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این مجموعه با اجازه محفل مقدّس روحانی ملی ایران شیّدالله ارکانه به تعداد محدود و به منظور حفظ تکثیر شده است ولی از انتشارات مصوبه امری نمی‌باشد
شهر العظمة 133 بدیع
این مجموعه آثار قلم اعلی در تاریخ 11 شهر القول 132 بدیع (12/9/54) توسط جناب دکتر محمد افنان علیه بهاء الله برای تهیه سواد عکسی به محفظه ملی آثار و آرشیو امر تقدیم و پس از تسوید اعاده شد. اصل کتاب متعلق به سرکار طوبی افنان (طاهری) می‌باشد.
این کتاب مشتمل بر ادعیه، مناجات و الواح نازله از قلم حضرت بهاءالله عمدتاً مربوط به ایام ادرنه می‌باشد. برخی مخاطبین عبارتند از جنابان آقا میرزا حسن، میرزا حسین متولی باشی، ملا باقر حرف حیّ، منیر، میرزا مهدی، سید مهدی، مجید، ابراهیم، میرزا آقا، زین المقربین، یوسف، عموی مبارک، علی (پاسخ به درخواست‌هایش)، الواح در پاسخ به بابی‌ها راجع به مرایا و تعدد مظاهر مقدسه و مقام شمس بهاء و مدعای ایشان و اینکه چگونه می‌شود حروف اثبات از مظاهر نفی شوند، سوال از حدیث من عرف نفسه، پاسخ به سؤالات جناب شیخ حسن، چند لوح به افتخار مریم و نیز زیارتنامه او. لوح قناع، لوح احمد فارسی و الواح دیگری خطاب به همین شخص. الواحی خطاب به بستگان مبارک از جمله خاله، فاطمه خانم و خورشید. دعای روز اول صیام و دعای ایام صیام. الواح این مجموعه موضوعات مختلفی را در بر می‌گیرد از جمله استغنای الوهیت از عرفان و عبادت عباد، مقام مظهر امر، انقطاع، سؤال از بقای ادراک و شعور بعد از مرگ و علت تفاوت زبان‌ها، الواح شورانگیز و محبت‌آمیز به اصحاب در بغداد.
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هو الغافر
اوست بخشنده و مهربان بیانات عربی که به بدایع نغمات حجازی از سماء سلطنت صمدانی نازل شده زیاده از حد احصا و احاطه اولی الالباب است و اما نظر به اختلاف السن و ادراک بعضی ملتفت مراد الله نشده‌اند و از مطلوب محجوب و از مراد بی‌مراد مانده‌اند لهذا در این لوح مختصری از نصایح الهیّه و حقایق مواعظ ربّانیّه به نغمه ملیح عراقی و پارسی ذکر می‌شود تا مراد الله چون شمس مشرق و صبح صادق بر همه عالمیان واضح و لائح و ظاهر و مبرهن و هویدا شود ذلک من فضل الّذی قد کان علیکم مسبوقا و این معلوم که حقّ جلّ ذکره لم‌یزل و لایزال از اطاعت و عبودیّت و ذکر عباد مقدّس بوده و خواهد بود زیرا که احدی از ممکنات را قوّه و استعداد معارف او کما هی نبوده و نیست و ممکن آنچه در هواهای قرب و لقا و وصل و بقا طیران نماید از نقطه اکوان که به مشیّت امکانیّه خلق شده تجاوز نتواند و سلطان یفعل ما یشاء فی ازل البقاء در علوّ جلال و منتهی سموّ جمال خود بوده و چون طریق و سبیل دون او به او مسدود و مقطوع شد محض عنایت و مجرّد فضل و لطف و مکرمت در هر زمان و عهد نفسی را مبعوث فرمود تا 
عباد را 
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عباد را از وادی غفلت و هوا به سر منزل عزّت و بقا هدایت فرماید و از ارض فقر و نیستی به سماء غنا و هستی رساند تا اطیار قدسی به وطن الهی میل نمایند که شاید از حجبات نفسیّه و اشارات ملکیّه مقدّس شده در ظلّ وجه الله محشور شده و ابد الآباد به دوام الله باقی مانند و این مراتب را در جمیع زمان و عهد بعضی از عباد مدّعی شده ولکن هرگز به مجرّد قول اکتفا نشده این است که امتحان و افتتان همیشه از سماء قدرت نازل تا صدق از دون آن معلوم و واضح گردد حال ملاحظه فرمایید که جمیع این مردم ادعای حبّ الله که اعظم و اجلّ و اسبق امور است می‌نمایند و مع ذلک قبل از نزول افتتان به فعل معرض شده‌اند و کیف بعد البلایا و المحن و الرّزایا و السّنن فتفکّروا فی ما اقول یا اولی الافکار باری این قدر متیقّن بوده که آن ذات قدم در مکمن ارتفاع و مخزن امتناع متمکّن و بر عرش تقدیس و تنزیه مستوی دخول و خروج و صعود و نزول را در آن مقام راهی نه و بعد از ثبوت این مطلب لطیف واضح است بر هر صاحب بصری که نه طاعت ممکنات بر قدر او بیفزاید و نه عصیان موجودات از شأن و مقدار او بکاهد هرگز اعمال معدودی معدوم به ساحت قدس قدم در نیاید و لوث فانی ذیل عزّ باقی را نیالاید غیر او نزد او مذکور نه 
و دون 
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و دون او را در مقعد او اسمی نه الممکن فی حدّ الامکان و الواجب فی علوّ القدس و الشأن و بعد از ثبوت این مقامات دیگر شبهه‌ای نیست که آنچه از سماء لایزالی نازل شده و یا می‌شود مقصود ارتقای خود عباد است مع ذلک بسی از انصاف دور است که خود را از نفحات قدس این ایام محروم نمائید و این قدر معلوم باشد که قدر خردلی از اعمال ممکنات مکتوم و مستور نیست ولکن نظر به عطوفت کبری و احاطه رحمت بر اشیا اظهار و ابراز نشده و نخواهد شد و چون جسارت از حدّ اعتدال می‌گذرد لهذا بعضی عباد را مطّلع می‌فرماید که شاید سبب خجلت شود و ممنوع شوند و الّا از غایت رحمت و عنایت هرگز راضی بر کشف عیوب عباد خود نبوده و نخواهد بود آخر بگو به عبادالله که اهل بغی و فحشا و اصحاب غفلت و عما که بر بستان ظاهر می‌روند حین مراجعت به قدر مقدور سعی می‌نمایند که از گل‌های بستان با خود به ارمغان برند و شما که دعوی آن دارید که به رضوان جمال قدس معنوی وارد شده‌اید چه علامت و نشان از آن فضای خوش جانان با خود آورده‌اید آخر اهل بیان را رایحه رحمن شاید و احباب جانان را نسایم سبحان باید تا جمیع اهل ارض اریاح قمیص الهی را از احباب او استشمام 
نمایند
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نمایند و آثار حقّ را از باطل چون صبح نورانی از لیل ظلمانی فرق دهند قسم به خدا اگر این معدود قلیل به سجیّه الهیه در بین بریّه حرکت می‌کردند حال جمیع اهل ارض طائف امرالله و مقبل حرم الله بودند قضی ما قضی ان‌شاءالله امیدواریم که بعدها از تراب غفلت به نفحه قدس احدیت به هیکل جدید و طراز بدیع مبعوث شوند و بر آنچه از ایشان فوت شده قیام نمایند قسم به خدا که هرگز ایامی خوش‌تر از این ایام و فضلی اکبر از این فضل در ابداع ظاهر نشده و نخواهد شد و تا وقت باقی خود را از رضوان باقی ذی الجلال و از گلشن جمال ذی الجمال محروم ندارید و از سحاب جود و غمام فضل مأیوس و ممنوع نشوید و این معلوم است که همیشه خیر و صلاح و سداد احباب الهی را این عبد منظور و ملحوظ داشته به قسمی که ملاحظه ایشان را از نفس ایشان به خودشان بیشتر نموده و کفی بالله شهیداً و بر شما واضح است که چه مقدار از بلایای سرّ و علن که بر این عبد ریخته و همه را تحمّل نموده که شاید هیاکل مرده از هبوب اریاح الله زنده و از نسیم صبح الهی سر از نوم بردارند نه آنکه چنان شود که از مجالست بالمرّه احتراز نمایم و خفی را بر ظهور ترجیح دهیم چنانچه در این ایام معمول گشته و در این ایام که کلّ ملل 
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از عرب و عجم و ترک و فارس و نصاری و یهود و عالم و جاهل به معارضه با این عبد قیام نمودند و امری جز اطفای نور الله و اخماد نار الله نجویند و این عبد در مقابل همه ایستاده با آنکه مطّلع است بر آنچه در قلوب مستور نموده‌اند حال باید اقلاً احباب دیگر سبب کدورات و حزن چنین عبد با احاطه بلایا و رزایا و قضایا نشوند دیگر تا انصاف چه کند و امرالله چه جاری شود علیه فی کلّ الامور توکّلی و حسبنا الله و نعم الوکیل. 
هو العزیز
فسبحانک اللّهمّ یا الهی هذا عبدک الّذی استشفع عند تنسّم نسائم قدس سلطان احدیّتک عن مظاهر ربوبیتک و هرب عن نفسه و عن سواک الی بدایع فضل ملیک مغفرتک و یدعی الرّجوع عن النّفس و الهوی الی میادینک الابهی الالطف الابقی و عن ارادته الی ارادتک و عن رضائه الی رضائک اذاً فانزل علیه ما یمسکه عن کلّ ما یمنعه عن شاطی تسلیمک و امرک ثمّ ارسل علیه ما یطهّر قلبه عن ذکر دونک لیکون خالصاً فی حبّک و مخلصاً فی ودّک و مطیعاً لحکمک و انّک انت العزیز الغفور و انّک انت الکریم العطوف. 
بسم ربّنا العلیّ الاعلی
ای حبیب من دنیا را قراری نه و وفائی مشهود نیست و صاحبان 
افئده
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افئده نباید در این ایام معدوده خود را از نسیم‌های خوش الهی و روایح لطیف معنوی ممنوع و محروم نمایند و به زخارف اقوال خود را از تجلّیات انوار محبوب محجوب فرماید همیشه این گونه سخن‌ها در میان بوده و خواهد بود کان و یکون و کائن و سلطان بقا از برای هر امری برهانی مقرّر فرموده که نزد اولو البصر واضح و هویداست تا صاحبان افئده صافیه به آن متمسّک شده ملتفت بعضی سخن‌های لغو که ناشی از مظاهر شیطان می‌شود نشوند و الّا اگر جمیع حرف‌ها به قول ختم شود و در تمام امور به ذکر لسان کفایت رود هرگز امرالله واضح و مبرهن نگردد و صبح هدایت طالع نیاید و ظلمت ضلالت زایل نشود جمیع رسل در جمیع کتب که من عندالله نازل فرمودند هرگز امر را محدود به حدی و محصور به جهتی نفرموده‌اند چنانچه همه اسرار معلوم شد و نارِ الّا تمام حجاب‌های محدودۀ لا را آتش زد و معدوم نمود و علم انّ الله علی کلّ شیء قدیر بر جبل یفعل ما یشاء و یحکم ما یرید مرتفع شد فهنیئاً لمن یعرف من الاشارة مواقع الهدایة و آیه قبل قالت الیهود ید الله مغلولة را بسیار فکر فرمایید شاید از سلسبیل مکنونه در او نصیب برید و به عنایت و منبع این فضل مخزون و رحیق مختوم واصل گردید قرن‌ها همه این آیه را 
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تلاوت نموده‌اند و گویا هرگز قرائت نشده تا معنی لایمسّه الّا المطهّرون ثابت شود و محقّق آید و اگر در همین آیه تفکّر و تدبّر می‌رفت این نفاق‌ها و ظلم‌ها هرگز بر مطالع احدیّه و مظاهر قدسیّه وارد نمی‌آمد باری باید به عین عنایت الهی که در فؤاد مودع است ملاحظه فرمایید و قدر این ایام را دانسته غفلت نورزند که عن قریب مظاهر انّا در راجعون رجوع نمایند و طیرهای معنوی از خاکدان بعد و ذلّت به آشیان قرب و وحدت پرواز نمایند و غمام رحمت ممنوع شود و سحاب مکرمت مقطوع ماند و سراج نور مستور گردد و حجاب‌های ظلمانی همه ارض و ساکنین آن را احاطه نماید همیشه سراج روح در مصباح نور روشن نیست اگر چه فنا ندارد ولکن جز اهل بقا ادراک ننمایند زیرا که فیض کلیّه و رحمت منبسطه و جمال هویّه و بحر احدیّه همیشه در جریان و در انبساط و در ظهور و در موج نیست بهار ظاهری که تربیت ظاهر اشیا به امر خالق اسما به او موکول و مفّوض است در سال یک مرتبه ظاهر شود همچنین بهار معنوی که تربیت ارواح و افئده منیره می‌نماید و بر همه اشیا از غیب و شهود خلعت هستی و تجلّی ربوبی ابلاغ می‌فرماید دیگر تا کی مستحق آید و چه کس
 لایق 
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لایق باشد که ادراک نماید پس تا نسیم‌های خوش روحانی از باغ‌های قدس معانی می‌وزد و بلبل معانی بر شاخه‌های گل رضوان می‌سراید سعی و جهد باید تا گوش از آوازهای ملیح ربّانی بی‌نصیب نشود و جسم از بادهای بهار معنوی محروم نماند و این نسیم بر هر جسد که وزید حیوة باقیه بخشد و بر هر شجر یابسه که مرور نمود خلعت دائمه عنایت فرمود به حفظ جان مپردازید و از جانان مگریزید و به مزخرفات اقوال این و آن پیراهن ذکر و ایقان را مدرید بگو ای دوستان چراغ‌های هدایت دل را به بادهای ضلالت غل خاموش نکنید اگر چه حکم من یهدی الله فهو المهتد و من یضلل لن تجد له ولیّاً مرشداً ثابت و محقق است ولکن دلالت ذکّر فانّ الذّکری تنفع المؤمنین هم جاری و ساری است و عنایت یبدّل الله السیّئات بالحسنات هم ظاهر و واضح است این ناله جان را جز گوش پاک نشنود و شمس معانی جز در صدور صافیه عکس نیندازد معاشران یوسف که شب‌ها با او در یک بساط جالس بودند و در همه ایام مؤانس از بوی خوش او محروم بودند و دماغ جان یعقوب جانان از فرسنگهای بعیده ادراک نمود پس زکام غفلت را باید به ذکر جمیل دوست مداوا نمود و چشم قلب را از استشمام قمیص حبّ روشن و منوّر داشت تا بوی خوش محبوب ادراک شود و نار 
*** ص 9 ***
حبّ الهی غیر دوست از مغز و پوست همه را بسوزاند و تا آن مقام حاصل نشود جمیع اعمال عاطل و باطل گردد چنانچه به رأی العین همه این مقامات واضح و لائح گشت چه قدر از عباد که شبها به نار فراق یار سوختند و تمنّای وصال نمودند که تا جان نثار نمایند و چون حجاب جمال مرتفع شد همه به حجبات جلال محجوب ماندند و به لقای محبوب که غایة مراد مریدین بود فایز نگشتند این نبود مگر آنکه از خود گوش و چشمی نداشتند تا یار را از مار تمیز دهند و نغمه بلبل را از نعیب زاغ فرق گذارند و لهم قلوب لایفقهون بها جمیع معتکف به کلمات اهل کتاب شدند و متمسّک به اشارات اولو الالباب که چنین در کتب ذکر شده و چنان در صحف مستور گشته و غافل از اینکه امر مبرم الهی به قاعده محدود نگردد و قانون نپذیرد و گویا از چشمه یفعل ما یشاء ننوشیده‌اند و از خمر یحکم ما یرید مرزوق نگشته و معلوم شد که امر برخلاف آنچه مسطور گشته بود و ادراک عقول احاطه نموده بود از مشرق غیب هویّه ظاهر گشت چنانچه قیامت به قیامی تحقق یافت و خاتم به بدئی راجع ای برادر من حال درست در این کلمات تفکّر فرما تا ابواب‌های علوم نامتناهی مفتوح شود و به استقامت تمام در امر قائم شوی و به بصر حدید در آفاق جان و انفس جانان اسرار سبحان ملاحظه فرمایی حال اگر این عباد 
چشم را 
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چشم را به نور انقطاع منوّر می‌نمودند و گوش را از استماع آوازهای بدیع الهی منع نمی‌نمودند البّته گوش جان نظر به تعلّق خود به عوالم قدس به ندای عندلیب هویّه از قبر غفلت قیام می‌نمودند و از زیارت جمال که مقصود اصلی و فیض کلّی است نصیب و قسمت بر می‌داشت قسم به خدا که اگر قدری متوجّه شوید از حرکت این قلم حرکات ارواح قدم ملاحظه کنید و از سواد این مداد بوی وداد جاوید بشنوید و از هیاکل این حروف کلمات باقیه محسوساً مشاهده کنی نفحه مشک از نفحه غیر به غایت ممتاز و کافور از دون خود نهایت واضح است و صبح هدایت را از ظلمت ضلالت بس فرق‌هاست و این نزد اولو العلم مبرهن است که حقّ به جمیع جهات از جمیع ناس ممتاز است بقوله و فعله و حرکته و سکونه به قسمی که هیچ وجه مشابهتی به دون خود ندارد ولکن فطرت جُعلی و طبیعت خفّاشی البتّه از ادراک این مراتب محروم است خفاش را از اشراق آفتاب دورپاش نصیبی نه و جعل را از رایحه عطر قسمتی نه باری جوش این بحر به این خروش‌ها ساکن نشود و صبای الهی به این وزیدن‌ها ساکن نشود و همیشه این عباد خود را در جامههای خشن که از وبر ابل است مستور نموده و می‌نمایم که به اسمی معروف نباشم و به رسمی موصوف نگردم با آنکه همیشه 
*** ص 11 ***
بحور قدم به فضل الله در قلب جاری ولکن قطره‌ای از آن ظاهر نه و صحف معانی در صدر مستور و حرفی از آن در الواح مشهود نه جز عبودیّت خیالی نه و جز نیستی مطلق منظوری نه و همیشه طالب بوده و هستم که خدمتی درخور از بنده بر آید که شاید مقبول راه دوست شود و منظور نظر محبوب‌ آید و چه ابتلاها که دیده شد و چه بلایا که از قبل وارد گشت البته شنیده‌اید و در این ملک هم در مقابل اعدا تنها ایستاده‌ام و از جمیع اطراف دشمن احاطه نموده و احدی هم نصرت ننموده و در هر آن منتظر آنیم که جسد ترابی را به اهل آن و اگذارم و در آشیان الهی مأوی گیرم با وجود این چه حرفها که می‌گویند و چه سخن‌ها که از لسان جاری می‌نمایند گویا یک چشم در امکان تحقّق نیافته و یک گوش باز نگشته اشکو بثّی و حزنی الی الله اقول لن یصیبنا الّا ما کتب الله لنا آخر بگو ای مردم رحمی بر خود نمائید اگر بر غیر ندارید زیرا که ثمره اعمال و افعال به خود شما راجع است و اگر سبب اشتعال نار الهی نمی‌شوید دیگر علّت اخماد چرا و اگر ناصر نیستید باعث انقلاب چرا آخر این سراج را زجاجی نه تا او را از بادهای مخالف حفظ نماید و این شمع را فانوسی نه تا او را از غبار نفس محفوظ دارد
 اگر چه 
*** ص 12 ***
اگر چه فانوسی جز قضای الهی نجوید و زجاجی جز رضای او نخواهد در حصن حدید تسلیم ساکن است و به رکن شدید متشبّث ذکر بلایا را اگر بخواهید از سلمان جویا شوید و سبب این مکاتیب بعضی اوهام ناس شد و الّا هرگز زحمت نمی‌دادم و مایه کسالت نمی‌شدم و ما نشاء الّا ما یشاء الله من الحاء قبل السّین 152
هو الفعّال علی من یشاء اذاً سمعت نداء من ملأ الاعلی بان یا عبد فافد فداء فی سبیلنا و انّا قبلناه و کان الامر مقضیّا.
هو البهیّ الباهی الابهی
حمد مقدّس از عرفان ممکنات و منزّه از ادراک مدرکات ملیک عزّ بی‌مثالی را سزاست که لم یزل مقدّس از ذکر دون خود بوده و لایزال متعالی از وصف ما سوی خواهد بود احدی به سماوات ذکرش کما هو ینبغی ارتقا نجسته و نفسی به معارج وصفش علی ما هو علیه عروج ننموده و از هر شأنی از شئونات عزّ احدیتش تجلّیات قدس لانهایه مشهود گشته و از هر ظهوری از ظهورات عزّ قدرتش انوار لابدایه ملحوظ آمده چه بلند است بدایع ظهورات عزّ سلطنت او که جمیع
*** ص 13 ***
آنچه در آسمان‌ها و زمین است نزد ادنی آیه تجلّی آن معدوم صرف گشته و چه مقدار مرتفع است شئونات قدرت بالغه او که جمیع آنچه خلق شده از اول لااول الی آخر لاآخر از عرفان ادنی آیه آن عاجز و قاصر بوده و خواهد بود هیاکل اسماء لب تشنه در وادی طلب سرگردان و مظاهر صفات در طور تقدیس ربّ أرنی بر لسان موجی از طمطام رحمت بی‌زوالش جمیع ممکنات را به طراز عزّ هستی مزین نموده و نفحه‌ای از نفحات رضوان بی‌مثالش تمام موجودات را به خلعت عزّ قدسی مکرّم داشته و به رشحه مطفحه از قمقام بحر مشیت سلطان احدیتش خلق لانهایه بما لانهایه را از عدم محض به عرصه وجود آورده لم یزل بدایع جودش را تعطیل اخذ ننموده و لایزال ظهورات فیض فضلش را وقوف ندیده از اول لااول خلق فرموده و الی آخر لاآخر خلق خواهد فرمود و در هر دوری از أدوار و کوری از اکوار از تجلّیات ظهورات فطرت‌های بدیع خود خلق را جدید فرموده تا جمیع آنچه در سماوات و أرضین‌اند چه از آیات عزّ آفاقیه و چه از ظهورات قدس انفسیه از باده رحمت خمخانه عزّ احدیتش محروم نمانند و از رشحات فیوضات سحاب مکرمتش مأیوس نگردند چه قدر محیط است بدایع فضل بی‌منتهایش که جمیع آفرینش را
 احاطه
*** ص 14 ***
احاطه نموده بر مقامی که ذرّه‌ای در ملک مشهود نه مگر آنکه حاکی است از ظهورات عزّ احدیت او و ناطق است به ثنای نفس او و مدلّ است بر انوار شمس وحدت او و به شأنی صنع خود را جامع و کامل خلق فرموده که اگر جمیع صاحبان عقول و أفئده اراده معرفت پست‌ترین خلق او را علی ما هو علیه نمایند جمیع خود را قاصر و عاجز مشاهده نمایند تا چه رسد به معرفت آن آفتاب عزّ حقیقت و آن ذات غیب لایدرک عرفان عرفاء و بلوغ بلغاء و وصف فصحاء جمیع به خلق او راجع بوده و خواهد بود صد هزار موسی در طور طلب به ندای لن ترانی منصعق و صد هزار روح القدس در سماء قرب از اصغاء کلمه لن تعرفنی مضطرب لم یزل به علوّ تقدیس و تنزیه در مکمن ذات مقدّس خود بوده و لا یزال به سموّ تمنیع و ترفیع در مخزن کینونت خود خواهد بود متعارجان سماء قرب عرفانش جز به سر منزل حیرت نرسیده‌اند و قاصدان حرم قرب و وصالش جز به وادی عجز و حسرت قدم نگذارده‌اند چه قدر متحیر است این ذرّه لاشیء از تعمّق در غمرات لجّۀ قدس عرفان تو و چه مقدار عاجز است از تفکّر در قدرت مستودعه در ظهورات صنع تو اگر بگویم به بصر در آیی بصر خود را نبیند چگونه تو را بیند و اگر گویم به قلب ادراک شوی قلب عارف به مقامات تجلّی در خود نشده چگونه تو را عارف شود اگر گویم معروفی تو مقدّس از عرفان موجودات بوده‌ای و اگر بگویم غیر معروفی تو مشهودتر از آنی که مستور و غیر معروف مانی اگر چه لم یزل 
*** ص 15 ****
أبواب فضل وصل و لقایت بر وجه ممکنات مفتوح و تجلّیات انوار جمال بی‌مثالت بر اعراش وجود از مشهود و مفقود مستوی مع ظهور این فضل أعظم و عنایت اتمّ أقوم شهادت می‌دهم که ساحت جلال قدست از عرفان غیر مقدّس بوده و بساط اجلال أنست از ادراک ما سوی منزّه خواهد بود به کینونت خود معروفی و به ذاتیت خود موصوف و چه قدر از هیاکل عزّ احدیه که در بیداء هجر و فراقت جان باخته‌اند و چه مقدار از ارواح قدس صمدیه که در صحرای شهود مبهوت گشته‌اند بسا عشاق با کمال طلب و اشتیاق از شعله ملتهبه نار فراق محترق شده و چه بسیار از احرار که به رجای وصالت جان داده‌اند نه ناله و حنین عاشقین به ساحت قدست رسد و نه صیحه و ندبه قاصدین و مشتاقین به مقام قربت در آید و چون ابواب عرفان و وصول به آن ذات قدم مسدود و ممنوع شد محض جود و فضل در هر عهد و عصر آفتاب عنایت خود را از مشرق جود و کرم بر همه اشیاء مستشرق فرموده و آن جمال عزّ احدیه را از ما بین بریه خود منتخب نمود و به خلعت تخصیص مخصوص فرموده لأجل رسالت تا هدایت فرماید تمام موجودات را به سلسال کوثر بی‌زوال و تسنیم قدس بی‌مثال تا جمیع ذرات أشیاء از کدورات غفلت و هوی پاک و مقدّس شده به جبروت عزّ لقاء که مقام قدس بقا است در آیند و اوست مرآت اولیه و طراز قدمیه و جلوه غیبیه و کلمه تامّه و
 تمام 
*** ص 16 ***
تمام و  ظهور بطون سلطان احدیه و جمیع خلق خود را به اطاعت او که عین اطاعة اللّه است مأمور فرموده تموّجات ابحر اسمیه از اراده‌اش ظاهر و ظهورات یمایم صفتیه از امرش باهر و عرفان موجودات و وصف ممکنات از اول لااول الی آخر لاآخر راجع به این مقام بوده و احدی را از این مقام بلند اعلی که مقام عرفان و لقای آن شمس احدیت و آفتاب حقیقت است تجاوز و ارتقا ممکن نه چه که وصول به غیب لایدرک بالبدیهه محال و ممتنع بوده پس تموّجات آن بحر باطن در ظاهر این ظهور سبحانی مشهود و اشراقات آن شمس غیب از افق این طلوع قدس صمدانی من غیر اشاره طالع و ملحوظ و این کینونات مشرقه از صبح احدیه را به حجّتی ظاهر فرموده که دون آن کینونات مشرقه مرسله از اتیان به مثل آن عاجز و قاصر بوده‌اند تا احدی را مجال اعراض و اعتراض نماند چه که من دون حجّت واضحه و برهان لائحه حجّت الهی و برهان عزّ صمدانی بر هیاکل انسانی تمام نبوده و نخواهد بود ولکن تخصیص آن حجّت به آیات منزله و یا اشارات ظاهره و یا دون آن منوط و مشروط به اراده آن سلطان مشیت بوده و خواهد بود و منوط و معلّق به اراده دون او نبوده حال ای طالبان هوای قرب قدس صمدانی به طلب تمام و جهد و سعی کامل از سلطان جود و ملیک شهود مسئلت نموده که شاید از طمطام یمایم جود و فضل خود تشنگان را از سلسبیل
*** ص 17 ***
بی‌زوال و تسنیم بی‌مثال خود محروم نفرماید چه که جمیع مقامات ما لانهایه عرفان و منتهی ثمره وجود انسان وصول و بلوغ به این رتبه بلند أعلی و مقام ارجمند أبهی بوده جهدی باید تا از لا و مظاهر آن که الیوم عالم را احاطه نموده فارغ شده به اصل شجره مرتفعه مبارکۀ الّا فائز شوید که این است تمام رستگاری و اصل آن و حقیقت فوز و مبدأ و منتهای آن و دیگر آنکه باید آن آفتاب وحدت و سلطان حقیقت را از ظهورات بوارق انوار مستشرقه از آن کینونات احدیه بشناسند و عارف شوند چه که آن ذات اولیه به نفس خود قائم و معروف بوده و حجّت او هم از نفس او ظاهر و لائح خواهد بود دلیل بر ظهور شمس همان انوار شمس است که از نفس خود شمس لائح و مشرق و مضیئ است و هم چنین کلّ عباد بنفسه مأمور به عرفان آن شمس احدیه بوده‌اند دیگر در این مقام ردّ و اعراض و یا توجّه و اقبال عباد برای احدی دلیل و حجّت نبوده و نخواهد بود باری ای مؤمن باللّه در هر ظهوری ناظر به خود امر و ظهورات ظاهره من عند او بوده تا از صراط إلهی نلغزی مثلاً ملاحظه در انسان نما که اگر او را به خود او عارف شوی در هر قمیص که او را ملاحظه نمائی می‌شناسی ولکن اگر نظر به دون او از لباس و قمیص داشته باشی هر آن و یومی که قمیص تجدید شود از عرفان او محتجب و ممنوع مانی پس نظر را از تحدیدات ملکیه و شئونات آفاقیه 
و ظهورات 
*** ص 18 ***
و ظهورات اسمائیه برداشته به اصل ظهور ناظر باشید که مبادا در حین ظهور از اصل شجره محتجب مانید و جمیع اعمال و افعال عاطل و باطل شود و از اثبات به نفی راجع شوید و شاعر به آن نباشید و نعوذ باللّه عن ذلك فلتراقبنّ یا ملأ البیان لتعرفوا الظّهور بنفسه و بما یظهر من عنده لا بما دونه لأنّ دونه لن یغنیکم ولو یکون کلّ من فی السّموات و الارض و هذا خیر النّصح منّی علیکم إن انتم تقبلون باری بصر سرّ و شهاده را از توجّه به ما سوی الله پاک و مقدّس نموده تا به جمال او در هر ظهور فایز شوید و به لقای او که عین لقاءالله است مرزوق گردید و این است قول حقی که سبقت نگرفته او را قولی و از عقب در نیاید او را باطلی لم‌یزل در مشکوة کلمات چون سراج منیر ربّانی روشن و مضیئ بوده و خواهد بود چه نیکو است حال نفسی که به نفس خود به انوار آن ضیاء قدس صمدانی منیر گردد فهنیئاً للعارفین این است بدایع نصایح الهی که به لسان قدرت در مکمن عظمت و مقعد قدس رفعت خود می‌فرماید پس به گوش جان بشنوید و خود را از اصغاء نصایح محبوب محروم و ممنوع منمایید.
[لوح احمد فارسی]
باسم ربّنا العلیّ الاعلی
ای مؤمن مهاجر عطش و ظمأ غفلت را از سلسبیل قدس عنایت تسکین ده و شام تیره بعد را به صبح منیر قرب منوّر گردان 
*** ص 19 ***
بیت محبّت باقی را به ظلم شهوت فانی خراب مکن و جمال غلام روحانی را به حجبات تیره نفسانی مپوش تقوای خالص پیشه کن و از ما سوی الله اندیشه منما و معین قلب منیر را به خاشاک حرص و هوا مسدود مکن و چشمه جاوید دل را از جریان باز مدار به حقّ متمسّک شو و به حبل عنایت متوسّل باش چه که دون او احدی را از فقر به غنا نرساند و از ذلّت نفس نجات نبخشد ای عباد اگر از بحور غنای مستوره احدیه مطلع شوید از کون و امکان هر دو غنی و بی‌نیاز گردید نار طلب در جان بر افروزید تا به مطلب رفیع منیع که مقام قرب و لقای جانان است فائز گردید ای احمد از ابحر متموّجه متلطّمه مستوره خود را منع مکن و از صراط واضحه مستقیمه محروم مباش چشم را منیر کن و به نور لائح روشن نما تا به سینای مبارکه طیبه که محل ضیاء و استضیاء سنای الهیه است وارد شوی و به تجلّیات انوار لانهایه منوّر گردی و ندای جانفزای انظر ترانی از مشرق بیان سبحانی من غیر تعطیل بشنوی جمال غیب در هیکل ظهور می‌فرماید ای احمد نفحه‌ای از عرف گلستان قدس روحانیم بر عالم هستی وزیده و جمیع موجودات را به طراز قدس صمدانی مزین فرمود و رشحی از طمطام یم عنایتم بر عالمیان مبذول گشته و جمیع را سرمست از این باده قدس الست از عدم محض فانی به عرصه وجود باقی کشیده ای احمد دیده را پاک و مقدّس نما تا تجلّیات انوار لانهایات از جمیع 
جهات
*** ص 20 ***
جهات ملاحظه نمائی و گوش را از آلایش تقلید منزّه کن تا نغمات عندلیب وحدت و توحید را از افنان باقی انسانی بشنوی ای احمد چشم ودیعه من است او را به غبار نفس و هوی تیره مکن و گوش مظهر جود من است او را به اعراض مشتهیّه نفسیّه از اصغای کلمه جامعه باز مدار قلب خزینه من است لئالی مکنونه او را به نفس سارقه و هوس خائن مسپار دست علامت عنایت من است آن را از اخذ الواح مستوره محفوظه محروم منما بگو ای عباد فیض رحمت بی‌منتهایم از سماء مکرمت بی‌ابتدایم چون غیث هاطل در نزول و جریان است با دیده مقدّس و گوش منزّه و استقامت تمام به این رحمت سبحانی و فیض رحمانی بشتابید بگو ای بندگان من به تحدید نفس و تقلید هوا خود را مقیّد و مقلّد مسازید چه که مثل تقلید مثل سراب بقیعه در وادی مهلکه است که لم‌یزل تشنگان را سیراب ننموده و لایزال سقایه نخواهد نمود از سراب فانی چشم بر داشته به زلال سلسال لازوال بی‌مثالم در آئید لؤلؤ قدرت ربّانی را از لؤلؤ مصنوعی فرق دهید و تمیز گذارید چه که مصنوعی آن به ملاقات آب فانی و معدوم شود و قدرتی آن به ملاقات آب صافی و منیر گردد پس جهد بلیغ و سعی منیع نمائید تا لؤلؤ قدس صمدانی را من دون اشاره به دست آرید و آن معرفت مظهر نفس من بوده و خواهد بود و لم‌یزل به آب عنایت من زنده و حیّ و باقی خواهد بود 
*** ص 21 ***
ای بندگان من جمال قدم می‌فرماید که از ظلّ هوی و بعد و غفلت به ظلّ بقا و قرب و رحمت بشتابید و چون ارض تسلیم شوید تا ریاحین معطّره ملوّنه مقدّسه عرفانم از ارض وجود انبات نماید و چون نار مشتعل شوید تا حجبات غلیظه را محترق نمائید و اجساد مبروده محجوبه را از حرارت حبّ الهی زنده و باقی دارید و چون هوا لطیف شوید تا در مکمن قدس ولایتم درآئید ای بندگان من از مدینه وهمیّه ظنّیه به قوّه توکّل بیرون آمده به مدینه محکمه مشیّده یقین وارد شوید و در جمیع احوال از رحمت واسعه و عنایت محیطه مأیوس مباشید که همه هیاکل موجودات را محض جود و کرم از نیستی محض به ملک هستی آوردم بی‌طلب عنایت فرمودم و بی‌سؤال اجابت فرمودم و بی‌استعداد منتهای فضل و جود را مبذول داشتم جمیع شما أشجار رضوان قدس منید که به دست مرحمت خود در ارض مبارکه غرس فرمودم و به نیسان رحمت بی‌زوال خود تربیت نمودم و از حوادث کونیّه و خطرات ملکیّه به ملائکه حفظیّه حفظ فرمودم حال از مغرس و حافظ و مربّی خود غفلت ننمائید و دون او را بر او مقدم و مرجّح مدارید که مبادا اریاح سمومیّه عقیمیّه بر شما مرور نماید و جمیع را از اوراق بدیعه و اثمار جنیّه و افنان 
منیعه 
*** ص 22 ***
منیعه و أغصان لطیفه محروم نماید کلمات حکمتم را از لسان ظهور قبلم شنو که به پسر مریم فرمودم که هر مالک بوستانی شجره یابسه را در بوستان باقی نگذارد و البتّه او را قطع نموده به نار افکند چه که حطب یابس در خور و لایق نار است پس ای أشجار رضوان قدس عنایت من خود را از سموم انفس خبیثه و اریاح عقیمه که معاشرت به مشرکین و غافلین است حفظ نمائید تا اشجار وجود از جود معبود از نفحات قدسیّه و روحات انسیّه محروم نگردد و لازال در رضوان قدس احدیّه جدید و خرّم ماند ای بندگان بنیان مصر ایقان حضرت سبحان را به نقر وهم و ظنون منهدم مکنید چه که ظنّ لم‌یزل مغنی نبوده و لایزال نفسی را به صراط مستقیم هادی نگشته ای عباد ید قدرت مبسوطه ممدوده مرتفعه سلطنتم را مغلول فرض گرفته‌اید و رحمت منزله مسبوقه غیر مقطوعه‌ام را مقطوع داشته‌اید و سحاب مرتفعه متعالیه جود و کرمم را ممنوع و غیر مهطول فرض نموده‌اید آیا بدایع قدرت سلطان احدیّتم مفقود شده و یا نفوذ مشیّت و احاطه اراده‌ام از عالمیان ممنوع گشته اگر نه چنین دانسته‌اید چرا جمال عزّ قدس احدیتم را از ظهور منع نموده‌اید و مظهر ذات عزّ ابها را از ظهور در سماء قدس ابقا ممنوع داشته‌اید اگر چشم انصاف بگشائید جمیع حقایق ممکنات را از این باده جدیده بدیعه سرمست بینید و جمیع ذرات 
*** ص23 ***
اشیا را از اشراق انوارش مشرق و منوّر خواهید یافت فبئس ما انتم ظننتم و ساء ما انتم تظنّون ای بندگان به مبدأ خود رجوع نمائید و از غفلت نفس و هوی بر آمده قصد سینای روح در این طور مقدّس از ستر و ظهور نمائید کلمه مبارکه جامعه اوّلیه را تبدیل منمائید و از مقرّ عزّ تقدیس و قدس تجرید منحرف مدارید بگو ای عباد غافل اگر چه بدایع رحمتم جمیع ممالک غیب و شهود را احاطه نموده و ظهورات جود و فضلم بر تمام ذرات ممکنات سبقت گرفته ولکن سیاط عذابم بسی شدید است و ظهور قهرم به غایت عظیم نصایح مشفقه‌ام را به گوش مقدّس از کبر و هوا بشنوید و به چشم سر و سرّ در بدایع امرم ملاحظه نمائید از امواج بحر رحمتم که جمیع ابحر لانهایه قطره‌ای است نزد او محروم مشوید و از معین قدس عذب فرات سائغم خود را ممنوع مسازید قسم به ذات غیبم که اگر اقل از ذرّه به شعور آئید به سینه به سینای روح بشتابید و به عین خود به معین قدسیه منوّره واضحه وارد گردید و نداء روح القدس را از سدره ناطقه در صدر منیر بشنوید و غفلت منمائید ای احمد از تقیید تقلید به روضه قدس تجرید و فردوس عزّ توحید بخرام بگو ای عباد باب رحمتم را که بر وجه اهل آسمان‌ها و زمین گشودم به دست ظلم و اعراض مبندید و سدره مرتفعه عنایتم را به جور و اعتساف قطع منمائید به راستی می‌فرمایم قلب مخزن جواهر ممتنعه ثمینه من است 
محل
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محلّ خزف فانیه دنیای دنیه مکنید و صدر محلّ انبات سنبلات حبّ من است او را به غبار تیره بغضا میالائید به صفاتم متّصف شوید تا قابل ورود ملکوت عزّم شوید و در جبروت قدسم در آئید جمیع اشیاء کتاب مبین و صحف محکم قویم منند بدایع حکمت لدنّیم را به چشم طاهر مقدّس و قلب نورانی منزّه مشاهده نمائید ای بندگان من آنچه از حکم بالغه و کلم طیبه جامعه که در الواح قدسیه احدیه نازل فرمودم مقصود ارتقای انفس مستعده است به سماوات عزّ احدیه و الّا جمالم مقدّس از نظر عارفین است و اجلالم منزّه از ادراک بالغین در شمس مشرقه منوّره مضیئه ملاحظه نمائید که اگر جمیع عباد از بصیر و أعمی چه در منتها وصف مبالغه نمایند و یا در دون آن منتها جهد مبذول دارند این دو رتبه از اثبات و نفی و اقبال و اعراض و مدح و ذمّ جمیع در امکنه حدودیه به خود مقبل و معرض راجع بوده و خواهد بود و شمس در مقرّ خود به کمال نور و اعطای فیض و ضیای خود من دون تغییر و تبدیل مشرق بوده و خواهد بود و همچنین در سراج مضیئه در لیل مظلمه که در محضر شما روشن است مشاهده نمائید آیا آنچه از بدایع اوصاف منیعه و یا جوامع صفات ذمیمه در حقّ او ذکر شود 
*** ص 25 ***
هیچ بر نور او بیفزاید و یا از ضیاء او بکاهد لا فو الّذی نفسی بیده بلکه در این دو حالت مذکوره او به یک قسم افاضه نور می‌نماید و این مدح و ذمّ به قائلین راجع بوده و خواهد بود چنانچه مشهود ملاحظه می‌شود حال ای عباد از سراج قدس منیر صمدانی که در مشکاة عزّ ربّانی مشتعل و مضیئ است خود را ممنوع ننمائید و سراج حبّ الهی را به دهن هدایت در مشکاة استقامت در صدر منیر خود بر افروزید و به زجاج توکّل و انقطاع از ما سوی اللّه از هبوب انفاس مشرکین حفظش نمائید ای بندگان مثل ظهور قدس احدیتم مثل بحری است که در قعر و عمق آن لئالی لطیفه منیره ازید از احصاء مستور باشد و هر طالبی البتّه باید کمر جهد و طلب بسته به شاطئ آن بحر در آید تا قسمت مقدّره در الواح محتومه مکنونه را علی قدر طلبه و جهده أخذ نماید حال اگر احدی به شاطئ قدسش قدم نگذارد و در طلب او قیام ننماید هیچ از آن بحر و لئالی آن کم شود و یا نقصی بر او وارد آید فبئس ما توهّمتم فی أنفسکم و ساء ما انتم تتوهّمون ای بندگان تاللّه الحقّ آن بحر اعظم لجّی و موّاج بسی نزدیک و قریب است بلکه أقرب از حبل ورید به آنی به آن فیض صمدانی و فضل سبحانی و جود رحمانی و کرم عزّ ابهائی واصل شوید و فائز گردید ای بندگان
 اگر در بدایع 
*** ص 26 ***
اگر در بدایع جود و فضلم که در نفس شما و دیعه گذارده‌ام مطّلع شوید البتّه از جمیع جهات منقطع شده به معرفت نفس خود که نفس معرفت من است پی برید و از دون من خود را مستغنی بینید و طمطام عنایت و قمقام مکرمتم را در خود به چشم ظاهر و باطن چون شمس مشرقه از اسم ابهئیه ظاهر و مشهود بینید این مقام أمنع أقدس را به مشتهیات ظنون و هوی و افکیات وهم و عمی ضایع مگذارید مثل شما مثل طیری است که به أجنحه منیعه در کمال روح و ریحان در هواهای خوش سبحان با نهایت اطمینان طیران نماید و بعد به گمان دانه به آب و گل ارض میل نماید و به حرص تمام خود را به آب و تراب بیالاید و بعد که اراده صعود نماید خود را عاجز و مقهور مشاهده نماید چه که اجنحه آلوده به آب و گل قادر بر طیران نبوده و نخواهد بود در این وقت آن طایر سماء عالیه خود را ساکن ارض فانیه بیند حال ای عباد پرهای خود را به طین غفلت و ظنون و تراب غلّ و بغضاء میالائید تا از طیران در آسمان‌های قدس عرفان محروم و ممنوع نمانید ای عباد لئالی صدف بحر صمدانی را از کنز علم و حکمت ربّانی به قوّه یزدانی و قدرت روحانی بیرون آوردم و حوریات غرف ستر و حجاب را در مظاهر 
*** ص 27 ***
این کلمات محکمات محشور نمودم و ختم اناء مسک احدیه را به ید القدرة مفتوح نمودم و روایح قدس مکنونه آن را بر جمیع ممکنات مبذول داشتم حال مع جمیع این فیوضات منیعه محیطه و این عنایات مشرقه لمیعه اگر خود را منع نمائید ملامت آن بر انفس شما راجع بوده و خواهد بود ای اهل بیان الیوم مقصود از آفرینش و خلق خود را دانسته چه که جواهر جبال مرتفعه الهیه‌اید و لئالی ابحر فضل احدیه و دون شما از آنچه در سماوات و ارض مشهود است در ظلّ شما محشور و بالتّبع مرزوق و متنعّمند مثلاً ملاحظه در ارض طیبه منبته نمائید که مقصود زارع از سقایه سقایه زرع خود است و بسا حجر صلده صلبه که در آن کشت و زرع بالتّبع مشروب می‌شوند پس مقصود از نزول فیض فیاض مزارع احبّای او بوده که محلّ انبات نبات علم و حکمتند و من دون آن از اعداء و غافلین که احجار متروکه ارضند بالتّبع برشحات فضلیه و قطرات سحابیه مرزوق و مشروبند ای اهل بیان با جمیع این مراتب عالی و مقامات متعالی از خود غفلت مجوئید و از حقّ عزلت مگیرید و از مراقبت أمر اللّه در جمیع احوال غافل مشوید و جهد نمائید که کلمات الهی را به دون آن قیاس ننمائید ای بندگان اگر صاحب بصرید به مدینه بینایان وارد شوید و اگر اهل سمعید به شهر سامعین قدم گذارید 
و اگر
*** ص 28 ***
و اگر صاحب قلبید به حصن موقنین محلّ گزینید تا از مشاهده انوار جمال ابهئیه در این ایام مظلمه محجوب نمانید چه که این سنه سنه تمحیص کبری و فتنه عظمی است ای عباد وصایای روح را با قلم تسلیم و مداد اذعان و ایقان بر لوح صدر خود مرقوم دارید و در هر آن توجّه به آن نموده که مبادا از حرفی از آن تغافل نمائید و به جدّ تمام اقبال به حقّ جسته و از دون آن اعراض نموده که این است اصل ورقه أمریه منبته از شجره الهیه ای عباد نیست در این قلب مگر تجلّیات انوار صبح بقا و تکلّم نمی‌نماید مگر بر حقّ خالص از پروردگار شما پس متابعت نفس ننمائید و عهد اللّه را مشکنید و نقض میثاق مکنید به استقامت تمام به دل و قلب و زبان به او توجّه نمائید و نباشید از بی‌خردان. دنیا نمایشی است بی‌حقیقت و نیستی است به صورت هستی آراسته دل به او مبندید و از پروردگار خود مگسلید و مباشید از غفلت کنندگان به راستی می‌گویم که مثل دنیا مثل سرابی است که به صورت آب نماید و صاحبان عطش در طلبش جهد بلیغ نمایند و چون به او رسند بی‌بهره و بی‌نصیب مانند و یا صورت معشوقی که از جان و روح عاری مانده و عاشق چون بدو رسد لا یسمن و لا یغنی مشاهده نماید و جز تعب زیاد و حسرت حاصلی نیابد ای عباد اگر در این 
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ایام مشهود و عالم موجود فی الجمله امور بر خلاف رضاء از جبروت قضاء واقع شود دلتنگ مشوید که ایام خوش رحمانی آید و عالم‌های قدس روحانی جلوه نماید و شما را در جمیع این ایام و عوالم قسمتی مقدّر و عیشی معین و رزقی مقرّر است البتّه به جمیع آنها رسیده فایز گردید اگر قمیص فانی را به قمیص باقی تبدیل نمائید و به مقام جنّت ابهئیه که مقرّ خلود ارواح عزّ قدسیه است وارد شوید جمیع اشیا دلیل بر هستی شما است اگر از غبار تیره نیستی به در آئید از زحمت ایام معدوده دلتنگ مباشید و از خرابی تن ظاهر در سبیل محبوب محزون مشوید چه که بعد هر خرابی عمارتی منظور گشته و در هر زحمتی نعیم راحت مستور ای بندگان سلسبیل عذب صمدانی را از معین مقدّسه صافیه طلب نمائید و أثمار منیعه جنّت احدیه را از سدره مغرسه الهیه أخذ کنید چه که در وادی جرز یابس تسنیم خوش تسلیم و کوثر قدس تکریم به دست نیاید و از شجره یابسه ثمره لطیفه منیعه ملحوظ نگردد ای طالبان باده روحانی جمال قدس نورانی در فاران قدس صمدانی از شجره روحانی بی‌حجاب لن ترانی می‌فرماید چشم دل و جان را محروم ننمائید و به محلّ ظهور اشراق انوار جمالش بشتابید کذلک ینصحکم لسان اللّه لعلّ انتم إلی شطر الرّوح تقصدون.
هوالله
*** ص 30 ***
هوالله
نامه دوستی بر مخزن نیستی وارد شد و معانی روحانی آن مسرت تازه و فرحی بی‌اندازه بخشید معلوم است که دوستان معنوی که در آشیان الهی وطن دارند باید از خاک در گذرند و از افلاک بگذرند قدم از تراب بردارند و در ساحت قدس ربّ الارباب گذارند این اصحاب را هیچ سدّی حایل نشود و هیچ مغیّری تغییر ندهد از خمر عشق مدهوشند و از جام شوق بیهوش مست جمال لایزالند و محو زلال بی‌مثال و ظاهر ایشان اگر نار جلوه نماید باطن ایشان به نور دلالت می‌کند عالم الفاظ ایشان را از مراتب بلند معنی منع نکند و حجبات مجاز از مواقع حقیقت محجوب نسازد به پر توکّل پرواز نمایند و به جناح عزّ توحید در هوای قدس تجرید سیر کنند وانگهی حرکت عوالم تفرید به قلب راجع است و قلب پاک لطیف را بی‌باکی در لسان و بیان کثیف ننماید. ما درون را بنگریم و حال را / ما برون را ننگریم و قال را. بر خود آن جناب معلوم است که این اصحاب معروف چه قدر از امورات مکروه را مرتکب هستند و در وادی نفس سالک‌اند و در بادیه غفلت ماشی به هوا سخن گویند و در تیه ضلالت سلوک نمایند ای غوغای عشق سخن جان را به گوش جان بشنو تا در سبیل جانان جان و دل بازی و در کوی دوست سر اندازی تا بی‌سر سر افرازی و بی‌دل بخروشی و بی‌لسان به سروش آیی و از این گلخن فانی ظاهری به گلشن‌های عزّ الهی میل فرمایی ای بلبل به باغ دل جا گیر 
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و بر شاخ گل مقر گزین و ای هدهد به مدینه سبا باز گرد و ای یوسف از سجن تن به درآ و ای خلیل از نار نفس بگذر و به فاران عشق وارد شو تا در این ظلمت ایام مثل نور بر افروزی و کمر خدمت بر بندی و به جان و دل طوف مدینه کل نمائی این است ثمره وجود اذاً فانشر رایحة المعانی من قمیص المعنوی لتجد روایح البقا عن یمن الوفا و تکون من المقدّسین فی امّ الکتاب من القلم القدرة علی لوح العزّة بالحقّ مکتوباً و التّکبیر علیک و علی الّذین یتّبعوک فی امر مولاک و کانوا من المحسنین فی اللّوح مسطورا.
هو
مریما عیسی جان به لامکان عروج نمود قفس وجود از طیر محمود خالی ماند بلبل قدم به صحرای عدم رو نمود و عندلیب الهی بر سدره ربّانی به خروش آمد سرادق عزّت بر درید و همای رفعت از شاخسار بهجت بر پرید افلاک‌های بلند بر خاک تیره بنشست و نعره‌ها از دل پر درد برخاست آب گوارا به خون تبدیل شد و صحن فردوس برین به خون آمیخته گشت بلی تیر قضای الهی را سینه منیر دوستان لایق و کمند بلای نامتناهی را گردن عاشقان شایق هر کجا خدنگی است بر صدر احباب وارد آید و هر جا غمی است بر دل اصحاب نازل گردد عاشقان را چشم تر باید و معشوقان را ناز و کرشمه شاید حبیب گر صد ناله سراید محبوب بر جفا بیفزاید اگر شربت وصال خواهی 
تن به زوال 
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تن به زوال در ده و اگر خمر جمال طلبی در وادی حرمان پا نه مریما حزن را به سرور بخش و غم را از جام فرح در کش اگر خواهی قدم در کوی طلب گذاری صابر باش و رخ را مخراش و آب از دیده مپاش و از بی‌صبران مباش پیراهن تسلیم پوش و از باده رضا بنوش و عالمی را به درهمی بفروش دل به قضا در بند و به حکم قدر پیوند چشم عبرت بر گشا و از غیر دوست در پوش که عنقریب در محضر قدس حلقه زنیم و به حضرت انس رو آریم و از بربط عراقی نغمه حجازی بشنویم و با دوست ملحق شویم ناگفتنی بگوئیم و نادیدنی ببینیم و ناشنیدنی بشنویم و به آهنگ نور هیکل روح را به رقص آریم و در حریم جان بزم خوشی بیارائیم و از ساقی جلال ساغر جمال بر گیریم و به یاد رخ ذو الجلال خمر بی‌مثال در نوشیم چشم را از آب پاک کن و دل را از حزن بروب و قلب را از غم فارغ نما و به آهنگ ملیح بر خوان، گر تیغ بارد در کوی آن ماه / گردن نهادیم الحکم لله.
بسم الهو
بشیر عمای عرش هویّه به قمیص سنای عزّ صمدیّه از غیب بقای مدینه وفا جانب مصر بهای سنای عشق روان گشته از نفحه آن بحور عطر الهیّه و نهور طیب صمدانیّه فضای وجود قدس ربّانیّه را معطرّ و مزیّن فرمود گویا کوثر رضوان حق و سلسال جنان مطلق از این عبیر دلکش معطر شده اکواب بلور بر دست ساقی بقا است و کؤوس یاقوت بر دست طلعة
*** ص 33 ***
عذرا و از هر کنار طلب خمر حمرا و ماء زلال عذب بی‌مثال می‌نماید تا که را قسمت شود و که را نصیب گردد که عین بصر الهی را که در او متجلّی است از این قمیص روشن و منوّر فرماید و از این خمر غیب احدیّه عطش قلب را ساکن نماید تا بی‌اسم بیان اسم کند و بی‌صفت ذکر صفت نماید فسبحان الله از بدایع جوامع حکمت بالغه الهیّه و طرائز لوامع قدرت جامعه صمدانیّه که جمیع موجودات از حرفی از آن مدهوشند و همه ممکنات از نغمه آن بیهوش و مخمور بلی این صهبای صباح ازلیّه را ابریق نور باید و این عسل صافی صفای ابدیه را کوبی از کافور شاید تا قرّه عین هیاکل قدس و جمال از این ماء حیوان بی‌مثال مشروب شود و بعد ساقی بساط مجلس الوهیه و محفل ربوبیه گردد این ایام که طیور عماء وجود در سماء شهود جمع گشته و صف زدهاند هدهد جذب مکنت از هوای عز قدرت پرواز نمود و از مشرق لایزالی به مغرب ازلی روی نمود تا از مدینه هویّه حبّ از طلعت قدس و جهت انس چه استماع نماید و چه پیام آرد قمیص منیر حریر تکبیر را به هر که مایلی بپوشان و مفتخر کن و الرّوح علیکنّ جمیعا. 
هو الحیّ
 طلعات قدس در کفّاتند و وجهات انس در دفّات و حمامات افریدوس در غنّات و حوریات رافت در رنّات در این ایام که سموات جذب را مرتفع فرموده‌اند و شمس وله را از افق بدا مشرق نموده و انجم 
بهجت
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بهجت ظاهر آمده و اقمر عزّت باهر شده تا آنکه حدیقه جمال به طراز جلال در تزئین‌ آید و ارض سنا در عرش عما مبسوط گردد و عندلیب محبور بر افنان شجره طور به آیات سرور مترنّم شود و اوراق شجره طوبی و اغصان سدره منتهی در جلوه و حرکت‌ آید که شاید انفس مجرّده به وطن اصلی میل نمایند و افئده منزّهه به جواهر و سواذج کافور در عرش ظهور الهی طائف و ساجد گردند تا از بدایع نعمت نامتناهی ملتذّ و از لوامع جوامع عیون مکرمت محظوظ و مشروب شوند این است مجاری اشارات به مثل جوار منشئات بر بحر ممکنات جاری گشته تا طلعت حبّ از جمیع موجودات مشهود گردد و لطیفه ودّ در کینونات مذکورات موجود آید ان یا حبیب قد استرفعت کینونتی لانبساط ارضک و استغنّت حمامة ذاتیّتی لظهور الجذب فی سرّک لتسرّ ذاتک فی ذاتک و تستریح قلبک فی قلبک لتذکر النّاس و تدعونهم الی صراط حیّ رفیع اصحاب و احباب را بر کلمه جامعه ازلیه جمع فرمایید و نگذارید مخمود شوند و از ثمرات عنایت محروم شوند جناب محمود را ذاکرام قانتین و قانتات را تکبیر برسانید. هیکلی از خط مبارک ارسال شد.
هو الحیّ
در این وقت که سماء قدرت الهی به قمر عظمت مزین گشت و عماء قدس حضرت لایزالی به انجم رفعت مطرّز شد و سحاب رأفت از هویّه غیب امطار مرحمت بارید و بحار غیرت در صدور عالیه به امواج 
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مکرمت متهیج آمد این قلب افسرده حزین و این نفس پژمرده غمین قلم حبّ برداشته که علم ودّ بر افرازد که شاید نسیمی از شمال یمن جانان بوزد که بلکه از آن نسیم نسایم رحمت الهی و نفایس عنایت ربّانی به هیجان‌ آید و به اریاح محبّت الله فائز گردد که شاید از زلال عذب تسنیم مشروب شویم و از صافی خمر تکریم مرزوق آییم کلّ ذلک تقدیر من الله العزیز المحبوب و بعد رسائل آن جناب واصل شد حمد خدا را که مشعر بر سلامتی مزاج عالی بود ان‌شاءالله همیشه در کمال راحت و خلوص باشید امور این ولایت را رافع خواهد عرض نمود ان‌شاءالله کثرات عالم وجود که در لباس حدّیّه نفس محدودند فانی و هالک شوند تا طلعت باقی وجه سر از براقع جمال بر آورد و وجه جلال کلّ شیء هالک الّا وجهه از خلف نقاب مستشرق و هویدا گردد قسم به خدا اگر همه امکان جمع شوند و در اقطار امرالله بخواهند نفوذ کنند نتوانند و قادر نشوند آیه ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السّموات و الارض را الی آخر بر اصحاب تلاوت کنید اگر مستمع باشند و الّا ذرهم فی هویٰهم سنذکر علیهم ما کانوا فیه ان یفرطون.
هو الحیّ
ورقه مبارکه که از اغصان سدره بقا روئیده و از افنان شجره وفا انبات گشته به صحابت روح الامین غیب بر مکمن فقر و نیستی و معدن بعد و هستی واصل و نازل گشت هنیئاً لنا و لکم حمد خدا را که از کأس سنا خمر حمرا خوردیم و از کوب عماء ماء عذب بیضاء نوشیدیم و آنچه از لئالی 
وحدت
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وحدت و تمجید که در صدف عزّت و تحمید مکنون فرمودند مشهود گشت و هرچه از تحف و جواهرات لطف اشارات که در بحور کلمات مخزون گشته بود مذکور آمد الحقّ سموات بلاغت را به انجم فصاحت مزیّن فرمودید و بحر عظمت را به دراری محبّت و مکرمت مطرّز نمودید گویا نفحات روح القدس از اثر کلک آن ظاهر و اشراقات نور الانس از حروفات آن باهر لذت عمر سرمدیه از شربه حبّ نوشیدم و طعم فواکه ابدیه از ساقی ودّ اخذ نمودم و اگرچه این مدت قصوری در ارسال رسائل و ابلاغ آن رفته باشد سبب آن عدم حبّ نبوده بلکه رافع امین و پیک مبین دست نداد و الّا سستی در خیط دوستی واقع نشده و وهنی در عروه یکجهتی به هم نرسیده ان‌شاءالله بعدها محل ظهور و بروز مراتب الفت و نزهت خواهید بود ولکن از ناخوشی و تکسّر آن جناب بسیار هموم و غموم روی نمود ان‌شاءالله بشارت رفع کسالت و وقوع بهجت را مع صحت مرقوم فرمایند.
هو الحیّ
عرض می‌شود که حزن و کدورت آن جناب نه به حدی مشهود گشت که مراسلات محبّت و یا مکاتبات مودّت آن را مفقود و زایل نماید ولکن از آنجا که این مراتب حزن و همّ از شئونات نفس است لهذا تقدیس و تنزیه از او لازم چنانچه یکی از انبیا سؤال نمود الهی کیف الوصول الیک قال الق نفسک ثمّ تعال پس معلوم می‌شود که به تدبیر افئده صافیه زاکیه باید از شرور کدورات نفس مبرّی و مقدّس شد و ذلک من فضل 
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الله یؤتیه من یشاء اگر چه آنچه بر آن حضرت واقع شد عرصه وجود را از غیب و شهود مکدّر نمود گویا شمس سرور مستور شد و قمر بهجت مخسوف گشت حوریات جمال در براقع جلال محجوب ماندند و طلعات بی‌مثال به لباس حدود ممثّل و محتجب گشتند و عین سحاب به قطرات دموع حمر گریست و طرف سما از افق عما خون ببارید ولکن چون این امور که متعلق به قضا است امضای آن لازم و اصطبار در آن واجب زیرا بلایای الهی و رزایای نامتناهی از سنن خدا است بر احبّای او و از مذهب اوست بین عباد او و لن تجد لسنّة الله تبدیلاً و لا تحویلاً لهذا جمیع بلایا و محن و رزایای سرّ و علن محبوب و مقبول است دیگر تفصیل امور بسیار است رافع اگر مشرف شود معروض می‌دارد.
هو الحیّ
سبحان الله از این ساعت و وقت که جوهر نور قمیص طیور پوشیده که شاید در رضوان حبّ هویّه داخل شود و بر افنان شجره وفا و اغصان سدره بقا جالس شود و ساذج وجود برقع حدود در بر نموده تا قاصدی شود از عماء حبّ و به مدینه سبای عشق راه یابد تا از غلبات ذوق و جذبات شوق قسمت برد و نصیب بردارد و هیکل قدس رداء نسیم صبا قبول نموده که شاید در حجرات مدینه وارد شود و بر شعر جلال و وجه جمال محبوب بوزد تا از معاشرت و مجالست آن کسب روایح کافور سنا و طیب بقا نماید و هیئة صمدیّه ثوب منیر مصباحی را حایل گشته تا در آن بیوت بین یدی محبوب مشتعل و مستوقد گردد و بحر اعظم چون نهری شده که شاید در آن رضوان ساری
 و جاری 
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و جاری گردد سبحان الله چه مجلس قدسی بر پا گشته و چه بساط بزم خوشی گسترده گشته جمیع کروبین ملأ اعلی مقامات قدس قرب رفرف ابهی و سدره منتهی را از قلب ستردند و محو نمودند و گوش هوش مراتب روح را از نغمات ورقاء عرشی و ترنّمات ادیاک عزّ صمدی مجرّد و منزّه نمودند تا در آن مقام وارد شوند و به آنچه در آن عالم است مفتخر و مشرّف گردند و ذلک فضل یظهر من خفیات الامر علی من یشاء و کذلک یعطی کیف یشاء و ینفق کیف یشاء و انّه لمقتدر علی ما یشاء و انّه هو المقتدر المحبوب.
هو الحیّ
اگر شمس جهانی اشراق انوار بهجتت کو و اگر قمر رضوانی ابتهاج ضیاء اسرار قدست کو و اگر از قاصرات غرفات جنّات احدیتی جذبه و شوقت کو و اگر از طلعات سرادقات ربوبیّتی وله و ذوقت کو آخر هر مقامی را نشانی هست و هر رتبه‌ای را آیتی در کار مشک خطای احدیّه بی روحات دلکش معلوم نگردد و طیب سنای سبای صمدیّه بی نفحات دلپذیر چه کار آید اگر صورت بی‌معنی مراد است تصویر هندی بسیار است و در بغداد آن به عشر عشر دینار می‌دهند و اگر معنی مطلوب و مقصود است آن را ظهور و بروزی باید تا نسایم شمال قدس عما از مجعّدات گیسو قسمت بردارد و نفایس مرغولات عزّ ضیاء از معطرات شمامه مجد او نصیب یابد این است شأن جواهر مجرّدات و سواذج مقدّسات. طوطی بی‌نطق از صعوه کمتر به نظر آید و شمس بی‌نور و بهاء البته از ذره پست‌تر پای 
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محبّت مستقیم کن تا سر رفعت بر افرازی قلم نیستی بر لوح منیر دل بکش تا علم هستی فوق جبل قدرت بر پا نمائی ولکن کلّ ذلک من فضل الله یؤتیه من یشاء غیر ساذج وجود را از این نعمت قسمتی نیست و جز جوهر نفوس را از آن حوض نصیبی نه و انّه هو معطی ما یشاء لما یشاء جناب ملیح الله که عوالم وجود حقیقی را بی‌ملح خوش‌طعم او طعمی نیست و مزه‌ای نه به وفور تکبیر مکبّر شوید 

هو الحیّ
نقره الهی بر ناقور صمدانی مقرون شد و جذبه حمامه سلطان ازلی بر اغصان سدره ربّانی مغرّد گشت که تا جواهر ممکنات و سواذج موجودات در سرائر افئده صافین و مخلصین ظاهر و هویدا گردد و قلوب صافیه مقدّسه از سبحات و حجبات مکدّره خالص شوند و دست‌افشان در میدان جلال تلقاء طلعة جمال لم‌یزل و لایزال سائر گردند این است نصیب وجود از عالم شهود فهنیئاً لکم و لاصحابکم و لاحبابکم و لمن شرب من کأوس محبة الله و کأوب مودّت الله پس چه نیکوست این نعمت عنایت از ایادی رفعت و چه رقیق است این خمر سنا از طلعة حمرا و چه ملیح است این بلور ضیا از وجهه روحا قسم به خدا هر کس بچشد قطره‌ای لیشهد ما لایشهد احد من العالمین و بعد وصیت می‌کنم شما را که از جمیع جهات امرالله را حفظ فرمایید و مردم را بر کلمه جامعه ازلیه جمع فرمایید تا کمال حبّ از صدور منیره به فوران‌ آید و به جناب هاء اتحاد پیدا کنید خلاف را بالمرّه 
از میان 
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از میان اصحاب مرتفع کنید و عالم حدود را حبّاً لله معمول دارید که فساد ناس ساکن نمی‌شود مگر به این امر و امرالله را در کمال محبّت ناظر باشید جمیع طلعات جاذبات و روحات مولّهات را در ترنمات جذبا ذاکرم. 
هو الحیّ
 باز بلند مکنت پرواز نمود و غراب غیرت از مغرب جان متصاعد و به اوج عماء قدرت متمکّن شد و از صعود آن صعوه خاموش حدیقه عزت به خروش آمد و بلبل ریاض قدس در ملکوت انس به حرفی که منزّه از حرف و صوت است مغرّد گشت از لحنی از آن حجبات عظمت خرق شد و سرادقات رفعت منهدم آمد و از لحن دیگر آن روح بقا از مدینه وفا راحت بخشید و نور لقاء لطایف نعمت را از جذبه ورقاء بخشید و مصباح احدیه سراجی از کافور بر افروخت و صرف عدم علم قدم فوق جبل ظهور بر افراخت و نور صمدیه در بلور وجود غیبیه نار احدیه بعد از تقدیس از مشکوة اسمیه مشتعل فرمود چه مبارک نفسی که به آن مهتدی شود و چه فرخ وجودی که به آن نار مصطلی گردد حینئذ قل قلباً طاهراً فاخلق فیّ یا الهی سرّاً ساکناً جدّد فیّ یا منای و بروح القوة ثبّتنی علی امرک یا محبوبی و بنور العظمة فاشهدنی علی صراطک یا رجائی و بسلطان الرّفعة الی سماء قدسک عرّجنی یا 
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اوّلی و باریاح الصمدیة فابهجنی یا آخری و نغمات الاولیه فاسترحنی یا مونسی و بغناء طلعتک القدیمة نجّنی عن دونک یا سیدی و بظهور کینونتک الدائمة بشّری یا ظاهراً فوق ظاهری و الباطن دون باطنی.
 آقا میرزا حسن 			 هو العزیز الجمیل 
مدت‌ها در گذشت و عهدها تمام شد و طیری از آن جانب پرواز ننمود و خبری به دوستان نرسانید مگر جزائر قلم به عدم برگشت و بحر مداد خشک شد که قلم به رقمی ملحق نیامد و لوح بر خطی زینت نیافت دوستان معنوی اگر بر شاخسار الهی محفل گزیدند چرا از جان نخروشند و اگر عاشقان حقیقی را به وطن اصلی اقبالی است چرا روح را به شهر جانان نفرستند چشم حبّ منتظر ماند و گوش طلب محروم گشت این ایام آخر مقام وصل است و اول مقام هجر طاوس قدسی را تغنّی به انتهی آمد و به سدره ربّانی عزم رجوع فرماید بسا عاشقان شیدائی که از معشوق باز مانند و در صحراهای هجران و حرمان جان در بازند همیشه خمر وصال در جوش نیست و عندلیب جمال در خروش نه وقتی رسد که بلبل وفا خاموش شود و به سدره منتهی پرواز نماید و با دوست بی‌لب و زبان نکته سراید پس ای بهای من قدمی بر 
دار و به لامکان 
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دار و به لامکان گذار تا از چشمه راجعون ننوشی بر عرش انّا لله واقف نشوی بحر حبّ موّاج شده و این غلام اکنون خمر بقا نوشیده و زمام مکث را قلم از دست گرفته هر چه می‌خواهد بر صفحه می‌بارد ولکن خمر امکان درخور این مستی نیست و فضای لامکان قابل این هستی نه پس باید خلوت اختیار نمائی و به خاموشی بپردازی.
هُو هُو
ایام ایام امتحان و ابحر اختلاف و ابتلا در هیجان و رایات مشتبهات از هر گوشه و کنار در فساد و خسران معلوم است که هیچ احتجابی اشدّ از احتجاب از حقّ نیست و هیچ ناری احرّ از بعد او نه در هر آن پناه به خدا و بر مظهر نفس او برده و عامل به آنچه رضای اوست بوده که این است ثمره وجود و سرّ مقصود و بعد بر رفارف مرتفعه و مکامن ممتنعه مستریح باشید شبهه نیندازد شما را ندای بعضی از عساکر نفی و از حقّ غفلت منمائید که در هر ظهور اینگونه اختلافات ظاهر گشته لکنّ الله یثبت امره و یظهر نوره و لو کره المفسدون در جمیع ایام مراقب امرالله بوده و از نفی احتراز و در ارض اثبات ساکن باشید کینونیتی را ساجد باشید که لم‌یزل و لایزال بر مسند عزت مستریح 
*** ص 43 ***
بوده و هست و ستایش ننموده ذات مقدّس او را هیچ منزّه و مقدّسی پس به جوهر عزّ خود واصف عزّ خود بوده‌ و به هویّه جود خود ناعت جود خود خواهد بود و کلّ جودها نزد جود او ساجد بوده‌اند و جمیع عزّ عند بروزات عزّ او خاضع خواهند بود زیرا که هر شیء به عزّ جود او موجود خواهند گشت فسبحانه سبحانه عمّا یقولون الظّالمون. 
هو الحیّ
 عندلیب سنا می‌گوید الیّ یا اهل البقا بلبل وفا می‌گوید الیّ یا اهل الوفا هدهد لقا مغرّد الیّ یا اصحاب الهدی ورقه ورقا مرنّم الیک یا قدس القدس فی ملکوت الابهی لیشهدون کیف یمشی السرور قدّام الوجه و بعد فاَلق اکلیل التّکبیر علی رأس من یشاء جناب آ محمد اسمعیل توجّه به نقطه اعلی و کلمه اولی نموده و این اشعار را ذکر نمائید اگر چه فارسی است لابأس علیه ای عشق منم از تو سرگشته و سودائی / و اندر همه عالم مشهور به شیدائی در نامه مجنونان از نام من آغازند / زین پیش اگر بودم سردفتر دانایی ای باده فروش من سرمایه جوش من / ای از تو خروش من من نایم و تو نائی گر زندگیم خواهی در من نفسی در دم / من مرده صدساله تو جان مسیحائی اول تو و آخر تو 
ظاهر
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ظاهر تو و باطن تو / مستور ز هر چشمی در عین هویدائی. ولکن به قوت الهی و قدرت ربّانی و عنایت حضرت لایزالی باید بر بساط نور جالس شد و بر فضای روح سایر گشت تا جمیع چندها را بی‌چون مشاهده نمود و تمام اسم و رسم را بی‌ننگ و نام دید این است مقام رفرف اعلی و سدره ابهی و شجره طوبی و ثمره قصوی فطوبی لعارفیها و شاربیها و آکلیها و واصلیها.
هو الحیّ
 صبح صباح احدیت از مشرق جان طالع گشت و انوار سنای سینای صمدیّت از مطلع امکان ظاهر شد هیاکل وجود هستی به قمیص رجوع نور در عالم روح راجع گشت و عظایم رمیم موجودات به ردای حیات ابدی بعد از کشف مراتب بعد و دوری مردّی شده تا کلمه انّا در نفس راجعون رجعت نماید و حروف لواحد در انّما الهکم ثابت گردد تا بعد از رجوع عود نمایند و بعد از عود رجوع فرمایند تا حمامه ازلی بر افنان سدره الهی آیه کما بدئتم لتعودون تلاوت کند این است طلعت اولیه در هیکل آخریّه و وجهه ظاهریه در هیئة باطنیّه لیکمل القول فی ما نزل فی الکتاب بانّه هو الاول و الآخر و الظّاهر و الباطن و انّه علی کلّ شیء علیم. بشیر 
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ارض قاف با نامه آن جناب به بشارتی نیکو بر ارض حزن وارد شده به طلعة بعد رساند حمد خدا را که سرور لانهایه از کلمه لابدایه حاصل آمد و فرح و بهجت از اشارات آن ظاهر گشت طائفین حول و طلعات مقدّسات و مخدّرات مؤمنات همه را مکبّر شوید. 
للجواد
شرح فراق که تواند داد و یا عهد محکم میثاق که آرد بر یاد حکم بدیع تلاق ندهی بر باد مگر نشنیده امر مبرم طلاق پس بایست بر نور سداد و اگر هستی از اهل وثاق دور ممان از وداد آن است حبیب رقاق مدهش بر باد و آن است ادیب دقاق مبرش از یاد و آن است طبیب وفاق مزنش بر اضداد و اگر چشیدی شهد شکر از لب شقاق قل حینئذ فزت بربّ العباد محبوب من اگرچه لقاء حقیر مسدود شد ولکن سلطان هو الّذی یفتح ما یشاء و یقبض ما یرید را بخوانید ان‌شاءالله رفع جمیع علل می‌گردد چنانچه متصل اظهار و ابراز رفت لانشرک بعبادة ربّک احداً و ما انا الّا عبده و کفی بنفسک علیّ شهیداً و کذلک قل کلّما سمعت منّی ثمّ احفظ امرالله کما ینبغی لشأنک بر احباب جمیعاً سلام می‌رسانم.
بگم جان   جان بگم			هو ها هو 
این نامه منزول از ساذج قبول به ارض محبور است 
و ان‌شاءالله
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و ان‌شاءالله بعد از وصول مقبول خواهد افتاد آنچه نامه از هر کس و به هرجا که نوشته شد و هر چه نفحه و نغمه از هر نفس و هر کجا که ظاهر گشت از تو بود و به تو راجع گشت دیگر چه طلب می‌نمائی بحری از مطلوب بر دوش گرفته‌ای و ذکر طلب در زبان می‌رانی و عالمی محبوب در قلب داری و وصل حبیب می‌جوئی اینها همه از جوهر فضل و ساذج عدل است که به آن فایز شده‌ای چندی از شما در عالم شهود خبری نبود بعضی می‌گفتند ساکن دیر شده‌اند و برخی نشان مسجد می‌دادند که در آنجا اعتکاف نموده‌اید گفتم این واله شیدائی جز در حرم الهی مستریح نشود و این سرگشته وجدانی جز در کعبه ربّانی اعتکاف ننماید معلوم است طیر حبّ بی‌ذکر دوست طایر نگردد و قلب مسرور جز به یاد نور معمور نشاید باری چون سکون شما در محلی معلوم نبود لهذا اهمال ذکر شد و الّا هرگز فراموش نخواهید شد.
هو الحیّ
مریما مهدی با یک قبضه صمدی و یک دکله محمد علی واصل و مایل بغداد شد مع خبرهای غیر جدید غیر بدیع یک جهان گوش باید تا این سروش بشنود جمیع حکایات از مرحوم صدر است و روایاتشان از ناظم غیر مناظم و دیگر ذکر حزن شما را نمود که از مفارقت و فوت مغموم و مهمومید و این به غایت بعید است 
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زیرا که شما به فضل الله از خمخانه نور مشروب گشته‌اید و از خمر طهور مرزوق شده‌اید جمیع نسبت‌ها به تو منسوبند و تمام ارواح به تو مرجوع دیگر کدورت از چه دارید و از چه محزونید آیا شنیده‌اید که بحر از فراق نهری گریان شود و یا شمسی در پی نجمی هراسان گردد غفلت را سر ببر تا سرّ انّا الی راجعون برافرازی خلق بدیع جامع کلّ شیء است زیرا که در خلقت جدید نقص راه ندارد تا فتبارک الله احسن الخالقین باطل نماند و عاطل نگردد و بیش از این گفتن مرا دستور نه و التّکبیر علی الجمیع.
هو
جناب وزیر که الحمدلله از کأس غنا مرزوق گشته‌اند و از خمر استغنا مشروب در حدیقه کبریا داخل شده‌اند و در ظل شجره اعلی آرمیده از ارض غبرا به رفرف ابهی صعود فرمودهاند و از تراب ادنی به سدره منتهی عروج نموده‌اند قاب و قوسین مراتب جذب و شوق را به قدمی طی کرده‌اند و رکن و مقامین وله و ذوق را به نفَسی دریافته‌اند شهر صافی سبای عشق را کما هی سیر داشته و عنقای علای سما وجود را به تمامی درک کرده‌اند گاهی طبقات عرش علوی را در درکات ارض سفلی ملحوظ داشته‌اند و هنگامی حجبات سرادق عزّت و جلال را خرق نموده با این همه امورات الهیه و مشاغل ظهورات صمدیّه کجا فرصت اخبار احوال دوستان قدیمی که مطرود بلادند و مردود بین عبادند 
دارند 
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دارند و لیکن ان‌شاءالله فرصتی به شما عنایت شود که به یاد محبان بیفتید و الله یحبّ الذّاکرین و یحبّ المتذکرین.
هوالله تعالی عزّ قدرته و جلّ عظمته
در حالتی که سموات حبّ مرتفع شده و شمس ودّ از مشرق صبح وفا طالع گشته و قمر محبّت از افق مودّت ظاهر و انجم مرحمت از طلیعه مکرمت باهر و طلعات حمرا با کئوب خمر وفا در تغنّی و وجهات بیضا با کئوس لبن مصفّی در دور و ترنّی و حوریات جنت انس در غرفات قدس به آیات جذب مغرّدند و جمالیات عرش لقا در حدیقه بقا به حروفات ابهی مرنّم و حمامه عنایت بر اغصان شجره ولایت در سرور و عندلیب سدره رأفت بر افنان وحدت در نغمه و شور نار الهی از شجر طور در ارض سرور به آیات جذب محبور مشکور و نور صمدانی از سدره کافور در عرش ظهور به زیارت نشور مشهور هینئاً لکم و نعیماً لکم و لمن دخل فی حبّکم و شرب من کئوب ودّکم و کئوس جذبکم و ان الحمد لله ربّ العالمین.
فاطمه خانم 				به نام دوست 
مهد علیا می‌گوید به احباب عراقی کاغذ به لحن پارسی بنویس من می‌گویم که ایشان از نواهای حجازی هم آگاهند او می‌گوید لحن عراقی ملیح‌تر است من می‌گویم نغمه حجازی محبوب‌تر زیرا که اهل بیت از کوثر جذبّیه نوشیده‌اند 
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و از بحر احدیّه آشامیده‌اند و از فطرت اصلیّه ظاهر شدند و از شاخسار ربوبیه روئیده‌اند و صاحبان فطرت را همه نغمه‌ها یکسان است و همه آوازها از جانان اگر از آواز بلبل حجازی در جوشند از نواهای عندلیب پارسی مدهوش همه ناله‌ها ازدل خیزد و اگر صاحبی گوشی بشنود البته از سر جان برخیزد ولکن هدهد جان را دیگر بیان است و دیگر لسان ای خواهر اگر به گوش جان بشنوی مقنعه از سر بر اندازی و سر در کوی برادر در اندازی تا در طلب وصال جان در بازی هزار حجازی این مرغ عراقی را چاکر و هزار طایر معنوی این ورقاء الهی را خادم و التّکبیر علیک یا اختی.
هوالله
بسا صبح صادق طالع آمد و شب هجران به آخر رسید و چه عندلیب‌ها که در بستان‌ها به نغمه در آمدند و بلبلی از مدینه وصال به نوائی نسرود گویا ابواب رجا مسدود شد و حدایق یأس بگشود عالمی از شراب لطیف وصال بیهوش و این مهاجران برای نمی در خروش شب‌های تیره هجر و فراق آخر کی به سر آید هم جان عاشقان اگر از تن به در آید قاصد جان از سبای جانان کی عزم سفر نماید و بشیر مصری مژده قمیص یوسفی را به پیر کنعانی کی رساند گویا طیر ترابی به آشیان معنوی پرواز نماید و لقای وصل را ادراک ننماید پس باید زهر قضای الهی را چون شهد شکر بنوشیم و تیر محکم قدر را به جان طالب 
شویم 
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شویم زیرا مراد از تسلیم خیزد و مرام از تفویض پدید آید تا خدا را چه تقدیر باشد و قضا را چه تدبیر و السّلام.
آمیرزا رضا قلی 				هوالله تعالی 
اگر چه دفتر عاشقان به بیان طی نشود و نامه مشتاقان به قلم امکان اتمام نپذیرد ولکن اگر بحری از وصال دست ندهد به نمی از اذکار باید قانع شد مدتی است که از مدینه قرب سبا طیری نپریده و بلبلی به گلزار رو ننموده گویا رسم وفا از اهل بقا زایل شد و یا آزادگان را غم هجران به دل نمانده و یا دوستان بساط معنوی را قاصد مقصود نگردد و حجاب بعد محجوب نگرداند بی قاصد نامه فرستند و به دل راز گویند بی‌قلم رقم زنند و بی‌لقا وصال جویند و در عین بعد به قرب رسند بلی این مراتب حقّ است ولکن این قسمت دل باشد نه نصیب آب و گل. روح اگر از غذاهای معنوی مسرور است ولکن جسد را اطعمه ظاهری درخور گوش ظاهری را نغمه ظاهری باید و گوش معنوی را رنّه الهی شاید چشم سرّی جمال باقی ملاحظه نماید و چشم سری جلال آفاقی مشاهده کند پس مقبول آن است که جمیع مراتب را به اندازه قسمت بخشد و نصیب دهد.
هو الهادی
جناب نورالله معنوی حضرت هادی ان‌شاءالله و کذلک شاء که از بحر صحت بنوشی و از باده سلامتی بچشی محل فیض کامله الهی شوی و معدن ظهور انوار لایزالی گردی تا دوستانت 
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مسرور شوند و دشمنانت کور کلّ حاسد فی النّار و کلّ محسود فی رحمة الغفار پیر شوی و به پیری برسی و در هر یومی حوری در برگیری و در قصری جا گیری تا تو از سنبل مو نصیب بری و آنها از گوشه ابرو ولیکن نه حوری جسدی که جز شکم هیچ ندارند و به غیر از درم چیزی نخواهند بلکه حوریه معانی به دست آور و در انجمن الهی تفرّج نما تا از کوثر روح بنوشی و از ثمر نور بچشی ان‌شاءالله تا صبح معانی از افق بیان طالع و هویدا است تو از پرتو ازلی روشن و منیر باشی و السّلام. 
ملا جعفر  کتاب آن جناب ملاحظه شد و نغمات روحانی از عندلیب معنوی مسموع گشت و اعراض مردم از خدا و اقبال ایشان به هوی معلوم و مبرهن است هر قدر بتوانند مراعات اسباب ظاهر نمایند مجری و مقبول است یعنی اگر ممکن شود که در کمال روح و ریحان به وطن مراجعت نمائید احسن است و الّا حزن به وجود شریف راه ندهید و بسیار خوشوقت باشید که به خدا هجرت نمودهاید و الی الله مسافر گشته‌اید از جان گذشتن و به جانان در لامکان خلوت گزیدن شیوه مقرّبین و شأن منقطعین است و ما غدرت فی الحبّ ان هدرت دمی / بشرع الهوی لکن وفت ان توفّت. بلی شرع عشق را حکمی دیگر است و الرّوح علیک 
و علی 
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و علی من معک جمیعا.
هو العزیز الوحید
نغمه قلبی به لحن پارسی بر طلعت عراقی وارد و ناله‌های سرّی از آن شنیده شد بلی گوش باقی باید تا کلام باقی شنود و چشم باقی شاید تا جمال باقی مشاهده نماید زیرا که فنا را در عرصه بقا راهی نه تا ادراک مراتب عزّ جاوید نماید و ذلیل را از کأس عزّ نصیبی نه تا در ساحت قدس او قدم گذارد پس چون تو پیراهن جدید عزّت پوشیدی و در شریعه باقی رحمت وارد شدی پس به گوش جان بشنو این نواهای عندلیب الهی را که در شاخسار قدس معنوی به جمیع نغمات تغنّی می‌نماید تا در هوای روح ازلی جان در بازی و به مکمن جانان پرواز نمائی تا همه جسمت روح شود و به سماء نور عروج نماید.
میرزا حسن 				هو الحیّ 
ان‌شاءالله به نغمه ورقای عزّ ازلی از مشرق سنای سماء لایزالی به نفحات قدس عماء صمدانی از ساذج مدینه وفا و جوهر حدیقه لقا جانب ارض خروج رجوع فرمایید و جمیع طلعات مکدّرات و مخدرات مستسرّات را باید از نار حبّ موقد و مشتعل نمائید تا اثر نار الله الموقده از منبع ماء عذب جاریه ظاهر گردد و ثمر آن از شجره وجود سر بر آرد تا چه رسد به مقدّسات حجرات عزّت و مطهّرات غرفات رفعت که از تغنّیات حمامه روح مجذوبند 
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و از ترنّمات دیک نور مسرور فسبحان الله موجدک و موجدهنّ و تعالی عمّا هم یظنّون. 
هو الحیّ
شمس ازلی از مشرق لایزالی از عنایت ربّانی مستبرق گشته و عرصه وجود عوالم نور را به نسایم جواهر روح و طراز سواذج کافور معطر فرموده تا هر ذی شمّی محظوظ گردد و هر مزکومی محروم ماند کذلک قدّر الامر من لدی الله العزیز المقتدر و اگر کلّ من علی الارض جمع شوند در اطفاء این نور مبسوطه متعالیه قادر نشوند و فایق نیایند پس باید صدور عالیه را از حجبات پاک و منزّه نمود تا به صحرای با فضای قدس فردوس داخل شود که شاید از الحان بدیع ورقاء ازلی نصیب برد و مستفیض گردد این است وصیت این بنده فمن شاء فلیعمل فمن شاء فلیترک و التّکبیر علیکنّ جمیعا.
هو الحیّ
الحمد لله که طلعات مجد قدسیه و وجهات انس عزّیه جسد سر ازلی را از حجبات غیریّه و براقع ضدّیه مطهّر فرموده‌اند و عریان و عریّ از اشارات هوای سماء انیّه و حجبات عماء افکیه بر رفارف صمدیه و مکامن عزّیه وارد گشته و طائف حولند الی ما شاءالله و کذلک شاءالله فی ما شاءالله و انّه یفعل ما یحبّ و انّه المقتدر العطوف بلی رجلای قلب که از نعلین پاک گشت البته از وادی کدورت به بقعه مبارکه عزّت و رفعت 
سفر 
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فرماید و هذا حقّ بمثل وجود الله لاریب فیه لو کان النّاس فی ایام الله یصبرون و فی آیاته یتفکّرون.

یاعمّی شکر نما که از زلال خمر بی‌مثال نوشیدی و از شهد وصال حضرت ذو الجلال مرزوق شدی پس جهد کن تا بیت دل را از ذکر غیر پاک کنی و در نثار در ره جانان چالاک شوی زیرا که اگر رستم روزگاری به چنگ مرگ در آیی دامن دوست گیر و از دو جهان دل بر گیر تا زندگی باقی یابی و در کوی الهی گذری به دنیا اعتنا مکن و به دینار دل مبند از فقر منال و از غنا مبال که جمیع اینها از فنا آمده‌اند و به فنا راجع شوند از وجه شو تا باقی مانی و به بقا راجع شوی اگر گوسفند بمیرد دل نمیرد تو زنده باشی.
هو الله تعالی شأنه القدرة
ای خاله حمد کن خدا را که از شمال حزن به یمین سرور راجع شدی و ظلمت ضلالت را به نور هدایت تبدیل نمودی یوسف ایمان را به جان خریدی و فرعون کفر به هیچ بفروختی پس باید در وفا ثابت باشی تا از شربت بقا و از کوثر لقا بیاشامی دیگر چه حزن داری و چه غم خوری تا گل به بازار بلبل به ذکر یار. عاشق را حزنی جز دوری نباشد و مشتاق را جز فراق افسرده نگرداند الحمد لله که شمس جمال ظاهر است و معشوق بی‌حاجب و دربان مشهود و بی‌ستر 
*** ص 55 ***
و حجاب منظور و الرّوح علیک. 
هو
کاغذ به لحن حجازی نوشته شد و ارسال گشت و این نوشته به زبان پارسی القا می‌شود تا آوازهای خوش جان را از عندلیب الهی بشنوی و نواهای بدیع جانان را از طیر معنوی اخذ فرمایی تا در کوی دوست قدم گذاری و از آنچه غیر اوست بیزار شوی حمد خدا را که به رحمت واسعه خود بندگان را از مغرب ضلالت به مشرق هدایت راه نمود و از ظلمت شک به صبح یقین فائز فرمود پس با بهره کسی که از این صبح صادق منوّر شد و بی‌بهره نفسی که بی‌نصیب و محروم ماند. شکر شکن شوند همه طوطیان هند / زین قند پارسی که به بنگاله می‌رود.
هو الحیّ
در ساعتی که شمس سماء وجود برقع شهود از رخ بر انداخت و قمر عماء مقصود مقنع حدود را فوق تلال قدرت بر افراخت وجه آن از کثرات عباد منزّه گشت و طلع این از جذبات بلاد مبرّا شد ان‌شاءالله همیشه از شراب محبّت بنوشید و از خمر قضای مودّت مرزوق باشید فسبحان الله عمّا کنّا فی حبّه فتعالی عمّا هم یذکرون ثمّ اقمص قمص التّکبیر علی الّتی کانت معک و التّکبیر علیک و علی عباد المخلصین. 
هو الحی 
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هو الحیّ
 نقطه عما سیر نمود تا در عرش نطق مستریح گشت و بعد هیاکل حروف ابهی را به ترکیب خلع بدیع مرکّب نمود کلمه مبارکه از جبین مبین باهر گردید و تمام آن را در ثای تثلیث قبل تربیع مشهود و ظاهر فرمود تا فتبارک الله احسن الخالقین قمیص بدیع پوشیده و از افاضه هو الحقّ لا اله الّا هو کلّ ارض را مبروک گردانید تا قدرت کلمه الهیه ثابت شود و ثمره صمدانیه ربانیه ظاهر گردد و السّلام. 
هو الحیّ
منزل جواد بسیار خوب و مرغوب و کعبه مقصود منزّه از جهات و بأس و رجا است از قرب و وصل و بعد و فصل به غایت عریّ و پاک است قمیص منسوج پوشیده و مخیط را قبول نمی‌فرمایند یعنی بعد از ظهور خفی معدوم است و بعد از ستر ظهور مفقود ربّ لااملک فی الملک دون نفسی و لااطلب غیر رضائک فی ما رضیت لی و قضیت علیّ و انّک انت المقضی فی ما تشاء و انّک انت العزیز المحبوب.
هو
بلی بر جمیع اصحاب و احباب لازم است که بر سرائر محبّت جالس باشند و بر فارف مودّت مستریح و در مقام انفس 
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متحده سیر نمایند از یک مصباح مشرق باشند و در یک مشکاة مستضیئ و از یک شجره برویند و از یک ثمر مرزوق شوند و بر یک ارض مشی نمایند و در یک بساط قاعد شوند و از یک نهر مشروب شوند و از یک بحر مجذوب این است صفت احباب فانّ الله لغنیّ عن العالمین و السّلام علی عباد الله المخلصین.
 به جناب میرزا یحیی نوشته شده 
میرزا یحیی چندی اراده نموده که در خدمت یکی از دوستان خدا در صحراهای با فضای محبّت حرکت نمایند و سیر فرمایند چون من الله بدء نموده ان‌شاءالله عود خواهند نمود و من دون الله راجع شده عندالله رجوع خواهد شد و بعد از سلوک منازل عشق به وطن الهی و مقصود کلی مشرّف و فائز خواهد گردید ذلک من فضل الله یؤتیه علی من یشاء و الله اکبر. 
هو الحیّ
آنچه مسطور آمد مشهود گشت و هر چه مستور بود مشهود آمد حمد خدا را که ثمرات شجرات احدیت را در ثمری مطوی و از شجری ظاهر فرمود هنیئاً لمن فی السّموات و الارض که از عنایت الهی و از مرحمت و مکرمت سلطان لایزالی آنچه را اولیا امید داشتند این عباد به آن فائز گشتند و هر چه را اصفیا آرزو می‌بردند این اصحاب به آن مفتخر آمدند. 
به اردستان نوشته شد.
هو الحیّ
 شجره عما در حرکت است و سدره وفا در بهجت تا دوحه بقا 
در ارض 
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در ارض احدیّه مغروس شود و ورقه نوراء از فنون لقا به ورقاء مقرون گردد که شاید از مؤانست این دو لطیفه ربّانی و دو دقیقه صمدانی طلعت ثالثی پیدا شود تا نتیجه فعزّزنا بثالث در عرصه ظهور مشهود آید و السّلام.
هوالله
قادر عمای غلبه و مکنت و عالم سمای قوّت و معدلت بر جمیع ذرّات و هویّات به احاطه اسما و صفات احاطه فرموده و فلک تدبیر عرش قدم را به تقدیر مقدّره در ملکوت مشیّت به خیط صفراء درّی متحرّک فرمود و فلک معظم صفات بدیع قدیمه را به مبارکی اسمی از اسماء قدسیه در بحر قدم جاری و ساری فرمود و بعد به اراده مطلقه زمام آن را به اجازه ظهوری در قبضه اقتدار امینی گذاشت ذلک من تقدیر عزیز مقتدر. 
هو العلیّ الوفیّ
حبّذا زین شرف کبری و مفخرت عظمی که جمیع ذرات ممکنات را از اعلی ذروه علی الی ادنی نقطه ابهی مسرور فرمود و از خمر سنا و ماء عذب بیضا مشروب ساخته تا همه مربوبات و تمام مذکورات با قلم عنایت بر لوح فکر مرقوم فرمایند بانّه هو الحقّ لا اله الّا هو و هو الله کان علی کلّ شیء شهیداً و السّلام و التّکبیر علیکم جمیعاً و السّلام.
هو الحیّ
وجهت محبوب مکشوف و طلعت محمود عریّ 
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و مشهود تا مرایای امکان از غیب هستی به عالم اقدس الهی متصاعد شوند و از صرف جمال صمدانی بعد از کشف حجبات جلال مستحکی و مستجلّی گردند تا بر بساط حمرا جالس شوند و بر وساید بیضا ساکن آیند که این است لذت هستی و بهجت الهی و موهبة ربّانی و السّلام.
[مخاطب لوح: آقا باجی. کتاب سبز ش36 ص329]
هو الحیّ
 سفرای صحرای فرقت و فراموشی و غربای بیدای ذلّت و خاموشی در دیار غربت و نهایت خفّت متذکر شاکر حضرت لایزال و سلطان بی‌مثال هستند و به این ذکر بدیع و کلمه رفیع مغرّدند گر تیر بلا ‌آید اینک هدفش جان‌ها ولیکن از عنایت ربّانی این ذلّت فخر عزّت‌ها است و این فقر سلطان غنا ذلک من فضل الله یؤتیه من یشاء. 
هو الله
معلوم است که عنایات حقّ فوق جمیع نعما است و در وصول عبد به این رتبه عالیه فقدان دون آن از زخرف و زینت دنیا بأسی نیست زیرا چشم عاشقان به الطاف الهی روشن است و قلب ایشان به بدایع ذکر او ساکن اگر با حقّ انس گیری از ملک فانی در گذری و به دیار راحت مقر یابی و دیگر حزن را نبینی و غم را احصا ننمائی و الرّوح علیک همیشه احوال خود را ارسال دارید و کلمه نصر را ذکر حبّ نمائید. 
هو
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هو الحقّ قد کان بکل شیء مقتدرا
جمال غیب قناع جلال را از طلعت بی‌مثال برداشت فوراً وجهه و لله المثل الاعلی از عرش عما ظاهر و هویدا گشت فیا بشری لمن استنار بانوار حضرت قیّومیة و استضاء باشراق طلعة قدّوسیة و التّکبیر علیکم یا اصحاب الله و من معکم فی امره.
هو الحیّ المقتدر القیّوم
ساقی عما با کأوب سنا خمر وفا می‌دهد تا در طور سینای عشق از ظهور جمال مجذوب شوید و بعد از وصول به لمّا اَفاق آیه مبارکه و لله ملکوت السّموات و الارض را از زبان قلب بشنوید تا سرمست در محفل محبّت و مجلس مودّت وارد گردید و شاکر شوید.
هو الحیّ
روح القدس مترصّد و روح الانس منتظر که نغمه نور کی مذکور شود و نقره ظهور کی مشهود آید تا طلعت هاء بی قمیص کشف حجاب نمایند و وجهه باء بی نقاب کشف راز دارد تا عرش عظم مهتزّ شود و کرسی قدم ملتذّ گردد و السّلام.
هو الحیّ
شمع ازلی در زجاجه صمدی مستشرق گشته و سراج انوار حضرت لایزالی در مصباح احمدی و مشکاه محمدی مستبرق شده تا صدور منیره از اشارات مکدّره 
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و علامات مجمده صافی شود و بعد بر عرش انّا لله و انّا الیه راجعون جالس گردید و السّلام.
هو الحیّ
 طلعات عرش قدس و وجهات عماء فردوس و حوریّات سرادق عصمت و قاصرات فسطاط عفّت در بساط عرش حسن به ارواح انس در ترنّیات و تغنّیاتند تا قلوب میّته به حیوة سرمدی و نقره لاهوتی زنده گردد و به لقاء مقصود فایز شود.
هو الحیّ
حمد خدا را که اگر موسی کلیم طلعت هدایت لابدایه را از نار شجره لا شرقیه و لاغربیه مشاهده فرمود و مهتدی شد چنانچه فرمود او اجد علی النّار هدی این اصحاب از نور سدره ربانیّه و ظهور کینونة صمدانیّه منوّر و مهتدی گشتند فهنیئاً للفائزین. 
هو الحیّ
ان یا م ح م د فاستنشق رایحه الربّانی من هذا القمص السّبحانی لتکون من یوسف الوفا فی مصر اللقا من قلم السّنا علی لوح البقا بالرّوح مکتوبا.
هو الحیّ
بحر قدم در امواج است و نور عظم در ارتجاج و هیکل مکرّم در ابتهاج فیا طوبی لکم و لمن معکم فی ما اعطیکم ربّکم و اکرمکم بارئکم و السّلام.
هو الحیّ
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هو الحیّ
 ورقاء ازلی و ورقه صمدی در جلوه و سرور و در یمین طور به آیات النّور مذکورند فیا روحا لمن قرب بها و سمع لحنها و بلغ الی معرفتها. 
هو الله
حمد خدا را که احبّاء خود را محل ظهورات قضا فرموده و این عبد در این حین که جمیع بلایا از سحاب قضا در جریان است به کل لسان و به جمیع بیان او را شاکر بوده و خواهیم بود زیرا که هر چه منسوب به محبوب است البته حبیب به جان طالب آن باری این عبد در این ایام اراده ارضی دیگر نموده و تفصیل آن مسموع خواهد شد و احبّا خدا باید به قدم این عبد مشی نمایند و من بعد در امرالله راسخ‌تر و ثابت‌تر باشند تا به فضل ربّانی در عوالم باقی با این عباد پرواز نمائید و جناب آسیّد مهدی را در این ارض برای بعضی امور گذاشتیم و مراسلات به او می‌فرستیم. 
هو الله
جمیع احبّا را تکبیر و ذکر و بهاء می‌رسانیم پس فایز شدند آنهائی که در ایام الهی به شرف قرب و لقا فایز شدند فهنیئاً لهم بما فازوا بنعمة الّتی ماقدّر الله لدونهم فیها نصیب و اگر کسی از حقوق الله اراده نماید نزد آسید مهدی بفرستد چون قدری دیون موجود بود به او محول شده باقی هو الباقی. 
ثمّ اعلموا یا ملأ الاحباب بانّ الشّمس اذا غابت لتطیرنّ طیور 
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اللّیل فی الظّلمة اذاً انتم لاتلتفتوا الیهم و لاتکوننّ من المقبلین خلّصوا وجوهکم لله ربّ العالمین کذلک اخبرناکم بالفضل جوداً من لدنّا للعالمین. 
در جمیع الواح قبل ذکر یافت که وقتی‌ آید و هنگامی شود که طیر عراقی آهنگ حجاز نماید پس بشتابید به سوی او ای عاشقان جمال سبحانی و ای والهان حرم ربّانی حال آن وقت رسید و آن نسیم وزید و آن طیر پرید و فایز نشدید و به مقصود نرسیدید باری آنچه مرقوم شد و هر چه مذکور آمد اقبال ننمودید و گوش ندادید حال آن وقت گذشت و آن یوم از دست رفت دیگر آن نسیم در این ارض نوزد و آن گل رخ نگشاید و آن باب مفتوح نشود هرگز شنیدید که بلبل باغ الهی جز به گلزار روحانی راحت جوید و یا مقر گزیند و یا آنکه هدهد سبای عشق جز در سینای روح وطن گیرد و یا قلوب عاشقان جز جمال معشوق منظوری طلبد و شما ای عاشقان به خیال خود مشغول شدید و هرگز عزم دیار معشوق ننمودید زهی غفلت که امکان را فرو گرفته و اکوان را احاطه نموده که شمس در وسط زوال منیر و درّی و روشن و جمیع به طیور لیل همراز و هم‌آواز گشتید و اختم القول بما غنّت عندلیب الفراق فی ارض العراق و ینادی کلّ من سکن فی شطر الآفاق بانّ طیر البقاء قد طارت الی مدینة العماء و حمامة الرّوح قد صعدت من غصن و ارادت غصناً اخری اذاً فابکون 
یا ملأ 
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یا ملأ العاشقین و یا ملأ العارفین و کذلک نلقی علیکم آیات الفراق لعلّ یقومون عن مراقد الغفلة و تکون من الّذینهم کانوا لمن المتذّکرین.
میرزا حسین متولّی باشی 		هو العلیّ العالی الاعلی 
مکتوب آن جناب بر مکمن فنا واصل و بر مخزن تسلیم و رضا وارد و آنچه مسطور شد منظور گشت و هرچه مذکور آمده صحیح و درست و لیکن محبّان کوی محبوب و محرمان حریم مقصود از بلا پروا ندارند و از قضا احتراز نجویند از بحر تسلیم مرزوقند و از نهر تسنیم مشروب رضای دوست را به دو جهان ندهند و قضای محبوب را به فضای لامکان تبدیل ننمایند زهر بلیات را چون آب حیات بنوشند و سمّ کشنده را چون شهد روح بخشنده لاجرعه بیاشامند در صحراهای بی‌آب مهلک به یاد دوست موّاجند و در بادیه‌های متلف به جان‌فشانی چالاک دست از جان برداشته‌اند و عزم جانان نموده‌اند چشم از عالم بربسته‌اند و به جمال دوست گشوده‌اند جز محبوب مقصودی ندارند و جز وصال کمالی نجویند به پر توکّل پرواز نمایند و به جناح توسّل طیران کنند نزدشان شمشیر خونریز از حریر بهشتی محبوب‌تر است و تیر تیز از شیر امّ مقبول‌تر زنده‌دل باید در این ره صدهزار / تا کند در هر نفس صد جان نثار. دست قاتل را باید بوسید و رقص‌کنان آهنگ کوی دوست نمود چه نیکوست این ساعت و چه ملیح است این وقت 
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که روح معنوی سر جان افشانی دارد و هیکل وفا عزم معارج فنا نموده گردن برافراختیم و تیغ بی‌دریغ یار را به تمام اشتیاق مشتاقیم و سینه را سپر نمودیم و تیر قضا را به جان محتاجیم از نام بیزاریم و از هر چه غیر اوست در کنار. فرار اختیار نکنیم و به دفع اغیار نپردازیم به دعا بلا را طالبیم تا در هواهای قدس روح پرواز کنیم و در سایه‌های شجر انس آشیان سازیم و به منتها مقامات حبّ منتهی گردیم و از خمرهای خوش وصال بنوشیم و البته این دولت بی‌زوال را از دست ندهیم و این نعمت بی‌مثال را از کف نگذاریم و اگر در تراب مستور شویم از جیب رحمت ربّ الارباب سر بر آریم این اصحاب را بلا فنا نکند و این سفر را قدم طی ننماید و این وجه را پرده حجاب نشود بلی این معلوم است که با این همه دشمن داخل و خارج که علم اختلاف برافراخته‌اند و به کمال جد در دفع این فقرا کمر بسته‌اند البته به قانون عقل باید احتراز نمود و از این ارض بلکه از روی زمین فرار اختیار کرد ولکن به عنایت الهی و تأییدات غیب نامتناهی چون شمس مشرقیم و چون قمر لایح بر مسند سکون ساکنیم و بر بساط صبر جالس ماهی معنوی از خرابی کشتی چه پروا دارد و روح قدسی از تباهی تن ظاهری چه اندیشه نماید بل تن این را زندان است و کشتی آن را سجن نغمه بلبل را بلبل داند و سخن آشنا را آشنا شناسد باری ایام قبل را ناظر باشید که به خاتم انبیا و مبدء اصفیا چه نازل شد تا چون 
روح
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روح خفیف شوی و چون نفَس از قفس تن بر آیی در نهایت احاطه اعداء و شدّت ابتلا طایر قدسی نازل شد و این آیه آورد و ان کبر علیکم اعراضهم فان استطعت فابتغی نفقاً فی الارض او سلّماً فی السّماء هزار چشم باید تا خون گرید و صدهزار جان باید تا ناله از دل بر آرد و هم چنین در جای دیگر می‌فرماید اذ یمکر بک الّذین کفروا لیثبتوک او یقتلوک او یخرجوک و یمکرون و یمکر الله انّ الله خیر الماکرین در این دو آیه مبارکه که از مبدء الوهیّة نازل شد بسیار ملاحظه فرمایید تا بر اسرار غیبیّه واقف شوید اگر چشم بصیرت ناس باز بود همین جلوس این عبد در ظاهر همه را کافی بود که با همه اعدا و موارد بلا چون شمع روشنیم و چون شاهد عشق در انجمن ستر و حجاب را سوختیم ولکن چه فائده که جمیع عیون محجوب است و همه گوش‌ها مسدود و در وادی غفلت سیر می‌نمایند و در بادیه ضلالت مشی می‌کنند هم بریئون عمّا اعمل و انا بریئ عمّا یعلمون معلوم آن جناب باشد که یکی از علماء که مشغول به زخرف دنیا است و از جام رحمت نصیبش نه و از کأس عدل و انصاف بهره‌ایش نه و در لحظه‌ای این بنده را ندیده و در مجمعی مجتمع نشده و به ساعتی مؤانست نجسته قلم ظلم برداشته و به خون مظلومان رقم کشیده و بعضی حرف‌های بی‌معنی هم به جمعی گفته و در همین روزها هم به شخصی معروف بعضی مقالات از ظنونات بیان نموده 
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و آن شخص این دو روزه به طهران رفته با دفتری حکایت و کتابی روایت. آنچه در دل دارد از مکر و رموز / پیش حقّ پیدا و رسوا همچه روز. همه این مطالب معلوم و واضح است و بنای آنها هم مکشوف و محقق از این بنده کتمان کنند از حضور من لایعزب عن علمه من شیء چگونه مستور ماند و ندانستم که آخر به کدام شرع متمسّکند و به چه حجت مستدل این بنده که مدّتی است بالمرّه عزلت جسته‌ام و خلوت گزیده‌ام در از آشنا و بیگانه بسته‌ام و تنها نشسته‌ام این حسد از چه احداث شد و این بغضا از کجا هویدا گشت و معلوم نیست که به آخر خیر برند و کام دل حاصل نمایند اگر چه ایشان به هوی سالکند این فقیر به خیط تقی متمسّک و ان‌شاءالله به نور هدی مهتدی کدورتی از ایشان ندارم و غل در دل نگرفته‌ام به خدا گذاشتم و به عروه عدل تشبّث جستم بعد از حصول مقاصد ایشان شاید از حمیم جحیم مشروب شوند و از نار غضب الهی مرزوق زیرا که حاکم مقتدر در میان است و از ظلم البته نمی‌گذرد آخر باید یک مجلس ملاقات نماید و بر امور مطلع شود تا بر ایشان مبرهن گردد آن وقت حکم جاری کند قضی و امضی دست ظنون ایشان کوتاه است و شجر عنایت الهی به غایت بلند تا زمان ما نرسد هیچ نفسی را بر ما قدرتی نیست و چون وقت آمد به جان مشتاق و طالب نه تقدیم یابد و نه تأخیر انّا لله و انّا الیه راجعون و ان ینصرکم الله
 فلا غالب 
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فلا غالب لکم و ان یخذلکم من ذا الّذی ینصرکم بعده الی آخر و السّلام علی من اتبع الهدی. 
صورة توقیع مبارک ایشان
حمد خدا را که صحرای با فضای فصاحت را طی فرموده‌اند و ارتقای سموات بلاغت جسته‌اند و در صبح ایقان از صهبای بیان نوشیده‌اند و به مراتب بلند تبیان که آخر مقام لسان است فایز گشته‌اند و لئالی کلام را از صدف امکان به تمام ظاهر فرموده‌اند گویا بر جوامع کلم و کلمه تامّه کما هی آگاهی حاصل کرده‌اند فهنیئاً لک ثمّ هنیئاً لک ثمّ هنیئاً لک بلی از تقدیر و تدبیر ربانی ظهورات فعل در عالم وجود به ظهور ولکن تدبیر و تقدیر علت نمی‌شود تا بحثی وارد یا نقصی راه یابد اگر به این لطیفه اگاه شوید به جمیع مقامات عالم قدر که عالم جبر و اختیار حرفی از اوست اطلاع خواهید یافت قواعد و رسوم از شئونات عالم خلق است و عالم امر از جمیع این حدود منزّه و مبرّا پس باید قدم برداشت و به ملک قدم گذاشت تا عالم هستی در سماء نیستی بر افرازیم و معنی کلّ شیء هالک الّا وجهه را ادراک نمائیم و از وطن ترابی بگذریم و به وطن اصلی الهی که انّا لله و انّا الیه راجعون حاکی از اوست راجع گردیم ای حبیب من سالکان را بعد از ارتقای سموات معانی سه مقام حاصل یعنی شمس مجلّی به این سه رتبه در مرایای موجودات 
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اشراق و متجلّی می‌فرماید اگر چه بعضی مراتب تعینات را می‌دانند و حضرات خمس نام نهاده‌اند اگر تفصیل دهم کتابی کفایت نکند و از عهده بر نیاید چنانچه عارف صمدی و واقف اسرار الهی امام ربّانی رشحی از این مراتب در تحدید عالم قلب ذکر فرموده‌اند و البته به نظر شریف عالی رسیده که رتبه آخر این سه مقام سفر من الله الی الله است در این مقام و رتبه وجود فانی و به حقّ باقی است کلّ من الله بوده و الی الله خواهد بود و قل کلّ من عندالله بر این مطلب شاهد کافی و دلیل وافی چنانچه عارف رومی می‌گوید هست از روی بقای ذات او / نیست گشته وصف او در وصف هو. این مقام البته قاعده ندارد و رسوم نجوید یعنی جمیع فعل او عدل صرف است اگرچه به ظاهر به نظر ظلم آید و علم بحت است اگر چه در صورت به جهل جلوه نماید این مقام احتیاج به بیان ندارد ظاهر و هویدا است ان‌شاءالله از خمر بی‌مثال حضرت لایزال مشروب شویم و به اشراقات لقا فایز شویم تا همه معانی را بی‌حجاب و نقاب ادراک نمائیم و السّلام. 

سالکان طریق معبود و واصلان سبیل مقصود مقدّس از حدوداتند و منزّه از تعارفات بر رفرف توحید ساکنند و بر مکمن تفرید مستریح و سدرة المنتهای عالم عشق را در ابتدا سیر کرده‌اند و غایه القصوای 
معارف را 
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معارف را از شجره طوبی ادراک نموده‌اند و فواکه طیبه بقا را از مشرق جان یافته‌اند و به جانان در عرش لامکان خلوت گزیده‌اند و لقد خلوت مع الحبیب و بیننا سرّ ارقّ من النسیم اذا سری. این اصحاب را ارواح متحد است و انفاس مختلف چنانچه عارف رومی می‌گوید جان گرگان و سگان از هم جداست / متحد جان‌های شیران خداست زیرا که از یک کأس مشروبند و از یک جام مرزوقند و بر یک بساط جالسند و در یک مقام ساکن به جناح عزّ توحید پرواز نمایند و در سماء قدس تجرید سیر می‌فرمایند در اظهار مراتب حبّ به قاصد و پیام محتاج نیستند و در ابراز مقاصد به خامه و مداد امداد نجویند نفحات قدس را از شمال روح استشمام نمایند و روحات انس را از انفاس طیب قلب استنشاق فرمایند تمسّک به حبل محکم الله نور السّموات و الارض جسته‌اند و تشبّث به ذیل استثنای لایسعنی ارضی و لا سمائی نموده‌اند بعدشان عین قرب است فراقشان عین وصال ولکن چون ظهور معنی به عالم لفظ متعلق است و بروز ارواح به ظهور جسد مشروط و منوط زیرا که هر باطنی را ظاهری ضرور و در کار است و هر اولی را آخری در خور تا هیکل علقه بعد از رجوع به معارج فنا به خلعت بقای 
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فتبارک الله احسن الخالقین مفتخر شود و جوهر بدء بعد از رجوع از عالم هویّه به قمیص ختم ولکنّه رسول الله و خاتم النّبیّین جلوه نماید تا کلمه جامعه بانّه هو الاول و الآخر و الظّاهر و الباطن در عرصه وجود به ظهور آید لهذا محبّت‌های باطنی که عمرها و قرن‌ها در صدر مستور بود به این کلمات بدیهی و تعارفات رسمی کشف و هویدا نمودیم تا که همسایه نداند که تو در خانه مایی ان‌شاء [الله] به عنایت ربّانی حرم جمال را طایف شویم و کعبه ذات را زائر تا در عرش بقا به شرف لقا فایز شویم و السّلام.
هو الله
کاسنی اگر در ظاهر تلخ است در باطن شیرین این وصف کاسنی ظاهریّه است که در ریاض ارضیّه ظاهر است ولکن تو کاسنی رضوان تنزیهی و ورقه سدره تقدیس که به هر مذاقی طعمی از تو ظاهر. شکر مصر الهی هستی ولکن در مذاق عاشقان و حنظلی در کام مشرکان از برای اهل توحید ثمر تجریدی و از برای اهل تحدید اثر یوم شدید. نقمت مجرمانی و نعمت مقرّبان سلسبیل رحمتی از برای قلوب طالبان و کأس قهری مخصوص افئده معرضان عفی الله عمّا سلف من احبّائه انّه بکلّ شیء علیم.
هو الله
ای بنده خدا نظر حقّ با تو بود چه که تا او ناظر نباشد احدی ناظر 
به او
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به او نخواهد بود نظر او سبقت داشته بر عالمیان چنانچه رحمتش داشته و خواهد داشت لازال ذکر او عباد خود را مقدّم بوده از ذکر عباد او را ولکن ذکرش را هر گوشی استماع ننماید و هر قلبی ادراک نکند از خدا بخواه که از ذکرش ممنوع نشوی و از نفحات ایامش محروم نمانی. 
هو الله
حمد خدا را که بر فلک تقدیس وارد شدی و از سلسبیل قدس معنوی آشامیدی ولکن اریاح اختلاف وزیده نفحات رحمن از جهتی در هبوب و رایحه شیطان از جهة اخری در مرور. محبوبم از قبل خبر فرموده که جمیع از شطر رحمن معرض شوند و در بحر نفی مستغرق باری الیوم بحر در تلاطم و امواج دیگر تا چه نفسی به اعانت فلک کبریا بی‌خطر از بحر بگذرد. 
هوالله
هر قلبی قابل ودیعه حبّ الهیّه نبوده و نخواهد بود چنانچه هر ارضی لایق انبات ریاحین بدیعه نبوده و نیست مگر قلب انسان که لازال حامل امانت رحمن و منبت سنبلات حکمت و تبیان بوده فتبارک الرّحمن ذو الفضل و الاحسان ولکن هر که به صورت بشر لایق منظر اکبر نه و از انسان بین یدی الله محسوب نخواهد بود چه که هر نفسی از خلع عرفان عاری ماند از بهایم عندالله مذکور. 
هوالله
محبوب می‌فرماید که الیوم احدی به عرفان الله فائز نمی‌شود مگر به انقطاع از آنچه در آسمان‌ها و زمین‌ها است پس نیکو است حال نفسی که به این شرافت 
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کبری فایز گردد و ثابت ماند. 
هو الله
در احیان هبوب اریاح امتحان و افتنان باید عاشقان جمال رحمن در کمال اطمینان بر بساط ایقان مستقر باشند و الّا در ایام عزّت که روایح قدرت در مرور است کلّ مدّعی حبّ جمال ذو الجلال بوده و خواهند بود لکن آن دعوی معلّق است به امتحان دیگر چه که معلوم نیست سبب آن اسباب ظاهریّه بوده یا نفس رحمانی و الرّوح علیک. 
هو الله
حمد خدا را که صنم وهم را به قدرت خلیل شکستی و حجاب مانعه را دریدی این است آن فضلی که معادله نمی‌نماید به آن آنچه مستور و مشهود است. 
هو الله
طوبی از برای نفوسی که از رحیق بقا نوشیده‌اند و از کوثر لقا مرزوق شده قسم به آفتاب فجر معانی که معادله نمی‌نماید به نفسی از آن نفوس آنچه مستور و مشهود است.
هوالله
ابواب رضوان معانی مفتوح و نسایم قمیص رحمن در هبوب و مرور ای احبّای الهی خود را از این رایحه روحانی محروم منمایید که شاید از نفحاتش زنده و باقی مانید.
هوالله
ورقای بقا بر سدره منتهیٰ در هر صبح و شام به این کلمه احلی مغرّد است ای مجذوبان در هوای رحمت رحمن طیران نمائید و سرادق انقطاع بر شاطی بحر اعظم مرتفع کنید که به رشحی از بحر عنایتش مردگان به زندگانی 
باقی 
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باقی دائمی فائز شوند و الرّوح علیک.
هوالله
کلمه الهی محیی ابدان است و مثبت روان پس بشنوید کلمه بدیعه محکمه‌اش را تا از اهل مداین بقا عنداللّه مذکور گردید.
هوالله
ای سمع اکوان بشنو ندای ربّ رحمن را که از شطر احزان مرتفع است که شاید به شنیدن تو آذان اهل ارض توجّه نمایند و به اصغای کلمة الله فائز گردند. 
هوالله
طوبی از برای نفوسی که در سبیل دوست از کأس بلا بیاشامند و از جام قضا بنوشند لازال اهل حقّ از باطل در حین ضرّاء و بأساء از هم منفصل و ممتاز شده‌اند خوشا حال تو که به آنچه محبوب مبتلا گشته مبتلا شده‌ای و از کأسی که به نفس خود آشامیده چشیده‌ای. دلتنگ مباش که دنیا و آنچه در اوست فانی خواهد شد و آنچه در نزد پروردگار تو مخصوص تو مقدّر شده باقی و دائم بوده و خواهد بود ذلّت در سبیل دوست محبوب است عنقریب حزنت به فرح تبدیل شود و از زاویه ظلمانی به عرصه نورانی وارد شوی قل ای ربّ انت الّذی فی قبضة قدرتک جبروت الممکنات و فی یمین ارادتک ملکوت الکائنات اشهد بلسانی و قلبی و فؤادی بانّک لو ترید ان تسخّر الممکنات باشارة من اصبعک لتکون قادراً باقتدار سلطنتک و مقتدراً بسلطان قیّومیّتک اذاً یا الهی اسئلک باسمک الّذی منه جرت سفینة امرک 
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علی بحر مشیّتک ان تخلّصنی عمّا کنت فیه و تطهّر قلبی بعرفانک و تجعلنی ثابتاً لامرک و حبّک فانّک انت المقتدر علی ما تشاء و انّک انت الغفور الرّحیم. 
هوالله
حجبات اوهام را بدر دریدنی که صدای آن را اهل سرادقات قدس ربّانی بشنوند و جمیع فتبارک الله اقدر الاقدرین گویند.
هوالله
اگر در حبّ الله ثابت مانی ینابیع حکمت ربّانی از قلب و لسانت جاری شود و به معانی کلمات الهی آگاه شوی چه که حبّش مطهّر قلوب طاهره و افئده صافیه بوده و خواهد بود تجلّیاتش خلف حجبات قلب مستور و محجوب مانده حجاب را پاره کن تا انوار تجلّیش بر طور صدر پرتو افکند.
هوالله
حمد خدا را که از کوثر حبّش آشامیدی و از نسیم عنایتش از حجبات غفلت سر برداشتی پس جهد نما که این لطیفه رحمانی را مظاهر شیطانی سرقت ننمایند چه که هر چه لؤلؤ گران‌بها را دزدان در صددند و کاروان یمن رحمن را قاطعان سبل در کمین از خدا بخواه که امانت حبّش در خزینه قلب از دست سارقان ایام محفوظ ماند. 
هوالله
در این ظهور اظهر ابدع امنع جمیع عباد الله را از قتل و فساد و ظلم و عناد منع نمودیم و جمیع به حکمت و بیان مأمور شده‌اند مع ذلک بعضی از حدود الهی تجاوز نموده حصن اوامر و نواهی را به طین مشتهیات نفسانی بیالودند و فعل یک جاهل سبب شد که جمیع فساد را عاملین آن به این مظلوم راجع نموده‌اند و بعد نفوس مطمئنه را اضطراب به شأنی احاطه 
نموده 
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نموده که بالمرّه از نفحات ربّ الارباب محروم مانده‌اند دیگر مگر نسایم اخری از شطر رحمن بوزد و مردگان را حیات جدید عنایت فرماید باری تجاوز از حدود ربّانی سبب خسران دنیا و اخری بوده و خواهد بود.
هوالله
مریبین و متوهّمین را از کأس یقین ربّ العالمین نصیبی نبوده و نخواهد بود پس خوشا حال آن نفوسی که به ایقان تمام در سبیل رحمن سالک شوند و از کلّ من فی الامکان چشم بردارند نظر برای منظر اکبر خلق شده و قلب از برای کوثر عرفان نفس رحمن پس سعی باید تا قلب به عرفانش فائز شود و نظر به منظرش ناظر.
هوالله
ذکر ایام سداد که در لوح سداد شده حقّ جمیع را به فتنه عظیمه در الواح بدیعه منیعه اخبار فرموده که شاید ناس در حین ورود آن مضطرب نشوند و از سبیل رحمن ممنوع نگردند مع ذلک بعضی از ناس از هبوب اریاح افتتانیّه به اصل هاویه راجع شده‌اند و از شطر احدیّه معرض مگر آن نفوسی که به نظر رحمن ناظرند و از کوثر اطمینان شارب و الرّوح علیک. 
هوالله
ای بنده خدا این بنده خدا می‌گوید که چندین سنه می‌گذرد که در هر صبح و شام آن به بلایای لایحصی مبتلا بودهام تا آنکه از قضای ربّانی به مقرّی ساکنم که ایادی احبّا از وصول به ذیلم ممنوع شده و ارجل قاصدین از ورود به مقرّم مقطوع مانده قسم به آفتاب جهانتاب که الیوم از ظلم منتسبین در خلف سحاب محجوب مانده که لازال اراده چنین بود که جان در ره 
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دوست انفاق شود و از ثری به رفیق اعلی شتابد ولکن هنوز به آن فائز نشدم چه که اکثر اهل بیان را لایق آنکه به عجلی عاکف شوند نه به حقّ ساجد چنانچه حال اکثری از اهل ارض عبده اصنام‌اند چنانچه در بعضی از کتب مسطور است که نصف اهل ارض عاکف اصنام‌اند و نصف دیگر از ملل مختلفه ان‌شاءالله از ماسواه منقطع شده به خلعت انّا لله فائز و مفتخر شوی.
هوالله
لازال لحاظ الله به عبادش متوجّه و اگر اقلّ من آن نظر عنایت از ارض و من علیها بردارد البته کلّ به عدم راجع شوند ولکن الیوم محبوب آنکه احبّای الهی به اخلاق روحانی در مابین عباد ظاهر شوند از هر نفسی روایح ریحان اهل اکوان استشمام نمایند مدّعیان محبّت را برهان لازم هر چه به لسان‌ آید مقبول ساحت رحمن نیفتد الیوم فعل مقدّم بر قول است پس جهد نمائید تا از کلّ جوارح اعمال حسنه به ظهور‌ آید اگر نفسی دعوی نماید که از اهل رضوان ربّانی است آن قول به مجرّد ادعا ثابت نشود بلکه صاحبان شامّه استشمام نمایند اگر استنشاق ریاحین نمودند مقبول خواهد شد و الّا مردود ای برادر من صریر قلم اعلی از طنین ذباب بسی ظاهر و ممتاز. 
هوالله
ای دوستان در این ربیع رحمان که سدره اراده الهیّه به اثمار معارف بدیعه مزیّن شده سعی نمائید که فواکه جنیّه را به دست خود چیده و تناول نمائید چه که در غیر فصل به دست نیاید و اگر هم یافت
 شود 
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شود البته به طراوت اول نخواهد بود. 
هوالله
ای طایران هوای رحمن به کلمات مسطوره از جمال احدیّه محجوب ممانید چه که آنچه از معارف الهیّه و حکم ربانیّه که الیوم ناس به آن مفتخرند جمیع از نقطه ظاهر و به او راجع و آن نقطه از اثر کلک رحمن به وجود آمده لذا لایق نه که ناس به آنچه مسطور شده مغرور شوند و در یوم اکبر مهجور مانند جهد نمایید که شاید به اعانت ربّانی به بحر معانی فائز شوید. 
به نام خداوند یکتا
ان‌شاءالله لازال به ذکرالله مشغول باشید و از دونش فارغ و حق جلّ کبریائه هرگز عباد خود را از ذکور و اناث فراموش ننموده و نخواهد فرمود و ذکر و رحمت و عنایت و مرحمتش لازال سبقت داشته و خواهد داشت اوست ذاکر و مذکور. ذاکر است چه که قبل از ظهور عباد در عالم ملکیه جمیع را ذکر فرموده و ذکر او عباد را علت ذکر عباد است او را و مذکور است چه که کلّ السن به ذکر و ثنای او ناطق چنانچه جمیع حقّ را می‌طلبند اگر چه از او محتجبند هر وصف و ثنایی که از لسان هر واصف ظاهر می‌شود به مبدء خود راجع است اگر چه آن مثنی و واصف موصوف را نشناسند خوشا به حال نفسی که بشناسد و ذاکر شود و الرّوح علیک. 
هو الله
 ای امةالله ذکرت بین یدی مذکور ان‌شاءالله از رحیق اطهر در کلّ حین از کأوس کلمات ربّ العالمین بنوشی اگر چه فتنه ایام شدیده اکثری از بریّه را مخمود نموده ولکن آنان که به نارالله مشتعل شده‌اند و به حبّش فائز گشته‌اند از 
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فتنه ایام محجوب نگردند بلکه هر چه فتنه شدیدتر شود نار حبّشان بیشتر به فوران آید ایشانند نفوسی که اهل ملأ اعلی به وجودشان فخر می‌نمایند و به لقائشان مشتاقند پس تو جهد نما که یوسف حبّ الهی را ذئاب افتنان نرباید و الرّوح علیک. 
هو الله
نامه‌ات بین یدی حاضر ولکن قلم امر در این ایام در جواب متحیر است چه که معلوم نیست روایح افتتان که از یمین اراده رحمان وزیده کدام نفس را به اعلی علیین مقرّ داده و که را به اسفل سافلین راجع نموده اگرچه احوال کلّ عند الله مشهود و مذکور است ولکن چون خود را ستّار نامیده‌اند لذا ستر فرموده و می‌فرماید باری در این ایام از نفحه قدس احدیّه تازه و زنده بودی ان‌شاءالله به عنایت الهیّه این نعمت ربانیّه که در نفس خود همیشه باقی بوده از دست ندهی و لازال به شطر قدس ناظر باشی به شأنی که از اریاح مکدّره فانیه از جمال احدیّه غفلت ننمایی و محروم نگردی و الرّوح علیک. 
هو الله
ان یا بقیة آل الملیح نامه‌ات رسید و ناله‌ات مسموع آمد حمد خدا را که به طراز حبّ الهی مزیّن شدی و به نعمت دائمی باقی مرزوق گشتی قلبت مخزن حبّ محبوب شده و صدرت مظهر انوار مقصود ولکن از خدا بطلب که لئالی حبّیه از دست سارقان و مظاهر شیطان محفوظ ماند چه که به کلّ حیل ظاهر شده‌اند خائن به لباس امین مشهود و فاسق به لباس زهد ظاهر ان‌شاءالله باید به عنایت الهی بر صراط امر مستقیم باشی و به اعمال حسنه ممدوحه عامل و الرّوح علیک.
به اسم پروردگار عالمیان
نامه
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نامه آن امة الله رسید در حینی که از احزان وارده نفحات الهیّه مقطوع و قلم از حرکت ممنوع مع ذلک حبّاً لله به آن امة الله جواب مرقوم می‌گردد علی ما اراد به ربّی اگر چه معلوم نیست که اریاح افتتان که را به رضوان انداخته و که را به نیران مقر داده چه که مشاهده می‌شود که اکثری از قاصدان یمن رحمن از نفحات شیطان منقلب گشته‌اند و از فیض سحاب سبحان محروم مانده‌اند ولکن از خدا می‌طلبم که آن ورقه و سایر اماءالله را از شر شیطان و جنود او حفظ نماید و الرّوح علیکم.
به نام خداوند یکتا
ای کنیز حقّ ذیل مطهّر به غبار افتراء مفترین آلوده شده و سراج آفاق از هبوب اریاح نفاق از نور و ضیاء ممنوع گشته زهی حسرت برای نفوسی که عاکف اصنامند و عابد اوهام اگر چه تو زنی ولکن مردانه برخیز و صنم وهم را به قوّة خلیل بشکن و حجاب مانعه را به قدرت جلیل شقّ نما و کوثر معانی را از ید غلام الهی بر گیر و بنوش و از جمیع عالم چشم بپوش چه که چشم برای مشاهده جمال محبوب خلق شده و قلب برای معرفتش موجود گشته و اگر به این شرافت کبری فائز نشوند بی‌ثمرند و چون مشکاة بی‌سراج لایسمن و لا یغنی خواهند بود. 
هوالله
نقطه بدئیّه بعد از سیر در عوالم ملکیه به طراز ختمیّه ظاهر شد و از ترکیب آن اشکال مختلفه ظاهر و به شکل اعظم منتهی و از اشکال متغایره که از ازدواج نقطه فردیّه احداث شده آنچه متعلق به کنز بود در بیوت خود ساکن پس جهد نما تا کنوز مستوره از انظر بریّه را به اراده الهی بیرون آوری این است وصیت این عبد مسجون آن عبد را و الرّوح علیک.
هوالله
ای امة الله ذکرت در این سجن مذکور شد لذا به ذکر قلم امر فائز شدی وصیت غلام الهی را بشنو قلب را از ما سوی الله فارغ نما تا به تجلّیات انوار محبوب منیر شود بر کل لازم است که به اخلاق پسندیده و اعمال حسنه و افعال طیّبه ظاهر 
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شوند و آن نفوسی که خود را به رحمن نسبت دهند و به اعمال شیطان عاملند عندالله حقّ از چنین نفوس منزّه و مقدّس بوده و خواهد بود ان‌شاءالله لازال در ظل عصمت الهی محفوظ باشند و در سایه رحمت منبسطه‌اش مستریح و الرّوح علیک. 
هو الله
ای صغرا بشنو صریر قلم اعلی را از ما سوی الله بگذر به یادش خرّم باش و به ذکرش مسرور قسم به جمال قدم که اگر ناس در جمیع سموات و ارض سیر نمایند و تفحص کنند ابداً فرح و سرور نخواهند یافت الّا در حبّش پس جهد نما که به اکلیل حبّش مابین اماءالله مزیّن گردی و الرّوح علیک. 
ای محمد عاشق جمال دوست قرار نجوید و در ذکرش اصطبار ننماید چون سمندر نار شعله در دیار افکند به شأنی که جمیع حجبات و سبحات را از جمیع ذوات محترق و معدوم سازد ای محمد چنان از خلف ستر و سکون بیرون خرام که جمیع جهانیان از حرکتت مهتزّ شده به هیجان آیند به قسمی که جمیع حوریات مستوره در قمایص سندسیّه و جوهریات افئده محجّبه از غرف ستر و سکون بی‌حجاب و نقاب به ذکر ربّ الارباب ناطق شوند ای محمد قسم به اسم اعظم که قدرتی ظاهر شده که اگر ایادی رجای جمیع ممکنات به یمین اعطایش بلند شود جمیع با کف مشرق بیضا از سینای فضل و عنایت کبریا راجع شوند پس کف منیره را از جیب امریّه به اذن خالق بریّه بیرون آر و گمراهان وادی نفس و هوی را به رضوان قدس ابهی و فردوس عزّ اعلی دلالت نما و از فقدان ثابتین و اعراض معرضین محزون مباش چه که بدعاً خلقی مبعوث شوند که قدم انقطاع بر کلّ من فی الارضین و السّموات گذارند و آستین تقدیس بر کلّ ما خلق و یخلق من الماء و الطّین بر افشانند و بی‌سر و پا به قدم دوست بشتابند در سنه ستّین ملاحظه نما که چقدر از ناس به حجبات اشارات که در ظهور قائم از رؤسای قوم در دست بود محتجب بودند و چون 
ظهور
*** ص 82 ***
ظهور نیّر اقدس امنع ارفع ابهی از افق عزّ اعلی مشرق و ظاهر گشت خلقی مبعوث شدند که جمیع آن اشارات مشهوده را از صدور محو نمودند و قدم بر صراط عزّ مستقیم به سلطان وقار و تسلیم و تسکین گذارند و به هیچ حجابی محجوب نشدند و به هیچ نهیی منهی و ممنوع نگشتند کذلک یخلق الخلق بسلطان امره ولکنّ النّاس هم لایعرفون بلکه به شأنی از کلّ شیء منقطع شدند که ذکر خاتم که نصّ کتاب بود به تصریح اتمّ من غیر تلویح به آن هم ممنوع نشده به ساحت مرفوع و مقام محمود بین یدی سلطان مقصود وارد شدند و حال شهادت می‌دهند سرّاً و جهراً که نبی از اول لااول بوده و الی آخر لاآخر خواهد آمد حال مشاهده فرما که چه قدرتی ظاهر شد و بصر را از جمیع این کلمات برداشت و به منظر اکبر دلالت فرمود باری به کل حسد و غل چشمه خورشید و اشعه شمس تفرید و تجرید آلوده نشود و از فیض خود ممنوع نگردد و به هیچ کلماتی از ساذج قدم محروم نشوند قل یا ملأ البیان بعد اشراق فی وسط الزّوال لن ینفع شیء شیئاً و لو یکون اعظم فی الانظار و اثقل عمّا خلق بالاجهار.

 ای جواد سلطان ایجاد می‌فرماید سیف لسان را از غلاف بیان به قوّه رحمن بر آور و به قسمی تبلیغ این امر نما که جمیع آفرینش را مجال اعراض نماند چه که این احباب را در حین تکلّم روح القدس تأیید فرماید ای جواد صبح منیر از نفس رحمانی نفس کشید و الصّبح اذا تنفّس مرّة اخری ظاهر گشته ان‌شاءالله جهد بلیغ مبذول فرمایید که مبادا ظلمت انفس ظلمانی و هیاکل شیطانی به حجبات انفس مشرکه این صبح نورانی را از أعین ناس مستور دارند ای جواد ذئابی چند در اثواب اغنام ظاهر شده‌اند باید در کلّ وقت پناه به خدا برد که از خدع و مکر این خادعین که به ربّ عالمین مکر نموده‌اند محفوظ مانیم ای جواد الیوم *** ص 83 ***
اگر کلّ من فی السّموات دعوی ربوبیت نمایند و به آیات اوّلین و آخرین تغنّی نمایند من دون ذکر اسم ربّک الأعلی فی هیکل الأخری علی اسمه الأبهی مردود بوده و خواهد بود چه خلق کلمات به مثل خلق أنفس شده و خواهد شد و هم چنانکه از خلق أنفس مقصود عرفان نفس الله بوده از خلق کلمات هم از هر لسان که جاری شود مقصود ذکر حقّ خواهد بود و اگر این رتبه از نغمات مفقود شود مثل کلمات اهل سوق خواهد بود بل عندالله ثانی ارجح و اگر چه آن نغمات به احسن الحان ظاهر شود نظر به مشکاة فرمائید که اگر از زجاج لطیف و بلور منیع مصنوع شود مقصود استوای سراج است بر او و اگر به این مقام فائز نشود آلتی خواهد بود معوّق و معطّل لایسمن و لایغنی پس مقصود از مشکاة کلمات اشتعال سراج ذکر ذو الجلال بوده و من دون آن وساوس شیطانی است اگر چه دفتر آن کلمات به قطر ملکوت اسماء و صفات مشاهده شود می‌فرمایند ای جواد مقصود از اشجار هیاکل انسانی اثمار معرفتم بوده و اگر شجری به این فضل مرتفع نشود حکم شجره یابسه بستانیه دارد که لایق قطع و احتراق بوده و خواهد بود ای کاش که برای تربیت خوان محبوب مشتعل می‌شد و شاید که به محل طبخ مشرکین برده شود بما اکتسبت ایداه من قبل فنعوذ بالله من ذلک ای جواد محبوب می‌فرماید که ظهورم بین احبّا و قیامم مابین أعداء در ایامی که کلّ رجل متزلزل بوده و جمیع أیادی از سطوه أیام مرتعش حجّتی بود واضح و اعظم از حجج أوّلین و آخرین لو یکوننّ النّاس لمن المنصفین دلیلی بر نفسم جز ذاتم نبوده و نخواهد و مقصود از آیات إثبات امر مابین ناس که محتجب بوده‌اند بوده و الّا شاربین خمر اصفی من کأس بهاء حقّ را به حقّ 
شناسند
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شناسند و به دون آن ناظر نه ای جواد تالله ظهوری بین هؤلاء أعظم عن خلق السّموات و الارض و عن کلّ ما کان و ما یکون ولکنّ العباد فی سکر أنفسهم میّتون در این أیام أطفال حرم به آیاتی تکلّم می‌نمایند که أفئده مقرّبین مجذوب و متحیر مانده‌اند و لیس ذلک علی الله بعزیز. 

ان یا مسافر به مال فانی قناعت مکن و به جان عاریتی مسرور مباش جهد کن تا به ملکوت باقی در آیی و به جانان قدس صمدانی فائز گردی قسم به خدا که الیوم جز رضایم مردود است و جز لطائف امرم همه محدود و معدوم پناه به خدا برده در هر شأن مراقب امرالله شده که بلکه هیاکل علّیین اثبات به سجّین نفی و اعراض راجع نشوند و نفوس معدودی از آب و گل نفس و هوی خارج شده به مواقع قدس دل که مقرّ ظهور سلطان بی‌مثال و محل بروز ملیک لایزال است در آیند و هذا لهو الحق و ما بعد الحق الّا الضلال المبین فو الّذی نفس حسین بیده مقصود جز ابلاغ امرالله نبوده و نیست و آیا شما ندیده‌اید که جان این عبد در معرض تلف بوده و خواهد بود و آنی او را حفظ ننموده‌ام و هرگز با اعداء در امرالله مداهنه نشده دنیا فانی است او را بقائی نه مثل او مثل ظلّ است آیا هیچ ظلّ را پایدار دیده‌اید نه و الله المهیمن العزیز القدیر پس عنقریب کلّ به تراب راجع خواهیم شد پس باید ترنّمات ذباب را از نغمات ربّ الارباب فرق گذاریم و به هر نعیقی دل نبندیم و از تقلید و وهم بالمرّه خارج شویم چه که مقصود از ظهور بیان این بوده و خواهد بود و الّا ما الفرق بینکم و بین امم القبل فتبیّنوا یا ملأ المؤمنین.
ما نزّل عن یمین العرش
جناب جیم و صاد به نفحات عزّ مرحمت ربّانی مسرور بوده بدانند که لم‌یزل عنایات مخصوصه از ساحت عرش احدیه بر آن رسولان وادی عزّ صمدیه بوده و 
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خواهد بود ولکن ای دوستان خدا الیوم سکون و استقرار ممنوع و وله و ولج و اضطراب در سبیل مختار محبوب چه که اگر به بصر لطیف ملاحظه شود تالله الحقّ انّ فردوس الاعظم یتحرّک فی نفسها ثمّ ما قدّر فیها شوقاً للقاء ربّکم العلیّ الاعلی الّذی ظهر مرّة اخری بقمیصه الاولی اذاً فرّوا عن محضره هیاکل الحمراء من هؤلاء الاشقیاء بین الارض و السّماء دانسته که فردوس اعظم و آنچه در او خلق شده از جواهر افئده حوریات و ساذج ارواح قاصرات و هم چنین از لطایف صنایع قدس الهیه و جواهر عزّ خلق ربانیّه جمیع الیوم در حرکتند و از شوق جمال مختار بی‌قرار پس زینهار که در حبّم مخمود نشوید و در بدایع ذکرم صمت اختیار ننمائید و در کلّ حین اذکار بدیعم را بر مستقرین وساید ذکرم القاء دارید که جمیع به فضل الله و منّه ثمّ عزّ الله و رحمته چون نار به حرکت آیند و مشتعل گردند تا از حرارت این افئده و هیاکل مقدّسه اهل عالم به نار سدره عزّ حبّیه محترق و مصطلی گردند تا آثار نار الله بر کل ما سواه ظاهر و هویدا گردد الیوم کأس و ما فیها و الّذی اخذها کلّ در حکم واحد ملحوظ و بین یدی العرش مشهود ولیکن سیف فضلیّه که به قمیص کلمة الله ظاهر شده در کلّ شیء به مأموریت خود مشغول و عنقریب است که افئده‌های قدسیه از مکامن مخموده چون ظهورات نار سدرة الله فوران زنند و در عالم ظهور مشهود گردند فطوبی لهم و بما فازوا من لدن بارئهم و قدّر لهم من رحمة الله العزیز المنیر زبان را از بیان و تبیان ممنوع ندارید و در کلّ حین به تبلیغ امر جان و دل مبذول دارید و السّلام علی من بلغ امر مولاه و ما منعه شماتة الاعدا و لا غفلتهم و لا ضرّهم و دیگر آنکه در جمیع اوقات مراقب امرالله بوده و در هیچ حال حکمت را از دست مدهید که مباد ضرّی واقع شود و تکبیر مقدّس از حجبات 
تحدید 
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تحدید بر عبادالله و احبای او چه از اناث و چه از ذکور من لسان الله القا نمائید فطوبی للمقبلین. 

ای دوست من حزن به قسمی این عبد مظلوم را احاطه نموده که ذکر آن قلب را می‌گدازد دنیا محل افتتان و امتحان بوده و خواهد بود از کأسش جز زهر قاتل احدی ننوشیده و از جامش جز سمّ مهلک نفسی نچشیده لازال بلایای آن نصیب مریدان حقّ بوده و خواهد بود و رزایای او قسمت قاصدان او خواهد بود زینهار به حزنش محزون نشوی و از ذکر رحمن در این ایام تغافل ننمائی در جمیع امور به حقّ توکّل نما و از دونش دل بگسل و در این ایام شداد که سکر جمیع ایجاد را احاطه نموده از ملکوت سداد حبّش غفلت مکن و چون شمس به اشراقات حبّ سلطان اسما و صفات مشرق باش تا انوار جمال مختار از تو در بین عباد ظاهر شود و کمر همت در استقامت بر امر محکم بند و از کلّ ماسوی آزاد و فارغ باش دنیا را وفا نیست و عنقریب آنچه بر ارض مشهود در قعر آن مستور آیند و الرّوح علیک و منع آن دوست از قرب لقا سبب هبوب اریاح اختلاف بوده و بعد از تفصیل کبری و سکون آن ان‌شاءالله به مقتضای وقت اظهار می‌شود.
هو
چون جمیع ممکنات را به حروف حیّ زنده نموده‌ایم و از جمله حروف تویی لذا تو اَلیَق و اولی بوده و خواهی بود از برای تبلیغ امر ربّک المختار باری به کمال جد و اجتهاد چشم از ملکوت سموات و ارض و ما خلق بینهما من الاضداد پوشیده تا به عنایت خاص مفتخر شده قدم سبقت در میدان تبلیغ امر حضرت منّان گذاری ای حرف حیّ سعی بلیغ باید تا از حیوة تو جمیع ممکنات به خلع حیات بدیع جدید مفتخر شوند و از ماء حیوان عرفان زنده گردند پس هر اسمی را مسمّی باید و هر حرفی را معنی شاید که مبادا از حروف بی‌معنی 
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و اسامی بی‌مسمّی محسوب گردی چه که الیوم از اینگونه اسماء لایعدّ و لا یحصی مشهود است پس ای حرف حیّ از صراط وهم بگذر تا به جنّت ایقان واصل و به فضای لامکان که مقام عرش رحمن است فائز گردی و در کلّ حین مراقبت امر را از دست مده و در مسالک تبلیغ به کلمات جهد سالک شو که شاید به میامن الطاف عزّ نامتناهی و ظهورات مواهب قدس حضرت رحمانی جمعی از آوارگان را به حرم کبریائی و مقرّ قدس سلطانی ساکن گردانی و تشنگان زلال عرفان را به معین قدس حیوان کشانی و اگر نفسی الیوم به آنچه رضای دوست بوده سلوک ننماید البته عدمش بر وجود راجح است و فنایش بر بقا اولی و انسب کذلک الهمناک من جواهر الاسرار بالحجب و الاستار و ایقظناک عن رقد الغفلة لیقوم علی امر ربّک و تبشّر النّاس من هذا الرّضوان الّذی ما وقع علیه اعین احد من الاولین و الرّوح و التّکبیر و البهاء و العزّ و العظمة و الکبریا و الرّفعة و العزّة و البقا و الشوکة و الذّکر و الثنا علیک یا حرف الحیّ من لدنّا من یومئذ الی یوم الّذی اقوم علی امر اخری بجمالی الاولی و اذا یعترض علینا ملأ البیان من هؤلاء المعرضین قسم به جمال حقّ که هر حرفی از این آیات منزله و کلمات مقدّسه منبع مشک رحمانی و خزینه عنبر قدس سلطان صمدانی است و به قسمی نفحات او منتشر و متضوّع است که اگر حرفی از آن از مشرق لامکان بی‌حجاب ظاهر شود اهل امکان و اکوان از این رایحه خوش روحانی سرمست شده به مواقع قدس الست بشتابند مگر آنکه جمیع را زکام غلّ و سدّ بغضا منع نماید و محروم سازد کذلک احاط فضل ربّک کلّ شیء ان انت من العارفین و الحمدلله ربّ العالمین.
هو المحزون فی حزنی
ای مریم مظلومیتم مظلومیت اسم اولم را از لوح امکان محو نموده و از سحاب قضا امطار بلا فی کلّ حین بر این جمال مبین باریده 
اخراج
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اخراج از وطنم سببی جز محبوب نبوده و دوری از دیارم علتی جز رضای مقصود نه در موارد قضایای الهی چون شمع روشن و منیر بودم و در مواقع بلایای ربّانی چون جبل ثابت در ظهورات فضلیه ابر بارنده بودم و در اخذ اعدای سلطان احدیه شعله فروزنده شئونات قدرتم سبب حسد اعدا شد و بروزات حکمتم علّت غلّ اولی البغضا هیچ شامی در مقعد امن نیاسودم و هیچ صبحی به راحت از فراش سر بر نداشتم قسم به جمال حقّ که حسین بر مظلومیتم گریست و خلیل از دردم خود را به نار افکند اگر درست مشاهده نمائی عیون عظمت خلف سرادق عصمت گریان است و انفس عزّت در مکمن رفعت نالان و یشهد بذلک لسان صدق منیع ای مریم از ارض طا بعد از ابتلای لایحصی به عراق عرب به امر ظالم عجم وارد شدیم و از غُل اعداء به غلّ احبّاء مبتلا گشتیم و بعد اللّه یعلم بما ورد علی تا آنکه از بیت و آنچه در او بود و از جان و آنچه متعلّق به او گذشته فرداً واحداً هجرت اختیار نمودم و سر به صحرا‌های تسلیم نهادم به قسمی سفر نمودم که جمیع در غربتم گریستند و جمیع اشیاء بر کربتم خون دل بباریدند با طیور صحرا مؤانس شدم و با وحوش عرا مجالس گشتم و چون برق روحانی از دنیای فانی گذشتم و دو سنه او اقلّ از ما سوی اللّه احتراز جستم و از غیر او چشم برداشتم که شاید نار بغضا ساکن شود و حرارت حسد بیفسرد ای مریم اسرار الهی را اظهار نشاید و رموزات ربّانی را اجهار محبوب نه و مقصود از اسرار کنوز مستوره در نفسم مقصود است لا غیر باری تاللّه حملت ما لا یحمله الأبحار و لا الأمواج و لا الأثمار و لا ما کان و لا ما یکون و در 
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این مدّت مهاجرت احدی از اخوان و غیر استفساری از این امر ننموده بلکه خیال ادراک هم نداشتند مع آنکه اعظم بود این امر از خلق سموات و ارض فو اللّه نفَسی فی سفری لیکون خیراً من عبادة الثّقلین با اینکه این هجرت حجّتی بود اعظم و برهانی بود اتمّ و اقوم بلی صاحب بصر باید تا به منظر اکبر ملاحظه نماید بی‌بصر از حسن جمال خود محروم است تا چه رسد به جمال قدس معنوی ظلّ از مظلّ چه ادراک نماید و مشتی گل از لطیفه دل چه فهم کند تا آنکه قضای الهی بعضی از عباد روحانی را به فکر غلام کنعانی انداخت با دسته‌ای مکاتیب از همه جا و همه کس در جستجو افتادند و در کهف جبلی نشان از این بی‌نشان یافتند و انّه لهادی کلّ شیء الی صراط مستقیم قسم به آفتاب حقیقت صمدانی که از حضور واردین این مهجور مسکین مبهوت و متحیر شد به قسمی که از ذکر آن این قلم عاجز و قاصر است شاید که قلم حدیدی از خلف عالم قدم بیرون خرامد و خرق استار نماید و اسرار را به صدق مبین و حقّ یقین اظهار نماید و یا یک لسانی به بیان آید و لئالی رحمانی را از صدف صمت بیرون آورد و لیس هذا علی اللّه بعزیزٍ باری ختم اسرار را ید مختار گشود ولکن لا یعقل الّا العاقلون بل المنقطعون تا آنکه نیر آفاق به عراق راجع شد نفسی چند مشاهده شد بی‌روح و پژمرده بلکه مفقود و مرده حرفی از امر اللّه مذکور نبود و قلبی مشهود نه لهذا این بنده فانی در مراقبت امر اللّه و ارتفاع او به قسمی قیام نمود که گویا قیامت مجدداً قائم شد چنانچه ارتفاع امر در هر شهری ظاهر و در هر بلدی مشهود به ارتفاعی که جمیع 
ملوک 
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ملوک به مدارا و سلوک عمل نمودند ای مریم قیام این عبد در مقابل اعداء از جمیع فرق و قبایل سبب ازدیاد حسد اعدا شد به شأنی که ذکر آن ممکن و متصوّر نه کذلک قدّر من لدن عزیزٍ قدیرٍ ای مریم قلم قدم می‌فرماید که از اعظم امور تطهیر قلب است از کلّ ما سوی اللّه پس قلب را از غیر دوست مقدّس کن تا قابل بساط انس شوی ای مریم از تقیید تقلید به فضای خوش تجرید وارد شو دل را از دنیا و آنچه در اوست بردار تا به سلطان دین فائز شوی و از حرم رحمانی محروم نگردی و به قوّت انقطاع حجاب وهم را خرق کن و در مکمن قدس یقین در آی ای مریم یک شجر را صد هزار ورق و صد هزار ثمر مشهود ولکن جمیع این اوراق و اثمار به حرکتی از اریاح خریف و شتا معدوم و مفقود شوند پس نظر را از اصل شجره ربّانیه و غصن سدره عزّ وحدانیه منصرف منما ملاحظه در بحر نما که در محلّ خود به سلطان وقار و سکون ساکن و مستریح است ولکن از هبوب نسیم اراده محبوب بی‌زوال امثال و اشکال لایحصی بر وجه بحر ظاهر و جمیع این امواج مغایر و مخالف مشاهده می‌شوند و حال جمیع ناس به امواج مشغول و از اقتدار بحر البحار که از حرکت او آیات مختار ظاهر محجوب گشته‌اند ای مریم با نفس رحمانی مؤانس شو و از مجالست و مجانست شیطان در حفظ عصمت منّان مقرّ گیر که شاید ید الطاف الهی تو را از مسالک نفسانی به فضای عزّ ابهائی کشاند ای مریم از اضلال فانیه به شمس عزّ باقیه راجع شو وجود جمیع اضلال به وجود شمس باقی و متحرّک به قسمی که 
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اگر در آنی اخذ عنایت فرماید جمیع به خیمه عدم راجع شوند زهی حسرت و ندامت که نفسی به مظاهر فانیه مشغول شود و از مطلع قدس باقی ممنوع ماند ای مریم قدر این ایام را دانسته که عنقریب غلام روحانی را در سرادق امکانی نبینی و در جمیع اشیاء آثار حزن ملاحظه نمائی فسوف تضع انامل الحسرة بین انیابکم و لن تجدوا الغلام و لو تجسّسوا فی اقطار السّموات و الارض و کذلک ینزل الامر من ملکوت عزّ علیا بلی زود است که انامل وجود را از حسرت غلام در دهان بینی و در تمام آسمان‌ها و زمین‌ها تفحّص نمائید و فائز به لقای غلام نشوید باری امر به مقامی منتهی شد که این عبد اراده خروج از مابین یأجوج نموده متفرّد از کلّ جز نسوانی که لابداً باید با عبد باشند حتّی خدمه حرم را هم همراه نمی‌برم تا بعد خدا چه خواهد غلام حرکت می‌نماید در حالتی که معینم قطرات دموع من است و مصاحبم زفرات قلب و انیسم قلمم و مونسم جمالم و جندم توکّلم و حزبم اعتمادم کذلک القینا علیک من اسرار الامر لتکوننّ من العارفین ای مریم جمیع میاه عالم و انهار جاریه آن از چشم غلام است که به هیئة غمام ظاهر شده و بر مظلومیّت خود گریسته باری این جان و سر را فی ازل الآزال در راه دوست دادیم و هر چه واقع شود به آن راضی و شاکریم وقتی این سر بر سنان بود و وقتی در دست شمر وقتی در نارم انداختند و وقتی در هوایم معلّق آویختند کذلک فعلوا بنا المشرکون باری 
ای مریم
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ای مریم لوح را به ناله بدیعه و گریه ربیعه نام نهادیم و نزد تو ارسال داشتیم تا ندبه و نوحه نمائی و در حزن با جمال قدم شریک باشی و دیگر آنکه چون جناب بابا در سنه اولیّه در حضور بودند و بر بعضی از امور مطّلعند ان‌شاءالله روح القدس صدق و یقین بر لسان او نطق می‌نماید و به رشحی از قضیه عالم می‌شوید و هر نفسی که خمر حبّ الهی را از کأس مقدّس ربّانی نوشیده جمیع را ذکر نموده متذکر دارید و بگوئید هنیئاً لکم بما شربتم من کأس الّتی ما فاز به احد من العالمین ولکن این خمر ربانیّه و باده صمدانیّه را هر که مرزوق شد باید در خزینه دل مستور نماید تا اغیار مطّلع نشوند فهنیئاً للشّاربین. 
هو
ای حبیب کتاب تو تلقاء عرش تلاوت شد و از احزان مذکوره او بر جمال قدم حزن وارد ولکن لاتیأس من روح ربّک و رحمة مولاک فی الحقیقه چون اصل شجره در حزن کبری وارد لهذا بر افنان و اغصان و اثمار او البته سرایت نماید خاصه آن جناب که مخصوصند به نسبت خود به جمال قدم و وصیت می‌نماید تو را لسان رحمن که آن جناب باید به حبّی ظاهر شوند که جمیع عباد از اظهار حبّ او به جمال قدم متحیّر گردند و به عبودیتی قیام نمایند که جمیع امکان به عبودیت محضه ظاهر و هویدا گردند و به حرارتی مشتعل شوند که کلّ کائنات به حرارت او مشتعل گردند از احزان وارده محزون مباشید و بر امور مأموره از ساحت محبوب به تمام جان و اعضا و جوارح قیام نمائید به شأنی که کلّ ایام از نفحاتت معطّر شوند و کلّ احیان از فوحاتت روایح قدس کسب نمایند این است بیان جمال قدم 
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حبیب را و بعد انشاء در هفته آخر لوح محکم منیع ارسال می‌شود هرگز فراموش نشده‌اید و نخواهید شد بفضله و منّه که گویا در کلّ اوقات بین یدی العرش حاضرید.

ای مهدی به عنایت ربّت مسرور باش و به بدایع فضلش متبهّج از کأس ذکرش بنوش و از باده حبّش بجوش و بسروش آنی در مراقبت امرالله اهمال مکن و توقف منما به آداب الله بین ناس حرکت کن و با احبای او به نهایت خضوع و خشوع سلوک نمای خاصه به حبیب که باید در استرضاء خاطرش جهد منیع مبذول داری به او مؤانس باش و در کمال حبّ با یکدیگر حرکت نمائید چه که رضای او الیوم محبوب است ای مهدی به غفلت ایام مگذران در جمیع اوقات به تلاوت آیات الله مشغول شو و به تفرّس در کلمات محکمش مواظب باش دنیا فانی است قسم به جمالم که متمسّکین به او ابداً فائز نبوده و نخواهند بود پس در نهایت سعی و استقامت تمام بر امر الله قائم شو و با احبایش متحّد این است امر من و رضای من و اهل حرم را از لسان الله به ذکر بدیع مذکور دار و مسرور ساز و هم چنین منتسبین خود را و السّلام علی من سمع لحن القدس من جمال الله العلیّ الاعلی و اتّبع رضائه فی منقلبه و مثویه.
هو الله تعالی شأنه التّقدیس
این نامه ابن مسجون است به اسم منیر و قمیص یوسف مصر الهی است به کلمه بصیر قمیص غلام کنعانی بصر ظاهر بخشید و قمیص غلام رحمانی بصر باطن بخشود فیا طوبی لک بما جعلک الله بصرک الیوم حدیداً زفرات قلبت مشهود و حرقت فؤادت معلوم و انّک فی کلّ ذلک اقتدیت بنفسی و ورد علیک فی سبیلی ما ورد علی جمالی در سبیل محبوب وقتی نیاسودی و ساعتی نیارمیدی 
چه مسافت‌های 
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چه مسافت‌های بعیده که مقابل وجه پیاده طی نمودی و چه بادیه‌های صعبه که به ارجل حبّیّه دویدی جمیع در نظر بوده و خواهد بود و حال هم به معاشرت انفس افسرده و هیاکل پژمرده و عباد محتجبه مرده مبتلا شده و از محضر انس و مقرّ قدس دور مانده ولکن چون مراد ما اراد الله بوده و مقصود ما قصد به الله و مشیّت ما شاء و قضی کلّ مطلوب بوده و محبوب خواهد بود ان‌شاءالله در کلّ ایام انام را به ذکر ربّهم العلّام متذکر دارید اگرچه کوثر حیوان قسمت معشر حیوان نه و تسنیم رضوان رحمن نصیب اهل ضلال و خسران نخواهد شد و المخلصون یشربون عن خمراً الّتی کانت من انامل القدس معصوراً ولکن چون اریاح رحمتیّه الهیّه در هبوب است و نفحات قدمیّه فضلیّه در مرور شاید جمعی به سلسبیل عرفان از کدورات اکوان طاهر شده به مقرّ امنع ارفع ایقان در آیند و به لقاء جمال رحمن فائز شوند و این ایام باید به کمال خضوع و خشوع و عبودیت صرفه مابین عباد مشی نمائید چه که ظهور امر و استقرار انفس ضعیفه منوط به این امور است و این است نصر حقیقی چه که اعدا به مکری ظاهر شده‌اند که ابلیس متحیّر شده فسوف تعرف و تکون من المطّلعین و اگر سیر بلاد را مصلحت دانید مجرا است ولکن به کمال حفظ چه که حفظ آن جناب اهمّ امور بوده و اگر از 
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قضایای وارده در این ارض بخواهید مطلّع شوید تالله عجز القلم بل کلّ شیء عن ذکره ای کاش از امّ متولد نمی‌شدم و از ثدی لبن مطهّر نمی‌نوشیدم و یا بعد از بلوغ اظهار امر الله نمی‌نمودم چه که سبب و علّت بغضاء اعدا این رتبه بوده و خواهد بود فو الله طیّر طیر البقا فی صدری بسیار جهد نمودم که اصلاً اظهار امری نشود و ناس را در مقرّ وهم بگذارم ولکن الرّوح ما ترکنی فارغاً و اقامنی علی الامر و انطقنی بین السّموات و الارضین باری به شأنی ظلم وارد شده که در امکان شبه آن ممکن نه و مع ذلک قلم کذب برداشته و افعال نفس خبیث خود را به جوهر تقدیس نسبت داده‌اند و چون ملاحظه نمودند که این فضل مشهود را ستر ممکن نه و لابد جمیع ناس اکمه نیستند البته صاحبان بصر حدید یافت می‌شود که بین شمس و ظلّ و موجود و معدوم فرق گذارند لذا در قطع شجره کمر بستند و چون خود را خائب و خاسر مشاهده نمودند جمیع ظنون خود را در اطراف به اسم این عبد شهرت داده‌اند که شاید به این سبب غلّی در صدور القا نمایند چه که جمیع ناس را بی‌تمیز و شعور یافته‌اند از جمله اخوی نوشته به اطراف که برای لقمه‌ای نان از من تجنّب نموده‌اند حال ملاحظه نمائید که هیچ رذلی چنین سخن می‌گویند وانگهی به نفسی که اگر جمیع ثقلین بر مضیفش وارد شوند و الی آخر الآخرین متنعّم شوند امّا [یا: آثار] کره مشاهده ننمایند
 تا چه رسد 
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تا چه رسد به منع از این بیان معلوم است که به چه درجه بر ضرّم قیام نموده‌اند و چه مقدار بر تضییع امر مستقیمند ذرهم فی کفرهم و کذبهم یلعبون حیف است قلم به ذکر جعل و افعالش بیالاید ای کاش تفصیل اول این امر را تمام به آن جناب ذکر می‌نمودم تا معلوم می‌شد که چه مقدار عنایت درباره او شده و چه رتبه بر کفران نعمت قیام نموده باری ان‌شاءالله در امر الله چون جبل حدید ثابت و راسخ باشید.
هو الباقی
جناب میرزا مهدی ان‌شاءالله لازال بر صراط حبّ مستقیم باشند و بر مقرّ ودّ مستریح چشم از عالم بر بندند و دل از غیر دوست بگسلند و در کمال تمکین بر رفرف یقین بیارامند مقصود چنان بود که مکتوب مبسوط مرقوم شود ولکن نفس بدا نفس حرّ هوا شد و در جبروت مشیّت معلق ماند اهل حرم را ذکر لایحصی برسانید و در کلّ ایام از قِبَلم عذر بخواهید نوشته شما که به کلیم ارسال داشتید ملاحظه شد لازال تکون فی جوار رحمة ربّک لمن المستریحین مطلب تمام نشد ولکن چون هوا گرم و حرارت آن مؤثّر لذا به این چند کلمه اکتفا رفت احباب را طرّاً از حلل ذکر بدیع مزیّن دارید.
هو الاقدس الابهی
نامه آن جناب که به بدایع ذکر ربّ الارباب مزّین بود بر مکمن بلا و مخزن ابتلا واصل و به ید همّ اخذ شد و به لحظات غم ملاحظه گشت هذا تقدیر من مقدّر قدیر المنّة لله که آن جناب از کوثر عرفان نفس 
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رحمن که الیوم اکثر اهل امکان از شربش محروم ماندهاند مرزوق گشته فیا حبّذا از این فضل بدیع که در ابداع من غیر شبه و نظیر و من دون وقوف و تعطیل ظاهر گشته و الموحّدون یشربون من خمر الّتی کانت بحبّ الله ممزوجاً ذکر شده بود که اراده طواف بیت الله نموده بودید و به اسباب مانعه موقوف داشتید فنعم ما قضی و فی ذلک لحکمة عظیم زود است که بر حکمت مستوره مطّلع شوید چنانچه از قبل از کلّما قضی من لدن ربّک حکم بالغه مشاهده نمودید لن یعزب عن علمه من شیء و انّه بکل شیء علیم به قضایای محتومه سلطان لایزالی راضی شده دلتنگ نباشید و ما هو المحتوم عند ربّک لن بیدّله شیء عمّا خلق بین السّموات و الارض چنانچه مابین عباد مذکور است دو اجل فرض نموده‌اند از برای هر شیء الاول معلّق و الثانی محتوم ولکن آنچه در این دو مقام ذکر نموده‌اند لایسمن و لایغنی بوده چه که از اصل علم الهی و حکم بالغه صمدانی محرومند الّا من شاء ربّک و اکثری از ناس به عدم بلوغ به عرفان این دو مقام مقرّ و معترفند در بیان این مطلب مثلی ذکر می شود که شاید آن جناب به حقیقت آن عارف شده ناس را به حفظ الله و قدرته از آجال معلّقه حفظ نمایند که شاید به نفس محتوم و عرفان او فائز شده موقن شوند در شمع ملاحظه نمائید که مشتعل است اجل محتوم آن منتهی شدن پیه و فتیل است چه که تا این دو باقی شمع مشتعل و منیر است و چون این دو منتهی 
شد 
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شد حتم است اطفای او و البته منطفی خواهد شد و ابداً تغییر و تبدیل در این مقام راه ندارد و آنی تقدیم نجوید و آنی تأخیر نپذیرد چنانچه مشهود است و مشاهده می‌شود ولکن به این حتم مرزوق شود اگر آجال اکوانیّه که در نفس اکوان به قدرة رحمن خلق شده او را اخذ ننماید و فانی نسازد و این آجال نظر به عدم انقطاع قدرت کلیّه الهیّه بر کلّ شیء مشهود آمده فهنیئاً لمن بلغ الی منبع العرفان و یکون فی آثار ربّه لمن المتفکّرین و یبلغ الی مراد الله فی کلماته فطوبی للواقفین و البالغین مثلاً همین شمع بسا می‌شود که به انتها نرسیده اریاح بر او مرور می‌نماید و یا اسباب دیگر عمّا خلق منطفی می‌گردد و خاموش می‌شود چنانچه به رأی العین مشاهده می‌شود جمیع علوم در نفس هر شیء ظاهر و مشهود چه که جمیع اشیا کلمات تکوینیّه الهیّه‌اند و علوم الهی در خزائن کلمات او مستور مخزون مگر علومی که مخصوص ذات قدم است و احدی را اطلاع بدان ممکن نه فسبحان الله عمّا ینسبه العالمون اگر چه در مقامی جمیع قضایای وارده محتوم بوده و خواهد بود و همان نفس امضا دلیل بر حتمیت است ولکن ذکر آن حال در سماء مشیّت الهی باقی دیگر تا کی از جبروت مشیّت به ملکوت بیان‌ آید و از قلم تقدیر تحریر شود و این حدودات مقامیّه و مراتبیّه که ذکر می‌شود نظر به حدودات بشریّه و اسباب ملکیه است که از مشیّت امکانیه خلق شده و به او راجع می‌شود و ما عند الله و مشیّته مقدّس از شئونات تحدیدیّه بوده و خواهد بود باری آن جناب 
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باید الیوم به قدر وسع در مراقبت امر الله و حفظ عباد او مجاهده نمایند که شاید شمع‌های عرفان نفس رحمن که در افئده انسان مشتعل شده به اریاح نفس شیطان و حزب آن مخمود و خاموش نشوند که شاید به مقرّ محتوم و مقام محمود فائز گردند جهد لازم ولکن الله یفعل ما یشاء و یحکم ما یرید در فراق صابر باش و به نار اشتیاق محترق چه که حرقت مشتاقین عند الله محبوب بوده و فی احتراقهم فی الفراق یؤتیهم الله اجر الوصال کذلک قدّر فی جبروت القضا ان‌شاءالله باید در جمیع احوال از دون الله منقطع باشید و به شطر مواهبش ناظر و دیگر آنکه الیوم هیکل وجود را به طراز عبودیّت مزیّن دارید و به عبودیت خالصه صرفه بین عباد حرکت نمایند قسم به جمال قدم که هر نفسی الیوم به عبودیت خالص عابد شود معبود حقیقی را عند الله مقدّم است بر کلّ نفوس چه که معاندین دین ربّ العالمین در هر حین به مکر جدید ظاهر می‌شوند و تازه مضمونی به دست جهال داده‌اند که شاید بدین وسیله ناس را از صراط ذو الجلال محروم نمایند و بعد خواهید مطلع شد باری لازال از کأس عنایت ملیک افضال مشروب باشید و در ظلّ رحمت او ساکن و مستریح مانید و منع اصحاب از توجّه به این ارض لازم چه که البته ضرّ وارد شود و در کلّ حین به نصایح مبین عباد الله را متذکر دارید که مبادا نفوس مقدّس را به آلایش معاصی بیالایند و از رضوان قرب الهی بعید مانند ابداً از بعد محزون مباشید و من غیر اذن حرکت 
نفرمایید 
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نفرمایید ولکن ان‌شاءالله اگر دست قدرت ربّانی آجال معلّقه این ارض را منع فرمود البته به ساحت لقا احضار شوید و الله مع الصّابرین قل یا احبّائی ثمّ اصفیائی اسمعوا نداء هذا الحبیب فی هذا السّجن الکبری ان وجدتم من احد اقلّ من ان یحصی روایح الاعراض فاعرضوا عنه ثمّ اجتنبوه و هذا ما وصّیناکم به فی کلّ الالواح و یشهد بذلک کلّ الاشیا من الغیب و الشّهود و من ورائهم جمال عزّ بدیع لانّهم مظاهر الشّیطان الیوم تالله الحقّ لن یجری اسم الله علی السنهم الّا بان ینصرف به عباد الرّحمن عن شاطی عزّ منیر ایّاکم یا احبّاء الله لاتتقرّبوا الی هؤلاء و لا تجمعوا معهم علی مقرّ و کونوا من المعتصمین بحبل الله المقتدر العزیز العلیم قدّسوا انفسکم عن حبّ غیر الله ثمّ انقطعوا عن الّذینهم لا یسلکون الّا سبل المتوهمین.

 [شاید چند سطری جا افتاده باشد] بلکه پخته اراده فرار نموده که از عرصه بلا و موقف ابتلا بگریزی هیهات هیهات هنوز به سهم اعدا کما هو المقصود مرزوق نشده‌اید و به شماتت اعدا گرفتار نیامده‌اید وجود شما از برای ظهور اسم مظلومیت بسیار لازم است البته خیال فرار را از سر بیرون کنید و از قلب محو نمائید و به کمال قرار بر مکمن رزایا استقرار یابید. 
بسم الله الامنع الاقدس
مقصود از نصرتی که در جمیع احوال ذکر شده معلوم احباء الله بوده که حقّ جلّ ذکره مقدّس است از دنیا و آنچه در او هست و مقصود از نصر این نبوده که احدی به نفسی محاربه و یا مجادله 
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نماید سلطان جلال جمیع ارض از برّ و بحر آن را به ید ملوک گذاشته و ایشانند مظاهر قدرت الهی علی قدر مراتبهم و اگر در ظل حقّ وارد شوند از حقّ محسوب و من دون ذلک انّ ربّک لعلیم خبیر و آنچه حقّ جلّ ذکره از برای خود خواسته قلوب عباد اوست که کنائز وحی صمدانیه و خزائن حبّ الهیه‌اند و لم‌یزل اراده سلطان لایزال این بوده که قلوب را از اشارات دنیا و ما فیها و علیها طاهر نماید تا قابل شوند از برای انوار تجلّیات ملیک اسما و صفات پس باید در مدینه قلب بیگانه راه نیابد تا دوست به مقر خود شتابد یعنی تجلّی جمالش نه ذات و نفس او چه که لازال مقدّس از صعود و نزول بوده و خواهد بود پس نصرت الله اعتراض و مجادله به نفسی و محاربه مع شیئی نبوده و نخواهد بود بلکه محبوب است که مداین قلوب به سیف لسان و حکمت بیان مفتوح شود نه به سیف حدید پس هر نفسی که اراده نصر الهی نماید باید اول به سیف معانی و بیان مدینه قلب خود را تصرف نماید و از جمیع ما سوی الله او را مطهّر سازد و بعد به مداین قلوب توجّه کند این است نصرت الله که الیوم از مشرق اصبع ملیک اسماء اشراق فرمود ابداً فساد محبوب نبوده و نیست و آنچه از قبل شده من غیر اذن الله بوده باری الیوم باید احبّای الهی به شأنی در ما بین عباد ظاهر شوند که جمیع را به افعال خود به رضوان ذو الجلال هدایت نمایند قسم به آفتاب صبح عزّ تقدیس که ابداً حقّ و اولیای او که منسوب به اویند ناظر به ارض و اموال فانیه در او نبوده و نخواهند بود چه که اگر مقصود 
تصرّف
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تصرّف در ارض بود البته قادر و مقدر بوده و به کلمه‌ای جمیع عالم را تصرف می‌فرمود ولکن سلطنت به سلاطین عنایت فرمود و حکمت به متفرّسین و عرفان به عارفین و حبّ قلوب عباد خود را مخصوص خود مقرّر داشته و به دون او ناظر نبوده و نخواهد بود و این هم نظر به عنایت کبری است که شاید نفوس فانیه از شئونات ترابیّه طاهر و مقدّس شوند و به مقام باقیّه که رضوان عزّ احدیّه است وارد گردند و الّا کل از امکنه ترابیّه ظاهر و به او راجع خواهند شد و آن جمال قدم متوحّداً متفرّداً بر مقر خود که مقدّس از مکان و زمان و ذکر و اشاره و دلاله و وصف و علوّ و دنوّ بوده و لا یعلم ذلک الّا کلّ ذی فطن بصیر.
 
لسان محبوب می‌فرماید کمر خدمت محکم ببندید و در تمام اوقات و احیان به ذکر حقّ مشغول شوید و احبای الهی را متذکر دارید به مجید می‌فرماید که ای صفی مستقیم شو بر امرالله به شأنی که معارضین را مفقود شمری و معاندین را معدوم انگاری و اگر بر مظلومیتم مطلع شوی هر آینه خون گریه کنی همین قدر ذکر می‌نمایم که ملاحظه کن در بیست سنه نفسی را تربیت کردم و الله الّذی لا اله الّا هو به شأنی در تربیتش جهد منیع نمودم که فوق آن متصور و ممکن نه و کمال اسباب عیش برایش مهیا ساختم چنانچه از بلاد بعیده ابکار برای خدمتش طلبیدم که مستریح باشد و به عیش مشغول گردد و او در کلّ حین در صدد ضرّم بوده چنانچه بر آن جناب مشهود است و مع ذلک ستر نمودم آخر صریحاً بر قتلم برخاست بعد چون خارج شدم 
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جمیع آنچه خود ارتکاب نمود به جمالم نسبت داد که از برای خود مظلومیتی ثابت کند و حال آنکه آن جناب می‌داند که اگر این عبد در صدد ضرّ او بودم به هر نحوی ممکن و کسی را هم بر حقّ بحثی نه و انّه هو یفعل ما یشاء و یحکم ما یرید مع ذلک به کمال حفظ حفظش نمودم و در جمیع اطراف نوشته ارسال داشته و یا می‌دارد که محبوس بودهام و دیگر آنچه در نفس خود دیده به این مظلوم نسبت داده قسم به خدا که اگر قدری تفکّر نمائی بگدازی چه آن جناب مطلعند بر بعضی از امور و ذلّت امر در حینی که نبودم ما بین ناس بشنو ناله و حنینم را ما بین آسمان و زمین و کلّ حجبات را به نار حبّ الهی بسوزان و در کلّ حین به او ناظر باش و بر او متوکّل هرگز آن جناب از نظر محو نشده و ان‌شاءالله نخواهد شد و چون در مجمع انس مجتمع شوید از مظلومیت و احزانم یاد آورید که زود است نامه‌های مجعوله به همه کس خواهد رسید به قوّت و قدرت الهی ابداً اعتنا به آنها ننمائید و بلکه مسّ آن جایز نه و دیگر سایر اصحاب جمیع را از لسانم متذکر نمایید و بگوئید الیوم یوم ثبوت و استقامت و رسوخ در امرالله است به سرّ و جهر و ظاهر و باطن بگوئید و به این آیه مبارکه عامل شوید قل الله ثمّ ذرهم فی خوضهم یلعبون ای مهدی و مهدی با کمال تسلیم و رضا و حسن خلق با ناس معاشرت نمائید و در امر الهی فطن باشید چه که معرضین جمال مبین الیوم به کمال تزویر در کمینند و در کلّ اوان پناه به جمال رحمن برده و در حصن رحمت او محصون بوده بگو ای احبای الهی به نار 
حبّش 
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حبّش مشتعل باشید به شأنی که خمودت نپذیرد و گوش را از آنچه شنیده مطهّر نمائید تا معانی کلمات که الیوم از افق بیان ظاهر شده ادراک نمائید ثمّ ذکّر الّذی سئل من قبل عن النّبأ الّذی کان بالحقّ عظیم قل انّه ظهر بالحقّ فتمسّک به و کن من الآمنین تجنّب من دونه و انّ ذلک لفضل مبین قل انّا ما نسیناک فاطمئن فی نفسک و کن من الفرحین و ان ترید ان تحزن فی شیء فاحزن علی ما ورد علی نفسی المظلوم الحزین فان تحبّ ان تبکی فابک من زفرات قلبی و انّ هذا لاذن جمیل و ان شئت ان تنوح فی الارض او تصح لامر فکن صائحاً فی ما مسّتنی من ظلم هؤلاء الظّالمین و دیگر به جناب حاجی عبدالرّحیم تکبیر بلیغ برسانید قل قد بلغنا ما رأیته فی المنام فسوف ینصرک الله علی اعدائی و یجعلک غالباً علیهم بقدرة من عنده و انّه لهو المقتدر علی ما یشاء و لهو المقتدر القدیر و از قبل هم به ایشان لوحی ارسال شد ان‌شاءالله تا حال رسیده و دیگر جناب هادی و حضرات نجارها و سایرین من العرب و العجم کلّ را به ذکر الله متذکر دارید جناب آقا محمد رضا و آقا محمد صادق و ما سویهما من کان فی بیتهما من کلّ اناث و ذکور و من کلّ صغیر و کبیر. 
نوشتۀ آن جناب که به کلیم مرقوم شده بود رسید و ملاحظه شد ولکن نفحات حزنیّه از کلماتش در هبوب به شأنی که بر حزن جمال مخزون افرود اگرچه ایام حزن است ولکن در باطن آن سروری مستور که چشم ابداع شبه آن را 
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ندیده الیوم باید آن جناب در کلّ حین به بدایع ذکر ناس را متذکر فرمایند و به رد و قبول ناس محزون نباشند قل انّما اذکر لوجه الله و ما نرید جزاء و لا شکوراً و سیاهه فرستاده بودید شما امین بوده و ان‌شاءالله خواهید بود و لن یحاسب بما ذکر و ما تحاسبه هو امری الصعب الیسیر لاتحزن من شیء فتوکّل فی ما یرد علیک علی ربّک المقتدر القدیر آنی در تبلیغ امرالله توقف جایز نه چه که منکرین به مکری ظاهر شده‌اند که فوق آن در ابداع شنیده نشده جمیع اصحاب را از عرب و عجم تکبیر برسانید و بگو یا قوم ان اثبتوا علی امرالله و حبّه ثمّ انقطعوا عن العالمین و اگر از احوال این ارض و ما ورد علیّ بخواهی در کلّ حین در دست شمر کین و خولی بی‌دین و شداد عناد و نمرود مردود و فرعون ملعون و یهود عنود و بوجهل حسد و قابیل بغضا مبتلا بوده و هستم کذلک کنت و اکون الّا ان یبدّل الله الامر و انّه علی کلّ شیء قدیر جناب میرزا مهدی و احباب کلاً را به ذکر حزن این مسجون متذکر دارید و هم چنین اهل حرم را الملک یومئذ لله. جناب مجید را ذاکر شوید. 
هوالله الامنع الاعزّ الابهی
ای علی نامهات بین یدی حاضر و ملاحظه شد حمد کن محبوب را که نفحات عنایتش از شطر رحمت بر تو مرور نموده و نسمات فضلش بر قلب و جانت وزیده لم‌یزل عنایت او بر تو بوده و خواهد بود ان‌شاءالله ولکن ای علی قسم 
به این 
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به این ناطق صامت که اگر از حزن این ایام که بر محبوب وارد شده مطلع شوی سر به صحرا گذاری و دل از جمیع من فی الملک برداری ولکن حزنم قمیص ذکر دریده و جامه بیان از هیکل انداخته چه که به ذکر و بیان معلوم نگردد و مشهود نیاید جز ذات قدم احدی مطلع نه و قادر بر احصا نخواهد بود ای علی ایام لقا را فراموش مکن و کلمات محبوب را از دل محو منما جمیع عالم را معدوم دان الّا من دخل ظلّ ربّک با احبایم مأنوس شو و از اعدایم منقطع به عنایت حقّ مطمئن باش چه که فضلش تو را اخذ نموده و خواهد نمود در کلّ یوم عندالله مذکوری و التّکبیر من لدنّا علیک و البهاء من عندنا علی وجهک و علی اخیک الّذی سمّی بمحمد لیکون من الفرحین قل ان یا محمد ان احمد الله ربّک بما عرّفک نفسه و وجّهک الی وجهه و جعلک من الفائزین الیوم جوهر امر آنکه احبای الهی کلّ متفق باشند و بر صراط واحد قائم کلوا یا قوم من فواکه الّتی اثمرت بها سدرة الفضل ثمّ استظلّوا فی ظلّها و کونوا من المجتمعین و المتوحّدین و الحمدلله ربّ العالمین.
بسم الله الامنع الاقدس الاعزّ الابهی
 الیوم یومی است که بر هر ذی نفسی و ذی روحی نصرت امرالله لازم است یعنی تبلیغ امرش به بیان و لسان بالحکمة لا بالمجادلة و امری ظاهر شده که صافین و مقرّبین در توقف مانده‌اند تا چه 
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رسد به هیاکل شرکیّه لم‌یزل مفقود و غیر مذکور بوده و خواهند بود ای مهدی الیوم یوم استقامت کبری است بایست بر امر و تقدیر مقدور در ترویج امرالله اهمال مکن و از احزان وارده بر تو مطلعیم ولکن فاصبر کما صبرنا و لا تکن من المضطربین. سلمان عازم است و هم چنین چند نفر دیگر و بعد از ورود از تفصیل این ارض مطلع خواهید شد و هیاکل شرکیّه در کلّ حین در افترای جدید مشغولند و البته به اطراف رسایل ارسال داشته‌اند فو نفسی الحقّ اگر ناس صاحب بصر باشند از همان مفتریات مجعوله که به اطراف فرستاده‌اند بر شأن و قدر و اندازه و کذب معرضین بالله و محاربین به حقّ کما هو مطلع شوند و همین قسم که هیاکل مجعوله در انتشار کلمات جعلیه مشغولند باید آن جناب هم در انتشار کلمات حقیه و صدقیه مشغول شوند لعلّ لا یمنع النّاس روایت الکذب و الافترا و یثبتهم علی صراط الله الّذی له ما فی السّموات و الارض به میرزا باقر بنویس ان اثبت علی الامر و لا تحزن عمّا اخذ عنک و سوف یعطیک الله ضعف ما فات عنک و انّه لهو المقتدر علی ما یشاء و انّه علی کلّ شیء قدیر ایّاک ان لا تحزن فی مثل تلک الامور لانّ کلّ عباد لله یأخذ و یعطی ثمّ یمیت و یحیی و انّه ما یفعل باحد الّا و هو خیر له عن کنائز السّموات و الارضین ان اصبر بما ورد علیک ثمّ استقم علی الامر لا تحزن اقلّ من شیء فسوف یهب علیک ما یبشّرک بالحقّ و انّه ولیّ المحسنین و به جناب رسول القا نمایید 
که بیان 
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که بیان تو به مقرّ تبیان وارد حمد کن خدا را که عنایت حضرت سبحان و جمال رحمن درباره تو بوده و خواهد بود غنّ ثمّ رنّ کیف تشاء و لا تحزن من شیء فانّه یحبّ عباده المحسنین و لن یغفل عنهم فی اقلّ من آن و انّه لقریب بالمحبّین و دیگر آنکه ناله‌های جناب آ محمدعلی مسموع شد فینبغی له بان یکون کذلک و انّه قد سمع نغمة الله باذنه و کان معه فی السّجن و اطّلع بما ورد علینا من البلایا و انّک کبّر فی وجهه من لدنّا ثمّ بشّره بذکرنا ایّاه لیکون من المستبشرین ثمّ کبّر من لدنّا علی اهل الحرم و علی کلّ الاحباب من العرب و العجم ثمّ ذکّرهم بهذا الذّکر البدیع و البهاء علیهم و علیک و علی عبادالله العزیز المقتدر السلطان الحکیم فرمودند که بنویس لم‌یزل عنایات شامل حال آن جناب بوده و خواهد بود و اینکه تا حال احضار نشده‌اید نظر به مصلحت امرالله بوده چه که این غلام خود لازال جان را در مصلحت امرالله انفاق نموده و دوست می‌دارم که احبای حقّ جمیع به همین نحو معمول دارند اگر شما احضار می‌شدید با اختلافات آن ارض جایز نبود و الّا البته تا حال احضار شده بودید حال در کمال سکون و راحتی ساکن باشید ان‌شاءالله در ایام حرّ احضار خواهید شد لا تحزن فی فراقک ثمّ اصطبر و لا تکن من المحرومین ان‌شاءالله امیدواریم که به لقا مرزوق شوید فاسترح و لا تجزع ثمّ انطق بثناءالله بین العالمین.
هو الله الاقدس الاعزّ الابهی
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ای احمد در کلّ حین کلّ حجت‌های بالغه بر تو ظاهر شد و ملتفت نشدی و در جمیع احیان سلسبیل عنایت الهی بر تو عنایت شد و به قطره‌ای از آن مشروب نگشتی و کاش به این کفایت می‌شد بعضی اقوال از شما ظاهر شد که شایسته نبود با آنکه در حین حضور به شما القا شد که جز صدق تکلّم مکن و سبب وهم ناس مشو و شما آنچه که سبب احتجاب ناس بود ذکر نمودی و ابداً به حقّ تکلّم ننمودید لازال این عبد از عباد الله جز صدق و انصاف نخواسته و نخواهد خواست و کفی بالله شهید. به وهم متشبّث شدی و از عروه یقین منفصل. بشنو ندایم را دین را به دنیا مده و به وهم تکلّم منما باری از همه گذشتیم اینقدر برشما معلوم نبوده که این عبد نان از کسی دریغ نمی‌نماید و برای نان به کسی شماتت ننموده و زخارف دنیا از نفسی دریغ نداشته مع ذلک نوشته حضرات که رسید و آن مفتریات که به حقّ نسبت داده‌اند چرا تکلّم ننمودی به کلماتی که جمیع ناس مطلع شوند بر کذب اقوالی که به حقّ نسبت داده‌اند چه که شما بوده‌اید و دیده‌اید که اگر خزاین ارض جمع شود از نفسی مضایقه نشده و نخواهد شد فو الله یا احمد همان نوشته حضرات حجت الهی بر تو تمام شد چه که تو موقنی که کذب نوشته‌اند باری بشنو ندای صادق امین را و از ظلمات وهم به عرصه نورانی یقین وارد شو ای احمد بشنو ندایم را کسی را که به او تمسّک جسته‌ای ملاحظه کن که 
چه قسم 
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چه قسم تکدّی از ناس نموده و نوشته نان به من نمی‌دهند و شهریه مرا قطع کرده‌اند و در خانه خراب مرا منزل داده‌اند و تو می‌دانی که آنچه در ظاهر ممکن بود به هیچ وجه از او دریغ نداشته و بعد از تو هم ابداً به او معاشرت ننمودم باری حال قدری تفکّر کن در غنا و استغنائی که از حقّ دیدی و در رذالت دونش که چه مفتریات نوشته و چه قدر دنائت ظاهر نموده و کاش اکتفا می‌نمود به آنچه نوشته و به عراق فرستاده به حاکم این بلد هم نوشته و شکایت کرده و نان طلبیده و تو موقنی بر اینکه اگر جمیع اهل عالم بر این عبد وارد شوند و لازال از خوان نعمت متنعم ابداً ممنوع و محروم نگردند فو الله یا احمد اگر در همین افعالی که ارتکاب نموده‌اند و اقوالی که به اطراف نوشته‌اند تفکّر نمایی حقّ را از باطل تمیز خواهی داد فو الله یا احمد حبّم به تو سبب شده که این لوح ارسال شده و الّا انّ ربّک لغنیّ عن العالمین و امیدواریم که در هوای قدس طیران نمائی و در فضای صدق وارد شوی و از جمیع عالمیان منقطع گردی و به حقّ راجع شوی و البهاء علیک ان تسمع ما نصحک ربّک و ترجع من الوهم الی الیقین و الحمد لله ربّ العالمین.
بسم الله الامنع الارفع الاقدس الابهی
ان یا احمد تالله الحقّ قد تمّت حجة الله علیک و جعل برهانه علیک بالغاً ان انت من العارفین لاّن دونک قد اخذتهم الاوهام من شطر النّفس و الهوی و ماسمعوا من الامر حرفاً و کانوا من المتوهّمین علی الواح عزّ حفیظ ولکن 
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انّک انت حضرت بین یدینا و شهدت الّذی حارب معنا بعد الّذی کان ان یدّعی فی نفسه بانّه لهو مرآت الله المهیمن العزیر العلیم اذاً فاجعل محضرک بین یدی الله ثمّ انصف فی نفسک هل شهدت من دونی ما شهدته منّی لا فو جمالی المقتدر العلیّ العظیم بل لو تنصف لشهدت مادونی مفقوداً فی ساحة قدسی بحیث لن یقدر ان یتکلّم فی محضری و یشهد بذلک کلّ الممکنات ان انت من المنکرین و انّک فکّر فی نفسک لو یحضرنّک ملائکة الامر فی محضر ربّک العلیّ الاعلی و یسئل عنک یا عبد بایّ حجّة آمنت بنفسی و بایّ برهان اعرضت عن جمالی المشرق المنیر ان کنت آمنت بی بما نزل علیّ من آیات الله المقتدر الملک العلیّ الحکیم تالله هذه آیاتی قد نزلت علی شأن لو یظهر نغمة منها علی قدر فیها لینصعق کلّ من فی السّموات و الارضین و انّک انت یا احمد هل رأیت من دونه ما لا رأیته منه فأت برهانک و لاتکن من الصّابرین اذاً یأخذک الحیرة و الخجلة بحیث لن تقدر ان تتکلّم فی محضر الله ربّک و ربّ آبائک الاولین تالله یا احمد لو تنصف فی نفسک لن تجد لنفسی شبیهاً و لا شریکاً و لا فی کلّ ما ظهر من عندی ان انت من المنصفین ایّاک ایّاک ان لا تتّبع هویک فانظر بالمنظر الاکبر و قل یا قوم تالله قد ظهر ما لا ظهر فی العالمین طهّر قلبک عن اشارات القوم ثمّ عن کلّ ما منعک عن صراط ربّک لانّ الیوم لن ینفعک شیء و لو تتمسّک بکل شیء و انّک تصدّقنی لو تتفکّر فی امری و تکون من المتفکّرین قل تالله هذا لبهاء لمن فی ملأ الاعلی و ضیائه 
لمن فی جبروت 
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لمن فی جبروت البقا و کلمته لمن فی لحج الاسما و کتابه علی الخلایق اجمعین تالله یا احمد ما ینطق الرّوح من الهوی بل ینطق بما نطق الله فی صدره الممرّد الاصفی بانّه لا اله الّا هو فانّ حسیناً قبل علی عبده و بهائه ثمّ ذکره و برهانه علی کلّ ما خلق بین الارض و السّما ان انت من العارفین ثمّ اعلم بانّ بعد خروجک انّا خرجنا من بین هؤلاء و سکنّا فی البیت وحده و اغلقنا الباب لعلّ بذلک تسکن نار البغضا فی صدور المغلّین و انّک انت تعلم بانّی ما تکلّمت مع اخی بکلمة و ماعاشرت معه فلمّا ظهر منه ما اراد و کشف الله خافیة صدره اذاً قام علی افتراء عظیم و کتب الواحاً و فیها نسب ما اراد نفسه الی نفسی المظلوم الفرید الغریب و انت تعلم بانّی کنت ملجأ فی الغیبة عن هؤلاء و عزلتی عن الّذینهم ارادوا قتلی من دون بیّنة و لا کتاب منیر و انّک کنت معنا هل جادلت معه فی امره بعد الّذی فی سرّ السّر ان یکتب فی الالواح ما یحترق به افئدة المقرّبین و من دون ذلک قام علی سفک دمی بعد الّذی ربّیناه و حفظناه عن شرّ کلّ ذی شرّ و انّک لو تنکر تشهد بذلک لسان الله الملک الصّادق الامین و انّک عرفت منه ما لا عرفه احد دونک لانّ النّاس هم فی وهم و حجاب غلیظ اَنسیت ما سئل منه عبد من عباد الله الّذی سمّی بعلیّ قبل نبیل و هو عجز عن جوابه و ما اظهره ذلک الّا لتنبیه الغافلین اذاً اسمع قولی و قدّس نفسک عن کلّ الاشارات ثمّ تفکّر فی ما شهدت منّی و سمعت 
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عنّی ثمّ اتّخذ لنفسک الی الله سبیل. تکلّم بین النّاس بالحقّ الخالص و بما شهدت و رأیت و لاتکن من الّذین یعرفون نعمة الله ثمّ ینکرونها و هذا نصحی علیک ان تقبل یرجع علیک کلّ خیر قدّر لعباد الله الصالحین ایّاک ایّاک ان لا تجاوز عن حکم الانصاف لانّ به یرفع العبد الی مقام الّذی لن یصل الیه الّا کل منصف بصیر تالله الحقّ انّی انطقت روحی حین الّذی عرفنی الله نفسه و انطقنی بآیاته و بعثنی بالحقّ علی العالمین و لم یکن فی قلبی بغضک و لا بغض احد من الممکنات بل احبّ ان تنقطع عن الّذین ظلموا و ترجع الی الله ربّک بخضوع مبین و تسئل الله بان یوفّقک علی امره و یشربک کأس البقا من ید ربّک العلیّ الاعلی علی اسمی الابهی لیطهّر قلبک عن همزات الشّیاطین و یخلّصک لوجه ربّک و ینقطعک عن المشرکین ان اعرف الله بالله لا بما دونه و انّ ما دونه قد خلق بقوله ان انت من العارفین ایّاک ان لا ینظر الیّ بما عند النّاس و لو ترید ان تعرفنی فانظر بعینی و هذا ما وصّیناکم فی کلّ الالواح ان انت من الشّاهدین قل الیوم لن ینفعکم شیء عمّا خلق بین السّموات و الارض الّا بان تنقطعوا عمّا عندکم و توجّهوا الی شطر الله المهیمن العزیز العلیم ان انقطع عن الدّنیا و ما فیها لانّها لن ینفعک ابداً و ما ینفعک ما قدّر فی ملکوت الامر من لدن علیم حکیم کذلک نصحناک و وصّیناک ان اعمل بما امرت و لا تکن من الغافلین و ان رأیت اخیک کبّر علی وجهه من لدنّا ثمّ ذکّره بهذا النّبأ 
العظیم 
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العظیم و الرّوح و العزّ و البقا علیک ان ترکب فلک البهاء الّذی جری علی بحر الحمراء باذن الله خالق الاسماء و تکون من الراسخین لازال این عبد از عبادالله جز صدق و انصاف نخواسته و این معلوم آن جناب بوده که در خدمت هیچیک از مهاجرین به قدر امکان اهمال نرفته و به قدر وسع در استرضای هر یک بوده خاصه منتسبین مع ذلک اخوی به اطراف نوشته که به من ظلم کرده‌اند و شهریه نداده‌اند و اراده قتل من کرده‌اند و شما اگر بگوئید از اسرار مطلع نیستم و نمی‌دانم آنقدر بر شما معلوم و مبرهن شده که کلّ این نسبت‌ها که نوشته کذب صرف است و او اراده قطع سدره ربانیه نمود و هم چنین شما مطلعید که این عبد نان و شهریه از هیچ نفسی مضایقه نداشته تا چه رسد به منتسبین فو الله الّذی لا اله الّا هو که بعد از شما آنچه از دولت می‌رسید جمیع مابین ساکنین این ارض از مهاجرین و اخوان قسمت شده و خود ابداً چیزی تصرف نکردم مگر  قلیلی مخصوص حرم قرار دادم و در جمیع اشهر به اخوی و غیره می‌رسد مع ذلک مخصوص تضییع امرالله و تکدّی از ناس اینگونه مفتریات به اطراف نوشته حکایت سید محمد اصفهانی را که شما مطلعید که هر ماه فرستاده می‌شد. باری ای احمد بشنو نغمات قدس صمدانی را قسم به آفتاب سماء معانی که فعل حقّ از دونش ممتاز است لو کان النّاس هم یشعرون حتّی به اطراف می‌نویسد که به من شهریه نمی‌دهند لا فو نفسی الرّحمن لو انتم تعلمون فوا حسرة علیه و علی الّذینهم اتّبعوه اگر اقلّ از شعر انصاف دهید و تفکّر 
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نمائید از آنچه نوشته و به این عبد نسبت داده جمیع اقوال و افعال او را درک می‌کنی چه که شما می‌دانید که آنچه نوشته‌اند کذب بحت بوده اگر ناس را حجبات وهم از ادراک بعضی از امور منع نموده شما حاضر بوده‌اید و به چشم خود دیده‌اید که این عبد به ضرّ احدی راضی نبوده و از هیچ نفسی چیزی مضایقه نشده ابداً حال ملاحظه نما که در مدت این سنین متتابعه بر این عبد از این نفس چه وارد شد و الله یا احمد که در جمیع ایام در حفظش و عزّتش سعی می‌نمودم و او در قتل و ضرّم قائم و این تخصیص به او نداشته به هر نفسی که کمال محبّت شد آخر از او به این عبد رسید آنچه از هیچکس از مظاهر نفی به جمال قدم نرسید و شما از آنچه دیده‌اید و سبب خرق احجاب عباد می‌شد ابداً تکلّم ننموده‌اید و آنچه سبب و مشعر بر ضر ّاین عبد بوده یا به قول خود و یا قول او روایت کرده‌اید ان یا احمد انّ ربّی لبالمرصاد ای احمد این قدر بدان که مفترین این جمال مبین خیر ندیده و نخواهند دید عنقریب خواهی دید لن یعزب عن علم الله من شیء و انّه یعلم بما فی الصدور باری از شما و غیر شما آنچه مقصود حقّ است این بوده که آنچه دیده‌اید و ادراک نموده‌اید ذکر کنید و از انصاف در هیچ مقام مگذرید حمد محبوب قدم را که در مواضع متعدده شأن او را بر شما واضح و ظاهر نمود اول حکایت ذبیح اخوی شما و ثانی نوشته پارسی که در جواب شعر آمحمد علی نوشت. حال انصاف ده نفسی که معنی شعری را ادراک 
نکند 
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نکند چنانچه تو بر آن مطلع شدی مع ذلک او را حقّ اخذ کردی و از حقّ غافل فو الله یا احمد حبّی علیک حرّک قلمی علی نصحک لعلّ ینطقک علی الصّدق بین العالمین ای احمد خرق کن حجبات اوهام را و مباش از نفوسی که الیوم مع آنکه حقّ ظاهر و مشرق و هویدا است به زیارت نواب از اماکن بعیده می‌روند که زیارت نمایند و گاهی هم معجزات مجعوله نقل می‌کنند مع ذلک خود را اتقای ناس و اعلای عباد دانسته و می‌دانند ای احمد به صدق ناطق شو و سبب وهم ناس مشو دنیا قابل کذب نه مباش از کسانی که به ید خود اصنام می‌تراشند و بعد مصنوع خود را ساجد و عاکفند این قوم چه فرق دارند با عبادی که درباره نفسی که جز هوی در او مشهود نه کلمات جعلیه در ذکرش بیان کنند تا بین ناس ثابت شود و ساجد شوند و فی مابین این دو حزب عندالله فرقی مشهود نه چه که این طایفه مصنوع ید خود را ساجدند و این طایفه مصنوع لسان خود را فویل لهم بما اکتسبوا فی الحیاة الباطلة فسوف یرجعنّ الی مثویهم فبأس مثوی المشرکین و الکاذبین ای احمد هر نفسی به آنچه موصوف شود این اوصاف نظر به ایمانی است که در او بوده و اگر به بصر منیر حدید ملاحظه نمائی حقّ جلّ ذکره هر نفسی را وصف نماید خود را وصف نمود و آن تجلّی حبّ الهی است که به اسم محبوب خود بر کلّ ممکنات تجلّی فرمود و هر نفسی که به شمس این اسم مقابل شد انوار شمس در او ظاهر و حال این نفس را آنچه حق جلّ کبریائه وصف فرماید انوار تجلّی شمس اسم خود را وصف فرموده و این مقام و اوصاف باقی 
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مادامی که تجلّی باقی و بعد از انحراف آن نفس از تقابل و محو انوار عندالله معدوم و مفقود بوده و خواهد بود ای احمد سمع را از کلمات وهمیّه مقدّس کن و نغمات قدس محبوب را بشنو و تفکّر کن هرگز در ابداع چنین امری ظاهر نشده و نخواهد شد الّا من شاء ربّک و ما یظهر من الحقّ از ما یظهر من الباطل بسی واضح و مفصول نغمه روح القدس را نفحاتی دیگر و اریاحی دیگر است کاذب را صادق مدان و جعل را مذهب علل فرض مکن ای احمد نفحات صدق از کذب بسی لائح و معلوم بشنو ندای صادق امین را و ماسوی الله را معدوم دان و در ظل محبوب ساکن شو و بیارام به چشم خود در امرالله نظر کن و به گوش خود نغماتش را ادراک نما و حقّ را به حقّ بشناس قل یا قوم اعرفوا الله بالله و من اراد ان یعرفه بدونه لن یعرفه ابداً ان‌شاءالله امیدواریم که از اوهن حبال به حبل محکم و تقی راجع شوی و از سحاب رحمت الهی محروم نمانی و الله یهدی من یشاء الی صراط مستقیم و الحمدلله ربّ العالمین. 
هو البهیّ الابهی
ای امة الله حال به لسان ابدع احلی نغمات الهی را به بیان فارسی بشنو و بدان که الیوم جز ذکرم مردود و جز حبّم عندالله غیر مقبول بوده و خواهد بود چه که جمیع آنچه مابین ارض و سما محقق شده چه از اعمال عاملین و چه عرفان عارفین و ادیان مختلفه و شرایع لانهایه کلّ از مظاهر نفسم راجع و محقق بوده و کلّ من
 عندالله 
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عندالله ظاهر شده و اینکه در ظهور بعد اعمال قبل عندالله مقبول نبوده نظر به آن است که اعمال فرع عرفان بوده و خواهد بود و عرفان الله هم منوط به عرفان مظهر نفس اوست و هر نفسی الیوم از نفس ظهور که جمیع اوامر الهی طائف حول اوست محتجب ماند هیچ عملی او را نفع نبخشد اگرچه به عمل کلّ ممکنات عامل شود چنانچه عرفان بیت انسان را کفایت نمی‌نماید از عرفان صاحب بیت هم چنین اعمال عاملین را کفایت نمی‌کند از عرفان منزل و مثبت آن و اگر الیوم نفسی تارک باشد جمیع اعمال را و عارف به حق باشد امید نجات از برایش باقی ولکن اگر نعوذ بالله از حقّ محتجب باشد و به تمام اعمال مشغول مفرّی از برای او نه عندالله از اهل سجّین و نفی و نار مذکور و تو ای کنیز الهی بشنو نغمات قدس صمدانی را تا از استماع آن روح القدس در قلبت مبعوث شود و روح الامین در صدرت ناطق گردد و چون به این مقام فائز شوی از عالم و عالمیان منقطع گردی و به مقر اعزّ اعلی و منظر قدس ابهی متصاعد شوی و به مقام اعرفوا الله بالله که منتهی وطن عارفین و منتهی مقصد مقرّبین است فائز شوی در این مقام حجتی جز نفس دوست نبینی و برهانی جز جمال محبوب نخواهی ظهورش را دلیل بر وجودش دانی و طلوعش را مدل بر نفسش مشاهده نمائی و جمیع ممکنات را در قبضه قدرتش 
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چون کف طین بینی و تمام موجودات را در ید قدرتش مقدور و محدود ملاحظه کنی پس سعی نما تا قلب را از رشحات اشارات اهل حجاب مطهّر نمائی و صدر را از ظلمات ماسوی الله مقدّس تا از پرتو انوار تجلّیاتش منور شوی به شأنی که کلّ من فی السّموات از تو روشن شوند تعجب مکن از قدرت سلطان معانی که بر عرش عز صمدانی مستوی است قسم به آفتاب افق ابهی که اگر الیوم کلّ من علی الارض از کدورات وهمیه مقدّس شوند و از حجبات ظنیّه مطهّر در کلّ انوار تجلّی شمس عزّ ربّانی مشاهده نمائی. شقّ کن حجبات ظلمانی را و در سرادق قدس نورانی ساکن شو و مستقیم شو بر حبّ الهی و به قدر وسع خود در ذکر الهی و انتشار آن ما بین اماءالله جهد نما چه که الیوم هر نفسی به ذکر محبوب ناطق شود روح القدس تأییدش فرماید کذلک قدّر الامر من لدن حکیم قدیر. 
هو المحزون
 ای علی الیوم لسان الله در کلّ شیء ناطق ولکن ذی سمعی مشهود نه تا ادراک نماید و آیات الله در کلّ شیء ظاهر و مشرق بوده ولکن ناس در وهم صرف مستغرق و از مقصود محتجب نظر کن در امم قبل که کلّ با کمال طلب و آمال در کلّ ایام و لیالی به ذکر حقّ ناطق و مشغول بوده‌اند و در حین ظهور کلّ بما عندهم از سلطان امر محتجب ماندند به آیات الهی از منزل آن محروم گشتند حال در اهل بیان الیوم به همین نظر ملاحظه کن کلّ تلاوت بیان می‌نمایند ولکن از منزل آن محتجبند ای کاش به این مقدار اکتفا می‌نمودند بلکه بر جمال قدم وارد آوردند آنچه را نفسی به نفسی وارد نیاورد این است مقدار این عباد ای علی چشم از 
ما سوی الله
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ماسوی الله بردار و قلب را از ذکر دونش مقدّس نما ای علی سرادق انقطاع در شاطی بحر اعظم مرتفع نما و خیمه توکّل در ظلّ سلطان احدیّه بر افراز چه که جز ظلّش هاویه بوده و خواهد بود حمد کن خدا را که لازال نسیم عنایتش بر تو مرور نموده ان‌شاءالله مقطوع نخواهد شد الیوم اکثر از اهل ارض به مجادله با جمال احدیّه قیام نموده‌اند مع آنکه به چشم خود در این ظهور مشاهده نموده‌اند آنچه در هیچ ظهور ندیده و نشنیده‌اند کذلک یفصّل الله بین الحقّ و الباطل بکلمة من عنده و انّه علی کلّ شیء قدیر ثابت شو بر امرالله و از کل منقطع باش و البهاء علیک و علی من معک.
هو الباقی الابهی
ای کنیز خدا و فرزند کنیز او بشنو ندای الهی را به گوش جان چه که آذان ظاهره کلمات غیر صادقه اصغا نموده قادر بر استماع نغمه ربّانی نه دل از عالم بردار و به ذکر دوست مشغول شو که مردگان را حیات باقیه بخشد و زندگان را به مدینه بقا هدایت فرماید الیوم حکم سمع و بصر بر کلّ من علی الارض جاری و صادق نه مگر نفوسی که به بصر خود به حقّ عارف شده‌اند و به سمع خود آیات منزله را استماع نموده‌اند و در کلّ حین پناه به خدا برده که الیوم از بی‌بصران در محضر قدس رحمن محسوب نشوی این است فضل اعظم از قلم قدم جاری شد و ان‌شاءالله به آن فائز شوی و بعد نامه آن اَمه بین یدی الله حاضر و آنچه در او مذکور مشاهده شد حمد کن خدا را که به نار حبّش مشتعل شدی و از دونش غافل ولکن جهد نما که این نار را 
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به برودت معرضین نیفسرد چه که در کلّ حین به مکر مبین مشغولند سدره منتهی را قطع می‌نمایند و در نفس خود فریاد و صیحه زنند قسم به شمس معانی که ظلمی بر جمال الهی وارد شده که از اول ابداع تا حال شبه آن دیده نشده به شأنی که اوراق سدره بقا پژمرده و افنان دوحه قصوی در هم شکسته الا لعنة الله علی الظّالمین جمیع قانتات را ذکر حزن از این محزون مسجون برسانید و همچنین بنات ثلثه علیه بهاء الله العزیز المنیر. 
هو العزیز المحزون
  نامه آن جناب بر مکمن حزن وارد و بر مطلع بلایا واصل فجزاک الله جزاء حسناً لا یعقبه البدا و انّه علی کلّ شیء قدیر ای ابراهیم بت نفس و هوی عالم را احاطه نموده جمیع از خدا گشته‌اند و به هوا عاکف شده‌اند از حقّ بخواه که خلیلی هویدا و ظاهر فرماید تا به قوّه سبحانی بت‌های امکان را بشکند و فرو ریزد اگر چه لم‌یزل عباد را عادت آنکه به وهم مقبل بوده و از سلطان یقین معرض تا نفس الله بین ماسواه مشهود و لائح جمیع به وهمیات نفوس خود مشغول به شأنی که به حبل وهم متشبّث و از عروة الوثقی منقطع در ظهور اولم ملاحظه کن که چون از افق قدس اعلی ظاهر احدی به آن ساذج احدیّه اقبال ننمود ولکن مشقت‌های لایحصی تحمّل می‌نمودند و از جمیع منقطع شده تا به طواف حجری که به قولی خلق شده فائز شوند و ربّ الارباب از افق اسمه العزیز الوّهاب طالع و مشرق بود ولکن کلّ در بادیه‌ها می‌دویدند که به زیارت تراب مرزوق شوند الیوم را مشاهده نما که سیّد ایام و ابدع زمان قبل و بعد است و حقّ جلّ کبریائه به تمام ظهور و بطون طالع و مشرق و هر نفسی که 
به اقل 
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به اقلّ ما یحصی به طرف انصاف ملاحظه نماید شهادت می‌دهد که شبه این ظهور در ابداع ظاهر نشده و مع ذلک به اسمی از اسما که احدی اطلاع بر امر او نداشته تمسّک جسته و از موجد آن معرض گشته فافّ لهم و بما هم یعملون مع آنکه در حین خروج جمیع را اخبار نموده که عجل بعد از خروج جمال قدم به نعره‌ آید و سامری ظاهر شود و از حقّ بالکلیّه معرض گشته‌اند و ما مأویهم الّا النّار فبئس مثوی المعرضین ای ابراهیم به استقامت تمام بر صراط الله مرور کن و از ماسوی الله چشم بپوش و به جمالش بگشا که کلّ الیوم فانی و لاشیء محض عند الله مذکورند لازال به اصل امر و ما حقّق به الامر ناظر باش و در عرفان حقّ به احدی تمسّک مجو چه که آن ساذج قدم به دون خود معروف نشده و نخواهد شد ابداً به تصدیق و تکذیب احدی منوط نبوده دلیلش نفسش بوده و برهانش آنچه از فضلش ظاهر فرموده و اگر به بصر منیر ملاحظه شود جمیع حرکات حقّ چه از قیام و قعود و مشی و سکون و بیان و سکوت ممتاز و مقدّس از افعال کلّ من فی السّموات و الارض مشاهده شود لازال حقّ به دونش مشتبه نبوده ولکن شبهه در انفس وهمیّه بوده و خواهد بود صدر را از اشارات اهل حجاب پاک و مقدّس نما و قلب را از ریب منزّه کن و در تبلیغ امر الله به قدر وسع جهد نما این است ثمره وجود هر ذی وجودی الیوم لازال طرف الله به تو ناظر بوده و ان‌شاءالله خواهد بود دیگر جمیع احباب را من ذکور و اناث من لسان الله تکبیر برسانید 
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ان‌شاءالله حول حقّ سایر باشی چون ظلّ حول شمس. 
هو العزیز المقدّس الابهی
حمد محبوبی را که لم‌یزل سحاب عنایتش بر کلّ ممکنات باریده و لایزال پرتو آفتاب مکرمتش بر جمیع موجودات تابیده بی‌نصیب نفسی که خود را از امطار فضلش محروم نموده ای اَمةالله جهد کن تا از تجلّیات انوارش بی‌نصیب نگردی و از ظلّ رحمتش دور نمانی در پناهش مأوی گیر و در سایه فضلش مقر گزین چه که جز ظلّش برهوت بوده و خواهد بود این ایام دو اسم الهی در کمال ظهور در تصرف مشغولند اسم محیی و اسم ممیت می‌میرانند و زنده می‌فرمایند از معرض حیات اخذ می‌نمایند و به مقبل حیات باقیه عنایت می‌فرماید زهی قدرت که در یک زمان دو فصل ظاهر فرموده ربیع و خریف چه مقدار از اشجار نفوس که از این ربیع معنوی الهی خرّم شده و به فواکه و اثمار عرفان الهیّه مزیّن گشته‌اند و چه مقدار از اشجار نفوس که یابس شده و از جمیع عنایات محروم مانده‌اند یک نسیم از شطر رضوان بدیع وزید بر موحّدین برد و سلام و رحمت بوده و بر مشرکین سموم قهر و عذاب این است قدرت سلطان احدیّه ای کنیز الهی ان‌شاءالله از هبوب اریاح ربیع قدس صمدانی محروم نگردی و از فیوضات ایام روح بی‌نصیب نمانی از عالم و عالمیان بگذر و به حقّ توجّه کن که دونش در ذات خود فقیر و محتاج بوده و محتاج به رفع احتیاج خود قادر نه چگونه رفع احتیاج غیر تواند نمود ای امة الله هنگامی که در بساط آسایش جالس 
شوی 
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شوی به ذکر این مسجون مشغول شو و اگر غریبی مشاهده نمایی از غربت و این غلام روحانی ذکر نما قسم به نقطه وجود که بلایی وارد شده که ذرّه‌ای از آن را آسمان و زمین و جبال نتوانند حمل نمود ذکر مصائب غلام مستور به و انّه بکلّ شیء علیم. قانتات را من لسان الله تکبیر برسانید. 
هو الابهی
ای خورشید نامه‌ات بین یدی الله وارد و بر مقرّ استوای عرش رحمانی فائز له الحمد و المنّة. ای خورشید جهد کن که فی الحقیقه خورشید باشی و از افق سماء حبّ بر افروزی چه که الیوم اسم کفایت ننماید رسم باید و مسمّی شاید چه مقدار از نفوس که به محبوب موسومند و عند الله مبغوض ان‌شاءالله به ظاهر و باطن از این اسم حاکی باشی قسم به خورشید سماء توحید که اگر خورشید سماء ظاهری بر حزن جمال احدیّه مطلع شود ابداً از افق خود طالع نشود و قمیص نور و ضیا از خود بیندازد ولکن سترنا عن کلّ شیء لئلّا یفنی مظاهر اسما فی ملکوت الانشاء ولکن شما محزون نباشید و به ذکر محبوب در کلّ حین مشغول شوید و به حزن دنیا محزون مباش و به سرورش مسرور که هر دو چون برق بگذرد و فانی گردد دل از فانی بردار و به جبروت باقی وارد شو و حمد کن محبوب را که به حبّش فائز شدی و حبّش مطهّر نفس است از علل و معاصی و مقضی حوائج ان‌شاءالله بر حبّش ثابت باش و بر صراط امرش مستقیم ولکن علامت حبّش آنکه محبّانش در مناهج رضایش سالک شوند نه در سبیل نفس و هوی لازال در ظل رحمتش ساکن باش و از دونش منقطع جمیع قانتات را به تکبیر ابهی مکبّر شوید و البهاء علیکنّ.
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هو البدیع
ای مسافر فی الله و ای مهاجر بالله حمد کن محبوب را که به سبیل قدس باقی وارد شدی و نغمات الله را به سمع ظاهر اصغا نمودی به رضی الله وارد شدی و به امر الله من غیر کره راجع گشتی فنعیماً لک بما فزت بلقاء الله و رضائه و سبقت فی بحر الرّضا بامر مولاک القدیم. عبدی عبدی فارجع الی مقرّی و احبّائی ثمّ اخبرهم ضرّی و سجنی و بلائی و کن من الذّاکرین بگو ای احبای حقّ قد این مظلوم از ظلم ظالمان خم گشته و مسک سود سفید گشته ای بنده من و پسر بنده من بر صراط الله مستقیم باش و از دونش معرض به احبایم مأنوس شو و از دشمنانم تجنّب نما حرمت بیت الله را به غایت منظور دارید چه که نسایم قدسم از بیتم در هبوب و مرور است و انّی امرّ علی بیتی فی اللّیالی و الایام لو انتم تعرفون جمیع اولیای حقّ را من لسان الله تکبیر برسان ان‌شاءالله در جمیع عوالم بین یدی قائم باشی و حولم طائف اقربای خود را ذکر منیع برسان بهائی علیک. 
هو الباقی
حمد محبوبی را که حجبات غلیظه امکانیه را به قدرت الهیه خرق فرمود و جمال قدم رغماً لانف الذّئاب بی‌ستر و حجاب بر عرش کان الله و لم یکن معه من شیء مستوی و از یمینش بحور اکسیر جاری و از یسارش نهور عنایت ساری طوبی لمن شرب منه و کان من الفائزین. ای دوستان از کوثر باقی در ایام ظهور جمال سبحانی بنوشید فو الّذی نفسی بیده که در غیبت اگر جمیع اقطار آسمان‌ها و زمین را تفحص نمائید به قطره آن فائز نخواهید شد جمال قدم 
می‌فرماید
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می‌فرماید اسرار این ظهور مستور مانده و اگر مذکور‌ آید البته فزع اهل ارض مرتفع شود الّا من طهّر الله قلبه من هذا الکوثر ای اهل بیان اعلام ظهور به اسم رحمن مرتفع شده و سرادق امر در قطب امکان منصوب گشته و تسنیم ابهی به ایادی غلمان بقا در دور خذوا و اشربوا بانامل القدس فی هذا البهاء و لا تکوننّ من الصّابرین. 
ای علی بشنو جواب‌های سوالات خود را که از قلم الله جاری می‌گردد و اما سئلت فی حفظک علی حبّ مولاک نسئل الله بان یحرسک من شرّ الشّیطان و یدخلک علی مقعد الامن و الامان فی ظلّ اسمه الرّحمن لا اله الّا هو العزیز السّبحان و اما سئلت فی حفظک عن شرّ الظّالمین لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها لئلّا یمسّک ظلم کلّ ظالم عنید و انّک ان تفسد تکون ظالماً فی نفسک فلمّا صرت ظالماً ینبغی ان یسلّط الله علیک ظالماً آخر و هذا عدل من عنده ان انت من العارفین و امّا ما سئلت الله بان یؤتیک ما یحارب به النّاس بعضهم بعضاً لتنصر به ربّک فاسمع انّا قد ارفعنا حکم السیف و السنان و قدّرنا النصر بالبیان فی ما یخرج من اللسان و انّه لهو المستعان و امّا ما سئلت بان نبعث فیک شجاعة الضرغام فاعلم بانّا جعلنا قلوب الّذینهم انقطعوا عن الدّنیا و توجّهوا الی شطر اسمی الابهی الزبر الحدید بحیث لن یخافهم شیء خلق بین السّموات و الارض و هم قسورة آجام القدرة و القوّة و قد سلسلهم الله بسلاسل العصمة و لو شاء لیطلقهم بامر من عنده و یسخّر بهم کلّ من فی السّموات و الارض و انّه 
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لعلی کلّ شیء قدیر و امّا ما سئلت بانّا نجعلک مختاراً فی توجّهک الی الله بحیث متی ترید تتوجّه الی شطر القدس فاعلم انّک فی هذا السؤال جعلت نفسک شریکاً مع ربّک لانّه هو المختار و ما اتّخذ لنفسه شریکاً و لن یتّخذ ابداً یأذنک فی ذلک کیف یشاء امراً من عنده و انّه لهو العزیز المختار.
هو البدیع
ای علی به لقاءالله فائز شدی و به ضیاء وجه مستنیر و این فضلی است کبیر ان یا علی فانقطع عن کلّ من فی السّموات و الارض ثمّ اذهب بروح الله و رضائه الی المدینة ثمّ اخبر اهلها بما رأیت و شهدت و عرفت من ضرّ الّذی ورد علی جمال القدم من المشرکین ای علی به اخلاقم متخلق شو و با احبایم به خضوع تمام معاشر باش ای علی آنچه تلقاء عرش نصایح محکمه از لسان الله اصغا نمودی فراموش مکن ای علی در ابکار به ذکر جمال مختار مشغول باش و در اسحار به یادش مأنوس ای علی ذکرم شفای قلوب و ضیاء صدور بوده و خواهد بود به دنیای فانی از طلعت باقی غفلت مکن و از شداید آن محزون مباش در کلّ امور به سلطان ظهور توکّل کن اگر به وصایای الهی عامل شوی به خیر اکبر و منظر اطهر فائز گردی ای علی به رسولم مأنوس باش چه که لحظات عنایتم لازال به او متوجّه بوده کذلک امرک جمال القدم لتکون علی العاملین.
ای حسن حمد کن محبوب را که در سنین متوالیه تلقاء عرش رحمن حاضر بودی و در کلّ لیالی و ایام به لقاءالله فائز شدی و در اشراق نظرت به منظر اکبر ناظر بود و قلبت به یمین عرش متوجّه حمد کن خدا را که به این فضل اکبر 
لا عدل 
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لاعدل له فائز شدی حال بشنو ندای رحمان را و از فراق جمال سبحان جزع مکن و از مبرم قضا فزع منما دل و جان در رضای دوست ایثار کن به سلطان امرش ناظر باش و از دونش منقطع ای حسن به روح آمدی و به ریحان به مدینة الرّحمن راجع شو و از بلایای وارده بریّه را اخبار کن لعلّ یقومنّ علی نصر هذا المظلوم الغریب الوحید ای حسن اگرچه فراق نیّر آفاق صعب است ولکن امرش چون قرب و وصال محبوب و مطلوب. به امرش مسرور باش چه که دوستان خود را فراموش ننموده و نخواهد نمود مثل تو و مهاجرین مثل بلبلی است که مدت‌ها در رضوان قدس صمدانی با گل جمال رحمانی مأنوس بوده و دست قضای الهی بغتة فصل نماید و حکم طلاق جاری فرماید اگرچه حمل این ثقل اکبر بر بشر بسیار گران است ولکن فرمانم لم‌یزل محبوب جان عارفان و مقصود روان عاشقان بوده ای حسن چون به امرم مهاجری در کلّ حین تلقای عرش رضایم حاضری ای حسن در کنائز امریّه لئالی حکمتیه مستور است و ما اطّلع بها احد الّا نفسی العلیم الخبیر لذا به فرح و رضا مالک شو نه به جبر و شکوی ای حسن به تقدیس و تنزیه کبری سالک شوی نه مناهج بغی و فحشا ان اعمل بما ینبغی لک ان‌شاءالله لازال در هوای قدس الهی طایر باشی و در فضای انس ربّانی ماشی و البهاء علیک و علی ابیک و علی من معک من اختک و اخیک. 
هو المحبوب
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ای امة الله حمد کن خدا را که از خمر مرحمت رحمانی مشروب گشتی و از کأس فضل مرزوق به لسان اهل ملأ اعلی به خادمة الله مذکوری و بین اهل ارض به جاریة المحبوب مشهور خدمتت از نظر منظر اکبر محو نشده و نخواهد شد ای کنیز من به تقدیس جمال قدم بین اماءالله حرکت نما لعلّ جمیع به تقدیست از آلایش نفس و هوی مقدّس شوند و در هوای تنزیه طایر بشنو نصح قلم اعلی را و بگو محروم نفسی که از کوثر باقی به خمر فانی توجّه نماید و از ظهورات انوار احدیّه به مشتهیات نفسیه پردازد ای عباد اگر عاشقید معشوق موجود و اگر طالب خمرید کوثر محبوب جاری و مشهود پر مجاز بیفکنید و به پرهای حقیقت آهنگ وطن رحمان نمائید این است شمس نصح و بیان که از مشرق فم سبحان اشراق فرموده طوبی للسامعین و المستشرقین. هو انا ای کنیز من تو از تحیّة جمال احدیّه مطلع شدی و از تقدیس ذات قدم باخبر اخبار کن اماء الله را لعلّ یطهرن انفسهنّ عمّا لایحبّه الله. 
هو الباقی
ای کنیز من از فراق جمال قدم محزون مباش در هر دیار ساکن باشی بین یدی الله حاضری چه که خدمات تو ضایع نخواهد شد صابر باش و به رضایم راضی و اگر وارد مدینة الله شدی کنیزانم را از ضرّ و بلایم اخبار کن و به تقدیس تمام مشی کن و از بدایع ذکرم غافل مشو رسولم را از لسانم تکبیر برسان و هم چنین جمیع اهل خود را ای کنیز من از خدمت بیت الله و زیارت آن غفلت مکن و از محبوب عالمین محجوب مباش و البهاء علیک.
هو البدیع
ای مجید بشنو ندای این محزون را که قسم به آفتاب افق عزّ تجرید 
که از اول 
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که از اول ابداع تا حال چنین ظلم بر احدی وارد نشده چرا آسوده نشسته‌ای آیا نغمات بدعم را فراموش نموده و یا معاشرت ناس آن جناب را غافل نموده تو صبر و حلم و سکونم را دیده‌ای حال تفکّر نما که چه وارد شده که سبب ضجیج و صریخ و ندبه بر جمال احدیّه شده فو الله الّذی لا اله الّا هو که اگر شربت شهادت را از اشرّ ناس می‌نوشیدم البته نزدم ارجح از این بود که این امور که سبب ذلّت امر بوده مابین ناس شایع شود فو الله یبکی نفسی و عینی و قلبی و قلمی و من زفراتی ینوح سکّان الفردوس ولکنّ النّاس هم لایشعرون و لایستمعون ای مجید تو می‌دانی که چه مقدار در علوّ امر الهی به جان ایستادم تا آنکه امر به مقامی رسید که ملاحظه نمودی و بعد اول محبّتی که به این مظلوم شد این بود که بر قتلم ایستاده در قطع شجره ربانیّه کمال جهد نموده‌اند چون اشتهار یافت این غلام خارج متفرّداً عن الکل در بیت ساکن که شاید نار غل و بغضا ساکن شود بعد قاصد گرفته به جمیع اطراف نوشته که کمر قتل مرا بسته‌اند و آنچه را مرتکب شده و در نفسش بوده به سدره لایعرف نسبت داده و حال آنکه تو می‌دانی که اگر این عبد اراده ضرّش می‌نمود ابداً موجود نبود و چون نوشته او ملاحظه شد تکلیف دیده که ناس را اخبار نمایم که مبادا از کلمات جعلیه که مسطور داشته عباد را از سبیل منیر منحرف شوند فو الّذی توحّد بالعظمة و الکبریا که اگر بعد از خروج این عبد ساکن می‌شد ابداً این عبد ذکر نمی‌نمود و از جمله نوشته که برای نان از من خارج شده‌اند رذالت و پستی نفس را ملاحظه کن که چه گفته و چه کرده خود آن جناب تأمل نماید و این غلام را سال‌ها دیده و معاشرت نموده با تقدیس کبری و تنزیه عظمی 
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این گونه مفتریات به مالک اسما و صفات لایق است لا فو نفس الله المهیمن القیّوم ذکر مصایبم از لسان و قلم هر دو خارج شده انّما اشکو بثّی و حزنی الی الله باری در اعراض آن جناب از امرالله کمال تدبیر خواهند نمود ای صفی تو در ما بین کلّ عباد در اول امر به نفس الله فائز شدی و بین یدی الوجه مؤمن شدی بایست بر امر به شأنی که از استقامتت کلّ مستقیم شوند. 
به اسم قادر احد اگر توقف صعب است بر آن جناب متوکّلاً علی الله راجع به ارض خود و دیار اخری شوند و خود را حفظ نموده که مبادا به وساوس جنود ابلیس و سامری از حقّ محروم مانند فو الّذی نفسی بیده که کلّ الیوم مفقود و غیر مذکور مگر نفوسی که به حبل الله تمسّک جسته و از دونش فارغ شده‌اند و لازال مؤمن بالله اقلّ از کبریت احمر بوده و خواهد بود در کلّ حین به سلطان بقا پناه برده که از شرّ اعداء الله محفوظ مانید و جناب اخوی هم اگر میل رجوع داشته باشند مأذونند و لیکن اگر در عراق امور بر وفق رضا واقع شود توقف در جوار بیت احبّ بوده و من دون آن اذن حرکت داده شده در هر حال بما هو المقصود عامل شوید لابأس علیکم و وصیت اعظم الهی آنکه با نفوسی که معروفند به بغض حقّ ابداً معاشرت جایز نه فاجتنبوا عنهم لعلّکم تفلحون.
هوالله
نامه شما رسید و مضمون آن معلوم آمد در جواب نفس مذکور لوح منیع نازل و ارسال شد تالله لو تتفکّرنّ کلّ من فی السّموات و الارض 
فی ما 
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فی ما نزل فیه لیکفینّهم ولکنّ النّاس فی حجبات قطرها کقطر السّموات و الارضین. آن جناب ملاحظه نموده برسانند ولکن بسیار سفارش نمائید که به حکمت حرکت نماید مبادا حرفی اظهار شود و سبب ضرّ بعضی گردد و دیگر لوح مختصری هم به جناب کلیم نوشته شد ملاحظه کنید و بفرستید و البهاء علیک و علی الّذی سمّی باسمک و انّه لاسمی و علی الّذین معکم من احباءالله. 
هوالله
ان یا کلیم اسمع ندائی ثمّ طیّر فی هواء الرّوح و ماتحزن فی شیء ثمّ انصر الامر باستقامة منیع الیوم بر آن جناب لازم است استقامت بر امر و نصر آن چه که مشرکین بر نفاق ایستاده‌اند. و در کلّ حین به نصر امر به کمال سعی قائم شوند و دیگر آنکه لوحی در جواب سلیمان ارسال شد درست ملاحظه نمائید کذلک امرناک بالحقّ لتکون من العاملین و الرّوح و العزّ و البهاء علیک و علی من معک و اخیک لله ربّ العالمین. 
بسم الله الامنع الاقدس الابهی
ذکر الله عن شجرة الفردوس قد کان علی هیکل الغلام مشهودا و انّه لینطق فی کلّ شیء بما سمع اذن الرّوح فی سماء البقا و اذن الکلیم فی بریّة السینا بانّه لا اله الّا هو و انّه لم‌یزل کان بنفسه عن العالمین غنیّا ان یا غلام اسمع نداء ربّک عن جهة العرش و لاتنس ایام الّتی فیها اشرقت علیک شمس جمال ربّک عن هذا الافق الّذی کان باسم الغلام فی الالواح من قلم الله مذکورا ذکّر احیان الّتی کنت جالساً فی محضری و سمعت نغمات الله باذنک و فی تلک الایام انّا سترنا وجهنا عن کلّ من فی السّموات و الارض 
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لحکمة کانت فی سرّ الله مستورا فلمّا تمّت المیقات و جائت الامر کشفنا الاستار باسمنا المختار و اظهرنا نفسنا علی الممکنات بسلطان الّذی کان علی العالمین مشهودا و بذلک عاد علینا الّذی خلقناه بامر من لدنّا و حفظناه تحت جناحین الفضل و یشهد بذلک کلّ الکائنات و عن ورائها لسان القدم علی مقام قدس محمودا و کلّما سمعت فی امره قد کان من عندی و کتبنا فی حقّه ما لایحصیه احد الّا الله ربّک لحکمة الّتی کانت فی خزائن العلم مکنوناً و قمنا فی مقابلة الاعدا فی ایام الّتی زلّت فیها رجل کلّ نفس قویّا و جادلنا الملل بالحکمة و الموعظة الی ان اظهرنا الامر بنفسی وحده و کان الله علی ما اقول شهیدا و انّ اخی لمّا اطمئنّ من نفسه حارب بنفسی و جادل بآیاتی الی ان قام علی قتلی کذلک وسوس الشّیطان فی صدره و جعله عن شاطی القدس محروما کذلک اخبرناک لتطّلع ببغض الّذی ما ورد علی هذا الغلام و تکون علی الامر بصیرا و البهاء علیک و علی من احبّک فی الله و کان علی الامر مستقیما. 
هو الله تعالی
 اگر این عبد بخواهد ذکر احزان وارده نماید ممکن نه و احدی جز حقّ بر احصای آن قادر نه لن یصبنا الّا ما کتب الله لنا حمد خدا را که اخوی را ملاقات نمودید و بر وضع حرکت و تفصیل او مطلع شدید فو الله الّذی لا اله الّا هو که آنچه در امر شنیدید جمیع از این عبد بوده و احدی مطلع نه جز میر آقا احمد که او خدمت شما رسیده و دیگر یکی از اخوان که به کلیم معروف است در 
این 
*** ص 134 ***
این ارض حاضر و مصلحت ذکر انتشار او را این دو دیدند چه که این عبد بسیار معروف بوده و اکثر از اهل ارض به عداوت ثابت لذا اسم او مذکور شد و چه مقدار در وصفش ذکر و تحریر شده و کلّ به اسم نقطه اولی مشهور و از این مراتب گذشته چه مقدار در تعلیم و تربیت او حفظش جهد و سعی مبذول شد و در موارد بلایا مستور و در مواقع قضایا منهزم و این عبد مابین اعدا مبتلا و آن جناب استماع نموده‌اند که چه مقدار ظلم و اعتساف تحمل نمودم فو الله شبی آسوده و مطمئن نیاسودم و کفی بالله شهیدا البتّه اجتماع اهل عراق و علمای عجم را استماع نمودید که چگونه به عناد قیام نمودند تا آنکه به فضل الله دست قدرت الهی جمیع را مخذول نمود و به این ارض وارد شدیم اخوی چون از نفس خود مطمئن شد و این ارض را ساکن دید در سرّ یکی از خدام را بر قتلم گماشت فلمّا اظهر الله خافیة صدره مضطرب شده انکار نمود و به خود آن خادم نسبت داد بعضی از مکاتیب به خط او ظاهر شد که حال موجود است و بعد این عبد از کلّ خارج شد و متوکّلاً علی الله در بیت ساکن و مع ذلک نار غضبش ساکن نشد به اطراف الواحی نوشته و فرستاده و آنچه را خود عامل بود به این عبد نسبت داد چه که از همج رعاع ارض مطمئن است که آنچه بگوید محقق و ثابت است اگرچه این مسئله را درست فهمیده چنانچه اکثری او را ندیده‌اند و آنچه شنیده‌اند از این عبد بوده 
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مع ذلک به محاربه با جمال احدیّه برخاسته‌اند فافّ لهم و علی الّذین اتّخذوهم لانفسهم اولیاء من دون الله و هر ذی بصری از آنچه نوشته شأن و قلم او را ادراک می‌نماید باری اموری مرتکب شده که هیچ نفسی ارتکاب ننموده انّما اشکو بثّی و حزنی الی الله ان‌شاءالله امیدواریم که آن جناب در ظلّ سدره امر ساکن باشند و از جمیع منقطع و البهاء علیک و علی من معک در فقره حاجی میرزا احمد مرقوم داشتید فجزاک الله جزاء حسناً لا یعقّبه البدا و انّه کان علی کلّ شیء قدیرا. 
اوست باقی و از افق ابهی ظاهر و هویدا
الواح عربی منیع بسیار مشاهده شد حال به لسان پارسی بدایع کلمات قدسی الهی القا می‌شود فطوبی للسّامعین لم‌یزل حقّ جلّ ذکره مقدّس از ظهور و بروز بوده و خواهد بود غیب لایعرف و مستور لایدرک و باطن لایظهر و کنز لایبرز و سرّ لایشهد چه که اسم غیب صادق مادامی که مشهود نه در این صورت ظاهر نیست تا معروف گردد و بعد از شهود اسم غیب موجود نه تا معلوم شود و لذا غیب لایعرف بوده و خواهد بود و طوبی از برای نفسی که در این کلمه تامّه محکمه الهیّه تفکّر نماید و به گوهر مقصود که در آن کنز مودع است فائز شود و اگر نفسی ادعای عرفان غیب من حیث هو غیب نماید کاذب بوده و خواهد بود آن جمال قدم اعظم از آن است که به دون خود معروف گردد و عالی‌تر از آن است که به دون ذات مقدّس خود موصوف آید چه که آنچه را مخلوق در منتهی مراتب عرفان خود ادراک نماید این عرفان در مخلوق وهمی است که بانفسهم لانفسهم احداث شد فتعالی 
من ان 
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من ان یعرف القدم بالحدوث چون ابواب عرفان و ادراک مسدود و منتهی رتبه عرفان عباد مردود محض فضل و جود سلطان وجود مظاهر احدیّه و مطالع عزّ صمدیّه را از افق انّنی انّا الظّاهر فوق کلّ شیء ظاهر فرمود تا جمیع ناس به عرفان آن شموس مشرقه از افق حقیقت به عرفان الله فائز شوند و به اطاعت آن ذوات مقدّسه به رضی الله و طاعته مرزوق گردند و به مقتضای عدل و ظهور به هر یک از مظاهر باقیه جهتی و برهانی عنایت فرمود تا برای نفسی مجال اعراض و اعتذار نماند و بر کل جهت الهی بالغ و کامل گردد و مقصود از این فضل اکبر آنکه ناس را تربیت نمایند که شاید به مملکت وجه داخل شوند و به مقام یبقی وجه ربّک که مقام سدره منتهای وجود انسانی است فائز گردند و باقی مانند قسم به جمال قدم که اگر نفسی یک بار از این دنیا طاهر و مقدّس شده به رفیق اعلی ارتقا جوید ابداً فنا نبیند هستی اندر هستی رسد و ابداً نیستی و فنا را به این هستی و بقا راه نه ولکن چه فایده که این ناس با قلوب غیر طاهره این نغمه الهی را ادراک ننمایند باری این ظهورات عزّ احدیّه از اول لااول بوده تا آنکه منتهی شد به ظهور بدیع اول در قمیص آخر و طالع شد از مشرق اعلی به نقطه اولی جلّت عظمته و علت آثاره و عزّ کبریائه و ناس را به شریعه بقا هدایت فرمود و جمیع عباد تمسّک به رؤسای خود از علما جسته ابداً به ساذج عزّ احدیّه اقبال ننموده مع آنکه ظاهر شد به حجتی که کلّ از اتیان مثل آن خود را عاجز مشاهده نمودند و بعد به معارضه برخاستند و خوارق عادت طلب نمودند آن ذات قدم رساله استدلالیّه که به دلایل سبعه معروف است مرقوم فرمودند و جمیع حجّت 
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و دلیل را به آیات منتهی نمودند و از قلم قدس جاری که الیوم این آیات که از سحاب عزّ نازل شده حجت است بر شرق و غرب عالم و حجّتی فوق آن نبوده و نخواهد بود چنانچه ولیعهد آن جوهر صمد را در مجلس خود حاضر نمود و حجت خواست آن جمال قدم فرمودند آیات الیوم حجّت است بالاخره نپذیرفتند و کلّ بر قتل آن ساذج قدم فتوی دادند الّا معدودی که به آیات الهی موقن شده و از مغرب کفر و ضلال به مشرق ایمان و اقبال توجّه نمودند و بعد آن ذات قدم در کلّ الواح منزله جمیع را به این ظهور اعظم بشارت داده چنانچه سطری از بیان نازل نشده مگر آنکه این ذکر امنع در او مذکور و جمیع را نصیحت فرموده که مباد در حین ظهور مثل امّت فرقان به حروفات بیان و کلمات منزله در آن از جمال رحمن محتجب مانید مع این وصایا و این ظهور اعظم و طلوع قدس اکرم که به تمام قدرت الهیّه و جمیع حجج مطالع عزّ باقیه ظاهر شده کلّ اعراض نموده‌اند ای کاش به آنچه ملأ فرقان ارتکاب نموده‌اند کفایت می‌نمودند چه که ملأ فرقان همان فتوی بر قتل جمال رحمن داده‌اند ولکن این طایفه بر قطع سدره الهّیه جهد نموده چون خود را عاجز مشاهده نمودند زبان به افترا گشودند و البته تاحال نعیق مشرکین به آن ارض رسیده ولکن حمد خدا را که اموری به این ساذج قدم اطهر نسبت داده‌اند که هر نفسی که اقل من شعیر صاحب شعور باشد و اقل از ذر صاحب نظر ادراک می نماید که این مفتریات از منبع غل و مخزن حسد و معدن بغضا
 ظاهر 
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ظاهر شده اذاً یتکلّم السن کلّ الذّرّات بان لعن الله اول ظالم ظلم نقطة الاولی فی ظهوره الاخری و حارب بنفسه و جادل بآیاته و کفر بلقائه ثمّ افتری علیه باری ای عبد این است شأن این عباد نالایق بیست سنه جمال قدم در دست اعدا مبتلی به شأنی که در کلّ حین در معرض هلاک بوده و گاهی در سجن اعدا و گاهی در سلاسل و اغلال و گاهی اسیر فجّار مع ذلک نسبت دنیا و حبّ آن به این ساذج روح داده‌اند مع آنکه جمیع دنیا و ما فیها خلق او بوده و اگر بر ارض الماس هیکل عرش مستقر سزاوار بوده بلکه خدّام درگهش را لایق و حال آنکه قسم به سلطان قدم که طائفین حولش از دنیا و ما فیها مقدّس بوده و خواهند بود چنانچه اگر نفسی مشاهده نماید فلسی از دنیا و اسباب متعلّقه به آن نزد مهاجرین نخواهد یافت حمد محبوب را که کلّ را صابر و شاکر خلق فرموده و این سخنان و امثال آن را ذکر ننموده‌اند مگر آنکه القای شبهه در قلوب نمایند دیگر غافلند از اینکه فعل حقّ چون شمس مشرق و لائح است و هر ذی بصری ادراک نموده و می‌نماید ای عبد به پر معنوی به سماء قدس الهی پرواز کن و خود را از اشارات ماسوی الله مطهّر نموده به منظر اکبر ناظر شو قسم به حقّ که ضرّم اعظم از آن است که ذکر شود و بلایم اکبر از آن که به قلم مرقوم گردد انّما اشکو بثّی و حزنی الی الله و انّه لنعم المولی و نعم النصیر ان‌شاءالله در این ایام از بدایع افضال سلطان لایزال محروم نمانید و از رحیق‌ بی‌مثال ذو الجلال ممنوع نشوید و البهاء علیک و علی من معک من کلّ مؤمن موقن ثابت صابر شکور. 
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لسان الله به کلمات پارسی تکلّم می‌فرماید
 ای یوسف حجّتم بر کلّ من فی السّموات و الارض من قبل ان اعرّف نفسی تمام بوده و بالغ شد چه که به ظهوراتی ظاهر و به شئوناتی باهر که احدی را مجال توقّف و اعراض نه تفکّر در امم قبل کن که به چه سبب از شاطیء بحر احدیّه محروم شده‌اند و از جمال عزّ باقیّه ممنوع و اگر به بصر حدید مشاهده کنی ادراک می‌نمائی که کلّ به حجبات کلماتیّه و اشارات وهمیّه و دلالات ظنونیّه از منبع فیض احدیّه ممنوع شده‌اند و در ایام اللّه که جمال الهی چون شمس در وسط سماء مشرق و مضیئ است کل به حجبات وهمیّه محتجب مع آنکه در کلّ الواح وصیّت شده‌اند به اینکه در حین ظهور به شیء از آنچه خلق شده ما بین سموات و ارض تمسّک نجویند و به اصل امر و بما یظهر منه ناظر باشند معذلک کلّ از سبیل مستقیم منحرف شده و عرفان حقّ را که لازال مقدّس از دونش بوده به تصدیق و تکذیب عباد او معلّق نموده‌اند فافّ لهؤلاء ثمّ سحقاً لهم بما ارادوا ان یعرفوا اللّه بغیره و هذا لم یکن ابداً چه که آن ذات قدم به نفس خود معروف بوده و هر معروفی به ذکری که از قلم امرش جاری شده معروف گشته بین عباد فتعالی شأنه من ان یعرف بسواه لانّ ما سواه مخلوق کخلق نفسک باری الیوم کلّ من فی السّموات و الارض در صقع واحد عند اللّه مشهودند و هر نفسی که از ماسوای او منقطع شد و به سموات عرفان نفسش طیران نمود او از اصفیای حقّ و اولیای او بوده و خواهد بود اگر چه نزد احدی معروف نباشد و همچنین نفسی که معرض شد از پست‌
ترین 
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ترین خلق بین یدی الله مذکور اگرچه از رؤسای قوم باشد چه که حقّ جلّ ذکره را نسبت و ربطی با احدی از ممکنات نبوده و نخواهد بود و کلّ به نفحه امر او علی حدّ سواء خلق شده‌اند و این بلندی و پستی و علوّ و دنوّ بعد از القای کلمه در انفس خود عباد ظاهر شد هر نفسی که بعد از استماع کلمه الهی به کلمه بلی موّفق شد از اهل علیّین و جنّت ابهی محسوب و من دون آن از اهل هاویه و جحیم مذکور پس الیوم هر نفسی که منسوب سازد خود را به شجره امر باید از کلّ من فی السّموات و الارض منقطع شود و به قلب طاهر و نفس زکی و فؤاد منیر به منظر اکبر راجع گردد و اگر نفسی اراده نماید که حق جلّت عظمته را به غیر او بشناسد ابداً موقن نشود و عارف نگردد چه که غیر او محدودند به حدود امکانیه و حادثند به مشیّة اختراعیه و به حادث و محدود ذات قدم شناخته نشده و نخواهد شد بشنو وصایای ربّانی و نغمات قدس صمدانی را و از شمال وهم ظنّ به یمین یقین راجع شو به بصر خود در ظهورات الهیه و شئونات قدس صمدانیّه ملاحظه کن پاک کن بصر را از اشارات لایغنیه تا ظهورات عزّ احدیّه را در کلّ شیء مشاهده کنی و گوش را از کلمات قوم مطهّر ساز تا نغمات قدس الهیّه را از کلّ جهات استماع نمائی و قلب را از اشارات کلمات قبلیه منزّه کن تا اشارات کلمات منزله بدیعه را ادراک نمائی و به معین قدس بی‌زوال و زلال خمر بی‌مثال فائز شوی این است وصیت جمال قدم آن عبد را و اما آنچه سوال نمودی از مبدء و معاد و حشر 
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و نشر و صراط و جنّت و نار کلّها حقّ لاریب فیها و موقن بصیر در کلّ حین جمیع این مراتب و مقامات را به چشم باطن و ظاهر مشاهده می‌نماید چه که هیچ آنی از امری محروم نه و از فضلی ممنوع نخواهد بود و اگر به سموات فضل الهی طیران نمائی در هر آنی امورات محدثه در کلّ اوان را چه از قبل و چه از بعد مشاهده نمائی و در هر شیئی کلّما یظهر و یحدث فی کلّ شیء مشاهده کنی چه که فضلش مخصوص به شیئی دون شیء نبوده و نخواهد بود ولکن مقصود الهی از حشر و نشر و جنّت و نار و امثال این اذکار که در الواح الهیّه مذکور است مخصوص است به حین ظهور مثلًا ملاحظه فرما که در حین ظهور لسان اللّه به کلمه‌ای تکلّم می‌فرماید و از این کلمۀ مخرجه عن فمه جنّت و نار و حشر و نشر و صراط و کلّما انت سألت و ما لاسألت ظاهر و هویدا می‌گردد هر نفسی که به کلمه موقن شد از صراط گذشت و به جنّت رضا فائز و همچنین محشور شد در زمرۀ مقرّبین و مصطفین و عند اللّه از اهل جنّت و علّیین و اثبات مذکور و هر نفسی که از کلمة اللّه معرض شد در نار و از اهل نفی و سجّین و در ظلّ مشرکین محشور این است ظهورات این مقامات که در حین ظهور به کلمه‌ ظاهر می‌شود ولکن نفوسی که موفّق شده‌اند به رضی اللّه و امره بعد از خروج آن ارواح از اجساد به اجر این عمال در دار اخری فائز خواهند شد چه که آنچه در این دنیا مشهود است استعداد زیاده از این در او موجود نه اگرچه کلّ عوالم الهی طائف حول این عالم بوده و خواهد بود ولکن در هر عالمی از برای هر نفسی امری مقدّر و مقرّر و همچه تصوّر مکن که آنچه در کتاب اللّه ذکر شده لغو بوده 
فتعالی 
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فتعالی من ذلک قسم به آفتاب افق معانی که از برای حقّ جنّت‌های لا عدل لها بوده و خواهد بود ولکن در حیات اولی مقصود از جنّت رضای او و دخول در امر او بوده و بعد از ارتقای مؤمنین از این دنیا به جنّات لا عدل لها وارد و به نعمت‌های لایحصی متنعّم و آن جنان ثمرات افعالی است که در دنیا به آن عامل شده‌اند آیا ملاحظه نمی‌نمائید که یکی از عباد او که خدمت نفسی نماید و زحمتی از برای او تحمّل کند اجر و مزد خود را اخذ می‌نماید؟ چگونه می‌شود کریم علی الاطلاق امر فرماید عباد را به اوامر خود و بعد عباد خود را از بدایع رحمت خود محروم فرماید؟ فسبحانه سبحانه عن ذلک فتعالی تعالی عمّا یظنّون العباد فی حقّه باری الیوم جمیع این مراتب مشهود است پس نیکو است حال نفسی که به جنّت الهیّه که اعلی الجنان بوده و خواهد بود فائز شود و اگر آذان مطهّره و نفوس بالغه مشهود می‌شد هر آینه از بدایع فضل‌های الهی ذکر می‌شد تا جمیع از کلّ آنچه ادراک نموده و عارف شده و مشاهده نموده‌اند فارغ و مطهّر شده به منظر اکبر اطهر توجّه نمایند ولکن چه فائده که با تربیت نقطۀ بیان روح ماسواه فداه این عباد از مقام علقه به مضغه نرسیده‌اند تا چه رسد به مقام اکتسای لحم و من دون ذلک مقاماتی که ابداً ذکر آن نشده فوا حسرتا علی هؤلاء الّذین غیّروا نعمة اللّه علی انفسهم و بوجودهم منعت سماء المعانی عن ظهوراتها و شئوناتها کذلک فاشهد شأن هذا الخلق و کن من 
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الشّاهدین باری جنّت و نار در حیات ظاهره اقبال و اعراض بوده و خواهد بود و بعد از صعود روح به جنّات لا عدل لها و همچنین به نار لا شبه لها که ثمرۀ اعمال مقبل و معرض است خواهند رسید ولکن نفسی جز حقّ ادراک این مقامات ننموده و نخواهد نمود و از برای مؤمن مقاماتی خلق شده فوق آنچه استماع شده از بدایع نعمت‌های بی‌منتهای الهی که در جنّت‌های عزّ صمدانی مقدّر گشته و هم چنین از برای معرض فوق آنچه مسموع شده از عذاب‌های دائمۀ غیر فانیه و اذاً نشهد بانّ الصّراط قد رفع بالحقّ و انّ المیزان قد نصب بالعدل و انّ الظّهورات حشرت و البروزات برزت و النّاقور نقرت و الصّور نفخ و النّار اشتعلت و الجنّة قد ازلفت و المنادی قد ناد و السّموات قد طویت و الارض انبسطت و نسمة اللّه قد هبّت و روح اللّه ارسلت و الحوریات استزینت و الغلمان استجملت و القصور حقّقت و الغرف رصّعت و اهل القبور قد بعث و الاعالی سفلت و الادانی رفعت و الشّمس اظلمت و القمر خسف و النّجوم سقطت و المیاه سیّلت و القطوف دنّیت و الفواکه جنیت و الآیات نزلت و اعمال المعرضین قد محت و افعال المقبلین قد ثبتت و اللّوح المحفوظ قد ظهر بالحقّ و لوح المسطور قد نطق بالفضل و مقصود الابداع ثمّ محبوب الاختراع ثمّ معبود من فی الارض و السّماء قد ظهر علی هیکل الغلام اذا ینطق السن کلّ شیء بان تبارک اللّه ابدع المبدعین ای عبد من ای یوسف بشنو نغمات الهی را و الیوم را قیاس به یومی مکن 
و کلمات
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و کلمات ابدع احلی را قیاس به کلماتی منما به عین خود در امورات ظاهره نظر کن و به احدی در عرفان نیّر اعظم متمسّک مشو و الیوم بر کلّ احبّای الهی لازم است که آنی در تبلیغ امر اللّه تکاهل ننمایند و در کلّ حین به مواعظ حسنه و کلمات لیّنه ناس را به شریعۀ عزّ احدیّه دعوت نمایند چه که اگر نفسی الیوم سبب هدایت نفسی شود اجر شهید فی سبیل اللّه در نامۀ عمل او از قلم امر ثبت خواهد شد این است فضل پروردگار تو در بارۀ عباد مبلّغین ان اعمل بما امرت و لا تکن من الصّابرین و البهاء علیک و علی من معک ان تستقیم علی هذا الامر الاعظم العظیم. 
بسم اللّه الأقدس الأعظم الأعلی
مکتوب آن جناب به منظر اکبر وارد و از قمیص کلماتش نفحات حبّ مالک اسما و صفات متضوّع الحمد للّه که از فضل رحمن به بحر عرفان فائز شدی و این فضل بسیار عظیم است چه که عارف شدی به مقامی که اکثری از عباد از او محتجبند الیوم ملأ بیان که خود را در اعلی ذروه عرفان مشاهده می‌نمایند آنقدر عارف نشده‌اند که مقصود از ظهور نقطه بیان روح من فی الامکان فداه چه بوده اگر بگویند مقصود بیان توحید و علوّ تفرید بوده کلّ شهدوا و یشهدون بأنّه لا إله إلّا هو از افق سماء مشیت رحمانی شمسی طالع نشد مگر آنکه علی هیئة أن لا إله إلّا هو تجلّی فرمود و از رضوان روحانی ربّانی نفحه‌ای ساطع نگشت مگر آنکه عرف توحید 
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از او در هبوب بلی آنچه در مقامات توحید و علوّ تجرید ذکر فرموده‌اند مقصودی منظور بوده ولکن کل از مقصود محتجب در این صورت باقی نمانده از برای آن نفوس مگر توحید لفظی که کل به آن ناطقند قسم به سلطان یفعل ما یشاء که الفاظ در این ظهور اعظم عاجزند از حمل معانی مکنونه که در قلم الهی مستور است نظر به مظاهر فرعونیه من اهل بیانیّه خرق حجبات الفاظ نشده تا چه رسد به ظهور معانی اگر چه متبصّرین از هر کلمه‌ای از کلمات این ظهور معانی ما لانهایه ادراک نموده‌اند ولکن این مخصوص به آن نفوس است و از دون ایشان مستور و به خاتم حفظ مختوم اگر استعداد مشاهده می‌شد از برای کل ظاهر می‌گشت آنچه الیوم از او محتجبند و اگر بگویند که مقصود از ظهور آن بوده که احکام ظاهره الهیه را مابین بریّه ثابت فرمایند جمیع رسل به این خدمت مأمور و نزد أولو البصر این مقام یکی از مراتب ظهور قدر است اکثری از ناس به شأنی محتجبند که احتجاب ملل قبل از نظر محو شده بغضاً علی اللّه در هر حین به اعتراضی جدید متمسّکند با اینکه کل می‌دانند که به این ظهور اعظم ما نزّل فی البیان ثابت و ظاهر و محقّق شده و اسم اللّه مرتفع گشته و آثار اللّه در شرق و غرب انتشار یافته و بیان فارسی مخصوصاً در این ظهور امضا شده مع ذلک متّصلاً نوشته و می‌نویسند که بیان را
نسخ
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نسخ نموده‌اند که شاید شبهه‌ای در قلوب القا شود و معبودیت عجل محقّق گردد ای اهل بیان أقسمکم باللّه قدری إنصاف دهید و به دیده پاک و طاهر در بیانات الهی نظر نمائید و به قلب مقدّس تفکّر کنید منتهی رتبه بیانات که در بیان مذکور است به قول اهل آن مقام توحید است و معرضین بالمرّه از این مقام محتجب چه که هنوز به مقامی ارتقا ننموده‌اند که مظاهر حق را یک نفس و یک ذات و احکامشان را یک حکم مشاهده نمایند دیگر چه توقّع است از این نفوس نفوسی که خود را در اعلی ذروه عرفان مشاهده می‌نمایند در امثال این مقامات که یکی از مراتب توحید است واقف و متحیر و محتجب و ابداً شاعر نیستند که در چه حالتند هر نفسی لائق اصغاء کلمة اللّه نه و هر وجودی قابل آشامیدن زلال معانی که از عین مشیت رحمانی در این ظهور عزّ صمدانی جاری شده نه. بلی این امتیاز که در الواح الهی ذکر شده مقصود مقامات دیگر بوده و بعد از نزول بیان و عرفان منبسطه در آن نفسی آنقدر شاعر نباشد که اقلّاً احکام الهی را واحد ملاحظه نماید و اللّه عدم از برای آن وجود سزاوارتر است از این گذشته به کدام عقل و درایت ظهور الهی و طلوع عزّ صمدانی معلّق به نسخ شریعت قبل است بسا از مظاهر الهیه که آمده‌اند و تأیید احکام قبل فرموده‌اند و مجری داشته و ثابت نموده‌اند چه که حکم مظهر قبل بعینه حکم مظهر بعد است که از قبل نازل شده الیوم اگر نفسی فرق گذارد و مابین احکام 
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الهی و مظاهر عزّ صمدانی فصل مشاهده نماید از توحید خارج بوده و خواهد بود بگو ای احول‌های روزگار دو مبینید و ناله مکنید اگر قادر بر صعود سماء معانی نیستید اقلّاً آنچه در بیان نازل شده ادراک نمائید که می‌فرماید من نفس محمّدم و ما یظهر منّی ما ظهر منه و در مقامی می‌فرمایند اگر اعتراض و اعراض اهل فرقان نبود هر آینه شریعت فرقان در این ظهور نسخ نمی‌شد نسخ و اثبات هر دو در مقرّ اقدس واحد بوده و خواهد بود لو کنتم تعرفون جمیع امور معلّق است به مشیت الهی و اراده آن سلطان حقیقی چه اگر در این حین حکمی از سماء مشیت رحمن نازل شود و جمیع عباد را به آن امر فرماید و در آنِ بعد نسخ آن نازل گردد لیس لاحد أن یعترض علیه لأنّ المراد ما أراد ربّکم مالک یوم المیعاد در ناسخ و منسوخ فرقان ملاحظه کنید که بعضی آیات نازل و به آیه بعد نسخ حکم آیه قبل شده گویا مشرکین بیان قرآن هم نخوانده‌اند در این مقام چه می‌گویند که هنوز مابین عباد حکم آیه قبل جاری نشده بود و ثابت نگشته چگونه جایز بود که به آیه دیگر نسخ شود؟ فو الّذی أنطقنی بالحقّ لا تجدون من هؤلاء إلّا کفراً و طغیاناً و غفلة و ثبوراً غفلتشان به مقامی رسیده که آنچه از قبل به آن موقن بودند و در کتاب اللّه منصوص بوده مثل ناسخ و منسوخ فرقان حال به همان متمسّک شده و بر سلطان غیب و شهود اعتراض می‌نمایند إنّهم من همجٍ رعاعٍ و أغفل من کلّ غافلٍ و أبعد من کلّ بعیدٍ و أجهل من کلّ جاهل ذروهم یا قوم بأنفسهم لیخوضوا فی هویهم و یلعبوا 
بما
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بما عندهم فو الّذی نفسی بیده که جمیع کلمات بیان و احکام منزله در آن از ظلم آن مشرکین نوحه می‌نماید نظر به استحکام ریاست خود ذکر بیان در لسان جاری ولکن بر منزلش وارد آورده‌اند آنچه را که هیچ ملّتی به مظاهر الهیه وارد نیاورده أفٍّ لاهل البیان. غایة فضل رؤسا آن است که ظهوری که بیان بشارة له نازل شده این حکم محکم را انکار کرده‌اند و حرم رحمانی را که در کلّ کتب حرام بوده خیانت نموده‌اند و حرف ثالث مؤمن بمن یظهره اللّه را شهید نموده و آنقدر بی‌شرمند که با این افعال قبیحه منکره اعتراض به این ظهور نموده که هنوز حکم بیان ثابت نشده و ظهور جائز نه ملاحظه کنید چقدر ناس را حمیر فرض گرفته‌اند به فعل ناسخ جمیع احکام محکمه و آیات متقنه بیانند و به قول می‌نویسند لا تأکل البصل و لا تشرب الدّخان و به مقرّی که صد هزار شریعت به امر او محقّق شده و جاری گشته اعتراض نموده و کافر شده‌اند و چه قدر بی‌بصیرتند این خلق که گوش به مزخرفات آن نفوس داده و می‌دهند و معاذیری که اعظم از عصیان است از آن نفوس شنیده و پذیرفته‌اند فو اللّه اگر نظر کور شود بهتر از آن است که به آن اشارات ناظر گردد و افئده معدوم شود بهتر از آن است که به آن حجبات محتجب ماند و دیگر غافل از آنند که در دبستان علم الهی نفوسی ظاهر شده‌اند که به استنشاق حقّ را از باطل تمیز دهند و به نظر اهل منظر اکبر را از اصحاب سقر بشناسند و به عنایت رحمن بما نزّل فی البیان عارف شده‌اند علیهم رحمة اللّه و برکاته و بدائع فضله و ألطافه مخصوص از قلم اعلی احکام اللّه نازل که این ظهور متعرّض 
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اینگونه امور نشود و بر جمال اقدس تعبی وارد نگردد چنانچه می‌فرماید هر نفسی سؤالی دارد و یا آیات می‌خواهد حال سؤال نماید تا نازل گردد که مبادا العیاذ باللّه سؤالی شود که سبب حزن آن جمال قدم گردد و مخصوص می‌فرمایند هو الّذی ینطق فی کلّ شیء بأنّی أنا اللّه لا إله إلّا أنا لئلّا یبقی لاحد من اعتراض و جمیع این تأکیدات نظر به آن بوده که عالم بوده‌اند اهل بیان به چه امور متمسّک می‌شوند جوهر فؤادی که به غایتی لطیف و رقیق است که جمیع من فی البیان را وصیت فرموده‌اند ابداً بین یدی تکلّم ننمایند به حرفی که رائحه هموم از او استشمام شود ملاحظه کنید اهل بیان چه مقدار ضرّ وارد آورده‌اند مع آنکه در این ظهور اموری ظاهر که از اول ابداع تا حین نشده و آیاتی نازل که شبه آن اصغا نگشته و آنچه از بحر اعظم سؤال نموده‌اند جواب‌های شافی کافی شنیده‌اند و اکثری از نفوس آنچه طلبیده‌اند به آن فائز شده‌اند مگر اموری که ضرّ و قبح آن از نظر سائلین و طالبین مستور بوده لذا اجابت نشده و عوض آن مقامات و مراتبی عنایت شده که اگر یکی از آن مشهود گردد کلّ اهل عالم منصعق شوند باری ورقاء الهی را در هر عالمی لحنی و بر هر فننی از افنان نغمه‌ای است که غیر اللّه احدی بتمامه ادراک ننموده و نخواهد نمود  نفسی نیست که از آن ملحدین سؤال نماید که در این مدّت کجا بوده‌اند؟ ایامی که این غلام الهی مابین اعدا به انتشار آثار اللّه و ارتفاع ذکرش مشغول بود رؤسای بیان از خوف جان مستور 
و با نسوان 
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و با نسوان معاشر بودند قاتلهم اللّه و چون امر اللّه ظاهر شد بیرون آمده احکامی که کلّ بیان به او محقّق و منوط بوده از میان برداشته‌اند چنانچه دیده و شنیده‌اید در ظهور تسع که منصوص در بیان است چه می‌گویند؟ جناب سیاح علیه بهاء اللّه موجودند و این ایام تلقاء وجه بوده مذکور نمودند که در آخر ایام حضرت اعلی روح ما سویه فداه به او بشارت فرموده‌اند که به لقاء مقصود خواهی رسید و تفصیل بشارت نقطه اولی را به این ظهور اعظم به مشرک باللّه نوشته مع ذلک متنبّه نشده‌اند سید محمّد مراد و یحیی مرید آنچه او القا کند او می‌نویسد از جمله تازه از ناحیه کذبه قولی ظاهر که مقصود حضرت اعلی از سنهء تسع، تسع بعد از ظهور من یظهر است در مستغاث حال ملاحظه نمائید چه مقدار از صراط صدق و انصاف بعید مانده‌اند فو اللّه اگر زبان لال شود بهتر از ذکر چنین کلمات است از این نفوس عجب نیست چه که جز کذب و جعل و افترا از ایشان شنیده نشده ولکن عجب است از اهل بیان که به این حرف‌های مزخرف گوش داده و می‌دهند افّ لهم و لحیائهم و لوفائهم شعورشان به مقامی رسیده که تازه در این ایام یک خبیث مثل خود را به این اسم اعظم نامیده‌اند و بعد نوشته‌اند که اگر آیات منزله در بیان مخصوص این اسم باشد فلان هم به این اسم نامیده شده لعنهم اللّه فسوف ترجعهم اللّه إلی مقرّهم فی الهاویة و لا یجدنّ لأنفسهم من حمیم قل یا ملأ البیان اتّقوا الرّحمن و لا ترتکبوا ما لا ارتکبه الفرعون و الهامان و لا النمرود و 
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لا الشّدّاد قد بعثنی اللّه و أرسلنی إلیکم بآیات بینات و أصدّق ما بین أیدیکم من کتب اللّه و صحائفه و ما نزّل فی البیان و قد شهدت لنفسی ربّکم العزیز المنّان خافوا عن اللّه ثمّ انصفوا فی أمره. ظهور اللّه خیر لکم إن کنتم تعملون عجب است از نفوسی که از این ظهور محتجبند و مع ذلک خجل نیستند و به ملل دیگر اعتراض می‌نمایند سبحان ربّک السّبحان عمّا هم یقولون بلی ظهور قبلم خبر فرموده از آنچه واقع شده ملاحظه در شأن نفوسی نمائید که مع این آیات بدیعه و ظهورات الهیه و شئونات احدیه که عالم را احاطه فرموده و مع شهادت حضرت اعلی که در جمیع بیان اخذ عهد نموده و بشارت فرموده به قاصدین کعبه مقصود اظهار می‌نمایند که برو و فلان را ببین عجب است از امثال این نفوس الدّهر أنزلنی أنزلنی حتّی یقال ما یقال و از جمیع این مراتب گذشته ذکر کلمات کاذبهء مجعوله مشرک باللّه را در مقابل آیات عزّ الهی و بینات قدس صمدانی می‌نمایند بعینه مثل آن است که کسی بگوید روائح وردیه رضوان الهیه را استشمام نمودی حال روائح جیفه منتنه خبیثه را هم استنشاق نما و بعضی بر آنند که بعد از این ظهور اعظم نباید آن نفس مشرک به کلمات مجعوله ناطق شود بعینه این قول مثل آن است که کسی بگوید با وجود حق نباید غیر او مذکور باشد و با ظهور عدل نباید ظلم مشهود گردد و یا عند هبوب نفحه ورد گلزار رحمانی روائح منتنه استشمام شود و این اعتراضاتی است که محتجبین هیچ ملّتی به امثال
 آن احتجاج 
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آن احتجاج ننموده‌اند بگو ای گمگشتگان وادی غفلت لسانتان به این کلمه مقرّ است که کان اللّه و لم یکن معه من شیء و الآن یکون بمثل ما قد کان مع آنکه جمیع موجودات مشاهده می‌شوند و موجودند مع وجود کل شهادت می‌دهی که حقّ بوده و خواهد بود و غیر او نبوده و نیست حال به همین شهادت در این ظهور و ما یتعلّق به شهادت ده و جمیع را در رتبه او فانی و معدوم و مفقود مشاهده کن و این مقام مخصوص اولو الابصار و اولو الانظار بوده و خواهد بود فتفکّروا یا اهل البیان که شاید طنین ذباب را با آیات ربّ الارباب فرق گذارید و تمیز دهید قسم به محبوب آفاق که کلمات معرضین تلقاء کلمه اولیه معدوم صرف بوده و خواهد بود آیا ظهور قبل نفرموده که آیات هر نفسی در رتبه او مشاهده شده و خواهد شد؟ عجب است که سال‌ها بیان خوانده‌اند و به حرفی از آن فائز نگشته‌اند بعینه مثل اهل فرقان بدلاً مثل لهؤلاء مشرکین قبل در احیانی که معارضه با خاتم انبیا نمودند به این کلمات تشبّث نجسته چه که احدی نگفته چرا لسان شعرا کلیل نشد که در مقابل آیات اشعار گفته و در بیت آویخته‌اند؟ از جمیع این مراتب گذشته هر بصیری شهادت می‌دهد که کلمات مجعوله آن نفوس ملحده در نزد کلمات یکی از خدّام باب سلطان ابداع معدوم و مفقود بوده و خواهد بود چه ذکر شود که ناس رضیع و غیر بالغ مشاهده 
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می‌شوند و سبب شده‌اند که فیوضات نامتناهیه الهیه از بریّه ممنوع شده و ابکار معانی در غرفات روحانی و خلف سرادق عصمت ربّانی مستور مانده چه که این نفوس نامحرمند و به حرم قدس معانی راه نداشته و نخواهند داشت الّا من رجع و تاب بخضوع و اناب بگو ای اهل بیان اگر آیات عربیه را ادراک نمی‌نمائید در کلمات پارسیه حقّ و دونش ملاحظه کنید که شاید خود را مستحقّ عذاب لانهایه ننمائید و به انفس فانیه از طلعت باقیه محتجب نگردید قسم به آفتاب افق ابهی که آنچه ذکر شده للّه بوده و خواهد بود و به آن مأمورم و الّا از ایمان اهل اکوان نفعی به سلطان امکان راجع نه قد جعل اللّه ذیلی مقدّساً عمّا عندهم و إنّه لهو الغنی عمّا سویه و المستغنی عمّا دونه قد نصبت رایة لا إله إلّا هو بامر من عنده و قد ارتفع خباء مجد لا إله إلّا أنا بامر من لدنه لیس لاحد مفرّ و لا مقرّ إلّا إلیه ای اهل بهاء این خمر بقا را بر ملا به اسم محبوب ابهی بیاشامید رغماً لأنف الأعداء بگذارید این هیاکل جَعلیه جُعلیه را در خبائث اشارات کثیفهء منتنه خود مشغول شوند فو نفسی الحق مشام بقر را از این عطر اطهر نصیبی نه و این زلال بی‌مثال سلسال ذو الجلال قسمت اهل ضلال نبوده و نخواهد بود و هنوز اهل بیان تفکّر در اعتراضات ملل قبل در احیان ظهور ننموده‌اند مع آنکه الواح مبسوطه در این مقام از قلم اعلی مسطور گشته کاش ملاحظه می‌نمودند و متنبّه 
می‌شدند 
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می‌شدند بعضی الواح پارسیه در جواب بعضی احباب نازل و ارسال شد اگر چه حیف است کلمات این ظهور اعظم را نفوس محتجبه مشرکه مردوده ملاحظه نمایند ولکن نظر به تبلیغ امر الهی لازم است اگر آن جناب به بعضی بنمایند بأسی نیست ولکن لا یمسّها إلّا المطهّرون خمر معانی این ظهور است که از قبل به رحیق مختوم ذکر شده در کلمات مستور است و به خاتم حفظ مختوم و جمیع مشرکین ملاحظه می‌نمایند و می‌خوانند ولکن به قطره‌ای از آن فائز نشده‌اند بگو ای اهل بیان اقلّاً بیان فارسی را ملاحظه کنید که شاید به مقرّی که نقطه اولی جز نیستی بحت و فنای بات ذکر نفرموده جسارت ننمائید امر حقّ به مقامی رسیده که جوهر ضلال که به هادی موسوم هادی ناس شده و به اعراض کمر بسته اگر اهل بیان به بیانات یحیی و سید محمّد و هادی و اعرج و امثال این نفوس ملاحظه کنند و در بیانات خدّام این باب هم تفکّر نمایند فو اللّه لیجدنّ الحقّ و یضعنّ الباطل ولکن چه فائده که بصر غیر طاهر و قلب محتجب است نفسی به هادی بگوید که اگر اقلّ من ذرّه درایت می‌داشتی شهادت می‌دادی که آنچه به اسم آن نفس مجعوله ذکر شده حکمة للامر بوده قدری تفکّر در اول این امور کن که شاید به آنچه از عیون مستور بوده فائز شوی و موقن گردی به اینکه آن نفس از اول معدوم بوده مصالح و حکم الهیه اقتضا نمود آنچه ظاهر شد و شهرت یافت از خدا می‌طلبم که اگر امثال آن نفوس مهتدی نشده‌اند حقّ جلّت عظمته از ساذج کلمه امریه هیاکل مقدّسه مبعوث فرماید به شأنی که جمیع من فی 
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العالمین را مفقود و معدوم شمرند و جز حقّ موجود و ناطق و متکلّم و قادر نبینند إنّه علی ما یشاء قدیر ان‌شاءالله آن جناب از بدائع فضل ربّ الأرباب کاسر اصنام هوی و موقد نار هدی شوند فیا طوبی لک بما فزت بالمقام الأسنی و کان طرفک متوجّهاً الی الأفق الأعلی إنّه یختصّ من یشاء بفضل من عنده و إنّه لهو المقتدر علی ما یشاء و ربّ الآخرة و الأولی لا إله إلّا هو العلی الأبهی و أما ما سئلت فی فرق القائم و القیّوم فاعلم بأنّ الفرق بین الاسمین ما یری بین الأعظم و العظیم و هذا ما بینه محبوبی من قبل و إنّا ذکرناه فی کتاب بدیع و ما أراد بذلک إلّا أن یخبر النّاس بأنّ الّذی یظهر إنّه أعظم عمّا ظهر و هو القیّوم علی القائم و هذا لهو الحقّ یشهد به لسان الرّحمن فی جبروت البیان اعرف ثمّ استغن به عن العالمین و إذاً ینادی القائم عن یمین العرش و یقول یا ملأ البیان تاللّه هذا لهو القیّوم قد جائکم بسلطان مبین و هذا لهو الأعظم الّذی سجد لوجهه کلّ أعظم و عظیم و ما استعلی اسم الأعظم إلّا لتعظیمه عند ظهورات سلطنته و ما غلب القیّوم إلّا لفنائه فی ساحته کذلک کان الامر ولکن النّاس هم محتجبون هل یعقل اصرح مما نزّل فی البیان فی ذکر هذا الظّهور؟ مع ذلک فانظر ما فعل المشرکون قل یا قوم هذا لهو القیّوم قد وقع تحت أظفارکم إن لاترحموه فارحموا أنفسکم تاللّه الحقّ هذا لجمال المعلوم و به ظهر ما هو المرقوم فی لوح مسطور إیاکم أن تتمسّکوا بالموهوم الّذی کفر بلقائه و آیاته و کان من المشرکین فی کتاب کان بإصبع الحقّ مرقوماً أیقن بأنّه ما أراد إلّا أعظمیة 
هذا 
*** ص 156 ***
هذا الظّهور علی المذکور و المستور و استعلاء هذا الاسم علی کلّ الأسماء و سلطانه علی من فی الارض و السّماء و عظمته و إقتداره علی الأشیاء و بظهوره شهدت الممکنات بأنّه هو الظّاهر فوق کلّ شیء و ببطونه شهدت الذّرّات بأنّه هو الباطن المقدّس عن کلّ شیء و یطلق علیه اسم الظّاهر لأنّه یری بأسمائه و صفاته و یعرف بأنّه لا إله إلّا هو و یطلق علیه اسم الباطن لأنّه لا یوصف بوصف و لا یعرف بما ذکر لأنّ ما ذکر هو احداثه فی عالم الذّکر فتعالی من أن یعرف بالذّکر أو یدرک بالفکر ظاهره نفس باطنه فی حین الّذی یسمّی باسمه الظّاهر یدعی باسمه الباطن و أنّه لا یعرف بالأفکار و لا یدرک بالأبصار علی ما هو علیه من علوّ علوّه و سموّ سموّه إنّه لبالمنظر الأعلی و الأفق الأبهی و یقول قد خسر الّذین کفروا بالّذی باسمه زیّنت صحیفة المکنونة و ظهرت طلعة الاحدیة و نصبت رایة الرّبوبیة و رفع خباء الألوهیة و تموّج بحر القدم و ظهر السّرّ المستسرّ المقنّع بالسّرّ الأعظم فو عمره إنّ البیان قد عجز عن بیانه و التّبیان عن عرفانه فتعالی هذا القیّوم الّذی به خرق الحجاب الموهوم و کشف المکتوم و فکّ الاناء المختوم فو نفسه الرّحمن إنّ البیان ینوح و یقول أی ربّ نزّلتنی لذکرک و ثنائک و عرفان نفسک و الّذی کان قائماً بأمرک امر العباد بأن لایحتجبوا بی و بما خلق عن جمالک القیّوم ولکنّ القوم حرّفوا ما نزّل فی فی إثبات حقّک و اعلاء ذکرک و کفروا بک و بآیاتک و جعلونی جنّة لأنفسهم و بها یعترضون علیک بعد الّذی 
*** ص 157 ***
ما نزّلت کلمة إلّا و قد نزلت لاعلاء أمرک و إظهار سلطنتک و علوّ قدرک و سموّ مقامک فیا لیت ما نزلت و ما ذکرت فو عزّتک لو تجعلنی معدوماً لاحسن عندی من أن أکون موجوداً و یقرئنی عبادک الّذین قاموا علی ضرّک و أرادوا فی حقّک ما أرادوا أسئلک بقدرتک الّتی احاطت الممکنات أن تخلّصنی من هؤلاء الفجّار لاحکی عن جمالک یا من بیدک ملکوت القدرة و جبروت الاختیار و لو تنزل من المقام الأسنی و الدّرّة الأولی و السّدرة المنتهی و الأفق الأبهی و نرجع البیان من علوّ التّبیان الی دنوّ الإمکان لنذکر الفرق بین الاسمین فی مقام الأعداد و لو أنّ جمالی المکنون فی نفسی یخاطبنی و یقول یا محبوبی لا ترتدّ البصر عن وجهی دع الذّکر و البیان و لا تشتغل بغیری أقول ای محبوبی قد أنزلنی أنزلنی قضائک المثبت و قدرک المحتوم الی أن ظهرت فی قمیص اهل الأکوان إذاً ینبغی بأن اتکلّم بلسانهم و بما یرتقی إلیه إدراکهم و عقولهم و لو یبدّل القمیص من یقدر أن یتقرّب و إنّک لو ترید ما تأمرنی به خذ ید العظمة عن فمی استغفرک فی ذلک یا إلهی و محبوبی فارحم علی عبادک ثمّ أنزل علیهم ما یستطیع بعرفانه أفئدتهم و عقولهم و إنّک أنت الغفور الرّحیم فاعلم بأنّ الفرق فی العدد أربعة عشر و هذا عدد البهاء إذا تحسب الهمزة ستّة لأنّ شکلها ستّة فی قاعدة الهندسة و لو تقرء القائم إذًا تجد الفرق خمسة و هی الهاء فی البهاء و فی هذا المقام یستوی القیّوم علی عرش اسمه القائم کما استوی الهاء علی الواو و فی مقام تحسب همزة القائم ستّة علی حساب الهندسة
 یصیر 
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یصیر الفرق تسعة و هو هذا الاسم أیضاً و بهذه التّسعة أراد جلّ ذکره ظهور التّسع فی مقام هذا ما تری الفرق فی ظاهر الاسمین و إنّا اختصرنا البیان لک و إنّک لو تفکّر لتخرج عمّا ذکرناه لک و ألقیناه علیک ما تقرّ به عینک و عیون الموحّدین فو عمری إنّ هذا الفرق لآیة عظمی للّذینهم طاروا الی سماء البهاء و بما استدللنا لک فی الظّاهر یحقّق بأنّ المقصود فی الباطن قیّومیّة اسم القیّوم علی القائم ان اعرف و کن من الحافظین و إنّا سترنا هذا الذّکر و غطّیناه عن أبصر من فی البیان إذاً کشفناه لک لتکون من الشّاکرین و قل أن الحمد للّه ربّ العالمین ای عبد ناظر الی اللّه مختصری به لسان پارسی ذکر می‌شود تا کلّ بریه از فضل سلطان احدیه از این عین جاریه لا شرقیة و لا غربیة و لا ذکریة و لا وصفیة و لا ظهوریة و لا بروزیة که لم یزل از ذائقه انفس مشرکه محفوظ بوده نصیب بردارند و فائز شوند. بدان مقصود نقطه اولی از فرق قائم و قیّوم و اعظم و عظیم اعظمیت ظهور بعد بوده بر عظیم و قیّومیت ظهور آخر بر قائم و از فرق أعظم و عظیم در عدد ظهور تسع بوده چنانچه بر هر بصیری واضح و نزد هر خبیری مبرهن است و این اعظمیت و قیّومیت در این ظهور و ما یظهر من عنده جاری و ظاهر مثلاً مقصود از قیّوم ظهور تسع بوده و او به اسم بهاء ظاهر و حال آن اعظمیت که در ظاهر حروف ملاحظه می‌شود در مقامی همزه بهاء ستّه و قائم یک حساب می‌شود فکّر لتعرف و فی ذلک لآیات للعارفین ای سائل ناظر قسم به جمال محبوب که آنچه مقصود حضرت اعلی است در این ظهور و در صحائف قدس از قلم قدم ثابت و مسطور مشکل است بتوان 
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ذکر نمود و فی الحقیقه کشف قناع از وجه حوری معانی نمود روح القدس می‌گوید که عظیم اگر خرق حجبات تسعه نماید به اعظم فائز شود و این بیان روح القدس است و کان ربّه علی ما یقول شهیدا لیس هذا البیان منّا بل منه قل إیاکم أن تعترضوا و این تسعه را ایام فرجه مابین ظهورین قرار فرموده‌اند تا کینوناتی که از شمس عظیم متجلّی شده مستعد شوند از برای ظهور نیر اعظم که در سنه تسع کل به آن موعود بوده‌اند مع ذلک مشاهده کنید که این ناس نسناس تشبّث به موهومی چه مقدار اعتراضات بر سلطان معلوم و ملیک غیب و شهود نموده‌اند این نفوس ابداً از کوثر بیان رحمن نچشیده‌اند و حرفی از مقصود سلطان امکان فی ما نزّل علیه ادراک ننموده‌اند ذرهم فی خوضهم و در این فجر روحانی در هوای لطیف معانی طیران کن متوقّفین کلمه مالک یوم الدّین را اصغا ننموده‌اند و آن نفوسند از اهل قبور و هم فی النّار خالدون و النّار قبورهم لو هم یشعرون و أما ما سئلت بنی نوع انسانی بعد از موت ظاهری غیر از انبیاء و اولیاء آیا همین تعین و تشخّص و ادراک و شعوری که قبل از موت در او موجود است بعد از موت هم باقی است یا زائل می‌شود و بر فرض بقا چگونه است که در حال حیات فی الجمله صدمه که به مشاعر انسانی وارد می‌شود از قبیل بیهوشی و مرض شدید شعور و ادراک از او زایل می‌شود و موت که انعدام ترکیب و عناصر است چگونه می‌شود که بعد او تشخّص و شعوری متصوّر شود 
با آنکه 
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با آنکه آلات بتمامها از هم پاشیده انتهی. معلوم آن جناب بوده که روح در رتبه خود قائم و مستقرّ است و اینکه در مریض ضعف مشاهده می‌شود به واسطه اسباب مانعه بوده و الّا در اصل ضعف به روح راجع نه مثلا در سراج ملاحظه نمائید مضیئ و روشن است ولکن اگر حائلی مانع شود در این صورت نور او ممنوع مع آنکه در رتبه خود مضیئ بوده ولکن به اسباب مانعه اشراق نور منع شده و همچنین مریض در حالت مرض ظهور قدرت و قوّت روح به سبب اسباب حائله ممنوع و مستور ولکن بعد از خروج از بدن به قدرت و قوّت و غلبه‌ای ظاهر که شبه آن ممکن نه و ارواح لطیفه طیبه مقدّسه به کمال قدرت و انبساط بوده و خواهند بود مثلاً اگر سراج در تحت فانوس حدید واقع شود ابداً نور او در خارج ظاهر نه مع آنکه در مقام خود روشن بوده در آفتاب خلف سحاب ملاحظه فرمائید که در رتبه خود روشن و مضیئ است ولکن نظر به سحاب حائله نور او ضعیف مشاهده می‌شود و همین آفتاب را روح انسانی ملاحظه فرمائید و جمیع اشیا را بدن او که جمیع بدن به افاضه و اشراق آن نور روشن و مضیئ ولکن این مادامی است که اسباب مانعه حائله منع ننماید و حجاب نشود و بعد از حجاب ظهور نور شمس ضعیف مشاهده می‌شود چنانچه ایامی که غمام حائل است اگر چه ارض به نور شمس روشن است ولکن آن روشنی ضعیف بوده و خواهد بود و بعد از رفع سحاب انوار شمس به کمال ظهور مشهود و در دو حالت شمس در رتبه خود علی حدّ واحد بوده هم چنین است 
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آفتاب نفوس که به اسم روح مذکور شده و می‌شود و همچنین ملاحظه در ضعف وجود ثمره نمائید در اصل شجره که قبل از خروج از شجر مع آنکه در شجر است به شأنی ضعیف که ابداً مشاهده نمی‌شود و اگر نفسی آن شجر را قطعه قطعه نماید ذرّه‌ای از ثمر و صورت آن نخواهد یافت ولکن بعد از خروج از شجر به طراز بدیع و قوّت منیع ظاهر چنانچه در اثمار ملاحظه می‌شود و بعضی از فواکه است که بعد از قطع از سدره لطیف می‌شود امثله متعدّده ذکر شد تا از هر مثالی به مقصودی مطّلع شوید و مطابق نمائید بما سئلت عن اللّه ربّک و ربّ العالمین حقّ جلّ ذکره قادر است به آنکه جمیع علوم لانهایه را در یکی از امثله مذکوره بین ناس ظاهر و مبین فرماید باری بر هر مثلی ید قدرت مبسوط و بر هر کلمه‌ای ید حفظ گذاشته شده لا یعرفه احد الّا من اراد چون ختم اناء عطریه به ید قدرتیه شکسته شد رایحه آن استشمام می‌شود الامر بید اللّه یعطی و یمنع. یعمی و یبصر. یفعل ما یشاء و یحکم ما یرید و اینکه سؤال از خلق شده بود بدان که لم یزل خلق بوده و لایزال خواهد بود لا لأوّله بدایة و لا لآخره نهایة اسم الخالق بنفسه یطلب المخلوق و کذلک اسم الرّبّ یقتضی المربوب و اینکه در کلمات قبل ذکر شده کان إلهاً و لا مألوه و ربّاً و لا مربوب و أمثال ذلک معنی آن در جمیع احیان محقّق و این همان کلمه‌ای است که می‌فرماید کان اللّه و لم یکن معه من شیء و یکون بمثل ما قد کان و هر ذی بصری شهادت می‌دهد که الآن ربّ موجود
 و مربوب 
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و مربوب مفقود یعنی آن ساحت مقدّس است از ماسوی و آنچه در رتبه ممکن ذکر می‌شود محدود است به حدودات امکانیه و حقّ مقدّس از آن لم یزل بوده و نبوده با او احدی نه اسم و نه رسم و نه وصف و لایزال خواهد بود مقدّس از کلّ ما سویه مثلاً ملاحظه کن در حین ظهور مظهر کلّیه قبل از آنکه آن ذات قدم خود را بشناساند و به کلمه امریه تنطّق فرماید عالم بوده و معلومی با او نبوده و هم چنین خالق بوده و مخلوقی با او نه چه که در آن حین قبض روح از کلّ ما یصدق علیه اسم شیء می‌شود و این است آن یومی که می‌فرماید لمن الملک الیوم و نیست احدی مجیب لسان قدرت و عظمت می‌فرماید للّه الواحد القهّار لذا نفی وجود از کل می‌شود چه که تحقّق وجود در رتبه اولیه بعد از تحقّق عرفان است و قبل از آن بقای ذات قدم محقّق و فنای کلّ شیء ثابت و قبل از تجلّی ظاهری بر کلّ شیء کان ربّاً و لا مربوب و بعد از اظهار کلمه و استوای هیکل احدیه بر عرش رحمانیه من أقبل إلیه فهو مربوب و مخلوق و معلوم ادراک این مقامات منوط به عرفان عباد است بصیر خبیر لم یزل یشهد بأنّه موجود و غیر مفقود إله و لا مالوه معه و ربّ و لا مربوب عنده کان و لم یکن معه من شیءٍ و یکون بمثل ما قد کان قسم به نقطه اولیه که طلعة احدیه از احزان وارده و سدّ سبل به اغوای انفس مشرکه از ذکر مقامات خفیه مستوره عالیه مرتفعه ممنوع شده و به شأنی بلایا وارد که احدی جز حق محصی آن نه و ارض سرّ سرّاً در اضطراب و احدی بر آن مطّلع نه إلّا ربّک 
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العزیز الوهّاب و زود است که آن سرّ به ظهور آید لا یعلم ذلک إلّا من عنده علم الکتاب و اینکه سؤال شده بود که چگونه ذکر انبیای قبل از آدم ابو البشر و سلاطین آن ازمنه در کتب تواریخ نیست عدم ذکر دلیل بر عدم وجود نبوده و نیست نظر به طول مدّت و انقلابات ارض باقی نمانده و از این گذشته قبل از آدم ابوالبشر قواعد تحریر و رسومی که حال مابین ناس است نبوده و وقتی بود که اصلاً رسم تحریر نبود قسم دیگر معمول بوده و اگر تفصیل ذکر شود بیان به طول انجامد ملاحظه در اختلاف بعد از آدم نمائید که در ابتدا این السن معروفه مذکوره در ارض نبوده و هم چنین این قواعد معموله و به لسانی غیر این السن مذکوره تکلّم می‌نمودند و اختلاف السن در ارضی که به بابل معروف است از بعد وقوع یافت لذا آن ارض به بابل نامیده شد ای تبلبل فیها اللّسان ای اختلفت و بعد لسان سریانی مابین ناس معتبر بوده و کتب الهی از قبل به آن لسان نازل تا ایامی که خلیل الرّحمن از افق امکان به انوار سبحانی ظاهر و لائح گشت آن حضرت حین عبور از نهر اردن تکلّم بلسانٍ و سمّی عبرانیاً چون در عبور خلیل الرّحمن به آن تنطّق فرمود لذا عبرانی نامیده شد و کتب و صحف الهیه بعد به لسان عبرانی نازل و مدّتی گذشت و به لسان عربی تبدیل شد و اول من تکلّم به یعرب بن قحطان و اول من کتب بالعربیة مرامر الطائی و اول من قال الشّعر حمیر بن سبا و بعد رسوم خطّیه از قلمی 
به قلمی 
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به قلمی نقل شد تا آنکه به این قلم معروف رسید حال ملاحظه نمائید بعد از آدم چقدر لسان و بیان و قواعد خطّیه مختلف شده تا چه رسد به قبل از آدم مقصود از این بیانات آنکه لم یزل حقّ در علوّ امتناع و سموّ ارتفاع خود مقدّس از ذکر ما سویه بوده و خواهد بود و خلق هم بوده و مظاهر عزّ احدیه و مطالع قدس باقیه در قرون لااولیه مبعوث شده‌اند و خلق را به حق دعوت فرموده‌اند ولکن نظر به اختلافات و تغییر احوال عالم بعضی اسماء و اذکار باقی نمانده در کتب ذکر طوفان مذکور و در آن حادثه آنچه بر روی ارض بوده جمیع غرق شده چه از کتب تواریخ و چه غیره و هم چنین انقلابات بسیار شده که سبب محو بعضی امور محدثه گشته و از این مراتب گذشته در کتب تواریخ موجوده در ارض اختلاف مشهود است و نزد هر ملّتی از ملل مختلفه از عمر دنیا ذکری مذکور و وقایعی مسطور بعضی از هشت هزار سال تاریخ دارند و بعضی بیشتر و بعضی دوازده هزار سال و اگر کسی کتاب جوک دیده باشد مطّلع می‌شود که چه مقدار اختلاف مابین کتب است إن‌شاءاللّه باید به منظر اکبر ناظر شد و توجّه را از جمیع این اختلافات و اذکار برداشت الیوم حقائق مظاهر امریه به طراز ابهیٰئیه مزین و مشهودند و جمیع اسماء در اسم بدیع ظاهر و جمیع حقائق در حقیقتش مستور من آمن به فقد آمن باللّه و بمظاهر امره فی کلّ الاعصار و من أعرض عنه فقد کفر باللّه المقتدر العزیز المختار و اگر نفسی تفکّر نماید در آنچه مذکور شد به مقصود فائز می‌شود اگر چه به اختصار نازل شده ولکن صد هزار تفصیل در او مستور و عند ربّک علم کلّ شیء فی لوح 
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مسطور و نسئل اللّه بأن یرزقک ما قدّر لأصفیائه و یفتح علی وجه قلبک أبواب المعانی لتعرف من کلماته ما أراد و إنّه علی کلّ شیء قدیر و الحمد للّه ربّ العالمین. 

حاجی محمّد کریم خان یکی از احبّای إلهی مکتوبی به یکی از علمای مشهور نوشته و در آن مکتوب سؤالات چندی نموده و از قراری که استماع شد خان مذکور از معانی غافل شده به ألفاظ تمسّک جسته و اعتراض نموده لیدحض الحقّ بما عنده ولکن غافل از اینکه یحقّق اللّه الحقّ بکلماته و یقطع دابر المشرکین اول آن مکتوب به این کلمات مزّین الحمد للّه الّذی کشف القناع عن وجه الأولیاء خان مذکور اعتراض نموده که این عبارت غلط است و صاحب این مکتوب گویا به حرفی از علم و اصطلاحات قوم فائز نشده چه که قناع مخصوص رؤس نساء است به اعتراض بر الفاظ مشغول شده و غافل از اینکه خود از علم و معلوم هر دو بی‌بهره مانده أصحاب إلهی الیوم این علومی را که او علم دانسته ننگ می‌دانند علمی که محبوب است آن بوده که ناس را به حق هدایت کند بعد از آنکه نفسی به آن فائز نشد آن علم حجاب أکبر بوده و خواهد بود و اعتراضات او دیده نشد مگر همین یک فقره که آن هم شنیده شد و آن فقره به منظر أکبر رسید لذا از مظهر امر در جواب اعتراض او این لوح ابدع اقدس اطهر نازل که شاید ناس به امثال این اعتراضات از مالک اسماء و صفات محروم نمانند و کلمه علیا را از کلمه سفلی تمیز دهند و به شطر اللّه العلی الأعلی توجّه نمایند من اهتدی فلنفسه و من أعرض إنّ اللّه لغنی حمید. 
بسم اللّه العلیم الحکیم یا أیها المعروف بالعلم و القائم علی شفا حفرة الجهل إنّا سمعنا بأنّک أعرضت عن الحقّ و اعترضت علی احد من احبّائه الّذی أرسل إلیک کتاباً کریماً لیهدیک الی اللّه 
ربّک
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و ربّ العالمین و انّک اعترضت علیه بکلمة منه و اتّبعت سنن الجاهلین و بذلک ضیعت حرمتک بین عباد اللّه لأنّا باعتراضک وجدناک علی جهل عظیم انّک ما اطّلعت علی قواعد القوم و اصطلاحاتهم و ما دخلت روضة المعانی و البیان و کنت من الغافلین و ما عرفت الفصاحة و البلاغة و لا المجاز و لا الحقیقة و لا التّشبیه و لا الاستعارة لذا نلقی علیک ما تطّلع به علی جهلک و تکون من المنصفین إنّک لو سلکت سبل اهل الأدب ما اعترضت علیه فی لفظ القناع و لم تکن من المجادلین و عن ورائه اعترضت علی کلمات اللّه فی هذا الظّهور البدیع اَماسمعت ذکر المقنّع و هو المعروف بالمقنع الکندی و هو محمد ابن ظفر ابن عمیر ابن فرعان ابن قیس اسود و کان من المعروفین انّا لو نرید ان نذکر آبائه واحداً بعد واحد الی ان ینتهی الی البدیع الاول لنقدر بما علّمنی ربّی علوم الاولین و الآخرین مع الّذی ما قرئنا علومکم و کان اللّه علی ذلک شهید و علیم و إنّه أجمل النّاس وجهاً و أکملهم خلقاً و أعدلهم قواماً فانظر فی کتب القوم لتعرف و تکون من العارفین و کان إذا اسفر اللّثام عن وجهه أصابته العین فیمرض لذا لایمشی إلّا مقنّعاً ای مغطّأً وجهه کذلک ذکر فی کتب العرب العرباء و الأدباء و الفصحاء فانظر فیها لعلّ تکون من المطّلعین و إنّه هو الّذی یضرب به المثل فی الجمال کما یضرب بزرقاء الیمامة فی حدّة البصر و بابن أسمع فی سعة الرّوایة لو انت من العالمین و کذلک فی طلب الثّار بالمهلهل و الوفاء بالسموئل و جودة الرأی بقیس بن زهیر و الجود بحاتم و الحلم بمعن بن 
*** ص 167 ***
زائدة و الفصاحة بقیس ابن صاعدة و الحکمة بلقمان و کذلک فی الخطبة بسحبان وائل و الفراسة بعامر بن طفیل و الحذق بایاس ابن معویة القرة و الحفظ بحماد هؤلاء من مشاهیر العرب الّذین ترسل بهم الامثال طالع فی الکتب لعلّ لا تدحض الحقّ بما عندک و تکون من المتنبّهین و توقن بانّ علماء الادب استعملوا لفظ القناع فی الرّجال کما ذکرناه لک ببیان ظاهر مبین ثمّ اعلم بانّ القناع مخصوص بالنّساء و یسترن به روسهنّ ولکن استعمل فی الرّجال و الوجه مجازاً ان کنت من المطلعین و کذلک اللّثام مخصوص بالمرئه یقال لثمت المرئه ای شدّت اللثام علی فمها ثمّ استعمل فی الرّجال و الوجه کما ذکر فی کتب الادبیّه اسفر اللثام عن وجهه ای کشف النقاب ایّاک ان تعترض بالکلمات علی الّذی خضعت الآیات لوجهه المشرق المنیر خف عن الله الّذی خلقک و سوّاک و لا تشمت الّذین آمنوا و انفقوا انفسهم و اموالهم فی سبیل الله الملک العزیز القدیر قل ما کان مقصودنا فی ما ارسلناه الیک الّا بان تکون متذکراً فی ما فرّطت فی جنب الله و تتّخذ لنفسک الیه سبیلاً انّا اردنا هدایتک و انّک اردت ضرّنا و استهزئت بنا کما استهزء قوم قبلک و هم حنیئذ فی اسفل الجحیم انّک من الّذین اذا نزل القرآن من لدی الرّحمن قالوا ان هذا الّا اساطیر الاولین و اعترضوا علی اکثر آیاته فانظر فی الاتقان ثمّ کتب اخری لتری و تعلم ما اعترضت به من قبل علی محمد رسول الله و خاتم النّبیین انّا عرفناک نفسک لتعرفها و تکون علی بصیرة بدیع قل عند ربّی خزائن العلوم 
و علم 
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و علم الخلائق اجمعین ان ارفع رأسک عن فراش الغفلة لتشهد ذکر الله الاعظم مستویاً علی عرش الظّهور کاستواء الهاء علی الواو قم عن رقد الهوی ثمّ اتّبع ربّک العلیّ الاعلی دع ماعندک عن وراک و خذ ما اتاک من لدی الله العزیز الحکیم قل ان یا ایّها الجاهل فانظر فی کلمات الله ببصره لتجدهنّ مقدّسات عن اشارات القوم و قواعدهم بعد الّذی عنده علوم العالمین قل انّ آیات الله لو تنزل علی قواعدکم و ما عندکم انّها تکون مثل کلماتکم یا معشر المحتجبین قل انّها نزلت من مقام لا یذکر فیه دونه و جعله الله مقدّساً عن عرفان العالمین و کیف انت و امثالک یا ایّها المنکر البعید انّها نزلت علی لسان القوم لا علی قواعدک المجعولة یا ایّها المعرض المریب فانصف بالله لو توضع قدرة الدّنیا و من علیها فی قلبک هل تقدر ان تقوم علی امر یعترض علیه النّاس و عن ورائهم الملوک و السّلاطین لا فو ربّی لا یقوم احد و لن یستطیع نفس الّا من اقامه الله مقام نفسه و انّه هو هذا و ینطق فی کلّ شیء بانّه لا اله الّا هو الواحد الفرد المعتمد العلیم الخبیر لو یکدّر منک قلب احد من خدّام السلطان فی اقلّ من آن لتضطرب فی الحین و انّک لو تنکرنی فی ذلک تصدّقنی عباد الله المخلصون و مع ذلک تعترض علی الّذی اعترض علیه الدّول فی سنین معدودات و ورد علیه ما بکت عنه روح الامین الی ان سجن فی هذا السّجن البعید قل ان افتح البصر لانّ الامر علا و ظهر و الشّجر ینطق باسرار القدر هل تری لنفسک من مفرّ تالله لیس لاحد مفرّ و لامستقرّ الّا 
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لمن توجّه الی منظر الاکبر مقرّ الامن هذا المقام الاطهر الّذی اشتهر ذکره بین العالمین قل اَتعترض بالقناع علی الّذی آمن بسلطان الابداع و الاختراع و الّذی اعترض الیوم انّه من همج رعاع عند اللّه فاطر السّموات و الارضین قل ان یا أیها الغافل اسمع تغنّی الورقاء علی افنان سدرة المنتهی و لا تکن من الجاهلین انّ هذا لهو الّذی اخبرکم به کاظم و احمد و من قبلهما النّبیّون و المرسلون اتّقوا الله و لا تجادل بآیاته بعد انزالها انّها نزلت بالفطرة من جبروت الله ربّک و ربّ العالمین و انّها لحجّة الله فی کلّ الاعصار و لا یعقبها الّا الّذین هم انقطعوا عمّا عندهم و توجّهوا الی هذا النّبأ العظیم یا ایّها البعید لو انّ ربّک الرّحمن یظهر علی حدوداتک لتنزل آیاته علی قاعدة الّتی انت علیها تب الی الله و قل سبحانک اللّهمّ یا الهی انا الّذی فرّطت فی جنبک و اعترضت علی ما نزل من عندک ثمّ اتّبعت النّفس و الهوی و غفلت عن ذکرک العلیّ الابهی اذاً یا الهی لا تأخذنی بجریراتی طهّرنی عن العصیان ثمّ ارسل علیّ من شطر فضلک روایح الغفران ثمّ قدّر لی مقعد صدق عندک ثمّ الحقنی بعبادک المخلصین یا الهی و محبوبی لاتحرمنی عن نفحات کلماتک العلیا و لا من فوحات قمیصک الابهی ثمّ ارضنی بما نزل من عندک و قدّر من لدنک و انّک فعّال لما تشاء و انّک انت الغفور الجواد المعطی الکریم اسمع قولی دع الاشارات لاهلها و طهّر قلبک عن کلمات الّتی تورث سواد الوجه فی الدارین ان اطلع عن خلف الحجبات و الاشارات و توجّه بوجه منیر الی مالک
 الأسماء 
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الاسماء و الصّفات لتجد نفسک فی اعلی المقام مقام الّذی انقطعت عنه اشارات المریبین کذلک نصحک قلم الاعلی ان استنصحت لنفسک و ان اعرضت فعلیها و انّ ربّک الرّحمن لغنیّ عمّا کان و عمّا یکون و انّه لهو الغنی الحمید به لسان پارسی ذکر می‌شود که شاید عرف قمیص رحمانی را از کلمات منزله پارسیه ادراک نمائی و منقطعاً عن الأشطار به شطر احدیه توجّه کنی اگر چه هر طیری از کُدس رحمت رحمانیه و خرمن حکم صمدانیه نصیب نبرده و قادر بر القاط نه طیر بیان باید در هواء قدس رحمان طیران نماید و از خرمن‌های معانی قسمت برد تا قلوب و افئده ناس به ذکر این و آن مشغول از عرف روضه رضوان محروم. بشنو نصح این مسجون را و به بازوی یقین سدّ محکم متین بنا کن شاید از یأجوج نفس و هوی محفوظ مانی و به عنایت خضر أیام به کوثر بقا فائز شوی و به منظر أکبر توجّه نمائی دنیا را بقائی نه و طالبان آن را وفائی مشهود نه لا تطمئن من الدّنیا فکّر فی تغییرها و انقلابها این من بنی الخورنق و السدیر و این من اراد ان یرتقی الی الاثیر کم من قصر استراح فیه بانیه فی الاصیل بالعافیة و الخیر و غدا ملّکه الغیر کم من بیت ارتفعت فی العشی عنه القهقهه و شدْو الزّرقاء و فی الاشراق نحیب البکاء ایّ عزیز ما ذلّ و ایّ امر ما بدّل و ایّ راحة ما راح و ایّ ظالم شرب کأس الفلاح و هم چنین به علوم ظاهره افتخار منما و فوق کلّ ذی علم علیم فاعلم لکل صارم کلال و لکل فرح ملال و لکل عزیز ذلّة و لکل عالم زلّة تقوی پیشه کن و به دبستان علم الهی وارد شو 
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اتّقوا الله یعلّمکم الله قلب را از اشارات قوم مقدّس نما تا به تجلّیات اسما و صفات الهی منوّر شود چشم اعراض بربند و چشم انصاف بگشا و بر احبّای الهی اعتراض مکن قسم به شمس افق ظهور که اگر از علوم ظاهر هم کما هو حقّه نصیب می‌بردی هر آینه از لفظ قناع بر دوستان مالک ابداع و اختراع اعتراض نمی‌نمودی صه لسانک عن الاولیاء یا ایّها الهائم فی هیماء الجهل و العمی مصلحت در آن است که قدری در کتب بیان و بدیع ملاحظه کنی که شاید از قواعد ظاهره مطّلع شوی چه که اگر بر حقیقت و مجاز و مقامات تحویل اسناد و استعاره و کنایه مطلع می‌شدی اعراض نمی‌نمودی که قناع در وجه استعمال نشده به بصر مشرکین در کلمات محبّین ربّ العالمین نظر مکن و امّا القناع و المقنعه دو جامه‌اند که نساء رؤس خود را به آن می‌پوشانند مخصوص است از برای رؤوس نساء ولکن در رجال و وجه مجازاً استعمال شده و هم چنین لثام جامه‌ای است که نساء به آن دهان خود را می‌پوشانند چنانچه اهل فارس و ترک بیشماق تعبیر می‌نمایند و در رجال و وجه مجازاً استعمال شده چنانچه در کتب ادبیّه مذکور است فانظر فی کتب القوم لتجد ما غفلت عنه و آن نامه را یکی از احبّای الهی به شما نوشته و مقصود او آنکه شما را از ظلمت نفسانیّه نجات دهد و به شطر احدیّه کشاند و تو اظهار فضل نمودی ولکن خطأ سهمک و عند اهل علم شأن و مقدارت معلوم شد اسمع قولی لا تعترض علی من یذکرک و لا تضجر من یعضک 
و لا 
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و لاتعقب العطاء بالاذی و علیک بالخضوع عند احبّاء الله ربّ الآخره و الاولی دع العلوم لانّها منعتک عن سلطان العلوم آثر من یذکرک علیک و قدّمه علی نفسک لو تمشی بلا حذاء و تنوم بلا وطاء و تنوح فی العراء لخیر لک من ان تحزن احد ممّن آمن و هدی یا ایّها المهتاض لا تعجّل علی الاعتراض و لا تکونوا کالارقم اللّضلاض من عجّل فی اللّمم سقط فی النّدم ان امسک اللّسان و القلم عن ردّ مالک القدم لا تجعل نفسک مستحقاً للنّقم فسوف ترجع الی مالک الامم و تسئل عمّا اکتسبت فی الحیوة الباطلة فی یوم تتقلّب فیه القلوب و الابصار من سطوة الله المقتدر القهّار الی متی تسلک سبل الفحشاء و تعترض علی مالک الاسماء اَنسیت مرجعک و مأویک او غفلت عن عدل مولاک ان امنت اللحد فاتّبع ما یأمرک به نفسک و هویک و الّا فاسرع الی الّذی الی الله دعاک و تدارک ما فات منک فی اولاک قبل اخراک خف عن الله الّذی خلقک و سوّاک تب الیه ثمّ اذکر فی صباحک و مساک و انّ الیه مرجعک و مثواک و از آن گذشته که بر کلمات احباء الله اعتراض کرده و می‌کنی در غفلت به مقامی رسیده‌ای که بر کلمات نقطه اولی روح ماسواء فداه الّذی بشّر النّاس بهذا الظّهور هم اعتراض نموده و کتب در ردّ الله و احبّائه نوشته‌ای و بذلک حبطت اعمالک و ماکنت من الشّاعرین تو و امثال تو گفته‌اند که کلمات باب اعظم و ذکر اتمّ غلط است و مخالف است به قواعد قوم هنوز آنقدر ادراک ننموده که کلمات منزله الهیه میزان کلّ است و دون او میزان او نمی‌شود 
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هریک از قواعدی که مخالف آیات الهیّه است آن قواعد از درجه اعتبار ساقط دوازده سنه در بغداد توقف شد و آنچه خواستیم که در مجلسی جمعی از علما و منصفین عباد جمع شوند تا حقّ از باطل واضح و مبرهن شود احدی اقدام ننمود باری آیات نقطه اولی روح ماسواه فداه مخالف نبود تو از قواعد قوم بی‌خبری از آن گذشته در آیات این ظهور اعظم چه می‌گویی ان افتح البصر لتعرف بانّ القواعد تؤخذ من کلمات الله المقتدر المهیمن القیّوم اگر احزان وارده و امراض جسدیّه مانع نبود الواحی در علوم ظاهره مرقوم می‌شد و شهادت می‌دادی که قواعد الهیه محیط است بر قواعد بریّه نسئل الله بان یوفّقک علی حبّه و رضاه و انّه مجیب لمن دعاه فکر کن در ایامی که فرقان از سماء مشیّت رحمن نازل شد اهل طغیان چه مقدار اعتراض نموده‌اند گویا از نظر شما محو شده لذا لازم شد که بعضی از آن ذکر شود که شاید خود را بشناسی که در حین اشراق شمس محمدی از افق عزّ صمدانی چه مقدار اعتراض نمودی غایة آن است که در آن ایام به اسم دیگر موسوم بودی چه که اگر تو از آن نفوس نبودی هرگز در این ظهور بر حقّ اعتراض نمی‌نمودی از جمله اعتراض مشرکین در این آیه مبارکه بود که می‌فرماید لا نفرّق بین احد منهم اعتراض نموده‌اند که احد را مابین نه و به این جهت به کلمه محکمه الهیّه اعتراض و استهزا نموده‌اند و همچنین در آیه مبارکه خلق لکم ما فی الارض جمیعاً ثمّ استوی الی السّماء 
فسویهنّ 
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فسوّیهنّ سبع سموات اعتراض نموده‌اند که این مخالف آیات دیگر است چه که در اکثر آیات سبقت خلق سماء بر ارض نازل شده و همچنین بر آیه مبارکه: خلقناکم ثمّ صوّرناکم ثمّ قلنا للملائکة اسجدوا لآدم اعتراض نموده‌اند که سجود ملائکه قبل از تصویر خلق بوده و اعتراضاتی که در این آیه مبارکه الهیه نموده‌اند البتّه استماع نموده‌اید و همچنین بر آیه مبارکه غافر الذّنب و قابل التّوب شدید العقاب اعتراض نموده‌اند که شدید العقاب صفت مضاف به فاعل است نعت معرفه واقع شده و مفید تعریف نیست و همچنین در حکایت زلیخا که می‌فرماید: و استغفری لذنبک انّک کنت من الخاطئین اعتراض نموده‌اند که باید خاطئات باشد چنانچه از قواعد قوم است در جمع مؤنّث و همچنین بر آیه مبارکه: و کلمة منه اسمه المسیح اعتراض نموده‌اند که کلمه تانیث دارد و ضمیر راجع به کلمه باید مؤنّث باشد و همچنین در: احدی الکبر و امثال آن مختصر آنکه قریب سیصد موضع است که علمای آن عصر و بعد بر خاتم انبیاء و سلطان اصفیاء اعتراض نموده‌اند چه در معانی و چه در الفاظ و گفته‌اند این کلمات اکثر آن غلط است و نسبت جنون و فساد به آن معدن عقل داده‌اند قالوا انّها ای السّور و الآیات مفتریات و به همین سبب اکثری از ناس متابعت علما نموده از صراط حق مستقیم منحرف شده و به اصل جحیم توجّه نموده‌اند و اسامی آن علماء از یهود و نصاری در کتب مذکور و از این گذشته چه مقدار از آیات را که نسبت به امرئ القیس داده‌اند و گفته‌اند که آن حضرت سرقت نموده مثل سوره مبارکه: اذا زلزلت و اقتربت السّاعة و مدّت‌ها قصائدی را که معروف به معلّقات است و همچنین به مجمهرّات الّتی کانت فی الطّبقة الثّانیة بعد المعلّقات بر کلمات الهی ترجیح می‌دادند تا آنکه عنایت الهی احاطه فرمود جمعی به این اعتراضات ممنوع نشده به انوار هدایت کبری مهتدی گشتند و حکم سیف به میان آمد طوعاً و کرهاً ناس 
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در دین الهی وارد شدند آیة السّیف تمحو آیة الجهل و بعد از غلبه امر اللّه بصر انصاف باز شد و نظر اعتراض مقطوع و محجوب و همان معرضین که آیات اللّه را مفتریات می‌نامیدند در بعضی از آیات منزله هفتاد محسّنات فصاحتیه و بلاغتیه ذکر نمودند چون بیان در ذکر اعتراضات مشرکین بود دوست نداشتم بیش از آنچه ذکر شد مذکور دارم حال قدری انصاف ده و بینک و بین اللّه حکم کن شکّی نبوده که قرآن من عند اللّه نازل شده و شکّی هم نیست که کلمات الهیه مقدّس بوده از آنچه توهّم نموده‌اند چنانچه بعد معلوم و واضح شد که آن اعتراضات از غلّ و بغضاء بوده چنانچه بعضی علما جواب بعضی از اعتراضات را به قواعد داده‌اند ولکن علمه عندنا فاسأل لتعرف النّقطة الّتی منها فصّل علم ما کان و ما یکون شاید متنبّه شوی و بر احبّای الهی اعتراض ننمائی جمیع علوم در قبضه اقتدار حق بوده و خواهد بود و آنچه از فطرة نازل به فطرت اصلیه الهیه نازل شده و می‌شود و این اعتراضات نظر به آن است که این امر به حسب ظاهر قوّت نگرفته و احبّاء اللّه قلیلند و اعداء اللّه کثیر لذا هر نفسی به اعتراضی متشبّث که شاید به این جهة مقبول ناس شود ای بیچاره تو برو در فکر عزّت و ریاست باش کجا می‌توانی در عرصه منقطعین قدم گذاری یعنی نفوسی که از کلّ ما سواه منقطع شده‌اند و حبّاً للّه از ثروت و جاه و ننگ و نام و مال و جان گذشته‌اند چنانچه دیده و شنیده‌ای اولئک عباد قالوا اللّه ربّنا ثمّ انقطعوا عن العالمین عن قریب نفوسی در علم ظاهر شوند و به کمال نصرت قیام نمایند و در جواب هر اعتراضی ادلّه محکمه متقنه مرقوم دارند چه که قلوبشان ملهم می‌شود به الهامات غیبیه الهیه بشنو ندای داعی الی اللّه را و لا تکن من المحتجبین شاید از نفحات ایام الهی در این ظهور عزّ رحمانی محروم نمانی و السّلام علی من اتّبع الهدی اگر کسی صاحب
 شامّه 
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شامّه نباشد بر گل بستان چه تقصیری راجع بی‌ذائقه قدر عسل از حنظل نشناسد صورت مکتوبی از شیخ احمد مرحوم در ذکر قائم ملاحظه شد حال از شما خواهش می‌نمایم که به انصاف آن را معنی نمائی و اگر خود را عاجز یافتی از بحر اعظم الهی سؤال کنی که شاید از فضل و رحمت واسعه الهیه در ظلّ سدره ربّانیه در آیی و تفصیل آن اینکه در ایام توقّف در عراق میرزا حسین قمی نزد این عبد آمده مع صورت مکتوب و مذکور داشت که حضرات شیخیه استدعا نموده‌اند که این کلمات را معنی و تفسیر نمائید و این عبد نظر به آنکه سائلین را طالب کوثر علم الهی نیافت متعرّض جواب نشد چه که لؤلؤ علم الهی از مشاهده اعین غیر حدیده مستور به اگر چه فی الجمله ذکر شد ولکن به تلویح و اشاره و صورت آن مکتوب بعینه در این لوح نقل شده بدون زیاده و نقصان و هذه صورة ما کتبه الشّیخ الاجلّ الافضل ظهر الاسلام و کعبة الانام الشّیخ احمد الاحسائی الّذی کان سراج العلم بین العالمین فی جواب من قال: انّ القائم فی الاصلاب انّا ترکنا اوّله و کتبنا ما هو المقصود بسم الله الرّحمن الرّحیم اقول روی انّه بعد انقضاء المص بالمر یقوم المهدی علیه السّلام و الالف قد اتى على آخر الصاد و الصاد عندكم اوسع من الفخذین فكیف یكون احدهما و ایضا الواو ثلاثة احرف ستّة و الف و ستّة و قد مضت ستّة الایام و الالف هو التّمام و لا كلام فكیف الستّة الایام الآخر و الّا لما حصل العود لانّه سرّ التّنكیس لرمز الرّئیس فان حصل من الغیر الاقرار بالستّة الباقیة تمّ الامر بالحجّة و ظهر الاسم الاعظم بالالفین القائمین بالحرف الّذی هو حرفان من اللّه اذ هما احد عشر و بهما ثلاثة عشر فظهر واو الّذی هو هاء فاین الفصل ولكنّ الواحد ما بین الستّة و الستّة مقدّر بانقضاء المص بالمر فظهر سرّ الستّة 
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و الستّین فی سدسها الّذی هو ربعها و تمام السّدس الّذی هو الرّبع بالالف المندمجین فیه و سرّه تنزّل الالف من النّقطة الواسعة بالستّة و الستّة و نزل الثّانی فی اللّیلة المباركة بالاحد عشر و هی هو الّذی هو السّرّ و الاسم المستسرّ الاول الظّاهر فی سرّ یوم الخمیس فیستتمّ السرّ یوم الجمعة و یجری الماء المعین یوم تأتی السّماء بدخان مبین هذا و الكلّ فی الواو المنكوسة من الهاء المهموسة فاین الوصل عند مثبت الفصل لیس فی الواحد و لا بینه غیر و الّا لكان غیر واحد و تلك الامثال نضربها للنّاس ولكن لا یعقلها الّا العالمون انتهى. نشهد بانّ كلّ كلمة من هذه الكلمات الدّریات لبئر معطّلة فیها ماء الحیوان و ستر فیها غلام المعانی و البیان و ما ورد علیها سیارة الطّلب لیدلوا دلوهم و یخرجوا بها غلام العلم و یقولوا تبارك اللّه الّذی فی قبضته ملكوت العلم و انّه على كلّ شیء محیط و كذلك نشهد بانّ كلّ حرف منها لزجاجة فیها اضاء سراج العلم و الحكمة ولكن ما استضاء منه احد الّا من شاء اللّه انّه على كلّ شیء قدیر باری مقصود آنكه این كلمات به بیان واضح مبین تفسیر شود و السّلام على من اتّبع الحقّ و انّك ان لم تتّبع امر مولاك عسى اللّه ان یظهر منك من یتوجّه الى مولاه و ینقطع عمّا سواه انّه هو العلیم الحكیم. 
جناب شیخ حسن				 به اسم محبوب یکتا 
رایحهٴ احزان جمال رحمن را احاطه نموده و ابواب فرح و بهجت از ظلم اهل طغیان من ملأ البیان مسدود شده افّ لهؤلاء این بسی مسلّم و واضح و مبرهن است که هر ظهور قبلی ناس را به ظهور بعد بشارت فرموده علی قدر مقاماتهم و 
استعداداتهم 
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استعداداتهم بعضی به اشاره و بعضی به تلویحات خفیّه و اما ظهور قبل فوق آنچه تعقّل و ادراک شود در نصیحت و تربیت اهل بیان جهد فرموده‌اند و مع‌ذلک وارد شد آنچه وارد شد یک کلمه ذکر می‌شود و از اهل بیان انصاف می‌طلبم آیا در هیچ موضعی از مواضع کتب الهیّه ذکر شده در حین ظهور بعد در امرش توقّف نمائید قل فأتوا به لا و ربّی العلیم الخبیر از این فقره گذشته آیا در هیچ موضعی از مواضع بیان ذکر شده که اگر نفسی به آیات ظاهر شود انکار نمائید و یا بر قتلش قیام کنید و اگر در این آیات احدی شبهه نماید این بعینه همان شبهه‌ای است که در احیان ظهور مظاهر امر مطالع سجّین نموده‌اند قسم به شمس معانی که اگر آیات منزلهٴ بدیعه انکار شود احدی قادر بر اثبات آیات قبل نخواهد شد و چون نقطهٴ بیان روح ما سواه فداه ناظر به این ایام بودند و ما یرتکب به عباده از قلم اعلی جز وصایای محکمه و نصایح متقنه و مواعظ حسنه در ذکر این ظهور جاری نشده کتاب اسماء نازل شد آخر فکر نمائید که مقصود چه بوده مخصوص کتاب اسماء نامیده‌اند و در آن الواح جمیع اسماء را واحداً بعد واحد ذکر فرموده‌اند و تفسیر نموده‌اند و بعد مظاهر اسماء را به مبدع اسماء وصیّت فرموده‌اند یا قلب العالم هل لک من اذن لتسمع ما یغرّد به ورقاء الاحزان فی هذا الزّمان الّذی ارتفع نداء الشّیطان من وراء نداء الرّحمن لأنّا وجدنا ملأ البیان فی غفلة و خسران عظیم و نفسه المحبوب هنوز نفسی ملتفت نشده که 
*** ص 179 ***
کتب الهیّه از هر قسمی نازل مخصوصاً کتاب اسماء به چه جهت نازل شده کذلک نبّأکم علیم خبیر ولکن کجا است آذان صافیه تا ندائی که از شطر احدیّه در کلّ حین مرتفع است اصغا نماید و کجا است ابصار حدیده که انوار حکمتیّهٴ الهیّه را از کلمات مشرقه ادراک کند ظاهر شد قیّوم به جمال معلوم و او است جمال تسع که کل به او وعده داده شده‌اند مع‌ذلک روایح منتنهٴ حسد و بغضا بریّه را به شأنی اخذ نموده که بالمرّه از نفحات رحمانی و روایح سبحانی در گریزند قل یا قوم لا تعقّبوا الّذین حقّت علیهم کلمة العذاب و یظهر من وجوههم قهر اللّه الملک المقتدر العلیم الحکیم معلوم نیست که اگر به این وصایا و مواعظ قلم اعلی حرکت نمی‌فرمود چه می‌کردند لا فو الّذی جعلنی مستغنیاً عن العالمین بما آتانی بفضل من عنده که فوق آنچه کرده‌اند و اراده دارند ممکن نبوده و نخواهد بود و عجب است که آیات الهی را تلاوت می‌نمایند تاللّه یلعنهم منزلها و هم لایشعرون محبوب امکان مع وصایای محکمهٴ متقنه اخبار فرموده که چه خواهند نمود چنانچه ظاهر شده و بعد خواهد شد مع هر نفسی که حرمةً لامر اللّه اعتنا نشد اظهار خلوص و عبودیّت نموده‌اند تضییعاً لامر اللّه و در اطراف ناس را به خود می‌خوانند آن عمل سرّ و این عمل جهر قدری انصاف لازم است آخر این غلام با نفسی عنادی نداشته این بسی واضح است که به هر نفسی که اعتنا نشد لامر اللّه بوده و اظهاراً لسلطنته و اعزازاً لکلمته خواهد بود هر نفسی که به این جهت غلّی داشته به او اظهار عبودیّت نموده‌اند ضرّاً لامر اللّه و بغیاً علیه و احدی از احبّای الهی خالصاً لوجهه مشرکین را از این اعمال شنیعه منع ننموده آیا اثر نار الهیّه در قلوب بریّه باقی نمانده و آیا انوار
 مصباح 
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مصباح احدیّه در افئدهٴ خلیقه تجلّی نفرموده چه شده که هیاکل نفوس از این نار مشتعل نشده‌اند و از این انوار مستضیئ نگشته‌اند بگو ای کاروان‌های مداین عرفان جمال رحمن فجر صادق از افق سماء مشیّت سبحان طالع شده تعجیل نمائید که شاید به جنود مقرّبین ملحق شوید البتّه هر چه خفیف حرکت نمائید احسن است بیندازید ثقل اشارات مؤتفکه را و به شطر احدیّه توجّه نمائید قلم قدم می‌فرماید ناله و حنینم را نمی‌شنوید یا می‌شنوید و ادراک نمی‌نمائید اگر قادر بر طیران در هواهای خوش معانی نیستید در هوای الفاظ طیران نمائید اگر آیات بدیعهٴ عربیّهٴ این ظهور را ادراک نمی‌کنید در بیان فارسی که از قبل نازل فرمودم و کلمات فارسیّه که در این ظهور نازل شده تفکّر نمائید لکی تجدوا الی الحقّ سبیلاً فو الّذی اشتعل نار حبّه فی قلبی علی شأن لا تخمدها میاه اعراض العالمین که طلعت بیان مقصودی جز این ظهور نداشته روحی لنفسه الفداء ما قصّر فی تبلیغ امری ولکنّ النّاس هم مقصّرون و مفرطون. هر نفسی که یک ساعت خود را لوجه اللّه از حجبات و اشارات مقدّس کند و در آنچه از ملکوت الهی به لسان عربی و پارسی نازل شده تفکّر نماید تاللّه ینقطع عن العالمین و ینوح لهذا المظلوم المسجون الغریب احجار صلبه از کلمهٴ الهیّه در ناله و حنینند ولکن بریّه در غفلت عظیم این است که در کتب الهیّه از قبل نازل که از احجار انهار جاری ولکن از قلوب اشرار اثری ظاهر نه صدق اللّه العلیّ العظیم بدان ای سائل که کلمهٴ الهیّه جامع کلّ معانی بوده یعنی جمیع معانی و اسرار الهی در آن مستور طوبی لمن بلغها و اخرج لئالی المکنونة فیها اشراق 
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کلمۀ الهیه را به مثل اشراق شمس ملاحظه کن همان قسم که شمس بعد از طلوع بر کل اشراق می‌نماید همان قسم شمس کلمه که از افق مشیّت ربّانیه اشراق فرموده بر کل تجلّی می‌فرماید استغفر الله من هذا التّشبیه چه که شمس ظاهره مستمد از کلمه جامعه بوده فکّر لتعرف ولکن اشراق شمس ظاهره به بصر ظاهر ادراک می‌شود و اشراق شمس کلمه به بصر باطن فو الّذی نفسی بیده که اگر آنی مدد و قدرت باطنیّهٴ کلمهٴ الهیّه از عالم و اهل آن منقطع شود کل معدوم و مفقود خواهند شد و اگر نفسی به بصر الهی ملاحظه نماید اشراق و انوارش را در کل مشاهده می‌نماید و هم‌چنین اگر به اذن ظاهره توجّه نماید نداء اولیه الهیه را در کلّ حین اصغا می‌نماید ندای الهی لازال مرتفع ولکن آذان ممنوع و اشراق انوار نیّر آفاق ظاهر ولکن ابصار محجوب ای لبیب طبیب لازم که شاید به اکسیر اعظم رمد ابصار را رفع نماید و نحاس وجود را ذهب نماید ای‌ کاش از وجود بالغین عرصهٴ عرفان محبوب عالمین وسیع می‌شد تا از حروف ظاهرهٴ کلمه علوم لانهایه ظاهر و تفصیل فرماید مرضی عارض ناس شده که رفع آن بسیار مشکل است الّا لمن استشفی من الدّریاق الأعظم و آن این است که هر نفسی که به گمان خود فی الجمله رایحهٴ عرفان استنشاق نمود حقّ را مثل خود فرض نموده و اکثری الیوم به این مرض مبتلا و این سبب شده که از حقّ و ما عنده محروم مانده‌اند از خدا بخواهید که قلوب را طاهر و ابصار را حدید فرماید که شاید خود را بشناسند و حقّ را از دونش تمیز دهند و مقصود حقّ را از کلمات منزله ادراک نمایند و اگر امم به مقصود الهی فایز می‌شدند در حین ظهور محتجب نمی‌ماندند مع آنکه سال‌ها کتاب الهی را تلاوت نمودند به حرفی از معانی آن فایز نگشتند چنانچه بالمرّه از مقصود محتجب و غافل بوده‌اند مع
 آنکه 
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آنکه جمیع در کتاب الهی مذکور و مسطور کل محروم به شأنی که بعضی از مطالبی که نزد عامّه بود نفوسی که خود را از خواصّ می‌شمردند از او غافل مثل کَون قائم در شهر معروف و به شأنی در این قول ثابتند که هر نفسی قائل شده آن حضرت متولّد می‌شود حکم قتل بر او جاری نموده‌اند ملاحظه کنید خواصّ چه مقدار بعید و محروم بوده‌اند تا آنکه در سنهٴ ستّین کشف حجاب شد و جمیع آنچه مستور بود مشهود گشت و هم‌چنین قیامت و ما یتعلّق بها که احدی به رشحی از طمطام بحر این بیانات که در کتاب الهی بوده فایز نه و کل سراب را آب توهّم نموده چنانچه مشاهده شد و از این مراتب گذشته از اصل عرفان محبوب عالمیان محتجب بوده‌اند و غبار وهم و طین ظنون جمیع بریّه را از منظر احدیّه منع نموده تا آنکه آمد مطهّر اکبر و ناس را به کوثر اطهر غسل داد و به منظر انور دعوت فرمود و بشارت داد حال ملاحظه فرمایید آنچه ظاهر شد محسّناتی بود که جمیع از آن غافل بودند و اگر گفته شود کل در کتاب الهی مستور و مکنون بود و در ظهور نقطهٴ بیان روح من فی الامکان فداه طلعات معانی مقنّعۀ در غرفات کلمات الهیّه از خلف حجاب بیرون آمدند هذا حقّ لا ریب فیه و اگر گفته شود از قبل بر سبیل اجمال ذکر شده و آمد مبیّن و مفصّل حقّ لا ریب فیه و اگر گفته شود که آنچه در ظهور بدیع ظاهر از قبل نبوده و کل بدیع است این قول هم صحیح و تمام است چه اگر حقّ جلّ ذکره به کلمه‌ای الیوم تکلّم فرماید که جمیع ناس از قبل و بعد به آن تکلّم نموده و نمایند آن کلمه بدیع خواهد بود لو انتم تتفکّرون در کلمهٴ توحید ملاحظه کنید که در هر ظهوری مظاهر حقّ به آن ناطق و جمیع بریّه از ملل 
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مختلفه به این کلمهٴ طیّبه متکلّم مع‌ذلک در هر ظهور بدیع بوده و ابداً حکم بدع از او سلب نشده کلمه‌ای که حقّ به آن تکلّم می‌فرماید در آن کلمه روح بدیع دمیده می‌شود و نفحات حیات از آن کلمه بر کلّ اشیاء ظاهراً و باطناً مرور می‌نماید دیگر تا چه زمان و عصر آثار کلمهٴ الهیّه از مظاهر آفاقیّه و انفسیّه ظاهر شود و اینکه بعضی از ناس به بعضی از مطالب موهومه متکلّم و به آن افتخار و استکبار می‌نمایند جمیع عنداللّه مردود و غیر مذکور چه که فخر در عرفان حقّ و ثبوت و رسوخ و استقامت در امر اللّه است نه در بیانات ظاهریّه چنانچه ظهور قبلم این مراتب را بیان فرموده فانظروا لتعرفوا مثلاً نفوسی که به ذروهٴ عرفان ارتقا نموده‌اند و نفوسی که در ادنی رتبه مانده‌اند عنداللّه در یک مقام قائم چه که شرافت علم و عرفان به ما هو علم و عرفان نبوده اگر منتهی به حقّ و قبول او شود محبوب و الّا مردود کلّ الفاظ در آن ساحت در رتبهٴ واحد مذکور مثلاً لو یقول ولدت کقوله لم یلد و لم یولد اگرچه بر حسب ظاهر تنزیه الهی از شبه و مثل و نظیر منتهی مقام عرفان انام است چنانچه بین ناس هم این مقام اعلی و ارفع است ولکن این امتیاز هم نظر به قبول حقّ است و به ارادهٴ او محقّق شده چنانچه در کور فرقان و بیان مشیّت الهیّه به تنزیه صرف و تقدیس بحت تعلّق گرفته لذا در افئدهٴ عباد تجلّیات این بیانات ثابت و ظاهر و الّا آن بحر قدم از جمیع این کلمات محدثه مقدّس و ساحت اقدس از جمیع این بیانات منزّه نظر باید به اصل امر الهی باشد نه به علوّ و دنوّ مراتب عرفان لفظیّه که بین بریّه محقّق شده یا لیت 
کنت
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کنت مستطیعاً باظهار ما هو المستور و عدم استطاعت نظر به احتجاب نفوس است و الّا انّه لهو الغنیّ الحمید وقتی فرمود لن ترانی و وقتی فرمود انظر ترانی باری الیوم هر نفسی که تصدیق نمود به آنچه از سماء مشیّت الهی نازل او به منتها ذروهٴ عرفان مرتقی و فایز و من‌دون آن محروم و معدوم نسأل اللّه ان یوفّقنا و ایّاکم علی الاستقامة فی هذا الامر الّذی منه انقلب ملکوت الأسماء و اخذ السّکر سکّان مداین الانشاء الّا الّذین سبقتهم الهدایة من اللّه المهیمن القیّوم ای مقبل در آنچه از قلم اعلی جاری شده درست تفکّر فرمایید تا ابواب علوم لانهایه بر وجه قلبت مفتوح شود و خود را از دون حقّ غنی و مستغنی مشاهده نمائی و همچه مدانید که ظهور حقّ مخصوص است به اظهار معارف ظاهره و تغییر احکام ثابتهٴ بین بریّه بلکه در حین ظهور کلّ اشیاء حامل فیوضات و استعدادات لاتحصی شده و خواهند شد و به اقتضای وقت و اسباب ملکیّه ظاهر می‌شود و در این مقام مجملی در جواب سؤال یکی از قسّیسین نصاری که در مدینهٴ کبیره ساکن است از سماء مشیّت رحمن نازل و در این مقام بعضی از آن ذکر می‌شود که شاید بعضی از عباد بر بعضی از حکم بالغهٴ الهیّه که از ابصار مستور است مطّلع شوند قوله تعالی قد حضر کتابک فی ملکوت ربّک الرّحمن و اخذناه بروح و ریحان و اجبناک قبل السّؤال فکّر لتعرف و هذا من فضل ربّک العزیز المستعان طوبی لک بما فزت بذلک ولو هو مستور فسوف یکشف لک اذا شاء اللّه و اراد و تری ما لا رأت العیون
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یا ایّها المغمّس فی بحر العرفان و النّاظر الی شطر ربّک الرّحمن اعلم بأنّ الامر عظیم عظیم انظر ثمّ اذکر الّذی سمّی ببطرس فی ملکوت اللّه انّه مع علوّ شأنه و جلالة قدره و عظم مقامه کاد ان تزلّ قدماه عن الصّراط فاخذته ید الفضل و عصمه من الزّلل و جعله من الموقنین انّک لو تعرف هذه النّغمة الّتی هدرت بها الورقاء علی افنان سدرة المنتهی لتوقن بأنّ ما ذکر من قبل قد کمل بالحقّ و اذاً یأکل فی ملکوت اللّه من النّعمة الباقیة الأبدیّة و یشرب من کوثر الحقائق و سلسبیل المعانی ولکنّ النّاس هم فی حجاب عظیم انّ الّذین سمعوا هذا النّداء و غفلوا عنه انّهم لو کانوا عدماء لخیر لهم من ان یتوقّفوا فی هذا الامر ولکن ظهر ما ظهر و قضی الامر من لدی اللّه المقتدر العزیز المختار قل یا قوم قد جاء الرّوح مرّة اخری لیتمّ لکم ما قال من قبل کذلک وعدتم به فی الالواح ان کنتم من العارفین انّه یقول کما قال و انفق روحه کما انفق اول مرّة حبّاً لمن فی السّموات و الأرضین ثمّ اعلم بأنّ الابن حین الّذی اسلم الرّوح قد بکت الأشیاء کلّها ولکن بانفاقه روحه قد استعدّ کلّ شیء کما تشهد و تری فی الخلایق اجمعین کلّ حکیم ظهرت منه الحکمة و کلّ عالم فصّلت منه العلوم و کلّ صانع ظهرت منه الصّنایع و کلّ سلطان ظهرت منه القدرة کلّها من تأیید روحه المتعالی المتصرّف المنیر و نشهد بأنّه حین الذی اتی فی العالم تجلّی علی الممکنات و به طهّر کلّ ابرص عن داء الجهل و العمی و برئ کلّ سقیم عن سقم الغفلة و الهوی و فتحت عین کلّ عمی و تزکّت کلّ نفس من لدن مقتدر قدیر و فی مقام یطلق البرص علی کلّ ما یحتجب به العبد عن عرفان ربّه و الّذی
 احتجب 
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احتجب انّه ابرص و لا یذکر فی ملکوت اللّه العزیز الحمید و انّا نشهد بأنّ من کلمة اللّه طهّر کلّ ابرص و برئ کلّ علیل و طاب کلّ مریض و انّها لمطهّر العالم طوبی لمن اقبل الیها بوجه منیر ثمّ اعلم بأنّ الّذی صعد الی السّماء قد نزل بالحقّ و به مرّت روایح الفضل علی العالم و کان ربّک علی ما اقول شهیدا قد تعطّر العالم برجوعه و ظهوره و الّذین اشتغلوا بالدّنیا و زخرفها لا یجدون عرف القمیص و انّا وجدناهم علی وهم عظیم قل انّ النّاقوس یصیح باسمه و النّاقور بذکره و یشهد نفسه لنفسه طوبی للعارفین ولکنّ الیوم قد برئ الأبرص قبل ان یقول له کن طاهراً و انّ بظهوره قد برئ العالم و اهله من کلّ داء و سقم تعالی هذا الفضل الّذی ما سبقه فضل و تعالی هذه الرّحمة الّتی سبقت العالمین انّک یا ایّها المذکور فی ملکوت اللّه ان استقدر من ربّک قم و قل یا ملأ الارض قد جاء محیی العالم و مضرم النّار فی قلب العالم و قد ناد المناد فی برّیّة القدس باسم علیّ قبل نبیل و بشّر النّاس بلقاء اللّه فی جنّة الأبهی و قد فتح بابها بالفضل علی وجوه المقبلین و قد کمل ما رقم من القلم الأعلی فی ملکوت اللّه ربّ الآخرة و الأولی و الّذی اراده یأکله و انّه لرزق بدیع قل قد ظهر النّاقوس الأعظم و تدقّه ید المشیّة فی جنّة الاحدیّة استمعوا یا قوم و لا تکوننّ من الغافلین ان‌شاءالله خلقی ظاهر شوند که مقصود حقّ جلّ و عزّ را از بیانات ادراک نمایند و در کمال خضوع و خشوع در مراقبت امر اللّه و حفظ و صیانت آن از انفس مشرکهٴ مردوده 
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جهد نمایند انّه علی ما یشاء قدیر و هر نفسی که به رشحی از کوثر بیان مرزوق شد ادراک می‌نماید که در ظهور نقطهٴ بیان ظاهر شد آنچه لازال مستور بود و این ظهور و ظهور قبل بعینه ظهور ابن زکریا و روح است و در بعضی از الواح نازله ذکر شده ملاحظه فرمایید این است آن ظهور که برای استعداد اهل عالم آمده هنگام فنای عالم و اهل آن رسید آمد آن کسی که باقی بود تا حیات باقیه بخشد و باقی دارد و مایهٴ زندگی عنایت فرماید ثابت شد آنچه در بیان نازل شده این است آن جمال موعود که فرمود بعد از من می‌آید و پیش از من است او بود آن ندا که مابین آسمان و زمین بلند شد که مقام‌های الهی را درست نمائید و تعمیر کنید یعنی قلوب را و آن همان ندا بود که ابن زکریا قبل از روح فرمود من آواز آن کسم که در بیابان ندا می‌کند که راه خداوند را درست کنید اگر افعی از امّهات متولّد می‌شد احسن بود از اینکه انسان متولّد شود و در ملکوت الهی به اعراض معروف گردد طوبی للعقایم فویل للمرضعات بگو قلم اعلی می‌فرماید ای گم‌گشتگان برّیّهٴ هوی مرا قبول ندارید و دعوی نموده‌اید نفسی را که به ذکرم ناطق بوده قبول دارید دروغ می‌گوئید اهل ظلمتید و از صبح منیر در گریز اگر تقرّب جوئید البتّه در روشنائی اعمال مردودهٴ نفسانیّه دیده شود وای بر نفوسی که از این ایام و ثمر آن غافلند عنقریب بر خود نوحه نمایند و نیابند نفسی را که تسلّی دهد ایشان را خوشا حال صدّیقان که به صدق مبین فایز شدند خوشا حال عارفان که سبیل مستقیم الهی را شناخته‌اند و به ملکوت او توجّه نموده‌اند خوشا حال مسروران و مخلصان که سراج‌های 
قلوبشان 
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قلوبشان به دهن عرفان نفس رحمن مشتعل و روشن شده و به زجاجات انقطاع از هبوب اریاح احزان و افتتان محفوظ مانده نیکو است حال قوی‌دلان که از سطوت ظالمان قلوبشان ضعیف نشده و نیکو است حال بینایان که بر بقا و فنا هر دو مطّلع شده‌اند و به شطر بقا توجّه نموده‌اند و از اهل بقا در جبروت اعلی مذکورند البتّه قلوب ایشان ضعیف نشود چه که از اهل بصرند بگو ای بندگان در هر صورت مقتول و مذبوحید چه به سیوف امراض و چه به سیوف اهل اعراض در این صورت اگر به شمشیرهای مشرکان در سبیل محبوب عالمیان کشته شوید احبّ و احقّ بوده چه که دیة نفس محبوب است این ثمر مرغوب را فراموش مکنید و از دست مدهید نیکو است حال درست‌کاران که از اعمالشان عرف قبول رحمن ساطع است بد است حال غمازان و مفسدان و ظالمان اگرچه مابین عباد به عزّت و ثروت ظاهر شوند عنقریب ذلّت ناگهان و غضب بی‌پایان آن نفوس را اخذ نماید کلمهٴ قبل به روح بدیع در جمیع احیان این زمان از افق فم مشیّت رحمن مشرق و آن کلمه‌ای است که به ابن یعنی روح خطاب فرمودم که بگو موسی برای دین و آیین آمد و ابن زکریا برای غسل تعمید و من برای آن آمده‌ام که حیات جاوید بخشم و در ملکوت باقی در آورم بگو ای دوستان سارقان و خائنان در کمین‌گاهان مترصّدند ای حاملان امانت رحمن غافل مشوید و لئالی حبّ الهی را از دزدان حفظ نمائید قسم به نیّر افق سماء معانی که اگر نفسی الیوم حجبات اوهام را خرق ننماید نداء الهی را اصغا نکند نیکو است 
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حال نفوسی که اصنام وهمیّه را به قدرت الهیّه شکستند و ندای رحمن را شنیده از مابین اموات برخاسته‌اند علیهم نفحات اللّه مالک الأسماء و الصّفات ای اهل ارض ندای رحمن مابین زمین و آسمان مرتفع شده و قلب عالم از اصغای کلمهٴ الهی به نار حبّ مشتعل ولکن افسردگان در قبور غفلت و نسیان مانده‌اند حرارت آن را نیافته‌اند تا چه رسد به اشتعال. هم فی القبور خالدون قوموا یا قوم علی نصرة اللّه قد جاءکم القیّوم الّذی بشّرکم به القائم و به ظهر زلزال الأکبر و الفزع الأعظم و المخلصون بظهوره یفرحون و المشرکون بنار الغلّ یحترقون قل اقسمکم باللّه یا ملأ البیان بأن تنصفوا فی کلمة واحدة و هی انّ ربّکم الرّحمن ما علّق هذا الامر بشیء عمّا خلق فی الأکوان کما نزل فی البیان و انتم فعلتم بمحبوبه ما فعلتم و لو علّق هذا الظّهور بشیء دونه ما فعلتم به یا ملأ الظّالمین هل من ذی اذن واعیة او ذی بصر حدید لیسمع و یعرف قل قد تبکی عین اللّه و انتم تلعبون یا من تحیّر فیکم و من فعلکم ملأ عالون ای دوستان من شما چشمه‌های بیان منید و در هر چشمه‌ای قطره‌ای از کوثر معانی رحمانی چکیده به بازوی یقین چشمه‌ها را از خاشاک ظنون و اوهام پاک کنید تا از شما خود در امثال این مسائل مسئوله جواب‌های محکمهٴ متقنه ظاهر شود در این ظهور اعظم باید کل به علوم و حکم ظاهر شوید چه که کلّ بریّه بل کلّ اشیاء از هبوب لواقح الهیّه در این ایام لاشبهیّه علی قدرها حامل فیوضات ربّانیّه شده‌اند در غیاهب کلمات منزله جواب مسائل مذکوره و مستورهٴ مکنونه 
نازل
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نازل ان‌شاءالله به بصر الهی در کلماتش نظر فرمایید لتعرف ما اردت و این سؤال را بعینه از روح نموده‌اند که ابن زکریا آمد و ناس را به حقّ خواند و غسل تعمید داد مقصود از ظهور او چه بود و از این ظهور چه فرمود او آمد که برای من شهادت دهد و وفا فرمود به آنچه مأمور بود و من آمدم از برای اشتعال اهل عالم یا ایّها النّاظر الی المنظر الأکبر احزان به مرتبه‌ای رسیده که لسان رحمن از بیان ممنوع شده فواللّه تبکی عینی و یتحرّک لسانی و یکتب ما یخرج منها من کان قائماً تلقاء وجهی چه که اهل بیان به شأنی محتجب شده‌اند که اگر الیوم از نفسی خلاف آنچه لم‌یزل و لایزال حقّ جلّ شأنه به آن امر فرموده به چشم خود مشاهده نمایند قبول دارند مثلاً رئیس الأفاکین نوشته آیات در اول ظهور حجّت بوده و حال نیست بگو ای اهل بیان انصفوا باللّه ربّکم الرّحمن قطع نظر از این غلام الهی و ظهورات عزّ صمدانی که در این ظهور ظاهر شده جمیع بیان را ملاحظه کنید و خود حکم نمائید شما که به حکم حقّ و ما نزل من عنده راضی نشدید ولکن حقّ به حکم شما اگر به انصاف واقع شود راضی است که شاید چشمی به انصاف باز شود و الی اللّه ناظر باشد و این بسی واضح است که جمیع بیان تصریحاً من غیر تأویل مخالف این قول معرض باللّه است مع‌ذلک به این جرأت من غیر ستر مخالفت کلّ بیان نموده و می‌نمایند و مع ذلک خود را ناصر بیان می‌دانند فو اللّه انّ البیان ینوح منهم و یلعنهم حال لوجه اللّه فی الجمله تفکّر نمائید سبب اینکه به این جسارت در هتک حرمت کتاب الهی جهد نموده‌اند چیست این بسی معلوم 
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و واضح است که سبب قبول بعضی از اهل بیان است و الّا فو الّذی انطقنی بالحقّ و اظهرنی لاثبات امره اگر مطمئن نبودند هرگز چنین جسارت نمی‌نمودند این از حکم‌های اعظم الهی است که در بیان نازل شده به شأنی که سطری مسطور نه مگر آنکه در آن مذکور چه تلویحاً و چه تصریحاً که در ظهور بعد توقّف ننمائید و جز آیات نخواهید مع‌ذلک انکار نموده‌اند و امثال این امور عظیمه که جمیع می‌دانید عامل شده‌اند و نفسی اعتراض ننموده ولکن به این مقرّ که به اختیار او کلّ کتب ناطق است نسبت داده‌اند که احکام بیان را نسخ نموده الا لعنة اللّه علی القوم الظّالمین مع آنکه به نصّ بیان این ظهور مختار بوده و خواهد بود و جمیع بیان به ذکر و ثنایش ناطق و به ظهورش مبشّر و ما یظهر من عنده هو ما ظهر من ظهور قبله و من فرّق هو مشرک کذّاب و منکر مرتاب و از آیات گذشته اکثری از اهل ادیان از مقرّ اقدس خارق عادات دیده‌اند علی شأن لا یذکر بالبیان فاسألوا المدینة و من حولها لیظهر لکم الحقّ و معلوم نیست که آن نفس معرض در خود چه قائل است لا و نفس البهاء لیس الّا علی افک کبیر از حقّ بخواهید توفیق عنایت فرماید که شاید بر صراط امر مستقیم باشید لأنّ هذا الامر عظیم عظیم زود است که عظمة آن واضح و مبرهن شود لا یبقی الّا من کان ناظراً الی المنظر الأکبر و منقطعاً عمّن فی السّموات و الارض حبّاً للّه المقتدر العزیز الحکیم الیوم یوم نصرت امر الهی است بر هر نفسی لازم که در کمال استقامت ناس را به شطر الهی دعوت نماید ان‌شاءالله جهد بلیغ نمائید که شاید گمگشتگان بریّهٴ نفس 
و هوی 
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و هوی به افق قدس ابهی توجّه نمایند از نفوس اثر محبوب بوده و خواهد بود چه که ثمر هر نفسی اثر او است نفس بی‌اثر مثل شجرهٴ بی‌ثمر در منظر اکبر مذکور للّه ناطق شوید و للّه تبلیغ امر نمائید به اعراض و اقبال ناظر نباشید بلکه ناظر به خدمتی که به آن مأمورید من لدی اللّه این است فضل اعظم و رستگاری ابدی و ثمر جاودانی و عنایت حقّ در کلّ احیان و مدد فیضش در کلّ اوان رسیده و خواهد رسید من کان له انّه معه و یؤیّده بالحقّ و انّه علی کلّ شیء قدیر و البهاء علیکم یا احبّائی بدوام ملکوتی و بقاء جبروتی.
باسم الّذی کلّ عنه لغافلون
حمد مقدّس از السن ممکنات و منزّه از ذکر موجودات ساحت قدس سلطان قدمی را سزاست که از رشحی از رشحات قلزم عزّ بی‌زوال خود جمیع ذرات وجود را به مدینه حیات باقیّه طیّبه خود هدایت فرمود و به نفحه‌ای از نفحات قدس خود جمیع حقایق اشیا را به رضوان عزّ احدیت خود دلالت نموده سحاب فیض سبحانیش چنان رحمتی مبذول فرمود که هر ذره خود را غنی و مستغنی از دون خود فرض گرفته و شمس عنایت ربانیش از افق عزّ ابهائی چنان مشرق شده که در جمیع مرایای وجود ممکنات در ذات او به نفس او هیئت تجلّی انوار شمس منطبع گشته جلّت عظمته و علت سلطنته و کمل احسانه و ظهر امره و لاح وجهه و انّه لهو السلطان الباقی العلیم الحکیم و نظر ناظرین به این مراتب است که بعضی دعاوی نموده و از خمر مرحمت یزدانی و کوثر مکرمت سبحانی زمام 
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از دست داده و به مقامات فوق خود صعود نموده‌اند در عالم ذکر و لفظ نه در عالم معنی و حقیقة و جوهر صلوة اصلیه و ساذج رحمت منیعه بر اول شجره مرتفعه الهیه و اول ظهور شمس احدیّه الّذی به ظهر سرّ الوجود و طلع جمال المقصود و رجعت الممکنات الی مقاعد قدس محمود و به لاح جمال الغیب و نادت عندلیب العزّ و غنّت ورقاء الامر و ظهر کلّ امر مکنون و علی ادلّائه و احبّائه الی یوم الّذی فیه یستشرق شمس القدم عن افق عزّ محبوب و بعد سؤال از شمس حقیقت و مرایای مستحکیه از او شده بود نزد آن جناب معلوم بوده که نظر به آنکه اریاح اختلاف از جمیع اطراف وزیده و نفحات غل و بغضاء از تمام اشطار احاطه نموده این عبد متعذّر است از ذکر بدایع علوم مکنونه و جواهر حکمت مخزونه چه اگر فی الحقیقه این مطلب علی ما ارادالله جلّ جلاله ذکر شود جمیع را مدهوش و منصعق خواهی دید بلکه اگر کشف حجاب نمائی و از مدینه وهمیّه که حال جمیع ناس حین غفلة عن الله در آن مقر یافته و معتکف گشته‌اند به در آیی هیاکل صافین و انفس عالین را معدوم و فانی و لاشیء محض خواهی یافت ولکن چون حقّ منیع دوست نداشته که سائلین را از باب رحمت خود محروم نماید لهذا رشحی از طمطام یم خود بر تو و اهل امکان مبذول می‌شود تا که به نصیب مقدره خود فایز گردید باری نزد اولو العلم و البصر معلوم بوده که شمس احدیّه و ساذج صمدیه در مقعد عزّ تقدیس و 
مکمن 
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مکمن قدس تنزیه خود لم‌یزل و لایزال طالع و مشرق و مضیئ بوده و خواهد بود چنانچه هر ذی بصر دقیق و ذی نظر رقیق و صاحبان فطرت ربّانی و شاربان باده لطایف معانی آن شمس الهی و جوهر عزّ سلطانی را در مقرّ خود به عین بصیرت که مقدّس از این عیون تیره محتجبه است ملاحظه می‌نمایند علی مقام لایأخذها غروب و لا افول و لا کسوف و آنان که محتجب به هوای نفس شده و از ملاحظه انوار صبح صادق که لم‌یزل به عنایت شمس مستنیر بوده محروم شوند بأسی بر تشعشعات انوار شمس نبوده چه که او در مقرّ خود لائح و ساطع و مستضیئ بوده و این عدم ادراک به بصر باصر و نظر ناظر راجع بوده و خواهد بود و هم چنین جمیع این نفوس نفی و اثبات چه از مقبلین و چه از معرضین به مقامات خود این انفس ضعیفه و قوّیه راجع است به هیچ وجه به آن شمس حقیقت راجع نخواهد چه که آن جوهر وجود در علوّ ارتفاع و سموّ امتناع خود بوده و مقدّس از تصدیق مقبل و تکذیب معرض ولکن هر بصری که به فطرت اصلیه آن ساذج قدم را ادراک نمود از او محسوب و در ظل او لم‌یزل و لایزال محشور خواهد بود و در جنت ابهی که اعلی الجنان است وارد و مقر یابد و دون آن در ظلمت نفس و نار نفی داخل بلکه الی ماشاءالله خالد خواهد بود و علاوه بر آن اگر آن شمس مشرق نباشد و این فیض مطلق از مزایای موجودات قطع فیض نماید ابداً شیئی بر وجه ارض موجود نخواهی یافت و دیگر آنکه وجود مرایای احدیّه بنفسه لنفسه نخواهد بود چنانچه این مطلب در جمیع الواح و زبر مندرج و ثبت شده و بر هیچ 
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عاقل روحانی و بالغ نورانی مستور نیست بلکه وجود مرایا به وجود شمس است خواه شاعر به این رتبه عالی بوده و خواه غافل چه که عنایت آن شمس مشرقه از افق احدیّه من دون جهة بوده و خواهد بود این مقام رحمت منبسطه ربانیه که من دون سؤال و طلب و یا عرفان و ایقان عنایت می‌فرماید غایت این است که بعضی از مرایا که این رتبه اعلی و مقام ابهی را ادراک نموده‌اند در رتبه و مقام اعلای آن دون خود خواهد بود و دیگر آنکه ملاحظه نما که اگر شمس موجود نباشد مرایا ابداً وجود نخواهند داشت و لایزال در حجب عدم خواهند بود و چون شمس قدم از افق قدسی طالع جمیع مرایا از او حکایت می‌نمایند بعد از مقابله و قرب و اگر شمس غروب نماید البته صور منطبعه در مرایا که صور شبحیه‌اند غروب خواهند نمود و این مطلب اظهر از آن است که هیچ عاقل کامل ادراک ننماید و هر نفس منکر عنود که این لطیفه مشهود را انکار نماید در شمس ظاهره و مرایای مستحکیه او ملاحظه نماید که تا مقابل شمس واقع است تجلّی و ظهور در مرایا ملحوظ و بعد از غروب شمس اثری نخواهد یافت بلکه جمیع را معدوم محض و فانی مطلق و مفقود صرف مشاهده خواهد نمود باری ای سائل چشم بصیرت معنویه که ودیعه ربانیه است از غبار کلمات مؤتفکه ظلمانیه پاک نما تا آنکه شمس صمدانی را حال در علوّ مقام خود که وسط سماء عدل است ملاحظه نمائی تالله قد قرّت عیناک ان رأیتها و قرّت 
بجمالها 
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بجمالها بلی اینکه مسطور در الواح منزله بیان است حقّ لا ریب فیه و انّا کلّ به مؤمن چنانچه آن شمس الهیه و ساذج قدمیه روح ماسواء فدا می‌فرماید که شموس حقیقة در هر کوری و دوری از افق قدس مشرق و ظاهر می‌شوند مقصود ظهور کلیه است یعنی در نزول آیات و انزال کلمات و تغییر شریعت و تجدد امور ملت نظر به این مقام است که از آن ساذج فطرت امثال این بیانات ظاهر شده و قسم به آن جمال معنوی و غیب قدس صمدانی که اگر ناس را بالغ مشاهده می‌فرمودند ذکر امثال این بیانات نمی‌فرمودند چه که آن مقام مقدّس از ذکر کلی و جزئی و ظهور و خفا بوده چه که تغییر و تبدیل در عالم حدود واقع است و آن جوهر مقصود در مقر قدس واقف فسبحان الله عمّا انتم تظنون و چه مقدار از شمس‌های عنایت بی‌زوال که مشرق شده و ابداً تغییر نفرموده و تبدیل امر ننموده‌اند و ناس را به همان شریعت جاریه قبل دعوت می‌نمودند چه که کلّ من عندالله بوده و جمیع الی الله راجع و من الله ظاهر باری نظر از ملاحظه ارض و اهل آن بردار و بر منظر اکبر و مقام اظهر ملاحظه کن تا شمس ربّانی را در قمیص ستر و حجاب مشاهده نمائی اگرچه لم‌یزل چون شمس سماء ظاهر و درّی و منیر بوده ولکن سنین معدوده می‌گذرد که به حجاب حسد و بغضا از انظر عارفین مستور مانده‌اند تا چه رسد به محدودین و محتجبین باری در هر حال به نظر دقیق در بحر عمیق معانی سبّاح شو تا بر لئالی بحر احدیّه فایز گردی و مستغنی 
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شوی از کلّ ماسوی و دیگر آنکه تمام زمام بصر را به غیر مده و به ظاهر بعض عبارات و اشارات کفایت مکن چه که جمیع این الفاظ ظاهره و اشارات قدسیه و دلالات عزّیه در هر کوری تغییر می‌نماید و از همین تغییر و تبدیل و تجدید محقق می‌شود که فوق هر بیانی در علم الهی مکنون بوده و اعلی از هر حکمتی در کنز حکمت ربّانی مخزون خواهد بود چنانچه در امم سابقه ملاحظه شد که حکم کلمات و طرز بیانات توریة بعد از ظهور نغمات روح القدس تغییر یافت و تبدیل نمود و هم چنین باز ظهور نقطه بیان و طلعت سبحان روح من فی الملک فداه رسید جمیع جواهر و لئالی اصداف بحور فرقانیه را از قعر آن بر آورده به هیاکل جدیده منیعه مزین فرمود و هم چنین در عهد سلطان قدم و ملیک اعظم من یظهره الله جمیع این کلمات منیعه و عبارات بدیعه تغییر خواهد یافت گویا ملاحظه می‌شود که آن صرف احدیّه و جوهر عزّ قدمیه چون از مشرق لاهوتیه من دون کیف و اَین و جهة و اشارة ظاهر شوند و در جنّت اعلی و عرش ابهی که همان ارض ساکنه که مقرّ آن شمس قدم است مقرّ یابند جمیع اسرار مودعه در بیان را ظاهر فرماید و جز آن جمال قدم احدی بر لئالی مستوره در این بحر اعظم کما هو حقّه اطلاع نیابد و اوست مظهر و مبیّن اسرار و علوم مقدّس در بیان بلی مرایای منطبعه ادراک نمایند علی قدر مراتبهم و استعدادهم 
لا علی 
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لاعلی ما هو علیه لهذا احدی قادر بر تقرّب به سدره معنی در طور بیان نخواهد بود الّا من شاء ربّک و لهذا ذکر شده که به ظاهر بعضی عبارات من عند خود کفایت مکن چه که عقول قاصر است از ادراک آن و الّا حرفی از این کتب منزله نزد این عبد اعزّ است از کلّ من فی السّموات و الارض و لایعرف ذلک الّا اولی الالباب و هم چنین آن ذات مقدّس این عبارات مرتفعه الیوم را مرتفع نمایند مثلاً ذکر شمس که در بیان اعظم ذکر و اکبر بیان است شاید این ذکر و رتبه را به یکی از عباد خود عنایت فرمایند من دون استحقاق بل به فضل و رحمة و کرم خود این فیض اکبر و فضل اعظم را مبذول می‌فرماید و نفس شریف خود را که محل ظهور نار شجره اولیّه و طلوع نور آخریه است به سماء موسوم خواهند فرمود چه که شمس از افق او طالع خواهد شد و به وجود او قائم خواهد بود و چنانچه الیوم در جمیع بیان ذکر شمس ملاحظه می‌نمائی در الواح از سماء قدس معانی ذکر سماء ملاحظه خواهی نمود به همان ذات غیب مقدّس و ساذج عزّ اقدس اگر بخواهم تا آخر لاآخر به آنچه در اول ظهور مظاهر قدسیّه به آن تکلّم نمایند ذکر نمایم قادرم من فضل ربّی ولکن چون در ظنون افکیّه مسجون بوده و هم جایز ندیده که تغنّیات ورقاء غیب صمدانی را ابلاغ نمایم چه که ذکر بلبل معنوی را جمال گل باقی و رضوان عزّ احدی لایق نه در میان این انفس ضعیفه مشرکه که در حجبات وهمیّه چنان معدوم و مفقود شده‌اند 
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که اگر ساذج غیب را به اظهر بیانات قدسی و ابهی تجلّیات الهی ملاحظه نمایند اعراض و اغماض کنند باری ای سائل خطوه شیطان را به قدم رحمن تبدیل کن و در ارض معارف منبسطه به قوّه مشاهده و مکاشفه مشی نما تا به سر منزل یقین که مقام معرفت منزل این کلمات است فایز شوی و به مصر احدیّه که نفس جنّت ابهیٰئیه است مستبصر گردی فطوبی للفائزین و این طلوع و غروب که در مظاهر قدمیّه ذکر شده نه این طلوع و غروب است که این نفوس ادراک می‌نمایند زیرا که این طلوع و غروب تحت بصر واقع است و آن جوهر مقصود فوق نظر در منظر اکبر واقف بلکه مقصود از غروب عدم ادراک انظار محتجبین و ابصار محدودین است مثلاً شمس ظاهره اگر در خلف غمام واقع شود ابصار ظاهر از مشاهده او ممنوع می‌شوند و در نظر شمس غایب است اگر چه در مقام خود و روشن خواهند بود ولکن بصر صاحبان بصر معنوی را غمام منع ننماید و به سبحات محتجبب نشوند و از ورای صد هزار حجب و ستر مشاهده می‌نمایند ملاحظه فرما که اکثر اهل ارض با علوّ ارتفاع شمس مشرقه در بیان ابداً ملتفت نشده و در ظلمت باقی و مستور و محتجب بوده و خواهند بود و هم چنین اهل بیان را ملاحظه نما که با علوّ رفعت و سموّ عظمت این امر مرتفع اعلی که در سماء قدس الهی ظاهر و لایح است احدی ادراک ننموده و کلّ به هوای خود سالک بوده و خواهند بود و حال این عدم التفات دلیل 
بر عدم 
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بر عدم وجود آن شمس قدم نخواهد بود با آنکه آن قلم اعلی و جوهر ابهی و ساذج اسنی در جمیع کتب منزله و صحف مرسله وصیت فرموده که اگر نفسی و یا کینونتی و یا نوری و ظهوری از افق مشیّت الهی طالع شود به هیچ امری محتجب نشده به آن ظل مبارکه که نفس ظلّ الله است وارد شوند و جمیع بیان و اعمال مقررّه و افعال مقدّره در آن را منتهی به معرفت آن نفس مقدّسه فرموده‌اند مع ذلک به سبحات ظنون و نفس و وهم چنان محتجب مانده‌اند که ابداً اراده شطّ الهی و بحر قدمی و رضوان باقی ربّانی ننموده بلکه اراده معرفت آن ذات مقدّس که عین معرفة الله بوده ننموده‌اند و جمیع خود را بر مقر ایمان و مقعد ایقان ساکن می‌دانند و غافل از آنکه الیوم عند الله مذکور نبوده و نخواهند بود لن ینظرهم الله و لن یتکلّم معهم و لن یلتفت الیهم ابدً با آنکه جمیع حجت به اعلی ظهور خود منتهی صعود ظاهر شده به قسمی که احدی را مجال اعراض و اغماض نمانده مگر آنکه بالمرّه از جمیع کتب منزله و رسل مرسله اعراض نمایند ای عباد ناقابل غیر بالغ اگر قطره‌ای از سحاب رحمت بر جمیع ارض مبذول شود جمیع هیاکل سدره‌های وجود را به نار سبحانی و بیان انا اللّهی مشهود بینی و اگر رشحی از این بحر اعظم بر جمیع مرایای موجودات افاضه شود همه موجودات را به طراز عزّ قدسی مشاهده نمائید باری پرواز این باز الهی بلندتر از آن است که طیور اراضی بدو رسند و نغمه این ورقاء عزّ قدسی از آن لطیف‌تر است که به گوش این بیهوشان ارض 
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فانیه آلوده شود و الله یقول الحقّ ولکنّ النّاس هم لایسمعون بلی از این فیوضات نازله مقطوعه جمیع امکان و اکوان مستعد شده دیگر تا چه وقت و زمان به مقام قرب بین یدی الرّحمن که منتهی رتبه عرش ظهور و بطون است حاضر شوند خواه به قلوب و خواه به اجساد و شاید که نسیم قدس لایعرف از رضوان عزّ لایدرک بوزد و انفس بعیده را که در ادنی رتبه حدود ساکن شده‌اند به این مقرّ اعلی و رفرف قصوی کشاند که شاید از این فیض بدیع و فضل منیع محروم نگردند و الله یرزق من یشاء و ما انا بمرزق الموتی و انّه لهو الرّزاق المعطی الکریم و دیگر آنکه سوال از تعدد مطالع احدیّه و مظاهر قدسیه نموده بودی مشهود آن جناب بوده که امر الهی و مشیّت سبحانی و اراده ربّانی هرگز محدود به حدود نبوده و نیست در بعضی از اعصار نفس واحده بوده و در بعضی از ازمان هیاکل متعدده از مشرق امر ظاهر شده‌اند چنانچه در جمیع کتب قبل و بعد مسطور و مبرهن و مشهود است که اگر این عبد بخواهد تفصیل اظهار نماید کتابی مبسوط باید تحریر شود و اگر در بعضی از بیانات مظاهر امریه و مطالع قدسیه تحدید به واحد ملاحظه می‌نمائی به آن محتجب نشده به اصل سدره امر و شجره مقدّسه ملاحظه نمائید که لم‌یزل و لایزال امر الله من غیر حد و عدّ ظاهر شده بلکه این تحدیدات مرایای مستحکیه مقصود حفظ و ستر امر الله است از انفس طاغوتیه و هیاکل فرعونیه که تجرّی ننمایند و حصن عصمت امر را به خیانت نظر و قلب خود 
نیالایند 
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نیالایند و مظاهر شیطانیه به مقعد قدس سلیمانیه قدم نگذارند چنانچه الیوم مشاهده می‌شود که هر نفسی را هوائی در سر و هر دیو نفس امّاره در ظنون نفس خود به توهّم افتاده و از هر گوشه ندائی مرتفع شده بسا جسد و قلب‌های مرده که به نعیق هوس خود قیام نموده‌اند و در ارض فرعونی قدم گذارده‌اند ولکن نزد صاحبان افئده و بالغان مدینه احدیه حقّ از باطل ممتاز و مفصول بوده و خواهد بود چنانچه هرگز مشتبه نشده و نخواهد شد باری حقّ به جوهر مقدّس خود در هیچ ظهوری از مظاهر و هیچ امری از اوامر محدود به حدود قلمیه که از مداد ظاهر است و محتجب به حجبات کلامیّه نشده الامر بیده یظهر کیف یشاء و انّه لفعّال لما یشاء و کلّ ما سواه لن یذکر عنده و لن یصل الیه و انّه لن یعدّ بعدّ و لن یحدّ بحدّ و لن یشیر باشارة و لن یقترن بدلالة و لن یستر بحجاب و لن یمنع بکلام و انّه لهو الفرد الصمد الّذی لم‌یزل کان مریداً بارادته و لایزال یکون مقتدراً بمشیّته و کلّ بامره یعملون و از عدم بلوغ اولو الکتاب به آن مقام است که در هر یک از ظهورات مظاهر الهیه از مبدء و مبدع امر محتجب مانده و در ظلمات وهمیّه مطروح بل معدوم و لاشیء مانده‌اند سبحان الله چگونه سبقت می‌گیرد بر اراده حضرتش اراده دون او و حال آنکه دون او به کلمه او حیات یافته و به حشر وجود خود در امکنه مقدّره محشور شده چنانچه در لوح پارسی که چند سنه قبل مرقوم شد اکثر از امور که از  
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انظر عارفین مستور بوده ذکر یافته و اگر کسی به دیده قلب خود ملاحظه نماید جمیع معارف قدسیّه و معانی کلمات بالغه را ادراک نماید بلکه مشهود مشاهده فرماید باری از اوهن بیوت که ظنون انفس فانیه مردوده است به مدینه مقدّسه طیّبه مستحکمه وارد شو و اقوال همج ارض را که به ظلمت مفطور شده و مجعول شده به نغمات ورقاء عزّ احدی مبادله مکن و از سلسبیل قدس سبحانی که از یمین عرش رحمانی جاری است به جرعه فانیه کدره قانع مشو به دل شعله موسوی بر افروز و به قلب نفحه روح القدس عیسوی بوز چون خلیل عزّ تسلیم و تسکین در این نار مشتعله قدمیّه و این شعله ملتهبه داخل شو دل و قلب و اراده خود را در دل و قلب و اراده محبوب فانی کن لیجعل الله لک نوراً و رحمة و انّه هو ولیّ المحسنین و به کمال توجّه مراقب بوده که از اسم اول که در دعای لیلة القدر نازل شده محتجب نمانی و اعراض معرضین و انکار منکرین تو را از وصول و ورود در شاطی بحر اعظم منع ننماید چه که این اسم مبارک که مقدم اسما است لم‌یزل به اشراق انوار شمس قدس مستشرق بوده و لایزال به ضیاء بوارق حضرت غیبی مستضیئ خواهد بود دیده منیر باید تا ظهورات نار سدره سینا را از مهبط طور قدسیه طیبه ملاحظه نماید و نقطه اعلی و جمال ابهی در ذکر این اسم و تقدم آن بر جمیع اسما مفصّل و مبسوط ذکر فرموده فارجعوا الی البیان ان انتم تریدون ان تعرفون اگر چه آیات منزله و بینات ظاهره اظهر از آن است که استدلال 
به دون
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به دون آن شود ولکن اهل وهم و ظنّ که جز هوی تکلّم ننمایند به اینگونه دلائل ناظر بوده‌اند و الیوم هم به مثل ماکان خواهد بود و اگر کسی الیوم دعوی نماید که عالم امریه به حدی محدود شده و یا به اشاره‌ای مستشیر چنین انفس ابعد ناس است از صراط سویّ عدل چه که عالم اطلاق و امر ازلاً قدماً مقدّس از تحدید و تقیید بوده اگر قلوب صافیه زکیّه اقلّ من آن مقابله به شمس احدیه که الیوم در ظنون ناس محبوس و در اوهام عباد مسجون مانده کنند جمیع اسرار ما کان و ما یکون علی قدر مقامهم و استعدادهم در آن قلوب منطبع خواهد شد و حال علاوه بر آنکه چنین فضل اکبر را مقبل نشده غل و بغضا از اکثر نفوس ظاهر و مع ذلک خود را از مؤمنین بیان دانسته و مسرورند و غافل از اینکه جمیع بیان به جمیع لسان بر معرضین این مقام لعن می‌نماید باری حال جمیع محتجبین در شرک بالله و نار نفی و بعد و سجین عذاب و هاویه قهر مقر گرفته‌اند به قسمی که احدی از این غافلان گویا هرگز شاعر نبوده و نیستند و به قسمی میّت لاشیء گشته که از نسیم عنایت که از مکمن جود ربّ العزّه در کلّ حین به نفحات لایح مبین می‌وزد به حرکت نیامده‌اند چه جای آنکه خیمه بر شطر قدم زنند و یا خرگاه بر شاطی بحر اعظم مرتفع نمایند و جمیع این بیانات نظر به توقع و طلب عباد در الواح ذکر می‌شود و الّا شمس مشعشعه مشرقه لائحه مقدّس از آن است که به وصفی موصوف و یا به نعتی منعوت و یا به ذکری مذکور گردد جمیع اذکار و اوصاف به اشراقی از او مستشرق و ظاهرند بشنو ندای روح القدس منطق در این سدره منیره مرتفعه را که به نغمه‌ای از او 
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اجساد فانیه معدومه به جبروت باقیه دائمه در آیند تا جمیع ارض و خلق آن را از اعالی و ادانی در ظلّ ظلّ مشاهده نمائی و از مؤتفکات ظنون وهم به محکمات این کلمات درّیات و بیّنات واضحات به فردوس حقیقة که مقام استوای عرش سبحانی است در آیی و به ثمره جنیّه جنّت احدیّه فایز گردی آیا در ربیع الهی که ایام ظهور شجره قصوی و اشراق طلوع طلعت اعلی بود مشاهده نشد که چه قدر از نفوس قدسیه و هیاکل عزّیه که از آن شمس قدمیّه مشرق و مستشرق شده و هر کدام مدعی مقامات عالیه و مراتبه ما لانهایه شده چنانچه جمیع این خلق موجود به عین رأس خود دیده‌اند مثل جناب قدوس که اعلی و ابهی ثمره سدره بودند به سلطنتی ظاهر و مشهود گشتند که گویا شجره نار از یک تجلّی او ندا نموده و کذلک طلعت طا و من دونهما الّذی یکون موجوداً بینکم و مع ذلک که جمیع این مراتب را جمیع این بریّه به چشم خود و گوش خود شنیده‌اند و ادراک نموده‌اند مع ذلک تمسّک به بعضی از اقوال و کلمات جسته و از منزل و مرسل رحمت واسعه محروم مانده‌اند با اینکه ایامی از آنچه به چشم خود دیده‌اند نگذشته مع ذلک مشاهده بصر خود را چنان تشکیک و تردید نموده‌اند که مجدد سؤال می‌نمایند و به قسمی در ظنون مستغرقند که اگر نفسی به هوای خود دو دلیل اوهن از بیت عنکبوت اقامه نماید و جمیع فیوضات نامتناهی الهی را منتهی و محدود نماید جمیع بالطوع من دون کره اخذ نمایند و مسموع و مشهود خود را کأن لم یکن فرض نمایند صد هزار حیرت و حسرت بر چنین نفوس ضعیفه مضطربه غیر مستقیمه که به اندک ریحی از یمین علم و استقامت 
به شمال
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به شمال ظنّ و زلّت میل نمایند به مثل امم ماضیه که جمیع فیوضات متتابعه و ظهورات غیر منتهیه الهیه به ظنون وهمیه خود منتهی نموده‌اند و عبده هوای خود من دون الله بوده و خواهند بود و حال آنکه در جمیع کتب و الواح و زبر و اوراق و صحف و رقاع تصریحاً من دون تلویح ذکر عدم تعطیل فیض فیاض و عدم تأخیر و قطع فضل فضّال و عدم تناهی ظهورات ما لانهایه مذکور و مبسوط است و مع ذلک حال جمیع من علی الارض را مشاهده می‌شود که به تحدید و انقطاع فیض و فضل مقرّ و معترف بلکه راضی و مسرورند چنانچه اهل فرقان به اسمائی چند که مردّف و منظم ضبط نموده‌اند مشغول و مسرور گشته و از جوهر اسما و موجد و مظهر او که ابحر اسمیه و صفتیه به جذبه اسم مبارکش موّاج و متلاطم گشته غافل و محروم مانده‌اند و الله یهدی من یشاء الی صراطه و انّه هو هادی السّبیل و انّه لهو المبدء و المعید و الیه یصعد نداء العبید و انّه لهو العزیز الجمیل و از همه این بیانات منیره مستضیئه متقنه محکمه گذشته خود آن طلعت احدیه و شمس اولیه در جمیع بیانات و آیات و خطب که از آن سماء مشیّت و مصدر و مطلع علم و حکمت نازل و ظاهر شده از سلطان غیب و حقیقت لاریب که مقام خفیه باطنیه غیبیه است طلب فرموده‌اند که در هر سنه مرآتی ظاهر فرمایند بلکه در هر شهری بلکه در هر ساعتی مع ذلک چگونه می‌شود که هر نفسی به خیال خود هوسی نماید و امرالله را محدود 
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نماید فتعالی عمّا هم یعرفون و یقولون. سراب فانی را کأن لم یکن ملاحظه نما و به کوثر باقی سبحانی بشتاب فرّ بنفسک و روحک و قلبک و رجلک الی الله الّذی الیه منقلبک و مثویک و لا تلتفت الی مثوی الظّالمین و المشرکین ثمّ اشکره فی کلّ حینک بما انزل علیک الآیات بالحقّ لعلّ النّاس کانوا بآیات الله ان یهتدون و اریاح قدس بقا را که از نفحه مشکیه این کلمات معلنه محکمه در هبوب و مرور است التفات نموده و از جمیع بیانات شبحیه ظلّیه و کلمه غیر مسموعه مردوده تغافل نما و این اریاح لم‌یزل در هبوب بوده و خواهد بود ولکن احدی شاعر نشده و حیات کل من فی السّموات و الارض از او ولکن کلّ محجوب از آن جوهر فطرت و ساذج طینت و اگر این عنایت مشرقه منیره لائحه از مرایای وجود موجودات منقطع شود کلّ را لاشیء محض خواهی دید بل معدوم صرف فتعالی از این هبوب روحانی که به اقبال و شعور و التفات و مادون آن محدود نشده لم‌یزل بر اجساد میّته و عظام رمیمه و هیاکل باقیه وزیده و خواهد وزید خواه احدی ملتفت بوده و یا غافل و محجوب مانده مثلاً نسیم ربیع بر جمیع اشیا می‌وزد و بر کل من علی الارض مرور می‌نماید و انفسی که در نوم غفلت مدهوشند و یا از رحمت الهی بهوش بر هر دو مرور می‌نماید ولکن هنیئاً للشّاعرین چه که غافلین لم‌یزل عندالله مردود و غیر مقبول بوده چنانچه مذکور شد و 
الیوم
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الیوم جمیع من دان فی البیان و دون آن از ملل مختلفه مأمورند به دخولّ در ظلّ این سدره مرتفعه و شجره منطقه و کلمه جامعه و حجّة محکمه و دلیل واضحه و سبل مشهوده و مقرّ و مقرّ و مستقر از برای نفسی نبوده و نیست و جمیع به نفس خود مکلفند به این امر بدیع منیع و دیگر آنکه اقرار بر این کلمه منوط و مشروط به تصدیق نفسی نبوده و نخواهد بود چنانچه بر هر ذی بصری مشهود و واضح است چه می‌شود که مسئول عنه خود در غفلت باشد چنانچه امم فرقانیّه به همین جهت ناظر بوده از محل وحی الهی و معدن و منبع فیض مطلق ربّانی محروم مانده‌اند و جمیع چشم و گوش را به قول و فعل رؤسای خود معلّق و منوط داشته و نقطه وجود و جمال مقصود روح من فی الملک فداه در مواضع عدیده از بیان در این مقام وعر خشن ذکر آن وصایای منیعه و تاکیدات بلیغه فرموده‌اند چنانچه در یک مقام می‌فرماید که از اهل بیان که ادراک یوم ظهور مشرقه شموس عزّ احدیّه نمایند باید خود به نفس خود به آن سدره ربانیّه تقرّب جوید و مقام عرفان او که حقیقة جنّت بدیعه و رضوان احدیه است به عقل و فؤاد و سمع خود حاصل نماید نه آنکه خود را معلّق به رد و قبول رؤسای عهد گذارند و از این مقام ترّقی داده‌اند و مخصوص ذکر فرموده‌اند که اگر از حروفات من در آن یوم موجود باشند و انکار نمایند به منع ایشان ممنوع نشده خود را از فیض سماء عزّ محروم ننمایند چه می‌شود که ایشان نظر به اسباب فانیه و یا ریاست ظاهره از قرب سدره محروم مانند  
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و در مقام ذکر می فرمایند که در آن یوم به شیئی محتجب نشده که شاید ادلّای نور من هم محتجب می‌مانند فاعتصموا یا قوم بحبل الله و عنایته و لاتکوننّ من السّائلین و لاتتوجّهوا فی عرفانه بغیره لانّ دلیله آیاته و وجوده اثباته ان انتم من الموقنین و ایّاکم یا ملأ البیان انتم لاتحتجبوا بکتب و لو کان ملأ السّموات و الارض من الکتب الحکمة و لا بالآیات المنزلة لانّ دونه لن یسبق علیه فی شیء و کذلک فاعرفه ان انتم من العارفین لانّ کلّ ما فی الکتب و الصّحف و الزّبر من الکلمات العالیة و الحکم البالغة کلّها یثبت بقوله ان انتم من العارفین باری کمال حفظ را مرعی داشته و مراقب بوده که بحر اعظم ملتطمه متموّجه را به قطره میزان ننمائی چه که دون آن نزد او مذکور نه فسبحان الله عمّا انتم تقولون مقصود از ذکر این کلمات آنکه مبادا تو را غفلت احاطه و اخذ نماید و در حین اشراق شموس مشرقه تمسّک به ردّ و قبول احدی نمائی باری تمسّک به احدی نجسته و خود را به کینونت خود به اشراق آن شمس جود و فضل اقبال نما که همان اشراق اظهر از کلّ دلائل متقنه و اعظم از جمیع حجج محکمه بوده و خواهد بود و این مضمون در کتب منزله مذکور است حال ای اهل ظنون و هوی به شعور آمده در علوّ امر الله و سموّ کلمة الله تفکّر نمائید که شاید انفس محدوده و حجبات غلیظه مابین شما و عرفان ملیک اسما حایل نشوند و از همه این مقام گذشته انسان یا مجنون است و یا عاقل مجنون حکمی به او
 راجع 
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راجع نه و به امری مأمور نه و عاقل که صاحب عقل مستقیم و فؤاد مستضیئه و بصر باصره و سمع سامعه شده البته استعداد عرفان آن شمس ایقان در او بوده چه اگر صاحب این مقام اعظم نمی‌بود مأمور به این امر معظم و عرفان کلمه اتمّ نمی‌شد کذلک یتمّ الله لکم حجّته و یظهر علیکم سبیل عرفانه لیکون الحجّة بالغة علیکم لعلّ انتم فی آیات الله تتعقّلون باری ملخّص کلام و جوهر آن آنکه الیوم بر هر نفسی لازم و واجب است که تمسّک به فلک هدایت نوح امر جسته که شاید از غرق بحر نفس و هوی و وهم و ظنون اهل بغی و فحشا نجات یابد فهنیئاً للمستقربین لهذه السّدرة الالهّیة و المستروحین بهذه الاریاح الاحدیّة و المستقبلین بهذا النّور القدمیّة و هر نفسی که در مغرب بعد مستعد شود برای فیوضات این سحاب مرتفعه و غمام منیعه البته از جمیع جهات افاضات روح القدس و نفحه آن اقرب من آن او را احاطه فرماید و جمیع مقامات متعالیه و کلمات جامعه و مراتب عالیه که در او مکنون و مستور بوده از نفس او به او ظاهر نماید و از قلب او به او القا فرماید مثلاً در حبّه مشاهده نما که چه مقدار جثّه و وزن دارد ولکن چون در ارض طیّبه و مدینه مقدّسه مقر یابد به تربیت شمس و هبوب اریاح چگونه جلوه‌های مستوره در او را از اغصان و افنان و اوراق و اثمار از نفس او به نفس او مشهود و مرئی نماید حال ای محبّان حجبات وهمیّه مستعد این فضل اکبر و فیض اعظم شوید که رشحی از آن نعمت‌های مکنونه و لئالی مخزونه از صدور منیره ظاهر و مشهود *** ص 211 ***
گردد از رحمت بی‌زوال محروم مشو و از نفحه لایزال مأیوس مباش انّه لاییأس من روح الله الّا القوم الفاسقون و دیگر سؤال شده بود که شمس بهاء حال در چه مقام ظاهر فو الله تکاد السّموات ان تتفطرن من قولک و تنشقّ ارض الارادة و تندکّ کلّ جبل شامخ عظیم تب الی الله الّذی خلقک و سوّاک ثمّ ارجع الیه عن قولک ثمّ استغفره عمّا ظننت فی نفسک و کن من التائبین ایّاک ان لاتذکر بمثل ما ذکرت لانّ بذلک یضطرب کلّ ذی علوّ و تزلّ اقدام العارفین و لمّا کان العبد لن یحبّ ان یخیّب آملیه او یردّ سائلیه او یحزن محبیّه او یکدّر مشتاقیه لذا یمطر علیک من هذا السّحاب الطاهر المنیر علی ما اراد الله لک لا علی ما کان علیه لتکون من الشّاکرین تعهّد فی نفسک بان لاتسئل فی مثل ذلک عنّی و لا من غیری و لایخطر مثله فی قلبک و لاتحرّک لسانک علیه و کن فی حصن عصیم اتّق الله و لاتسئل عن اشیاء ان تبد لک تسؤک فاقنع بما اظهرناه لکم فی سنة الثمانین و من قبله فی التّسع ان انتم من الموقنین فو الله لو لم یکن حبّی ایّاک لامسکت زمام القلم و مااطلقته الی ابد الآبدین لئلّا یحرّک علی ماحرّک علیه قلمک فسبحان الله عمّا اردت فی نفسک فتعالی عمّا یتکلّم به السن هؤلاء القائلین ایّاک ایّاک یا عبد لاتذکر ما یرفع به ضجیج المغلین ثمّ صریخ الموحّدین ثمّ ضوضاء العارفین و لو کنت قابلاً فی نفسک لامرناک بان تستغفر الله ربّک سبعین الف قرن من قرون الاولین و ان کنت مستطیعاً فی الزخارف لامرناک 
بان تنفق 
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بان تنفق قنطاراً من الذّهب جزاء ما خرج عن فمک و ظهر من قلمک و انّا کنّا حاکمین و ان کنت ذات جسد قویّه لجلّدناک الف جلدة جزاء ما سئلت لتکون من المتنبّهین هل ینبغی للعلقة بان تسئل عن الّذی لن یبلغ الی عرفانه کلّ ذی فضل رفیع او للتّراب بان یسئل عن ربّ الارباب فتعالی عن کلّ ما انتم علیه و عن کلّ ما انتم عنه لمن السّائلین هل للمفقود ذکر عند سلطان الوجود او للعدم تلقاء القدم او للفانی بان یرتقی الی جبروت البقاء مقرّ قدس منیع و انّ الاعمی لن یقدر ان یعرف الشمس باسرها و لابد بان یکتفی بما یتجلّی علیه من حرارة الّتی کانت من اثرها کذلک فاعرف شأنک و شأن السّائلین و انّ العلقة حقّ له بان یسئل ربّه مقام المضغة و کذلک المضغة مقام العظام ثمّ العظام مقام اکتساء اللّحم الی ان یبلغ مقام الّذی قدّر له فی رتبته ان انتم من المدرکین و انّ المضغة لو یسئل عن الله بان یرفعه فی الحین الی مقام کلّ بالغ علیم هذا الطّلب منه مردود الیه لانّه لن یستطیع ذلک من دون ان یتعارج الی المعارج الی ان یصل الی هذا المقام العالی المنیع فانظر فی البذر یبذر فی الارض ثمّ یمضی علیه شهور معلومة و یدبّره ایادی التدبیر بما قدّر الله فی نفس الارض الی ان یخرج منه کما انتم تشهدونه و تکوننّ من الشّاهدین و اذا اخرجه الارض لن یغنی به احد الّا بان یبلغ الی مقامه کذلک فاعرفوا حکمة الله ان انتم من الطالبین و کذلک فانظر فی الشّجرة اذا غرس لن یثمر فی 
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الحین الّا بان یعرج الی مراتب الّتی قدّر الله لها اذاً یأتی بفواکه عزّ منیع و لو انّ ربّک یقدر بان یظهر کلّ ما کان و ما یکون فی کفّ من الطّین لانّه هو القادر المقتدر العلیم الحکیم و لو یشاء ان یبعث من النّطفة خلق الاولین و الآخرین فی اقلّ من الحین لیقدر و انّه لهو المقدّر المدبّر الحکیم العلیم ولکن لمّا قدّر لکل شیء مراتب و درایج و مقادیر یجب بلوغ کلّ شیء ممّا قدّر له من هذه المراتب لتکوننّ فی حکمة الله لمن المتفرّسین و انت فاحمد فی نفسک بان تری کلّ شیء فی مقامه علی ما هو علیه لتکون علی صراط عدل مستقیم و انّی لمّا اجد حبّی ایّاک اوصیک بان تحفظ نفسک فی تلک الایام الّتی اخذت کلّ نفس سکرها و کانوا علی غفلة مبین لاّن الله خلقهم و رزقهم و اماتهم و احیاهم ثمّ بعثهم لعرفان مظهر امره و اذاً کلّهم محتجبون و تمسّکوا بما عندهم من الظّنون و الاوهام ثمّ اعترضوا بالّذی خلقوا له و لایشعرون و منهم من یقرؤا کلمات الله فی کلّ حین ثمّ عن جماله هم معرضون و یتکلّمون بما نزل فی البیان ثمّ فی انفسهم لا یعلمون و یشهدون انفسهم فی اعلی الجنان و هم فی اسفل الجحیم لو کانوا یشعرون و یأمرون النّاس بالبرّ ثمّ ینسون انفسهم کما انتم فی اعمالهم تشهدون و ینسبون انفسهم الی الله ثمّ علی جماله یستکبرون فانظر فی تلک الایام کلّما سمعت و رأیت فی ایام الله من قبل بحیث ما بدّل امر منه ان انتم تعرفون فلّما جائهم علی بالحقّ بکتاب مشهود اعترضوا ثمّ استکبروا علیه علی ما کانوا علیه ان 
یستطیعون 
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و اعرضوا عنه ثمّ استدلّوا بما عندهم من کتاب الله المهیمن القیّوم و فی کلّ یوم اتّخذوا من الفرقان ما به یستدلّون لیدحضوا به الحقّ کما انتم من هؤلاء تشهدون بحیث یحرّکون السنتهم بالباطل و یقولون هذا من عند الله و ما هو من عند الله بل من انفسهم لو انتم تفقهون و لو کان من عند الله لم یعترضوا علی الله الّذی خلقهم و سویّهم و کذلک سوّلت لهم انفسهم ما کانوا یکسبون و فی کلّ یوم یتمسّکون بکلمة من الکتاب و یعترضون علی الّذی منه ظهرت صحایف الله العزیز المحبوب قل لن یکفیکم بعد ظهوره شیء ان انتم بکلّ شیء تتمسّکون قل کلّ الکتب یشهد بذلک و کلّ الصّحف دلیل علیه ان انتم تقرؤن بحیث لن تجد فی الکتب حرفاً الّا و قد شهدت فی نفسها بانّ هذا لحقّ من لدن عزیز قیّوم و من دون ذلک اسئلکم یا ملأ البیان کلمة بالصّدق الخالص ان انتم تنصفون لو کان عندکم الف کتاب و هذا فی حدّ الاحصاء بل یکون علی قدر الّذی انتم لن تقدروا ان تحصون و فی ظاهر هذه الکتب انتم تشهدون و تستدلّون بما فیها علی امر عندکم کما انّ کلّ الملل بمثل ذلک یعملون و یأتیکم احد علی غیر ما عندکم عمّا عرفتم من حکم الکتاب اذاً ما تقولون اَتجاهدون بالّذی جائکم بآیات الله المهیمن القیّوم کما تشهدون حینئذ بالحقّ و بابصارکم انتم تنظرون او ترجعون الخطا علی انفسکم بحیث قرئتم کتب الله و ماعرفتم 
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المقصود فوا حسرة علیکم یا ملأ الغافلون کما انّ بعد محمد رسول الله کلّ من دان فی الفرقان استدلّوا من الکتاب بانّ الرّسالة و النبوّة ختمت به و لن یأتی بعده احد بامر من الله و شرع من عنده و هذا ما شهدتم بابصارکم و بسمعکم عنهم تسمعون و انتم یا ملأ البیان کنتم منهم و بذلک استدللتم فی ایامکم و کنتم به مستدلّون الی ان جاء علیّ بالحقّ اذاً رجع ظنونکم و عرفانکم الی انفسکم و اشرق امرالله بما اراد بقوله کن فیکون کذلک فاعرفوا الامر فی تلک الایام الی آخر الّذی لا آخر له ان انتم لا تشکّون فی ما رأیتم و تکوننّ من الّذینهم بما یشهدون لموقنون قل انّه قد ظهر بالحقّ و لن یحجبه کلّ ما عندکم و لن یعیده شیء عمّا فی السّموات و الارض و ینطق بالحقّ باعلی صوته فی جبروت الامر و الخلق و لن یخاف من احد کما انتم تشهدون و انتم ان تقبلوا او تعرضوا فی حدّ سواء و انّه لغنیّ عمّا انتم تعقلون و انّا حینئذ نمثّل لکم مثلاً بالفضل لعلّ انتم به بما تحبّون تصلون فانّ البحر علی ما هو علیه یکون علی مقامه و ان لن یتوجّه الیه احد لیأخذ عنه الماء او یخرج منه لئالیه هل ینقص عنه شیء ان انتم تعلمون و کذلک الشّمس یضیئ علی ماکان و ان لن ینظر احد الیها هل ینقص عنها نورها و اشراقها اذاً تفکّروا فی حکمة الله ان انتم تتفکّرون بل کلّ من یتوجّه الیه هذا من فضل الله علیه لانّه ینتفع منها ما لا ینتفع عن دونها 
و کذلک 
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و کذلک نضرب لکم الامثال لعلّ انتم تفقهون یا قوم دعوا ما عندکم و خذوا ما عندالله بقوّة من عنده و ایّاکم ان لا تحتجبون ثمّ اصتبغوا بصبغ الله فی تلک الایام ثمّ ادخلوا فی سرادق الّذی ارتفع بالحقّ و اتّکلوا علیه و کونوا من الّذی لا یمنعهم لومة لائم و لا شماتة فاسق و لا اعراض کلّ معرض مردود قل انّا نشاهد الیوم بطرف القدس عباد الّذینهم یدعون الایمان فی انفسهم بانّهم احتجبوا عمّا عرفوه من قبل و بذلک ظهر کذبهم و هم لایشعرون اذاً فکّر فی نفسک ان احتجبوا الیوم کلّ من فی السّموات و الارض عن بارئهم هل یرجع الیه من نقص لا فو عزّة الله المهیمن القیّوم بل یرجع کلّ دون خیر الی انفسهم لو هم یعرفون و انّا بذلک نجد نفسنا فی علوّ الّذی لن یقاس بعلوّ و سرور الّذی لو یطفح رشحاً منه علی الوجود و مظاهره کلّهم ینصعقون قل سبحانک ربّ یا محبوبی ثبّتنی علی امرک ثمّ اجعل لی مقعد صدق عندک و هبنی من لدنک رحمة و الحقنی بعبادک الّذین لا خوف علیهم و لا هم یحزنون ای ربّ لاتدعنی بنفسی و لا تجعلنی محروماً عن عرفان مظهر نفسک و لا تکتبنی من الّذینهم غفلوا عن لقائک و اجعلنی یا الهی من الّذینهم الی جمالک ینظرون و منه یستلذّون بحیث لن یبدّلوا آناً منه بملکوت ملک السّموات و الارض و بکل ما کان و ما یکون ای ربّ فارحمنی فی تلک الایام الّتی اخذت الغفلة 
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کلّ سکّان ارضک ثمّ ارزقنی یا الهی خیر ما عندک و انّک انت المقتدر العزیز الکریم الغفور و لا تجعلنی یا الهی من الّذینهم بالاذن صمّاء و بالعین عمیاء و باللسان بکماء و بالقلب هم لا یفقهون ای ربّ خلّصنی عن نار الجهل و الهوی ثمّ ادخلنی فی جوار رحمتک الکبری ثمّ انزل علیّ ما قدّرته لاصفیائک و انّک انت المقتدر علی ما تشاء و انّک انت المهیمن القیّوم و انتم یا ملأ البیان خافوا عن الله و لاتتّبعوا هویکم فاتّبعوا حکم الله فی ما نزل فی کلّ الالواح من سماء عزّ مرفوع قل عنده علم کلّ شیء یعلم غیب السّموات و الارض و علم ما کان و ما یکون و یعلم ما فی قلوبکم و نفوسکم ممّا تخفون او تجهرون لن یخفی عن الله ربّکم من شیء و لن یعزب من علمه من شیء ان انتم تعرفون و ان ترید ان یحفظک الله من کلّ فتنة و عن هؤلاء اتّق الله حقّ تقاته ثمّ اعرض عنهم فتوکّل علی الله المهیمن القیّوم قل انّا آمنّا بالله و ملائکته و رسله و بکل ما جائوا به من کلّ صحایف و الواح و زبر مکنون و بما نزل علی محمد رسول الله و بما نزل علی علیّ و بما کان علیه و بما یکون و بما نزل و ینزل حینئذ لتکون من الّذینهم موقنون قل هذا سبیلی ان انتم بسبیل الله تنظرون و انّ هذا دلیلی ان انتم بدلیل الله تعتنون قل هذا حجتی ان انتم بحجة الله توقنون قل هذا صراط الله فی السّموات و الارض ان انتم تریدون ان تمرّون قل ان یعذب 
الله 
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الله احد بما آمن بهذه الآیات المنزل المرسول فبایّ حجّة یعذب الّذینهم ما آمنوا بنقطة البیان و من قبله بمحمد رسول الله و من قبله بابن مریم و من قبله بموسی النّبیّ الی ان یرجع الامر الی البدیع الاول ان انتم تنصفون ثمّ اعلم بانّ الیوم من یتوقف فی هذا الامر الطالع فقد توقّف فی کل امر ان انتم تعرفون و من لن یؤمن بهذا فقد کفر بکل رسل من قبل الی ان ینتهی الی الفطرة الاول و هذا لحقّ معلوم فکّر فی نفسک انّک ان لن تؤمن بنقطة البیان هل یصدق علیک حکم الایمان باحد من رسل الله من قبله و کذلک ان لن تؤمن باحد من الرّسل الی آخر الّذی لاآخر له هل یصدق علیکم حکم الایمان باحد منهم فسبحان الله عمّا انتم تظنّون و لا شکّ بان لن یصدق الایمان لاحد الّا بان یؤمن بکل ما نزل من عند الله او ینزل و هذا ما رقم علی کلّ لوح مسطور کذلک فاعرف امر الله و سنّته فی کلّ الاعصار لعلّ لن یشتبه علیکم الامور فانظروا فی المظاهر نسبتهم الی الله فی ما ینزل علیهم لابما هم به مختلفون لا تشهد فی التجلّی الّا جمال المجلّی و لا فی التّنزیل الّا منزله ان انتم تبصرون ثمّ اشهد جمال کلّ ظهور فی کلماته لیظهر لک الحق و تکون من العارفین لانّ الله قد جعل کلماتهم مرآت انفسهم و یلقی علی کلّ واحد علی قدر ما قابلوا الشّمس و کذلک انتم فاشهدون و بهذه المراتب یظهر مراتبهم و مقاماتهم و کلّما هم علیه ان انتم تفقهون 
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کلّ ذلک مراتب فی مقامات ظهور المرایا عند تجلّی الشّمس ولکن عن الشّمس فی هذه الایام انتم لاتسئلون ثمّ اشهد بانّها لم‌یزل کان واحداً فی ذاته و واحداً فی صفاته و واحداً فی افعاله و من دون ذلک لن یثبت علیه حکم التّفرید و لن یصدق تنزیه ذاته عن المثلیّة و التحدید ان انتم تفقهون ایّاک ان لا تشرک بالله و لا تدع معه الهاً آخر و لا تتّخذ له شریکاً و لا شبیهاً و لا وزیراً و لا نظیراً و هذا حقّ الایمان ان انتم تعلمون و انّا نهیناک عن ذکر ذلک نهیاً عظیماً و امرناک بان تستغفر ربّک و ترجع الیه بما اکتسبت اناملک فی ذکر هذا الامر المستور و هذا الکنز المخزون ولکن لمّا صعد هذا الطیر فی قطب هذا السّماء الی مقام الّذی یشهد کلّ شیء فی ظلّه و وجدک فی ارض الحیرة لذا نلقی علیک ما یجری الله من قلمی علی قدر ما کان النّاس یقدرون ان یعرفون فاعلم بانّ الله ربّک ما انقطع عن شیء فیضه و فضله من کلّ ما کنّا و ما یکون بل خلق کلّ شیء و قدّر فیه کلّ فضل معروف و ما لا اطّلع به احد ان انتم تفقهون و هذا مقام استعدادات الّتی قدّرت فی کلّ شیء و یظهر منه علی مرور الایّام الی ان یصل الی غایة ما قدّر له کما انتم فی کلّ شیء تشهدون و انّک ان تقدر ان تنقطع عن کلّ ما سمعت و تصعد الی هذا المقام العظیم المحمود فاشهد کلّ الاسما شموس مشرقة کما لا انتهاء للاسماء و کذلک لا انتهاء للشموس مثلاً واحد من اسم الله فهو کریم و انّه شمس فی مقامه و یتجلّی علی مرایا الممکنات 
و یظهر 
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و یظهر علی کلّ شیء انوار هذا التجلّی علی ما کان علیه کما انتم تشهدون و اثر هذا الشّمس اولاً فی الانسان بحیث تجد فی کلّ انسان اثر تجلّی هذا الاسم و الفرق انّ فی بعض یظهر علی حد الکمال و یکرم علی نفسه فی کلّ ما رزقه الله و علی اقربائه و احبّائه و علی الّذینهم الیه یتقرّبون و کذلک علی کلّ من دخل فی الایمان و من دونه علی کلّ عاقل و مجنون و فی البعض لن تجد علی هذا الکمال بحیث یکرم علی نفسه و الّذینهم کانوا اولی النسبة و القرابة و یمنع عن دون هؤلاء و فی البعض تجد الّا کرام علی نفسه و المنع عمّا سواه کذلک فاعرف مراتب ظهور هذه الشّمس فی هذه الهیاکل علی ما هم یعملون فهنیئاً لمن ینظر الی نفسه و الی ذی قرابته بل ینظر بطرف الفضل بحیث یکرم علی نفسه و دونه و لایلتفت الی جهة الّا جهة الله المهیمن القیّوم و یکرم علی الّذینهم آمنوا ما اعطاه الله بجوده من اخلاق الحسنة و الصّفات المنیعة و الآداب الممدوحة و الاموال المجتمعة علی نفسه و دونه لیحکی عن هذا الشّمس بتمامها و یکون من الّذینهم انفقوا بکل ما عندهم فی سبیل الله العزیز المقتدر المحبوب و انّک لو تنظر الی کلّ من فی السّموات و الارض لن تجد شیئاً الّا و قد تجد فیه انوار هذا الشّمس الّا من لن یقابلها ولکن انّا ما وجدنا مثل هذا ان انتم تجدون و کذلک ما شهد تجلّی هذا الشّمس فی دون الانسان فی کلّ ما خلق ثمّ فیه تتفکّرون فی الشّجر کیف یکرم کلّ نفس عمّا یظهر منه من فواکه ممنوع هذا اثر هذا التجلّی فیه ان انتم توقنون و کذلک الی الارض 
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یکرم کلّ ما اخزنه الله فی بطنها من کلّ شیء و من السّنبلات و انتم منها تأکلون و کذلک انت فاعرف کلّ شموس الاسماء کما علّمناک بالحقّ لتکوننّ من الّذینهم یعلمون و فی حکمة الله هم یتفکّرون ثمّ اشهد ظهور تجلّی الشّمس من اسمه المدبّر فی کلّ شیء عمّا کان و عمّا یکون و تشهد ظهور هذا الاسم و من دونه من الاسماء فی الانسان اتمّها و اکملها کما انتم تعرفون و تنظرون بحیث یظهر منه کلّ التدابیر بامر من لدن عزیز قیّوم و لم یکن هذا التجلّی من هذا الاسم المبارک المشهود مخصوصاً باحد دون احد کما انتم فی غیر الحقّ من الفرق المختلفة تسمعون و تشهدون و قد بلغوا فی التدبیر الی مقام الّذی ما سبقهم ایدی احد و هذا من فضل الله علیهم و هم لا یشعرون کذلک سبقت رحمته کلّ الموجودات و احاط فضله من اعلی الخلق الی ان ینتهی الی جماد محدود فلمّا جهدوا هؤلاء فی ظهور هذا التجلّی فی انفسهم و قابلوا هذا الشّمس ما امنعهم ید الفضل من هذا المقام و هذا من فضله المبسوط الّذی احاط کلّ شیء ولکن اکثر النّاس هم لا یعقلون ولکن هؤلاء اشتغلوا بهذا الاسم فی هذا المقام و غفلوا عن دونه من اسماء الله الحسنی و مظاهرها کما انتم تشهدون و وقفوا فی ذلک الشأن ثمّ اعتکفوا علیه علی ما هم یریدون لا علی ما اراد الله لهم و لذا کتب اسمائهم من عبدة الاسماء بما کانوا علیها عاکفون لانّ الله اراد من هذا الاسم تدبیرهم فی دینهم فی الحقیقة الاولیة و هم احتجبوا 
عن ذلک 
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عن ذلک کما انتم تعلمون فلمّا آمنوا بمظاهر العدل یثبت بانّهم مابلغوا الی حقّ التّدبیر من هذا الاسم المبارک المحبوب ثمّ انظر تجلّی هذا الاسم فی التّراب بحیث کلّما یودع فی جوّه لن یخاف فیه و یدبّره فی ایام و شهور الی ان یبلغ مقامه اذا یخرج عنه بطراز و لون محبوب کذلک فاشهد تجلّی هذا الشّمس من هذا الاسم فی کلّ شیء لتطّلع بشموس الاسماء و تکون من الّذینهم باسرار الامر هم مطّلعون و انّی لو اذکر شموس الاسماء و تجلّیاتها علی ما قدّر الله لها الی آخر الّذی لاآخر له لن ینتهی ان انتم تعلمون و اکتفینا بما بیّناه لک و انّک فاکف بما قدّر لک من هذا القلم المکنون و فتحنا علی وجهک ابواب العلم و الحکمة فی ما القیناک بالحقّ لتخرج من هذا البحر ما ترید من لئالی علم مکتوم و لو ترید ان تخرج من کلّ باب مائة الف باب لتقدر ان تقابل هذا الاسم المستور المخزون الّذی ابتلی بین یدی الّذینهم ما آمنوا بالله طرفة عین و لو انّهم فی انفسهم جوهر الایمان یدّعون قل انّ العلم یظهر من عنده و انّه لهو الحقّ علّام العلوم و لو احد یأتی بعلوم الاوّلین و الآخرین و لن یدخل فی هذا الظّلّ لن یقبل عنه شیء ان انتم توقنون کما انّ علماء الانجیل حین الّذی ظهر محمد بالحقّ ماقبل عنهم من شیء و کذلک فی البیان فانظرون اذا جاء علیّ بالحقّ مانفع علماء الفرقان علمهم الّا لمن دخل فی ظلّه ان انتم تشعرون و کذلک فاعرف من اول الّذی لااوّل له الی آخر الّذی لاآخر له و کن من الّذینهم ببصر الله فی کلّ شیء یتفرّسون و ان 
***ص 223 ***
یأتی احد و لم یکن عنده حرف من العلم و یدخل فی هذا الظلّ انّه اعلم عن کلّ عالم ذی فنون لانّ العلم الّذی لم‌یزل کان مذکوراً عندالله هو عرفانه و عرفان مظاهر امره ان انتم الی کتب الله تنظرون و تجدون کلّ ذلک فی البیان ان انتم تقرؤن و لن یحرّک قلمی الّا علی ما حرک علیه قلم الله المهیمن القیّوم قل یا ملأ البیان لا تأخذونی بما نزل علیّ الآیات فو الله هذا الذنب لم یکن منّی ولکنّ الرّوح یقومنی فی کلّ حین ان انتم تسمعون و انّکم لو تقدّسون نفوسکم لتجدون اریاح الله تسطع من هذا المسک المهبوب ولکن لمّا منعتم انفسکم عن هذا الرّضوان لن تجدوا من شیء کما لم یجدوا امم الفرقان رایحة الله المهیمن القیّوم و انّک انت یا ایّها السّائل تفکّر فی ما القیناک و خذ لنفسک ما ترید و انّک انت اردت من الشّمس هذه الشّموس المشرقة فقد اظهرنا لک اسمائها و اسرارها و و اریناک تجلّیاتها علی مرایا الموجودات و اشراقها علی ما کان و ما یکون و لو اردت شمس الشّموس و سلطان الوجود و ملیک المقصود الّذی یطوفنّ فی حوله هذه الشّموس و حقایقها قل سبحان ذی العظمة الّذی خضع له کلّ ذی عظمة و اقتدار فسبحان ذی القدرة الّذی یخشع له کلّ ذی قدرة و ارتفاع فسبحان ذی العزّة الّذی ذلّ کلّ ذی عزّة و امتناع فسبحان ذی القوّة الّذی قد خفض له کلّ ذی قوّة و ذی بهاء ثمّ اعلم بانّ دونه لن یبلغ الیه و ما سواه معدوم لدیه و انّه لهو المقتدر 
العزیز 
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العزیز المحبوب و کلّ الاسماء یبعث بقوله و کلّ الصّفات یظهر بامره ان انتم تعلمون ایّاک ان لا تنسب هذا المقام باحد دونه و لا تذکر عند ذکره احد و لا تقترن به اشارة و لا عبارة لانّه جلّ و عزّ لن یشیر باشارة غیره و لن یقترن بعرفان خلقه ان انتم تعرفون و انّ اعلی عرفان العارفین و بلوغ البالغین یرجع الی خلقه الّذی خلق بقوله کن فیکون و کلّ ماسواه مخلوق بامره و منجعل بارادته و ساجد لطلعته و خاضع لحضرته و کلّ عنده فی لوح محفوظ و انّه یظهر بالحقّ کما وعدکم الله فی الکتاب اتّق الله ثمّ فی امره لا تتّکلون و انتظر یومه کما ینتظر ایامه کلّ من فی السّموات و الارض و ان کانوا فی انفسهم لا یشعرون ثمّ اعلم بانّی آمنت به قبل ظهوره و بعد ظهور و حین ظهوره و انتظر ایامه بما رقم علی الواح الله المهیمن القیّوم ایّاک ان لا تذکر هذا الاسم و لا تظنّ ظنّ السّوء فی امره و کن من الّذینهم فی کلّ یوم یستغفرون و انّا نهیناک عن ذکر هذا الاسم لئلّا یتوهّم احد فی نفسه التقرّب الی هذه الشّجرة المکنون و لئلّا تسئل عن احد مثل ما سئلت و لا تذکر احد بهذا الاسم لانّ هذا مخصوص به ان انتم تسمعون ما یعلّمکم هذه الحمامة بما القی الرّوح علیه من کلمات الله العزیز القیّوم یا قوم لا تفرّطوا فی الکتاب و لا تحرّفوا کلمة الله و لا تکوننّ من الّذینهم یتکلّمون فی ما لا یعرفون فو الله تراب قدمه لیکون اعلی عن کلّ ما خلق و یخلق 
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و عن ما کان و یکون و ان عرفت بانّ النّفوس لن یضطرب لقُلتُ انّه عرش الله فی الارض لانّ علیه یقع رجله العزیز المحبوب و انّک فاثبت فی ما القیناک بحیث لن یزلّ قدماک و لا تکوننّ من الّذینهم لایعرفون و ینسبون هذا المقام الی الّذینهم یریدون فو الله هذا خطأ لم یکن فی الامکان کشبهه اتّقوا الله یا قوم و لا تجاوزوا عمّا حدّد فی کتاب الله المهیمن القیّوم فسبحانک اللّهمّ یا الهی انت الّذی الهمتنی بدایع ذکرک ثمّ منعتنی عن اظهارها بین بریّتک و اخذتنی علی مقام الّذی صرت ممنوعاً عن اظهار جوامع اسرار حکمتک بما ظهرت آثار الغفلة فی خلقک لانّی یا الهی ان اکتم عن النّاس ما اعطیتنی بجودک لاکون فی تلک الحالة کافراً بنعمتک و ان احدّث لهم ما اکرمتنی بفضلک اذاً یرفع ضجیج ارقائک و صریخ عبادک و لم اَرَ کل ذلک الّا منک لانّک بعثتنی و اظهرتنی فی ایام الّتی ما بعثت فی مثلها احد من صفوتک و لم ادر بذلک من ظهورات قضائک و تقدیرک و شئونات امضائک و تدبیرک فو عزّتک یا محبوبی اشهد بانّ علمک ما احاط یوماً اعظم و اشدّ من هذه الایام لاّن فیها یمحص کلّ العباد من کلّ وضیع و شریف ولکن انّی مع عجزی و فقری و ضرّی و مسکنتی لاکون مستقیماً علی امرک بحولک و قوّتک و لو لن یقبل احد بهذا الوجه طلباً للقائک و اشکرک بما اعطیتنی و اکرمتنی من استقامة الّتی لن یقدر احد ان یردها عن مقامها و لو یرفع علی رأسی 
سیوف 
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سیوف المنکرین و اعراض المشرکین و اشهد بانّ ذرّة من هذه الاستقامة لخیر من عبادة الثقلین و بذلک یستریح قلبی و تسکن نفسی و لن اشاهد کلّ من فی السّموات و الارض الّا ککفّ من الطّین بل احقر من ذلک الّا من دخل فی ظلّک فی هذا الاسم الاتمّ الاعظم الّذی به انقلبت کلّ الاسماء و یغیّرت کلّ الصّفات فی جبروت البدا لانّ الّذینهم لن یعرفوک یکن له شأن عندک و لا لهم ذکر بین یدیک اذاً اسئلک یا محبوبی بان لاتزلّ قدمی عن امرک الّذی لن یقوم معه شیء ثمّ ثبّتنی بجودک و فضلک ثمّ انقطعنی عن دونک و انّک انت العزیز القادر العلیم الحکیم القیّوم و انّا کنّا ان نکتب هذه الالواح بالفارسی و امسک الله القلم عنه و ارجعه الی لسان عربیّ مبین لذا قد القیناک من اسرار العلم و الحکمة بهذا اللّسان ثمّ نرجع الی لسان الاعجمین لیتمّ علیک حجّة الله و برهانه و دلیله و آیاته لعلّ تکوننّ من المقبلین الی الله الّذی خلقنی و ایّاکم و نحن له لمن العابدین و الحمدلله ربّ العالمین و از این بیانات مشرقه از افق تبیان معلوم و مبرهن شده که اطلاق اسم شمس بر هر یک از مظاهر این اسماء مشرقه مذکوره من اولی الحکمة شده و می‌شود پس اگر در بیانات مظاهر احدیّه و مطالع قدس صمدیّه ذکر شمس ملحوظ و مذکور شود مقصود این شموس مشرقه و انوار منیره خواهند بود الّا من یشاء ربّک و دیگر آنکه بر صاحبان علم و حکمت و فطرت سلیم و طینت منیر 
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معلوم و مبرهن بوده که در هر عهد و عصری که کشف سبحات جلال از وجه جمال شد و طلعت مستور مقنّعه مغطّئه از حجب غیب ظاهر و مشهود گشت آن شجره حقیقت ربّانیه و ثمره جنیّه الهیه را به خود او باید ادراک نمود چه که دون او در ظل او بوده و خواهد بود و مقامات مستوره آن کنز احدیّه از بیانات مشرقه او ادراک می‌شود اگرچه بصر حدید مقدّس از مشاهده فطور و تحدید از جمیع ما یظهر منه آثار عظمة الله مشاهده می‌نماید چه که تجلّیات آن شمس مشرقه محیطه اظهر از آن است که از انظار عارفین مستور ماند و تموّجات آن بحر اعظم ابین از آن است که از ابصار مقرّبین محجوب گردد ولکن چون ناس متفاوتند در معارج علم و ایقان لهذا محض ظهور فضل و جود و بروز فیض و عنایت بر کلّ وجود آیات نازله از اسماء مشیّت و بینات مشرقه از افق فضل را حجّة خود قرار فرموده‌اند که تا جمیع ناس از اعالی و ادانی از این حجّة لائحه بالغه و آیات مشرقه درّیّه آن ذات قدیم و کلمه اتمّ را ادراک نمایند کلّ ذلک من فضله علی العباد من دون استحقاقهم بذلک بوده و خواهد بود که شاید از فیوضات ربانیّه و عنایات قدسیّه الهیه محروم نمانند و الّا اعراض جمیع موجودات و اقبال جمیع ممکنات در آن ساحت اقدس یکسان خواهد بود 
و دیگر 
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و دیگر آنکه در یوم ظهور آن نیّر اعظم هیچ عذری از هیچ نفسی مسموع نخواهد بود مثلاً اگر جمیع من فی الارض از جمیع صحف سماویه و کتب منزله استدلال نمایند بر امری و آن جوهر وجود بر خلاف آن امر مسلّمه محکمه ظاهر شوند احدی را نرسد که اعتراض نماید چه که جمیع امر و نهی به اراده و قبول او مشروط و منوط است و بیانات ظاهره از آن سماء احدیّه مشروط و معلق به امری نبوده و نخواهد بود ای طالب با سینه منیر به این سینای روح در آی تا تجلّی شمس معانی را در طور دل مشاهده نمائی و اصنام وهم و ظن را به قوه خلیلی بشکنی و از تقلید و تقیید و تحدید خالص و مقدّس شده به معارج یقین و ثبوت و استقامت عروج نمائی و دیگر ملاحظه نما که اگر جمیع من فی البیان به جمیع ما فی البیان استدلال به امری نمایند در شرایط ظهور بعد و مسلّم دارند که آن جمال موعود و شمس وجود به این علامت مذکوره باید ظاهر شود و آن جوهر اختیار برخلاف آن ظاهر شود حال چه خواهی کرد آیا به آنچه ادراک نموده‌ای مستغنی خواهی بود از عرفان آن شمس معارف لا فو الّذی علّم هذا القلم من اسرار القدم هیچ چیز تو را کفایت نمی‌نماید مگر تشبّث به ذیل عطوفت او آیا ملاحظه نشد که امم سابقه به اعتکاف بر اصنام ظنون و هوی چگونه از فضل یوم الفصل محروم مانده‌اند باری در جمیع حال و احوال پناه به حقّ 
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برده که به آنچه در سموات و ارض مشهود بینی چه از بیانات محققه و چه از امورات ظاهره از شجره مقصود و عرفان او که عین عرفان مظاهر اولیّه و لاآخریه الهیه است باز نمانی جهد کنید تا از غیث هاطله سحاب مرتفعه الهیّه محجوب نمانید اگر چه سحاب فضل در جمیع اوقات مرتفع است و او را انقطاع پدید نه ولکن هر سحابی مظهر فیض کلیه نبوده و نخواهد بود در شمس و صعود و نزول او ملاحظه نما اگر چه او در ذات خود مقدّس از صعود و نزول است ولکن به تغییر منازل و بروج به مقادیر مختلفه ظاهر و مجلّی مثل آنکه در برج اسد به کمال ظهور و حرارت ظاهر است و در دون آن غیر آن مشهود و حال که به فضل الله سحاب رحمت جمیع ارض و ساکنین آن را احاطه نموده و شمس عنایت به کمال تجلّی و حرارت ظاهر و لایح است خود را به وساوس شیاطین نفسیّه و هیاکل بغضیه جسدیّه مشغول ننمائید و در جمیع حال و احوال حقّ را فاعل مختار و فعّال لما یشاء دانسته و به این کلمه جامعه که اعظم کلمات منزله است ثابت و راسخ بوده لعل در دین الله و امر او ثابت مانی و این است حقّ صرف و صدق خالص و ما بعد الحقّ الّا الضلال و هم چنانکه ذات مقدّس حقّ دلیل بر او بوده و دون او قاصر و عاجز از عرفان او کما هو حقّه و مستحقّه همچنین
 آیات 
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آیات منزله از سماء امر او مدل بر ظهور اوست و دون او مفقود صرف و لاشیء محض و غیر مذکور در آن ساحت بوده و کفی بالله شهیدا باید در این کلمات جامعه منزله کمال تعقّل و تفکّر مبذول داشت تا از هر بابی از آن ابواب علوم لانهایه بما لانهایه بر وجه قلوب طالبین و قاصدین مفتوح شود این مقامی است که احدی جز به جوهر طینت و ساذج فطرت نتواند قدم گذاشت و اگر مرایای قلوب اقلّ من الشعر به غبار ماسوی بیالاید ابداً تجلّی این نور منیع و امر بدیع در آن مرایا منطبع و مرتسم و متجلّی نشود چه قدر ارفع و امنع است این مقام که جز تقدیس صرف نپذیرد و چه قدر عالی و متعالی است که دون تنزیه بحت قبول نفرماید فآه فوق کلّ آه فآه تحت کلّ آه فآه یملأ السّموات من حنین العاشقین فآه یملأ الارض من ضجیج المشتاقین فآه یجری عن العیون مدامع حمر منیر فآه ثمّ آه ثمّ آه من اول الّذی لن یحصیه کلّ عالم علیم فآه الّذی یظهر فی الوجود ناره و یحدث فی الظّهور حسرته و یحزن کلّ الممکنات و عن ورائه اهل ملأ الصافین فآه احترقت به الاکباد و تزلزلت عنه البلاد فآه لن یعرفه الّا الله العزیز الجمیل عمّا احتجبوا النّاس عن جمال الله و ظهوره و طلعة الله و طلوعه و وقع بین یدی هؤلاء بالذّلة الّتی لن تقاس بذلّة و بالحزن الّذی لن یقابله حزن لا فی الاولین 
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و لا فی الآخرین و بذلک بدّل عیش کلّ ذی شعور و تزلزلت ارکان عرش عظیم ولکنّ النّاس هم فی غفلة و سرور و فی فرح مبین کذلک یبطل الله عمل الّذینهم غفلوا عن ذکره و کفروا بما عندهم من آیات الله المقتدر العزیز القدیر و الرّوح علی اهل الرّوح من هذا البهاء المشرق القدیم در این ایام تمحیص کبری خود را حفظ نموده که مبادا از صراط مستقیم بلغزی چه که عنقریب جمیع ناس را مضطرب و متزلزل بل معرض مشاهده خواهی نمود الّا من یشاء ربّک و دو سنه قبل در مدینه ورقه‌ای نازل شد و جمیع امورات محدثه بعد در آن ثبت شده اگر اقبال به معرفت الیوم نمایی به آن ورقه مبارکه رجوع کن که شاید نفس خود را از غرقاب فنا نجات داده به مقر بقا وارد شوی و از مدینه اسما و ملکوت آن گذشته به مقام قدس کریم که مقام تقدیس صرف و تنزیه بحت بات است در آیی و به غنای حقّ از ذلّت سؤال فارغ شوی چه که سؤال بنفسه دلیل بر تزلزل و عدم استقامت سائل بوده و خواهد بود اگرچه حقّ منیع دوست داشته و می‌دارد که مسئول واقع شود لاجل اعطای فضل و اعطای فیض ولکن حقّ عرفان را مقام دیگر است و او راجع به بصر و قلب و فؤاد است نه به ذکر قلم و مداد کذلک یلقیک قلم السّداد فی هذا الیوم الّذی الیه یرجع حکم المبدء و المعاد و دیگر آنکه سؤال نموده بودی که این عبد چه رتبه و مقام را ادّعا نموده‌اند و ما انا الّا عبد آمنت بالله
 و رسله 
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و رسله و کتبه و بکل ما نزّل من عنده و بما نزّل علی علیّ بالحقّ و بما نزّل حینئذ و بما ینزل فی زمن المستغاث حین الّذی یجدّد فیه کلّ من فی السّموات و الارضین هنالک تقوم السّاعة و ینصب المیزان و یرفع الصّراط و یأتی الله بامره ان انتم من العارفین و یشهد بذلک کلّما قدّره الله فی نفسی ان انتم من الشّاهدین و سنین معدوده است که هر آن آن خمسین الف سنه می‌گذرد از نتایج بلایا و ترادف قضایا که آنی تعطیل نشده و علاوه بر این بلایای ظاهریّه هو الّذی ظهر نفس الممکنات بسلطانه و قدرته بلایای باطنیّه که از جمیع عیون و عقول و نفوس مستور بوده در کلّ حین و حان بوده که غیر الله بر آن مطلع نشده و من دون آنچه مذکور شد البته نشنیده‌اند که اهل بیان چه مقدار مفتریات ظنون افکیه خود را بر این شجره مبارکه طیّبه احدیّه نسبت داده و راجع نموده‌اند چنانچه اکتفا به آنچه که اعدا وارد آورده نشده این فئه هم به آنچه قادر و مقتدر بوده‌اند کوتاهی ننموده با اینکه وجود این عبد در جمیع اوقات سبب ارتفاع کلمه طیّبه بوده چنانچه جمیع دانسته و دیده‌اید دیگر اگر بعضی را افکیات ظنون حایل شود بین قلوبهم و صدورهم و انکار این فضل منیع نمایند آن امر دیگر است و الی الله یرجع الامور و باطن را هم مثل ظاهر فرض نمائید لو انتم ببصر الرّوح تنظرون و در جمیع این بلایا و محن 
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و رزایای سرّ و علن جز عبودیت محضه امری و ذکری از این عبد مسجون ظهور ننموده و چنانچه ملاحظه شد که این عبد در مدّت توقف در مدینة السّلام با جمیع اهل آن ارض و اطراف از عالم و دون آن معاشرت نموده و به قدر وسع بل فوق آن در نصرت امر و ارتفاع آن دقیقه‌ای تغافل نشده چنانچه ارتفاع کلمه به مقامی رسید که جمیع اهل ارض را احاطه نموده و ابداً با اعدای الهی مداهنه ننموده به کمال جد و اجتهاد در ذکر کلمه ذکریّه سعی بلیغ و جهد منیع مبذول شده و بالاخره امر منجر به حرکت از مدینه شد آن هم بر هر ذی بصری معلوم شده که به چه نحو در این خروج و هجرت اعتزاز این امر و علوّ آن ظاهر شده تا آنکه به این مقرّ مسجون و محبوس گشته‌ایم و نشکر الله فی کلّ ذلک و نحمده و نذکره و نصبر علی قضایاه و انّه موفی اجور الصّابرین و الحمد لله علی کلّ ذلک و لا ملجاء الّا به و لا مستعان الّا هو انّه لهو المقتدر العزیز الرّحیم بلی در جمیع این سنین ماضیه به حمد الله ابحر معانی و انوار ربّانی در دل متموّج و مستضیئ بوده چنانچه من غیر اراده رشحات آن بر ممکنات مبذول می‌شد و به قسمی عنایت ربّ العزّه احاطه فرموده که احصا و تحدید آن از امکان و اهل آن خارج و اگر از این عبد در بیان این مراتب در الواح منزله ذکری رفته لاجل اتّباع این کلمه منیعه بوده 
که می‌فرماید 
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که می‌فرماید فامّا بنعمة ربّک فحدّث ولکن آن جناب نظر به اصل امر داشته که به دون خود هرگز مشتبه نشده و نخواهد شد و اگر حقّ منیع را نتوانی به نفس او ادراک نمائی و مستبصر شوی و دون آن به کلمات منزله از سماء قدس احدیّه ناظر باشی رجوع به کتب منزله از سماء مشیّت نما که در اکثر آن ذکر این کلمه جامعه مستوره تصریحاً و تلویحاً مشاهده خواهی نمود در توقیع عظیم و دون آن ملاحظه نما و هم چنین اکثر از آیات قیّوم اسماء مشعر بر قیّومیت این سدره مرتفعه منیعه بوده قسم به خدا که شرم دارم از ذکر این بیانات چه که ایامی از ظهور آن شمس مشرقه احدیّه نگذشته و کلّ کیفیت ظهور را به عین خود مشاهده نموده‌اند و مع ذلک جمیع محتجب گشته‌اند و کدام ذکر و بیان اظهر از نفس خود ظهور است تا به آن استدلال شود باری حال ملاحظه نما که چه مقدار ستر و تعویق این امر مشعر و مدل بر علوّ این ظهور است که گویا تعویق آن را سببی جز امتحان و افتنان کلّ من فی السّموات و الارض نبوده و هم چنین می‌فرماید انتم فی التّسع بلقاء الله ترزقون اگرچه بعضی این ظهور قدس صمدانی و طلوع نور سبحانی را اراده نموده‌اند که به دون سدره خود راجع نمایند و به جد تمام در تحریف این کلمه جامعه سعی نمایند ولکن الامر بید الله یهدی من یشاء الی صراط مستقیم ای اهل 
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بیان کمال سعی مبذول داشته که مثل اهل فرقان نباشید که جمیع صفات و اسما را از منتهی مقام عزّ جبروت الی ادنی رتبه ناسوت به طلعات غیب راجع نموده‌اند و از مطالع احدیّه و مظاهر قدمیّه که بالفعل موجودند غافل بوده و خواهند بود حال ای عباد به بصر عدل و انصاف مشاهده نمائید که این عبد قسم به ظهور من یظهره الله که اگر در مدت اقامت در دار السّلام اگر یومی و یا لیلی برحسب ظاهر گمان حیات می‌نمودم چه که اعدا از یمین و یسار و جنوب و شمال به کمال جد در صدد بوده‌اند چنانچه جمیع عباد ساکنه آن محل مطلعند تا آنکه تقدیر ربّانی بر تزویر شیطانی فایق آمد و سلطان علیین بر صور سجّین غلبه نمود و با این علوّ و اشتهار با جمعی از مهاجران هجرت نموده و ارتفاع این اسم و شهرت و ظهور آن من غیر اراده واقع شده دیگر چه ذکر نمایم که چه بر این عبد گذشته و وارد شده فو الله لن یقدر ان یسمعه ذی حبّ و لا ذی قلب و لا ذی نظر و لا ذی شعور باری لم‌یزل اسرار الهیّه در کنوز عصمتیّه مستور بوده و لایزال در حجبات حفظیّه مصون و محفوظ خواهد بود و اگر جبل انفس عباد مندکّ نمی‌شد رمزی از اسرار محتجبه مقنّعه مستوره ذکر می‌نمودم ولکنّ الله مظهر ما یشاء و ما انا بمظهر ما هو المستور و بر همه 
شما 
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شما و اهل ارض معلوم بوده که چه مقدار عبودیت و خضوع از این عبد به جمیع ادلّاء و احبّاء از اول ظهور شمس حقیقت الی الیوم ظاهر شده و مع ذلک چه نسبت‌های کذبه به این عبد راجع و احدی درصدد رفع آن بر نیامده الی الله فوّضت امری و علیه توکّلت و علیه فلیتوکّلنّ عباده المنقطعین و دیگر سؤال شده بود که چگونه می‌شود کلمات عالین به سجّین تبدیل شوند و حروف اثبات از مظاهر نفی محسوب شود معلوم آن جناب بوده که آن شمس فیض ربّانی و بحر فضل سبحانی اشراق فرموده بر جمیع مرایای موجودات در بعضی که مقابله نموده‌اند به قرصه منطبع می‌شود و به دون آن همان روشنی و شعاع ظاهر این است که آن شمس قدم بعد از انطباع او در صور مرایا آنچه وصف نماید مرایا را به اوصاف غیر متناهیه خود را وصف نموده چه که انوار وجه خود را در مرایا مشاهده می‌نماید و جمیع این اوصاف منیعه فی الحقیقه به خود او راجع است و این فضل در مرایا موجود است بالتّقابل الیها و بعد از انحراف فانی و معدوم خواهند بود حال نظر را پاک نما از غبار ماسوی تا عارف بر شمسی شوی که اگر جمیع مرایای موجودات اقلّ من آن به آن مقابل شوند در جمیع انوار حقیقة و آثار عزّ احدیت لم‌یزل و لایزال منطبع و مرتسم شود و من دون ذلک یمحو الله ما یشاء و یثبت و عنده امّ الکتاب فاعل مختار مختار است محو می‌فرماید بعد از اثبات و کذلک بالعکس و در این 
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مقام است که می‌فرماید لاتفرحوا بما اتیکم و لاتیأسوا عمّا فاتکم و این مقام نقطه عدل است که جمیع ماسوی خائف و راجی بوده و خواهند بود هر ذی علوی خائف است از محو و هر ذی دُنوی راجی به مقام اثبات فو الّذی نفس حسین بیده که اگر شرح این مقام را بما قدّر فیه ذکر نمایم اکثر از ناس را متزلزل بینی قوله عزّ ذکره را متذکر شو لو شئنا لنذهبنّ ما اوحینا الیک فو ربّی لو القی الیک ارید من ذلک لیرتاب المبطلون دیگر در این مقام بیش از این دوست نمی‌دارم که ذکر نمایم چه که ناس در وهم صرف مستغرقند و دیگر از بعضی امور واقعه که سؤال نمودی در غیبت این عبد واقع شده و حسنه و سیئه آن به عاملین و فاعلین راجع است باری جمیع امور واضح و لائح است اگر حجبات وهمیه ناس خرق شود و به بصر خود در امر الله تفرّس نمایند جمیع اسرار را مشهود مشاهده نمایند ان‌شاءالله امیدواریم که فضلی از منبع جود و افضال ربّ العزّة و العظمة ظاهر شود و جمیع محتجبین را از حجبات ظلمت به سرادقات وحدت کشاند و الله معطی ما یشاء الله و انّه لهو الفضّال القدیم و الحمدلله ربّ العالمین و دیگر وصیت این عبد جمیع را آنکه آنی غفلت ننموده مراقب امر الله باشند و نهایت جد و اجتهاد را در حفظ و صیانت آن مرعی داشته که این است کلّ خیر و اصل آن لاجل آنکه اول امر معرفة الله بوده و خواهد بود و کلّ آنچه مسموع و مشهود شده طایف حول این امر است چه که جمیع از او ظاهر و به او راجع و بعد از معرفت ذات 
احدیّه 
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اتّباع امر و اجرای حدود او از اعظم امور بوده و لم‌یزل و لایزال نفحات ذکریّه از مدینه امریّه در هبوب بوده و آثار الهی از این نفحه قدس صمدانی بین بریّه قائم خواهد بود باری ان‌شاءالله به قلب صافی خالص توجّه به مبدء خود در کلّ اوقات و احیان نموده و از ماسوی الله منقطع شده که شاید در این ایام مظلمه از معرفت آن شمس احدیّه محجوب نمانند و این عبد از ربّ العزّه مسئلت می‌نماید که بصر و سمعی مقدّس از تحدید و تقلید به جمیع عنایت فرماید و الله واهب ما یشاء و انّه لهو الوهّاب العلیم الکریم و اختم نغمات الرّوح بذکر الله الاعظم الاکبر العظیم لیکون ختامها مسک الٰا انّ بذلک تستجذب ارواح المخلصین فی کلّ حین و الحمد لله ربّ العالمین. 

هو الله العزیز الجمیل
توحید بدیع مقدّس از تحدید و عرفان موجودات ساحت عزّ حضرت لایزالی را لایق و سزاست که لم‌یزل و لایزال در مکمن قدس اجلال خود بوده و فی ازل الآزال در مقعد و مقرّ استقلال خود و استجلال خود خواهد بود چه قدر غنی و مستغنی بوده ذات منزّهش از عرفان ممکنات و چه مقدار عالی و متعالی خواهد بود از ذکر سکّان ارضین و سموات از علوّ جود بحت و سموّ کرم صرف در کلّ شیء ممّا یشهد و یری آیه عرفان خود را ودیعه گذارده تا هیچ شیئی از عرفان حضرتش علی مقداره و مراتبه محروم نماند و آن آیه مرآت جمال اوست در آفرینش و هر قدر سعی و مجاهده در تلطیف این مرآت ارفع 
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ابدع امنع شود ظهورات اسما و صفات و شئونات علم و آیات در آن مرآت منطبع و مرتسم گردد علی مقام یشهد کلّ شیء فی مقامه و یعرف کلّ شیء حدّه و مقداره و یسمع عن کلّ شیء علی انّه لا اله الّا هو و انّ علیّاً قبل نبیل مظهر کلّ الاسماء و مطلع کلّ الصّفات و کلّ خلقوا بارادته و کلّ بامره یعملون و این مرآت اگر چه به مجاهدات نفسانی و توجّهات روحانی از کدورات ظلمانی و توهّمات شیطانی به حدایق قدس رحمانی و حظایر انس ربّانی تقرّب جوید واصل گردد ولکن نظر به آنکه هر امری را وقتی مقدّر است و هر ثمری را فصلی معیّن لهذا ظهور این عنایت و ربیع این مکرمت فی ایام الله بوده اگر چه جمیع ایام را از بدایع فضلش نصیبی علی ما هی علیه عنایت فرموده ولکن ایام ظهور را مقامی فوق ادراک مدرکین مقرّر داشته چنانچه اگر جمیع قلوب من فی السّموات و الارض در آن ایام خوش صمدانی به آن شمس عزّ ربّانی مقابل شوند و توجّه نمایند جمیع خود را مقدّس و منیر و صافی مشاهده نمایند فتعالی من هذا الفضل الّذی ما سبقه من فضل فتعالی من هذا العنایة الّتی لم یکن له شبه فی الابداع و لا له نظیر فی الاختراع فتعالی عمّا هم یصفون او یذکرون این است که در این ایام احدی محتاج به احدی نبوده و نخواهد بود چنانچه ملاحظه شد که اکثری از قاصدین حرم ربّانی در آن یوم الهی به علوم و حکمتی ناطق شدند که به حرفی از آن دون آن نفوس مقدّسه اطلاع نیافته و نخواهند یافت اگر چه الف سنه به تعلیم و تعلّم مشغول 
شوند 
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شوند این است که احبّای الهی در ایام ظهور شمس ربّانی از کلّ علوم مستغنی و بی‌نیاز بوده‌اند بلکه ینابیع علم و حکمت از قلوب و فطرتشان من غیر تعطیل و تأخیر جاری و ساری است ای هادی ان‌شاءالله به انوار صبح ازلی و ظهور فجر سرمدی مهتدی شده تا قلب از نفوس مظلمه فانیه مقدّس شود و جمیع علوم و اسرار آن را در او مکتوب بینی چه که اوست کتاب جامعه و کلمه تامّه و مرآت حاکیه کلّ شیء احصیناه کتاباً ان انتم تعلمون و بعد سؤال از انقطاع شده بود معلوم آن جناب بوده مقصود از انقطاع انقطاع نفس از ماسوی الله است یعنی ارتقا به مقامی جوید که هیچ شیئی از اشیاء از آنچه در مابین سموات و ارض مشهود است او را از حقّ منع ننماید یعنی حبّ شیء و اشتغال به آن او را از حبّ الهی و اشتغال به ذکر او محجوب ننماید چنانچه مشهوداً ملاحظه می‌شود که اکثری از ناس الیوم تمسّک به زخارف فانیه و تشبّث به اسباب باطله جسته و از نعیم باقیه و اثمار شجره مبارکه محروم گشته‌اند اگر چه سالک سبل حقّ به مقامی فائز گردد که جز انقطاع مقامی و مقرّی ملاحظه ننماید ولکن این مطالب را ذکر ترجمان نشود و قلم قدم نگذارد و رقم نزند ذلک من فضل الله یعطیه من یشاء باری مقصود از انقطاع اسراف و تلف اموال نبوده و نخواهد بود بلکه توجّه الی الله و توسّل به او بوده و این رتبه به هر قسم حاصل شود و از هر شیء ظاهر و مشهود
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گردد اوست انقطاع و مبدء او منتهای آن اذاً نسئل الله بان ینقطعنا عمّن سواه و یرزقناه لقائه انّه ما من اله الّا هو له الامر و الخلق یهب ما یشاء لمن یشاء و انّه کان علی کلّ شیء قدیر و دیگر سؤال از رجعت شده بود این مسئله در جمیع الواح مفصّل و مبسوط ذکر شده به بیانات شتّی و حکم لا یحصی ان‌شاءالله رجوع به آن فرمایند تا بر کیفیت آن اطلاع به هم رسانند بدء کلّ من الله بوده و عود کلّ الی الله خواهد بود مردّی از برای احدی نیست رجوع کل به سوی حقّ بوده ولکن بعضی الی رحمته و رضائه و بعضی الی سخطه و ناره و در الواح فارسیّه و عربیّه این مطالب باسرها و اتمّها ذکر شده فارجعوا الیها ان انتم تریدون ان تعرفون و همچنین نقطه اولی جلّت کبریائه در بیان فارسی به تفصیل مرقوم داشته‌اند رجوع به آن نمائید که حرفی از آن کفایت می‌کند همه اهل ارض را و کان الله ذاکر کلّ شیء فی کتاب مبین و هم چنین مشاهده در بدء خود نما که من الله بوده و الی الله خواهد بود کما بُدأتم تعودون و الیه ترجعون اما ما سئلت فی حدیث المشهور من عرف نفسه فقد عرف ربّه معلوم آن جناب بوده که این بیان را در هر عالمی از عوالم لانهایه به اقتضای آن عالم معانی بدیعه بوده که دون آن را اطلّاع و علمی به آن نبوده و نخواهد بود و اگر تمام آن کما هو حقّه ذکر شود اقلام امکانیه و ابحر مدادیّه کفایت ذکر ننماید ولکن رشحی از این طمطام 
بحر 
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بحر اعظم لانهایه ذکر می‌شود که شاید طالبین را به سر منزل وصول رساند و قاصدین را به مقصود اصلی کشاند و الله یهدی من یشاء الی صراطه العزیز المقتدر القدیر مثلاً ملاحظه در نفس ناطقه که ودیعه ربانّیه است در انفس انسانیه نمائید مثلاً در خود ملاحظه نما که حرکت و سکون و اراده و مشیّت و دون آن و فوق آن و هم چنین سمع و بصر و شمّ و نطق و مادون آن از حواس ظاهره و باطنه جمیع به وجود آن موجودند چنانچه اگر نسبت او از بدن اقل من آن مقطوع شود جمیع این حواس از آثار و افعال خود محجوب و ممنوع شوند و این بسی واضح و معلوم بوده که اثر جمیع این اسباب مذکوره منوط و مشروط به وجود نفس ناطقه که آیه تجلّی سلطان احدیّه است بوده و خواهد بود چنانچه از ظهور او جمیع این اسما و صفات ظاهر و از بطون آن جمیع معدوم و فانی شوند حال اگر گفته شود او بصر است او مقدّس از بصر است چه که بصر به او ظاهر و به وجود او قائم و اگر بگویی سمع است مشاهده می‌شود که سمع به توجّه به او مذکور و کذلک دون آن کلّما یجری علیه الاسماء و الصّفات که در هیکل انسانی موجود و مشهود است و جمیع این اسماء مختلفه و صفات ظاهره از این آیه احدیّه ظاهر و مشهود ولکن او بنفسها و جوهریتها مقدّس از کلّ این اسما و صفات بوده بلکه دون آن در ساحت او معدوم صرف و مفقود بحت است و اگر الی 
***ص 243 ***
مالانهایه به عقول اولّیه و آخریّه در این لطیفه ربانیّه و تجلّی عزّ صمدانیّه تفکّر نمائی البته از عرفان او کما هو حقّه خود را عاجز و قاصر مشاهده نمائی و چون عجز و قصور خود را از بلوغ به عرفان آیه موجوده در خود مشاهده نمودی البته عجز خود و عجز ممکنات را از عرفان ذات احدیّه و شمس عزّ قدمیّه به عین سر و سرّ ملاحظه نمائی و اعتراف بر عجز در این مقام از روی بصیرت منتهی مقام عرفان عبد است و منتهی بلوغ عباد و اگر به مدارج توکّل و انقطاع به معارج عزّ امتناع عروج نمائی و بصر معنوی بگشائی این بیان را از تقیید نفس آزاد و مجرّد بینی و من عرف شیئاً فقد عرف ربّه به گوش هوش از سروش حمامه قدس ربّانی بشنوی چه در جمیع اشیا آیه تجلّی عزّ صمدانیّه و بوارق ظهور شمس فردانیّه موجود و مشهود است و این مخصوص به نفس نبوده و نخواهد بود و هذا لحقّ لاریب فیه ان انتم تعرفون ولکن مقصود اولیّه از عرفان نفس در این مقام عرفان نفس الله بوده در هر عهد و عصری زیرا که ذات قدم و بحر حقیقت لم‌یزل متعالی از عرفان دون خود بوده لهذا عرفان کلّ عرفا راجع به عرفان مظاهر امر او بوده و ایشانند نفس الله بین عباده و مظهره فی خلقه و آیته بین بریّته من عرفهم فقد عرف الله و من اقرّ بهم فقد اقرّ بالله و من اعترف فی حقّهم فقد اعترف بآیات الله المهیمن القیّوم کذلک نصرّف لکم الآیات لعلّ انتم بآیات الله تهتدون ان یا هادی فاهتد 
بهدایة الله 
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بهدایة الله ربّک و ربّ کلّ شیء ثمّ اشدد ظهرک لنصرة امرالله و لا تعقّب الّذین اتّخذوا السّامری لانفسهم ولیّاً من دون الله و یستهزئون بآیات الله سخریّاً و یکوننّ من المعتمدین و اذا تتلی علیهم آیات ربّک یقولون هذا حجبات قل فبأیّ حدیث آمنتم بالله ربّکم فأتوا بها ان انتم من الصّادقین حال امر به مقامی رسیده که فو الّذی نفسی بیده که کلّ من فی السّموات و الارض به عین سِرّ بر مظلومیت این عبد نوحه و ندبه می‌نمایند و نحن توکّلنا علی الله ربّنا و ربّ کلّ شیء و لن اشاهد کلّ من فی الملک الّا ککفّ من الطّین الّا الّذینهم دخلوا فی لجّة حبّ الله و عرفانه و کذلک نذکر لک لتکون من العارفین و اما ما سئلت فی ما ورد فی الحدیث بانّ المؤمن حیّ فی الدّارین بلی ذلک حقّ بمثل وجود الشّمس الّتی اشرقت فی هذا الهواء الّذی ظهر فی هذا السّماء الّذی کان فی هذا العماء ان انتم من العارفین بل انّک لو تثبت فی حبّک مولاک و تصل الی مقام الّذی لن یزلّ قدماک یظهر منک ما یحیی به الدّارین و هذا تنزیل من لدن عزیز علیم اذاً فاشکر الله بما رزقک من هذا الکوثر الّذی تحیی به ارواح المقرّبین و رفعک بالحقّ و انزل علیک الکلمات الّتی بها تمّت حجة الله علی العالمین فو الله لو یبذل قطرة منه علی اهل السّموات و الارض لتجد کلّها باقیة ببقاء ربّک العزیز القدیر معلوم آن جناب بوده که کلّ اسما و صفات و جمیع اشیا از آنچه ظاهر و مشهود است و از آنچه باطن و غیر مشهود بعد از کشف حجبات عن وجهها لن
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یبقی منها الّا آیة الله الّتی اودعها الله فیها و هی باقیة الی ماشاءالله ربّک و ربّ السّموات و الارضین تا چه رسد به مؤمن که مقصود از آفرینش وجود و حیات او بوده و چنانچه اسم ایمان از اول لااول بوده و الی آخر لاآخر خواهد بود و هم چنین مؤمن باقی و حی بوده و خواهد بود و لم‌یزل و لایزال طائف حول مشیة الله بوده و اوست باقی به بقاء الله و دائم به دوام او و ظاهر به ظهور او و باطن به امر او و این مشهود است که اعلی افق بقا مقر مؤمنین بالله و آیات او بوده ابداً فنا به آن مقعد قدس راه نجوید کذلک نلقی علیک من آیات ربّک لتستقیم علی حبّک و تکون من العارفین چون جمیع این مسائل مذکوره در اکثر از الواح مفصل و مبسوط ذکر شده دیگر در این مقام به نهایت اختصار مذکور گشت ان‌شاءالله امیدواریم که به منتهی افق قدس تجرید فایز شوی و به حقیقت اسفار که به مقام بقای بالله است واصل گردی و مثل شمس در عالم ملک و ملکوت مؤثر و مضیئ و منیر شوی لا تیأس من روح الله و انّه لاییأس من جوده الّا الخاسرون ثمّ ذکّر من لدنّا مصاحبک الّذی سمّی بالرّضا ثمّ بشّره بما اراد الله له لیکون من الفرحین ثمّ ذکّر العباد بان لایضلّوا اذا اتاهم امر عظیم قل کونوا مستقیماً علی امرالله و ذکره و لا تتعدّوا عن حدود الله و لا تکوننّ من المعتدین باری الیوم بر جمیع لازم که به مقامی واصل و ثابت شوند که اگر جمیع شیاطین ارض جمع شوند که ایشان را از صراط الله منحرف نمایند نتوانند و خود را عاجز 
مشاهده 
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مشاهده نمایند قل کونوا یا قوم قهر الله لاعدائه و رحمته لاحبّائه و لا تکوننّ من الّذین غلبت علیهم رطوبات الهوائیة و لن یبقی فیهم اثر الذّکر و الانثی و یکوننّ من الکاهلین قوموا یا قوم عن مراقد الغفلة بنار الّتی لو یقابلها کلّ من فی السّموات و الارض لتجدوا اثرها و انّ هذا ما یوصیکم الله به لتکوننّ لمن العاملین و اذا وردت مدینة الله ذکّر اهلها ثمّ بشّرهم بذکر الله فی ذکریٰهم لتکوننّ من المستبشرین ثمّ ذکّر البیت و اهلها و الّذین تجد منهم روایح القدس من هذا المنظر المقدّس الکریم ثمّ بشّر الرّضا و الّذینهم معه من احباءالله ثمّ ذکّرهم من لدنّا بذکر جمیل ثمّ اقصص لهم ما ورد علینا من الّذین ارادوا ان یفدوا انفسهم فی سبیلنا و کان فی صدورهم غلّ اکبر عن کلّ جبل باذخ رفیع کذلک یظهر الله ما فی قلوب الّذینهم کفروا و اشرکوا بالله ربّ العالمین و منهم من اعرض ثمّ تاب ثمّ کفر ثمّ آمن الی ان انتهی بمبدئه فی اسفل الجحیم ان یا ملأ البیان خافوا عن الله ثمّ اتّقوا فی انفسکم بحیث لاتعاشروا معه و لاتستأنسوا به و لاتجالسوا ایّاه و لا تکوننّ من الغافلین ففرّوا منه الی الله ربّکم لیحفظکم الله عنه و عن شرّه و عن جنوده کذلک نخبرکم بالعدل لیکون رحمة من لدنّا علیکم و علی الخلایق اجمعین فو الله لو یکوننّ لکم نظرة الایمان لتجدوا من وجهه اثر الجحیم فو الله یهبّ منه روایح الکره الّتی لو یهبّ علی الممکنات لیقلّبهم الی اسفل السّافلین کذلک نتلی علیکم من آیات الله و نلقی علیکم من کلمات الحکمة و نعلّمکم سبل التّقوی 
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خالصاً لوجه الله العزیز المقتدر القدیر فو الله یشهد بکفره وجهه و علی نفاقه بیانه و علی اعراضه هیکله ان انتم من الشّاعرین و هو یدّعی فی نفسه جوهر الانقطاع کما ادّعی الشّیطان و قال خلّصت وجهی لله ربّ العالمین و لذا ما سجدت الآدم من قبل و لن اسجد لانّی لو اسجد غیر الله لاکون اذاً لمن المشرکین قل یا ملعون انّک لو آمنت بالله لم کفرت بعزّه و بهائه و نوره و ضیائه و سلطنته و کبریائه و قدرته و اقتداره و کنت من المعرضین عن الله الّذی خلقک من تراب ثمّ من نطفة ثمّ من کفّ من الطّین فو الله یا قوم انّه لو یذکر الله لن یذکر الّا لمنکر الّذی کان فی صدره اتّقوا الله و لا تقرّبوا به یا ملأ الموحّدین و انّه لو یأمرکم بالمعروف یأمرکم بالمنکر لو انتم من العارفین ایّاکم ان لا تطمئنّوا به و لا بما عنده و لا تقعدوا معه فی مجالس المحبّین فو الله ما اردنا فی ما ذکرناه لکم الّا لحبّی بکم یا معشر المخلصین و انتم یا معشر البیان فانصروا الرّحمن بقلوبکم و نفوسکم و السنکم و ابدانکم و ما لکم و علیکم و لا تکوننّ من الصّابرین فو الله یا جنود الله و حزبه قد فعل بنا هذا المنافق ما لا فعل الشّیطان بآدم و لا النمرود بابراهیم و لا الفرعون بموسی و لا الیهود بعیسی و لا ابوجهل بمحمّد و لا الشّمر بحسین و لا الدّجال بقائم و لا السّفیانی بالله المقتدر المهیمن العزیز الکریم فو الله یبکی علینا غمام الامر ثمّ سحاب الجود ثمّ اعین المقرّبین کذلک ورد علینا فی دیار الغربة فی سجن الاعدا قد اخبرناکم بحرف منه بل اقلّ منها لتکوننّ من المطّلعین و لعلّ 
تحدث 
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تحدث فی قلوبکم نار المحّبة و تنصرنا فی کلّ شأن و لا تکوننّ من الغافلین ثمّ ذکّر المهدی الّذی ورد علیه ما یحزن عنه قلوب العارفین قل یا عبد ان اصطبر فی امر الله و حکمه ثمّ استقم فی کلّ شأن و لا تکن من المضطربین و ان مسّتک الذلّة لاسمی لا تخمد فی نفسک ثمّ استقم فی حبّک ثمّ ذکّر ایام الّتی کان ان یهبّ بینکم روایح الله العلیّ المقتدر العظیم ثمّ انقطع بنفسک و روحک و ذاتک عن مثل هؤلاء و کن فی الملک من عبادنا المستقیمین ثمّ ذکر المجید من لدنّا ثمّ الّذین معه من اصفیاء الله و احبّائه لتکوننّ من الفرحین قل ایّاک ان لا تجمع مع اعداء الله فی مقعد و لا تسمع منه شیئاً لو یتلی علیک من آیات الله العزیز الکریم لانّ الشّیطان قد ضلّ اکثر العباد بما وافقهم فی ذکر بارئهم باعلی ما عندهم کما تجدون ذلک فی ملأ المسلمین بحیث یذکرون الله بقلوبهم و السنتهم و یعملون کلّما امروا به و بذلک ضلّوا و اضلّوا النّاس ان انتم من العالمین فلمّا جائهم علیّ بالحقّ بآیات الله اذاً اعرضوا عنه و کفروا بما جاء به من لدن حکیم خبیر کذلک یلقی الله علیکم ما یحفظکم عن دونه رحمة من عنده علی العالمین ثمّ ذکّر الرّحیم من لدنّا لیکون متذکّراً فی نفسه و یکون من الذّاکرین قل یا عبد ذکّر العباد بما علّمک الله ثمّ اهد النّاس الی رضوان الله ثمّ امنعهم عن التقرّب الی الشیاطین قل فو الله فی ذلک الیوم لم یکن میزان الله الّا حبّ الله و امره ثمّ حبّی ان انتم من العارفین انّ الّذینهم اعرضوا عنّی فقد اعرضوا عن الله و انّ هذا حجتی لو انتم من النّاظرین 
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و یا قوم قدّسوا ابصارکم ثمّ قلوبکم ثمّ نفوسکم لتعرفوا وجه الله عن و جوه المشرکین ثمّ ذکّر الّذین هم آمنوا بالله و آیاته ثمّ نوره و بهائه ثمّ الّذی یظهر فی المستغاث لیکون رحمة من لدنّا علیهم و ذکری للعالمین و من اعرض عنّی فاعرضوا عنه و لا تقبلوا الیه ابداً و انّ هذا ما رقم فی الواح عزّ حفیظ و الحمد لله ربّ العالمین.
جناب سید مهدی 			 به اسم خداوند واحد احد 
ای مهدی این ایام ایام شداد است که جمیع ارواح عالمین در تزلزل و اضطراب تا که را نسیم عنایت فضلیه اخذ نماید و به اعلی غرف علیین مسکن دهد و بر که اریاح عدلیّه مرور نماید و به ادنی درک سجّین مقرّ یابد کلّ ذلک من امر ربّک الّذی یفعل ما یشاء و لا یسئل عمّا شاء ولکن الیوم باید از آن اصحابی محسوب شوی که به هیچ اشاره‌ای از ریاض قدس احدیّه ممنوع نشوی و به هیچ عبارتی از رضوان بدع منیعه محروم نمانی اگر چه دست فضل الهی سرّاً و جهراً عبادی تربیت فرماید که جمیع من فی العالمین را در قبضه قدرت حقّ مشاهده نمایند به قسمی که به هیچ بندی ممنوع نشوند و به هیچ پندی محروم نمانند چنانچه آن جناب ملاحظه نموده که بعد از آنکه اشارات حروفات فرقانیه در حقّ قائم موعود و کَون او در جابلقا و جابلسا که به تواتر محقق بود نزد جمیع عباد و هم چنین ذکر خاتم النّبیین که نصّ کتاب بود عبادی خدا خلق فرمود که جمیع این اشارات و دلالات و حجاب نصّ صریح که در قرآن 
مذکور 
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مذکور بود همه دریده شد حال قدری تأمّل نما که چگونه می‌شود که با این همه نصوص معیّنه مذکوره عبادی خلق شوند و اقرار نمایند که نبی من اول لااول بوده و الی آخر لاآخر خواهد بود ای مهدی طیران نما و چون روح از ثقل ماسوی الله خفیف شو تا قادر شوی به اینکه در ممالک قدم و حدایق قدسیّه آن سیر نمایی تا بر اسراری عارف شوی که احدی عارف نبوده و به حرفی از آن اطلاع نیافته و آنچه در این ایام از جمیع اشیا عند الله مالک الارض و السّماء محبوب بوده و خواهد بود اتّحاد انفس مجرّده است به قسمی که فرق در مابین مشهود نگردد و ملاحظه نیاید چه که اعدا در صدد آن افتاده‌اند که ناس را به اول قدم راجع نمایند چنانچه در کور فرقان مشاهده نمودی که جمیع را به وهم صرف تربیت نموده‌اند به قسمی که به ظلمت از نور استغنا جستند و به تراب از ربّ الارباب قناعت نمودند و علاوه بر این اراده نموده‌اند که اصل شجره و افنان او را منقطع سازند و بیت احدیّه و ارکان او را منهدم نمایند از حقّ به ذکر موهومی قناعت نموده‌اند لاجل ریاساتهم و اظهار اسمهم بین العباد از چنین اشخاص اعراض نمودن اقرب طرق مرضات الهی بوده و خواهد بود چه که نفسشان مثل سم سرایت کننده است الّا لمن یکن عنده تریاق اسم ربّه العلیّ الاعلی که او لم‌یزل من غیر تبدیل و تغییر بوده و خواهد بود و نفحات حقّ را از کلّ جهات 
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استشمام و استنشاق می‌نماید ذلک من فضل الله علیه ای مهدی زینهار که به دنیا ناظر مباش و از اهل آن اعراض کن الّا من تجد فی قلبه حبّ مولاک جهد بلیغ و سعی منیع مبذول دار که شاید به ذکر ربّک العلیّ الاعلی جمعی را متذکر نمائی چه که الیوم کلّ به وهم صرف عابد بوده و ساجد خواهند بود و در کلّ حین در مکر بدیعند که شاید غلّی از این عبد در قلوب ناس القا نمایند کذلک یعلّمک قلم ربّک لتکون من المطّلعین با احباب در کمال اتحاد حرکت نما به قسمی که بالمرّه نفاق از میان برخیزد و جناب اسم منیب به آن سمت‌ها عازم است شما و جناب میرزا مهدی باید کمال رعایت از او مبذول دارید درباره او جز کلمات ممتنعه منیعه از ساحت قدس نزول نیافته و نفحات فطرتیّه علی ما قدّر له از او در هبوب و مرور است امیدواریم که شماها در ارض مطهّر سایر باشید و در رضوان مقدّس بر سریر امنع اقدس جالس و ساکن و بسیار در کمال سکون حرکت کن و در کمال حبّ ذاکر شو هیچ حزن بر خود راه مده در هر نفسی غیر نفس اول باش و در هر قدمی فوق قدم قبل تا در کلّ حین در تنزیه نفس مشغول باشی این است سرّ آن عبارتی که می‌فرماید در هر یوم انسان اعمال خود را مرقوم دارد و به ظهور بعد معروض نماید مقصود از این بیان اطلاع انسان است بر اعمال خود که شاید متنبه شده از سیّئه به حسنه راجع شود و از بعد وهم به قرب یقین توجّه نماید و السّلام 
علی 
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علی من یعرف الحقّ بالحقّ و بما یظهر من عنده و ینقطع عن العالمین مقصودی از این بیانات جز تزکیه نفوس منیره نبوده و نیست و الّا فو الّذی کان زمام الوجود فی قبضة قدرته لم‌یزل دوست داشته در محلّی ساکن شوم که دست احدی به این ذیل مطهّر عن کلّ الایادی فائز نشود چنانچه شد و حال در بیت وحده جالس و عزلت از کلّ اختیار نموده‌ام کذلک مرّ علیک نسیم القدم من هذا القلم لتطمئنّ فی نفسک و تکون من الساکنین و الراسخین و العاملین و الحمد لله ربّ العالمین. 
جناب میرزا آقا			هو الابدع البدیع البهیّ الابهی 
ای حبیب زمان زمان کان الله و لم یکن معه من شیء فسوف تجد البعد بمثل ما قد کان کما اخبرنا بذلک فی لوح القدس قبل ان یخرج نیّر الآفاق عن العراق بسنةٍ و کنت من العارفین ایامی است که کلّ هوی را اله خود دانسته‌اند و تراب را ربّ الارباب اخذ نموده‌اند دیگر در این صورت قلم که را ذکر نماید و لسان قدم به کدام استحقاق تغنّی فرماید ذرهم فی خوضهم یلعبون ولکن محزون نشوید که حقّ جلّ جلاله را خلف سرادق عصمت عبادی است که منع نمی‌نماید ایشان را نعیق ناعق و نعیب فاسق و کلّ من فی السّموات را مفقود شمرند و به ساحت مقصود به قلب امین و رجل محکم متین شتابند ولکن در تبلیغ امر مبالغه لازم این تکلیف ما و شما ولکن الله یفعل ما یشاء اگر چه فریاد مشرکین به شأنی مرتفع است که صوت موحّدین مسموع 
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نگردد الّا من تجد له سمع منیر ملاحظه در طبل‌های میان خالی نمائید که با اینکه در باطن خالی و عاری است از بدایع رحمت ربّانی ولکن در ظاهر نعره و نفیرش عالم را کر نماید فنعم ما مثّلنا به لک لتکون من العارفین باری با این صوت منکر مشکل است که صوت ذکر اکبر به گوش‌ آید جمع این مراتب از حجاب ناس است و الّا اگر نغمه الهی اقلّ عمّا یحصی ظاهر شود محیط است بر عالمین و الحمد لهذا الربّ و انّه لربّ العالمین. 
جناب میرزا مهدی			هو الارفع الامنع الاقدس الاعلی  
ای مهدی لوح مرسوله که حاکی بود از جواهر تسلیم و رضا و مشعر بود بر حزن و اندوه قلب بر ساحت قدس کبریا مشهود و به قبضه قدرت یفعل ما یشاء اخذ شد و به لحظات اقدس امنع ارفع اعلی ملحوظ آمد فهنیئاً لک و بما شربت عن کأس العرفان اذاً فاجهد لتکون من الرّاسخین ای مهدی تتابع مرسلات عنایات ربّ الاسماء و الصّفات من غیر تقطیع بوده و نفحات عزّ مواهب ربّانی من غیر وقوف مرسول و مهبوب شده عجب در این است که با عرفان جمال سبحان که اعظم عطیّه الهی و اکبر نعمت سلطان عزّ صمدانی است مع ذلک پریشان و محزونی ای مهدی از قمیص حزن به درآ و به خلع سرور باطن و ظاهر را مزین نما اگر چه حزنی بر جمال مبین ربّ العالمین احاطه نموده که اگر حرفی از آن بر ممکنات القا شود و یا بر کائنات اظهار گردد جمیع را منصعق 
و مدهوش 
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و مدهوش یابی چه که این جمال سبحانی بیست و دو سنه می‌شود متتابعاً و مترادفاً آیات نصر بر جمیع موجودات القا نموده و ارکان امر را به زبر نصر که به نفس خود نموده محکم داشته به قسمی که هیمنتش بر جمیع اکوان ظاهر و سلطنتش بر جمیع امکان محیط تا آنکه خروج از عراق به میان آمد البته شنیده‌اید که به چه قسم نیّر آفاق بر جمیع عالم اشراق فرمود تالله مشاهده نشد نفسی مگر آنکه خاضع گشت و ملاحظه نشد لسانی مگر آنکه بین یدی الرّحمن کلیل شد و به قسمی بیان از افق کلمات سبحان در هر منزل و مکان اشراق فرمود که جمیع من فی الابداع را به بدایع اشراقات خود مضیئ و منوّر فرمود الّا الّذین احتجبوا بانفسهم و حالوا بینهم و بین الههم هویٰهم تا آنکه استوای عرش رحمانی منتهی به این ارض فارانی شد دیگر چه ذکر شود از حسد و بغضای اولو البغی و الفحشا که در کلّ حین وارد آورده‌اند آنچه را که جمیع از استماع آن عاجز و قلب از ادراک آن بسی قاصر است انّما اشکو بثّی و حزنی الی الله و حال ملیک بقا به بیت خفا جالس شده و نظر را از مشاهده بشر بالمرّه منع فرموده و وجه را از بصر ناس مطهّر داشته مع ذلک اعدا از نفاق ممنوع نشده در هر حین به تزویر بدیع جلوه می‌نمایند و در این بیانات مقصودی ملحوظ نه جز اینکه اطلاع بر امورات بدیعه و حزن‌های وارده به هم رسانی و خود را محزون مشاهده نکنی 
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مگر به حزن این هیکل مظلوم اذاً یبکی کلّ العیون لوحدتی و یحترق کلّ القلوب لمظلومیّتی باری ای مهدی الیوم خود را فراموش نما و به ذکر حقّ قیام کن و به این نار مشتعله ربّانی که در سدره این کلمات در ظهور و فوران است مشتعل شو که شاید نفوس عباد به حرارت قلبت از شمال جمودت به یمین حرارت وارد شوند و به شعله حبّ الهی چون سراج ربّانی در مابین زمین و آسمان ظاهر و هویدا گردند چه که الیوم لایملک نفس لنفس شیئاً و کلّ من فی السّموات و الارض در موقف غفلت واقف تا که را مرزوق شود که گوش قلب را از نغمات فانیه مطهّر سازد و به اصغای کلمات ربّانی مفتخر و مرزوق شود الیوم امری که اهم از کلّ امور است اتّحاد با احبّائی که از کأس قدس بها نوشیده‌اند و بر سفینه حمرا که بر بحر قدس ابهی جاری است ساکن گشته‌اند بوده و خواهد بود در کمال الفت و اتّحاد با هم سلوک نمائید چه که به این اتحاد امر مبرم ربّ الایجاد ظاهر شود و ارکان نفوس شدّادی منهدم و معدوم آید جناب اسم منیب اراده مدینة الله نموده باید در کمال حبّ با او حرکت و سلوک نمایی به قسمی که نفحات حبّ به وزیدن‌ آید و اریاح اختلاف بالمرّه مقطوع و ممنوع گردد البته در این امور مذکوره کمال جهد مبذول دارید و هذا من امر الّذی لن یعادله امر فی الابداع اذاً فاعمل بما امرت من لدن ربّک المقتدر العزیز القدیر در الواح قبل مذکور شد که کون شما در آن
دیار
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دیار حکمتی من لدن ربّک المختار بوده و حال بعضی از آن ظاهر شده البته ملتفت شده‌اید و مابقی هم ظاهر خواهد شد و از این جهت هیچ مکدّر مشو و محزون مباش قسم به ذات مقدّس یکتا که کمال محبّت به آن جناب بوده و خواهد بود و مقرّ در آن مدینه نظر به احکام قضائیّه و ظهورات قدریّه بوده فسوف تعرف و تکون من [پاک شده] و تطّلع بحکمة مولاک القدیم و هم چنین با جناب آسید مهدی کمال اتحاد محبوب است و هم چنین با سایر احباب و اصحاب چنانچه مذکور شد الّا من خرج عن حصن ربّه انّه لا ذکر له و لا وجود له و کان من المعدومین. 
ای حبیب محبوب می‌فرماید که قاصدان این سماء قدس اعظم را سلّم قدم باید تا بر او قدم گذاشته به مکامن عزّ بقا و مقاعد قدس اعلی در آیند و عریان از ماسوی در این میدان تواند جولان نماید در این صورت چنین هیاکل بر رفرف انقطاع راکب شوند و به جبروت ارتفاع ارتقا جویند بسیار کم ملاحظه می‌شود تالله نفسی از این جواهر وجود عندالله از نفوس لایحصی معظم‌تر و معزّزترند قدم محکم مستحکم باید که بر رأس هیاکل قدمیّه مجعوله که ناس من دون الله اخذ نموده‌اند گذارد و به قطب جنان که جمیع جنّات لانهایه در ظل ورقه آن ساکن است در آید قل قد ظهر جنّة القدس فی فردوس الاعظم و هل توجد رضوان اعظم من رضوان ربّک الابهی لا فو جمالی العلیّ الا علی کذلک خلق الرّضوان فی بدع هذا 
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الزّمان ولکنّ النّاس اکثرهم لایشعرون در این صورت باید نظر را از ردّ و قبول کلّ مطهّر نمود و به ساذج بیان تبلیغ امر مبرم رحمن و سلطان امکان را در کلّ اوان نمود من آمن فلنسفه فمن اعرض فانّ النّار مثوی المعرضین همین ذلّت معرضین را کفایت می‌کند که مفقودی را معبود اخذ نموده‌اند و مسجود خود دانسته و از سلطان مقصود که ننگ داشته نسبت مخلوقیت این عباد را به اسم خالقیت خود منسوب فرماید محتجب و معرضند و این بشارت از سماء عرش نازل که به آن حضرت ابلاغ دارم ای حبیب نفس رحمانیم در نفست دمیدم بی‌نقاب و حجاب ناطق شو و به قوّه و قدرت سلطانی در دنیای فانی صیحه زن به صیحه‌ای که جمیع موجودات و ممکنات به زلزله و حرکت آیند تالله این ایام زلزال اکبر و صور اعظم و نفحه اکرم و نقره افخم است بدم در صور ما بین ارض و سما و جمیع اشیا را مثل و شبه کف طین ملاحظه نما بل احقر من ذلک لانّها معدومة الّا من خلّص نفسه عن دونی و توجّه بوجهی فی هذا الهیکل المشرق البدیع اللمیع المنیر. 

انا الّذی قد کنت محزوناً فی قباب الدّنیا ان یا رسول اگر از شمس سماء معنی پرسی در کسوف حسد مکسوف و مغطوء و اگر از قمر بقای قدسی خبر خواهی در خسوف بغضا مخسوف و مقنوع و اگر از نجم فلک عمائی اطلاع طالبی در افول غلّ مأفول و محجوب یک حسین 
و صد 
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و صدهزار شمر بر او قائم و یک خلیل و هزاران نمرود بر او محیط یک روح پاک و صدهزار قابض و یک حنجر و هزار هزار خنجر. در تمام عمر شبی نیاسودم و در جمیع ایام دمی نیارمیدم گاهی سر مرا دیار به دیار به هدیه فرستادند و گاهی در هوایم بیاویختند وقتی مصاحبم سنان بود و وقتی مؤانسم خولی هر صباح که سر از فراش برداشتم بلای جدیدی استقبال نمود و هر شام که در محفل وحدت جالس شد عقوبتی رخ گشود نه در بلایم تأخیری و نه در عقوبتم تعویقی و مع ذلک قیامم در مقابل اعدا چون شمس واضح بود و ظهورم در بین ملکوت و اهل آن چون قمر لایح در آنی به حفظ جانم نپرداختم و اقل من حین به آسایش روانم دل نبستم جانم را انفاق سبیل محبوب نمودم و روانم را فدای مقصود. حصنم توکّلم بود و حزبم توسّل به دوست و درع من اعتماد من و جندم رجای به اوست تا آنکه ظهورم سبب حسد اعدا شد و قیامم علت غلّ اولی البغضا ای رسول من اگر به بصر حدید و نظر جدید ملاحظه نمائی کلّ اشیا بل اهل منظر اعلی را از حزنم محزون بینی و از اضطرابم مضطرب مشاهده نمائی ای رسول صبح منیر روحانی در ظلمت حسد شیطانی مستور مانده و انوار شمس قدس صمدانی در حجاب غلّ ظلمانی محجوب گشته حال سلطان قدم اراده خروج از بین یأجوج نموده ولکن بعد از خروج هم معلوم نیست که از لدغ ثعبان این جوهر 
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رحمان محفوظ ماند چنانچه در هجرت اول این مطلب به وضوح آمد ای رسول چگونه بینی حال مظلوم غریبی را که مابین حزبین مبتلا شود نه اعدا را به او رحمی و نه احبّا را به او شفقتی قسم به جمالم که ظلم اعدا صد هزار مرتبه اهون و اسهل است حمد کن خدا را که از سلطان بقا و ضرّ او آگاه نیستی باری این ایام ایامی است که چشم ابداع و بصر اختراع شبه آن ندیده جهد نما تا از سبیل وهم و تقلید خارج شوی و به جبروت مشاهده و ملکوت مکاشفه وارد شوی چه که این ایام کلّ در سکر غفلت مدهوشند الّا من یشاء ربّک برخی سراب بقیعه را بحر احمر دانند و ظلمت دیجور را صبح انور شمرند و بعضی به قطره فانی از کوثر باقی قانع و قناعت نموده‌اند این است حال عباد و اطوارشان کذلک خلقنا النّفوس اطواراً و تو ای رسول اگر طیران در هوایم را خواهی از ملکوت سموات و ارض و آنچه در این دو موجود است طیران نما تا در رضوان رضای سبحان وارد شوی فهنیئاً للواردین.
جناب رضا الّذی استجار البیت 			هو البهیّ 
تلک ورقة مبارکة ازلیّة ابدیّة تنطق بالحقّ بانّه انا الله لا اله الّا هو و انّه کان بکلّ شیء علیماً ان یا رضا فارض برضائی و لاتجاوز عنه و کن فی حصن عظیماً ان اتّبع ملّة الرّوح فی امری و هی حبّی و کفی بالله علی ذلک شهیداً ثمّ اعلم بانّ الله ما قدّر فی الابداع جنّة اعظم من هذه الجنّة الّتی فتحت ابوابها علی وجه السّموات و الارض و انّه 
کان 
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در اصل کتاب این برگ سفید بوده است ولی علی الظّاهر لوح مبارک تمام نشده 
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[لوح قناع، مکرر است در همین مجموعه] 
یکی از احبّای الهی مکتوبی به یکی از علمای معروف نوشته و در آن مکتوب سؤالات چندی نموده و از قراری که استماع شد عالم مذکور از معانی غافل شده به الفاظ تمسّک جسته و اعتراض نموده لیدحض الحقّ بما عنده ولکن غافل از اینکه یحقّق الله الحقّ بکلماته و یقطع دابر المشرکین اول آن مکتوب به این کلمات مزین الحمد لله الّذی قد کشف القناع عن وجه الاولیا عالم مذکور اعتراض نموده که این عبارت غلط است و صاحب این مکتوب گویا به حرفی از علم و اصطلاحات قوم فائز نشده چه که قناع مخصوص رؤس نساء است به اعتراض بر الفاظ مشغول شده و غافل از اینکه خود از علم و معلوم هر دو بی‌بهره مانده اصحاب الهی الیوم این علومی را که او علم دانسته ننگ می‌دانند علمی که محبوب است آن بوده که ناس را به حقّ هدایت کند بعد از آنکه نفسی به آن فایز نشد آن علم حجاب اکبر بوده و خواهد بود و اعتراضات
 او دیده 
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او دیده نشد مگر همین یک فقره که آن هم شنیده شد و آن فقره به منظر اکبر رسید لذا از مظهر امر در جواب اعتراض او این لوح ابدع اقدس اظهر نازل که شاید ناس به امثال این اعتراضات از مالک اسما و صفات محروم نمانند و کلمه علیا را از کلمه سفلی تمیز دهند و به شطر الله العلیّ الاعلی توجّه نمایند من اهتدی فلنفسه و من اعرض انّ الله لغنیّ حمید 
بسم الله العلیم الحکیم یا ایّها المعروف بالعلم و القائم علی شفا حفرة الجهل انّا سمعنا بانّک اعرضت عن الحقّ و اعترضت علی احد من احبّائه الّذی ارسل الیک کتاباً کریماً لتکون مقبلاً الی الله ربّک و ربّ العالمین و انّک اعترضت بکلمة منه و اتّبعت سنن الجاهلین و بذلک ضیّعت حرمتک بین عباد الله لانّا باعتراضک وجدناک علی جهل عظیم انّک ما اطّلعت بقواعد القوم و اصطلاحاتهم و ما دخلت روضة المعانی و البیان و کنت من الغافلین و ما عرفت الفصاحة و البلاغة و لا المجاز و لا الحقیقة و لا التشبیه و لا الاستعارة لذا نلقی علیک ما تطّلع به علی جهلک و تکون من المنصفین انّک لو سلکت 
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سبل اهل الادب ما اعترضت علیه فی لفظ القناع و لم تکن من المجادلین و عن ورائه اعترضت علی کلمات الله فی هذا الظّهور البدیع اَما سمعت ذکر المقنّع و هو المعروف بالمقنع الکندی و هو محمد بن ظفر بن عمیر بن فرعان بن قیس بن اسود و کان من المعروفین انّا لو نرید ان نذکر آبائه واحداً بعد واحد الی ان ینتهی الی البدیع الاول لنقدر بما علّمنی ربّی علوم الاولین و الآخرین مع الّذی ما قرئنا علومکم و کان الله علی ذلک شهید و علیم و انّه اجمل النّاس وجهاً و اکملهم خلقاً و اعدلهم قواماً فانظر فی کتب القوم لتعرف و تکون من العارفین و کان اذا اسفر اللّثام عن وجهه اصابته العین فیمرض لذا لایمشی الّا مقنّعاً ای مغطّئاً وجهه کذلک ذکر فی کتب العرَبِ العرْباء و الادباء و الفصحاء فانظر فیها لعلّ تکون من المطّلعین و انّه لهو الّذی یضرب به المثل فی الجمال کما یضرب بزرقاء الیمامة فی حدّة البصر و بابن اصمع فی سعة الرّوایة لو انت من العالمین و کذلک فی طلب الثّار بالمهلهل و الوفاء بالسّمواَل و جودة الرأی بقیس بن زهیر و الجود بحاتم و الحلم بمعن بن زائده و الفصاحة بقسّ بن صاعده و الحکمة بلقمان و کذلک فی الخطبة بسحبان وائل و الفراسة بعامر بن طفیل و الحذق بایاس بن معویة 
بن
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بن القرّة و الحفظ بحمّاد هؤلاء من مشاهیر العرب الّذین ترسل بهم الامثال طالع فی الکتب لعلّ لا تدحض الحقّ بما عندک و تکون من المتنبّهین و توقن بانّ علماء الادب استعملوا لفظ القناع فی الرّجال کما ذکرناه لک ببیان ظاهر مبین ثمّ اعلم بانّ القناع مخصوص بالنّساء و یسترن به رؤسهنّ ولکن استعمل فی الرّجال و الوجه مجازاً ان کنت من المطّلعین و کذلک اللّثام مخصوص بالمرئه یقال لثمت المرئه ای شدّت اللّثام علی فمها ثمّ استعمل فی الرّجال و الوجه کما ذکر فی الکتب الادبیة اسفر اللّثام عن وجهه ای کشف النّقاب ایاک ان تعترض بالکلمات علی الّذی خضعت الآیات لوجهه المشرق المنیر خف عن اللّه الّذی خلقک و سوّاک و لا تشمت الّذین آمنوا و انفقوا انفسهم و اموالهم فی سبیل اللّه الملک العزیز القدیر قل ما کان مقصودنا فی ما ارسلناه الیک الّا بأن تکون متذکّرا فی ما فرّطت فی جنب اللّه و تتّخذ لنفسک الیه سبیلاً انّا اردنا هدایتک و انّک اردت ضرّنا و استهزئت بنا کما استهزء قوم قبلک و هم حینئذ فی اسفل الجحیم انّک من الّذین اذا نزل القرآن من لدی الرّحمن قالوا ان هذا الّا اساطیر الاوّلین و اعترضوا علی اکثر آیاته فانظر فی الاتقان ثمّ کتب اخری لتری و تعلم 
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ما اعترضت به من قبل علی محمّد رسول اللّه و خاتم النّبیین اذا عرّفناک نفسک لتعرفها و تکون علی بصیرة بدیع قل عند ربّی خزاین العلوم و علم الخلایق اجمعین ان ارفع رأسک عن فراش الغفلة لتشهد ذکر اللّه الاعظم مستویاً علی عرش الظّهور کاستواء الهاء علی الواو قم عن رقد الهوی ثمّ اتّبع ربّک العلی الاعلی دع ما عندک وراک و خذ ما اتاک من لدی اللّه العزیز الحکیم قل ان یا ایها الجاهل فانظر فی کلمات اللّه ببصره لتجدهنّ مقدّسات عن اشارات القوم و قواعدهم بعد الّذی عنده علوم العالمین قل انّ آیات اللّه لو تنزل علی قواعدکم و ما عندکم انّها تکون مثل کلماتکم یا معشر المحتجبین قل انّها نزّلت من مقام لا یذکر فیه دونه و جعله اللّه مقدّساً عن عرفان العالمین و کیف انت و امثالک یا ایها المنکر البعید انّها نزّلت علی لسان القوم لا علی قواعدک المجعولة یا ایّها المعرض المریب فانصف باللّه لو توضع قدرة الدّنیا و من علیها فی قلبک هل تقدر ان تقوم علی امر یعترض علیه النّاس و عن ورائهم الملوک و السّلاطین لا فو ربّی لا یقوم احد و لن تستطیع نفس الّا من اقامه الله مقام نفسه و انّه هو هذا و ینطق فی کلّ شیء بانّه لا اله الّا هو الواحد الفرد المعتمد العلیم الخبیر لو یکدّر منک قلب احد من خدّام السّلطان
فی اقلّ
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 فی اقلّ من آن لتضطرب فی الحین و انّک لو تنکرنی فی ذلک یصدّقنی عباد اللّه المخلصون و مع ذلک تعترض علی الّذی اعترض علیه الدّول فی سنین معدودات و ورد علیه ما ناح به الرّوح الامین الی ان سجن فی هذا السّجن البعید قل ان افتح البصر انّ الامر علا و ظهر و الشّجر ینطق باسرار القدر هل تری لنفسک من مفرّ تاللّه لیس لاحد مفرّ و لا مستقرّ الّا لمن توجّه الی المنظر الاکبر هذا المقام الاطهر الّذی اشتهر ذکره بین العالمین قل أ تعترض بالقناع علی الّذی آمن بسلطان الابداع والاختراع و الّذی اعترض الیوم انّه من همج رعاع عند اللّه فاطر السّموات و الارضین قل یا ایها الغافل اسمع تغنّی الورقاء علی افنان سدرة المنتهی و لا تکن من الجاهلین انّ هذا هو الّذی اخبرکم به کاظم و احمد و من قبلهما النّبیون و المرسلون اتّق اللّه و لا تجادل بآیاته بعد انزالها انّها نزّلت بالفطرة من جبروت اللّه ربّک و ربّ العالمین و انّها لحجّة الله فی کلّ الاعصار و لا یعقلها الّا الّذینهم انقطعوا عمّا عندهم و توجّهوا الی هذا النّبأ العظیم یا ایها البعید لو انّ ربّک الرّحمن یظهر علی حدوداتک لتنزل آیاته علی القاعدة الّتی انت 
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علیها تب الی اللّه و قل سبحانک اللّهمّ یا الهی انا الّذی فرّطت فی جنبک و اعترضت علی ما نزل من عندک ثمّ اتّبعت النّفس و الهوی و غفلت عن ذکرک العلی الابهی یا الهی لا تأخذنی بجریراتی طهّرنی عن العصیان ثمّ ارسل علی من شطر فضلک روائح الغفران ثمّ قدّر لی مقعد صدق عندک ثمّ الحقنی بعبادک المخلصین یا الهی و محبوبی لا تحرمنی عن نفحات کلماتک العلیا و لا من فوحات قمیصک الابهی ثمّ ارضنی بما نزل من عندک و قدّر من لدنک انّک فعّال لما تشاء و انّک انت الغفور الجواد المعطی الکریم اسمع قولی دع الاشارات لاهلها و طهّر قلبک عن الکلمات الّتی تورث سواد الوجه فی الدّارین اطلع من خلف الحجبات و الاشارات و توجّه بوجه منیر الی مالک الاسماء و الصّفات لتجد نفسک فی اعلی المقام الّذی انقطعت عنه اشارات المریبین کذلک نصحک القلم الاعلی ان استنصحت لنفسک و ان اعرضت علیها و انّ ربّک الرّحمن لغنی عمّا کان و عمّا یکون و انّه لهو الغنی الحمید به لسان پارسی ذکر می‌شود که شاید عرف قمیص رحمانیه را از کلمات منزله پارسیه ادراک نمائی و منقطعاً عن الاشطار به شطر احدیه توجّه کنی اگر چه هر طیری از کُدس رحمت رحمانیه و خرمن حکم صمدانیه نصیب نبرده و قادر بر القاط نه طیر بیان باید در هواء قدس رحمن طیران نماید و از خرمن‌های  
معانی
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معانی قسمت برد تا قلوب و افئده ناس به ذکر این و آن مشغول از عرف رضوان محروم بشنو نصح این مسجون را و به بازوی یقین سدّ محکم متین بنا کن شاید از یأجوج نفس و هوی محفوظ مانی و به عنایت خضر ایام به کوثر بقا فائز شوی و به منظر اکبر توجّه نمائی دنیا را بقائی نه و طالبان آن را وفائی مشهود نه لا تطمئنّ من الدّنیا فکّر فی تغییرها و انقلابها این من بنی الخورنق و السّدیر و این من اراد ان یرتقی الی الاثیر کم من قصر استراح فیه بانیه فی الاصیل بالعافیة و الخیر و غدا ملّکه الغیر و کم من بیت ارتفع فی العشیّ فیه القهقهه و شدْو الزّرقاء و فی الاشراق نحیب البکاء ای عزیز ما ذلّ و ای امر ما بدّل و ای راحة ما راح و ای ظالم شرب کأس الفلاح و همچنین به علوم ظاهره افتخار منما و فوق کلّ ذی علم علیم فاعلم لکلّ صارم کلال و لکل فرح ملال و لکلّ عزیز ذلّة و لکلّ عالم زلّة. تقوی پیشه کن و به دبستان علم الهی وارد شو اتّقوا اللّه یعلّمکم اللّه قلب را از اشارات قوم مقدّس نما تا به تجلّیات اسماء و صفات الهی منوّر شود چشم اعراض بر بند و چشم انصاف بگشا و بر احبّای الهی اعتراض مکن قسم به شمس افق ظهور که اگر از علوم ظاهره هم کما هو حقّها نصیب می‌بردی هر آینه از لفظ قناع بر دوستان 
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مالک ابداع و اختراع اعتراض نمی‌نمودی صه لسانک عن الاولیاء یا ایها الهائم فی هیماء الجهل و العمی مصلحت در آن است که قدری در کتب بیان و بدیع ملاحظه کنی شاید از قواعد ظاهره مطّلع شوی چه که اگر بر حقیقت و مجاز و مقامات تحویل اسناد و استعاره و کنایه مطّلع میشدی اعتراض نمی‌نمودی که قناع در وجه استعمال نشده به بصر مشرکین در کلمات محبّین ربّ العالمین نظر مکن و امّا القناع و المقنعه دو جامه‌اند که نساء رؤس خود را به آن می‌پوشانند مخصوص است از برای رؤس نساء ولکن در رجال و وجه مجازاً استعمال شده و همچنین لثام جامه‌ای است که نساء به آن دهان خود را می‌پوشانند چنانچه اهل فارس و ترک به یشماق تعبیر می‌نمایند و در رجال و وجه مجازاً استعمال شده چنانچه در کتب ادبیه مذکور است فانظر فی کتب القوم لتجد ما غفلت عنه و آن نامه را یکی از احبّای الهی به شما نوشته و مقصود او آنکه شما را از ظلمت نفسانیه نجات دهد و به شطر احدیه کشاند و تو اظهار فضل نمودی ولکن خطأ سهمک و عند اهل علم شأن و مقدارت معلوم شد اسمع قولی لا تعترض علی 
من 
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من یذکّرک و لا تضجر من یعظک و لا تعقّب العطاء بالاذی و علیک بالخضوع عند احبّاء اللّه ربّ الآخرة و الاولی دع العلوم لانّها منعتک عن سلطان المعلوم آثر من یذکّرک علیک و قدّمه علی نفسک لو تمشی بلا حذاء و تنوم بلا وطاء و تنوح فی العراء لخیر لک من ان تحزن احداً ممّن آمن و هدی یا ایها المهتاض لا تعجّل علی الاعتراض و لا تکن کالارقم اللّضلاض من عجّل فی اللّسان و اللّمم سقط فی النّدم ان امسک القلم عن ردّ مالک القدم لا تجعل نفسک مستحقّاً للنّقم فسوف ترجع الی مالک الامم و تسئل عمّا اکتسبت فی الحیوة الباطلة فی یوم تتقلّب فیه القلوب و الابصار من سطوة اللّه المقتدر القهّار الی متی تسلک سبل الفحشاء و تعترض علی مالک الاسماء اَ نسیت مرجعک و مأویک او غفلت عن عدل مولاک ان امنت اللحد فاتّبع ما یأمرک به نفسک و هویٰک و الّا فاسرع الی الّذی الی اللّه دعاک و تدارک ما فات منک فی اولاک قبل اخراک خف عن اللّه الّذی خلقک و سوّاک تب الیه ثمّ اذکره فی صباحک و مساک و انّ الیه مرجعک و مثواک و از آن گذشته که بر کلمات احبّاء اللّه اعتراض کرده و 
*** ص 271 ****
می‌کنی در غفلت به مقامی رسیده‌ای که بر کلمات نقطه اولی روح ما سواه فداه الّذی بشّر النّاس بهذا الظّهور هم اعتراض نموده‌ای و کتب در ردّ اللّه و احبّائه نوشته‌ای و بذلک حبطت اعمالک و ما کنت من الشّاعرین تو و امثال تو گفته‌اند که کلمات باب اعظم و ذکر اتمّ غلط است و مخالف است به قواعد قوم هنوز آنقدر ادراک ننموده‌ای که کلمات منزله الهیه میزان کلّ است و دون او میزان او نمی‌شود هر یک از قواعدی که مخالف آیات الهیه است آن قاعده از درجه اعتبار ساقط دوازده سنه در بغداد توقّف شد و آنچه خواستیم که در مجلسی جمعی از علما و منصفین عباد جمع شوند تا حقّ از باطل واضح و مبرهن شود احدی اقدام ننمود باری آیات نقطه اولی روح ما سواه فداه مخالف نبوده تو از قواعد قوم بی‌خبری از آن گذشته در آیات این ظهور اعظم چه می‌گوئی ان افتح البصر لتعرف بانّ القواعد تؤخذ من کلمات اللّه المقتدر المهیمن القیّوم اگر احزان وارده و امراض جسدیه مانع نبود الواحی در علوم الهیه مرقوم می‌شد و شهادت می‌دادی که قواعد الهیه محیط است بر قواعد بریه نسئل اللّه ان یوفّقک علی حبّه و رضاه و انّه مجیب
لمن 
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لمن دعاه فکر کن در ایامی که فرقان از سماء مشیت رحمن نازل شد اهل طغیان چه مقدار اعتراض نموده‌اند گویا از نظر شما محو شده لذا لازم شد که بعضی از آن ذکر شود شاید خود را بشناسی که در حین اشراق شمس محمّدی از افق عزّ صمدانی چه مقدار اعتراض نمودی غایة آن است که در آن ایام به اسم دیگر موسوم بودی چه اگر تو از آن نفوس نبودی هرگز در این ظهور بر حقّ اعتراض نمی‌نمودی از جمله اعتراض مشرکین در این آیه مبارکه بود که می‌فرماید لا نفرّق بین احد منهم اعتراض نموده‌اند که احد را مابین نه و به این جهت به کلمه محکمه الهیه اعتراض و استهزا نموده‌اند و همچنین بر آیه مبارکه خلق لکم ما فی الارض جمیعاً ثمّ استوی الی السّماء فسوّیهن سبع سموات، اعتراض نموده‌اند که این مخالف آیات دیگر است چه که در اکثر آیات سبقت خلق سماء از ارض نازل شده و همچنین در آیه مبارکه خلقناکم ثمّ صوّرناکم ثمّ قلنا للملائکة اسجدوا لآدم، اعتراض نموده‌اند که سجود ملائکه قبل از تصویر خلق بوده و اعتراضاتی که در این آیه مبارکه الهیه نموده‌اند البتّه استماع نموده‌اید و همچنین در آیه مبارکه 
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غافر الذّنب قابل التوب شدید العقاب اعتراض نموده‌اند که شدید العقاب صفت مضاف به فاعل است نعت معرفه واقع شده و مفید تعریف نیست و همچنین در حکایت زلیخا که می‌فرماید و استغفری لذنبک انّک کنت من الخاطئین اعتراض نموده‌اند که باید خاطئات باشد چنانچه از قواعد قوم است در جمع مؤنّث و همچنین در آیه مبارکه و کلمه منه اسمه المسیح اعتراض نموده‌اند که کلمه تأنیث دارد و ضمیر راجع به کلمه باید مؤنّث باشد و همچنین در احدی الکبر و امثال آن مختصر آنکه قریب سیصد موضع است که علمای آن عصر و بعد بر خاتم انبیاء و سلطان اصفیاء اعتراض نموده‌اند چه در معانی و چه در الفاظ و گفته‌اند این کلمات اکثر آن غلط است و نسبت جنون و فساد به آن معدن عقل داده‌اند قالوا انّها ای السّور و الآیات مفتریات و به همین سبب اکثری از ناس متابعت علما نموده از صراط حقّ مستقیم منحرف شده و به اصل جحیم توجّه نموده‌اند و اسامی آن علماء از یهود و نصاری در کتب مذکور و از این گذشته چه مقدار از آیات را که نسبت به امرء القیس داده‌اند و گفته‌اند که آن حضرت 
سرقت 
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سرقت نموده مثل سوره مبارکه اذا زلزلت و اقتربت السّاعة و مدّت‌ها قصایدی که معروف به معلّقات است و هم چنین به مجمهرات الّتی کانت فی الطّبقة الثّانیة بعد المعلّقات بر کلمات الهی ترجیح می‌دادند تا آنکه عنایت الهی احاطه فرمود جمعی به این اعتراضات ممنوع نشده به انوار هدایت کبری مهتدی گشتند و حکم سیف به میان آمد طوعاً و کرهاً ناس در دین الهی وارد شدند آیة السّیف تمحو آیة الجهل و بعد از غلبه امر اللّه بصر انصاف باز شد و نظر اعتراض مقطوع و محجوب و همان معرضین که آیات اللّه را مفتریات می‌نامیدند در بعضی از آیات منزله هفتاد محسّنات فصاحتیه و بلاغتیه ذکر نمودند چون بیان در ذکر اعتراضات مشرکین بود دوست نداشتم بیش از آنچه ذکر شد مذکور دارم حال قدری انصاف ده و بینک و بین اللّه حکم کن شکّی نبوده که قرآن من عند اللّه نازل شده و شکّی هم نیست که کلمات الهیه مقدّس بوده از آنچه توهّم نموده‌اند چنانچه بعد معلوم و واضح شده که آن اعتراضات از غل و بغضا بوده چنانچه بعضی علما جواب بعضی از اعتراضات را
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به قواعد داده‌اند ولکن علمه عندنا فاسئل لتعرف النّقطة الّتی منها فصّل علم ما کان و ما یکون شاید متنبّه شوی و بر احبّای الهی اعتراض ننمائی جمیع علوم در قبضه اقتدار حقّ بوده و خواهد بود و آنچه از فطرت نازل به فطرت اصلیه الهیه نازل شده و می‌شود و این اعتراضات نظر به آن است که این امر به حسب ظاهر قوّت نگرفته و احبّاء اللّه قلیلند و اعداء اللّه کثیر لذا هر نفسی به اعتراضی متشبّث که شاید به این جهت مقبول ناس شود ای بیچاره تو برو در فکر عزّت و ریاست باش کجا می‌توانی در عرصه منقطعین قدم گذاری یعنی نفوسی که از کلّ ما سواه منقطع شده‌اند و حبّاً للّه از ثروت و جاه و ننگ و نام و مال و جان گذشته‌اند چنانچه دیده و شنیده اولئک عباد الّذین قالوا اللّه ربّنا ثمّ انقطعوا عن العالمین عنقریب نفوسی در علم ظاهر شوند و به کمال نصرت قیام نمایند و در جواب هر اعتراضی ادلّه محکمه متقنه مرقوم دارند چه که قلوبشان ملهم می‌شود به الهامات غیبیه الهیه بشنو ندای داعی الی اللّه را و لا تکن من المحتجبین شاید از نفحات ایام الهی در این ظهور عزّ رحمانی محروم نمانی و السّلام علی 
من اتّبع 
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من اتّبع الهدی اگر کسی صاحب شامّه نباشد بر گل بستان چه تقصیری راجع بی‌ذائقه قدر عسل از حنظل نشناسد صورت مکتوبی از شیخ احمد مرحوم در ذکر قائم ملاحظه شد حال از شما خواهش می‌نمایم که به انصاف او را معنی نمائی و اگر خود را عاجز یافتی از بحر اعظم الهی سؤال کنی که شاید از فضل و رحمت واسعه الهیه در ظلّ سدره ربّانیه در آیی و تفصیل آن اینکه در ایام توقف در عراق میرزا حسین قمی نزد این عبد آمد مع صورت مکتوب و مذکور داشت که حضرات شیخیه استدعا نموده‌اند که این کلمات را معنی و تفسیر نمائید و این عبد نظر به آنکه سائلین را طالب کوثر علم الهی نیافت متعرض جواب نشده چه که لؤلؤ علم الهی از مشاهده اعین غیر حدیده مستور به اگر چه فی الجمله ذکر شد ولکن به تلویح و اشاره و صورت آن مکتوب بعینه در این لوح نقل شده بدون زیاده و نقصان و هذه صورة ما کتبه الشّیخ الاجلّ الافضل ظهْر الاسلام و کعبة الانام الشیخ احمد الاحسائی الّذی کان سراج العلم بین العالمین فی جواب من قال انّ القائم فی الاصلاب انّا ترکنا اوّله و کتبنا ما هو المقصود
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بسم اللّه الرّحمن الرّحیم اقول روی انّه بعد انقضاء المص بآلمر یقوم المهدی علیه السّلام و الالف قد اتی علی آخر الصاد و الصاد عندکم اوسع من الفخذین فکیف یکون احدهما و ایضاً الواو ثلثة احرف ستّة و الف و ستّة و قد مضت ستّة الایام و الالف هو التّمام و لا کلام فکیف السّتة الایام الاخر و الّا لمّا حصل العود لانّه سرّ التّنکیس لرمز الرّئیس فان حصل من الغیر الاقرار بالسّتة الباقیة تمّ الامر بالحجّة و ظهر الاسم الاعظم بالالفین القائمین بالحرف الّذی هو حرفان من اللّه اذهما احد عشر و بهما ثلثة عشر فظهر واو الّذی هو هاء فاین الفصل ولکن الواحد مابین السّتّة و السّتّة مقدّر بانقضاء المص بالمر فظهر سرّ السّتّة و السّتین فی سدسها الّذی هو ربعها و تمام السّدس الّذی هو الرّبع بالالف المندمجین فیه و سرّه تنزّل الالف من النّقطة الواسعة بالسّتّة و السّتّة و نزل الثّانی فی اللّیلة المبارکة بالاحد عشر و هی هو الّذی هو السّرّ و الاسم المستسرّ الاول الظّاهر فی سرّ یوم الخمیس فیستتمّ السّرّ یوم الجمعة و یجری الماء المعین یوم تأتی السّماء بدخان مبین هذا و الکلّ فی الواو المنکوسة من الهاء المهموسة فاین الوصل عند مثبت 
الفصل
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الفصل لیس فی الواحد و لا بینه غیر و الّا لکان غیر واحد و تلک الامثال نضربها للنّاس ولکن لا یعقلها الّا العالمون انتهی. نشهد بانّ کلّ کلمة من هذه الکلمات الدّرّیات لبئر معطّلة فیها ماء حیوان و ستر فیها غلام المعانی و البیان و ما ورد علیها سیاره الطلب لیدلی دلوها و یخرج به غلام العلم و یقول تبارک اللّه الّذی فی قبضته ملکوت العلم و انّه علی کلّ شیء محیط و کذلک نشهد بانّ کلّ حرف منها لزجاجة فیها اشتعل سراج العلم و الحکمة ولکن ما استضاء منه احد الّا من شاء اللّه و انّه علی کلّ شیء قدیر باری مقصود آنکه این کلمات به بیان واضح مبین تفسیر شود و السّلام علی من اتّبع الحقّ و انّک ان لم تتّبع امر مولاک عسی اللّه ان یظهر منک من یتوجّه الی مولاه و ینقطع عمّا سواه و انّه لهو العلیم الحکیم.  
بسم الله العزیز العلیم
ان یا زین المقرّبین ذکّر من قبلی عبادی ثمّ بشّرهم برحمتی و عنایتی ثمّ فضلی و مکرمتی لئلّا ییأس احد عن رحمة الّتی سبقت العالمین قل تالله لو لا الغلام ما ظهرت الرّحمة و ما تمّت الکلمة و ما نزل ملکوت الله المهیمن العزیز 
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القدیر ذکّر من لدنّا عبادنا الّذی سمّی بمهدی و الّذی فی هناک لیشکرنّ الله الّذی خلقهم و ایّدهم علی عرفانه و جعلهم من المحسنین ان یا مهدی لاتحزن من شیء انّ ربّک ذو فضل عظیم ان اطمئن بفضل مولاک و انّه لهو الغفور الرّحیم انّه ینصرک بالحقّ و یؤیّدک علی نصره و ینطقک بثناء نفسه و انّه علی کلّ شیء قدیر کبّر من لدنّا عباد الّذینهم رجعوا الی الله الملک العزیز القدیر قل انّ الّذین تابوا و رجعوا غفرهم الله بفضل من عندنا و کفّر عنهم سیّئاتهم و جعلهم مطهّراً کیوم ولدوا من امّهاتهم و انّ ربّک یفعل ما یشاء و یحکم ما یرید ان یا مهدی ان اضرم فی قلوب عبادی نار حبّی لیشتعلنّ علی شأن لایخمدهم میاه العالمین قل هذه لنار کلّ ما یمسّها من شیء یقلّبه بالدّهن و یزداد به اشتعال ولکنّ النّاس هم فی غفلة عظیم یا قوم ان استقیموا علی الامر علی شأن لایمنعکم عن ذکر اسم ربّکم ضوضاء المشرکون فسوف یأتیکم الشّیطان بالواح النّار و کتاب من السّجّین دعوها عن ورائکم کذلک اخبرناکم بالحقّ لتکوننّ من العالمین و عند ربّک علم کلّ شیء فی لوح مبین انّ الّذین اوتوا بصائر من لدی الله اولئک یجدون من کلماتهم نفحات الجحیم قل یا قوم طهّروا قلوبکم عن ذکر ماسواه ثمّ 
استقرّوا 
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استقرّوا علی سرر الاطمینان ثمّ انصروا ربّکم الرّحمن بالبیان هذا ما امرکم فی کلّ الالواح ان انتم من العارفین و استبشروا بما مرّت علیکم روایح الغفران و طهّرکم الله بها عن رجس الّذینهم کفروا به فی هذا الیوم الّذی یشهد کلّ شیء بانّ الملک لله المقتدر العزیز الجبّار ثمّ ذکّر من لدنّا قاسم الّذی جائکم بالواح الله الملک العزیز الحکیم قل یا قوم ان اقرؤا آیات الله علی شأن تستجدب عنها افئدة الغافلین لاتحزنوا عمّا فات منکم فتوکّلوا فی کلّ الامور علیه انّه لاینسی عباده المتوکّلین کذلک القیناک قول الحقّ رحمة من عندنا و انّه لهو الغفور الرّحیم ان یا زین المقرّبین حمد کن خدا را که اهل آن ارض کشف حجبات نمودند و به شطر ربّ الارباب توجّه کردند هر نفسی که فی الجمله شاعر باشد و در کلمات منزله در بیان که از قلم رحمن نازل شده تفکّر نماید به یقین می‌داند که از برای نفسی مفرّی نه الّا من تمسّک بحبله المتین ملاحظه در غفلت عباد نمایید که بعضی آن قدر موقن نشده‌اند که تفکّر نمایند که سبب چه بوده که جمیع بیان معلق و منوط به قول این ظهور اعظم و اجازه و رضای او شده مظاهر الهیّه که در قرون اولیه مبعوث شده‌اند بعد از تبلیغ اوامر و نواهی الهی بر سبیل اختصار ذکر ظهور بعد می‌فرمودند چنانچه بر هر ذی  
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بصری معلوم است ولکن نقطه بیان جلّ جلاله در کلّ اوان به این ذکر بدیع متذکر بوده‌اند به شأنی که خود و بیان و ما نزل فیه را معلّق به کلمه‌ای از کلماتی که از افق فم سلطان معانی اشراق فرماید نموده‌اند جمیع این مراتب نظر به عظمت ظهور بوده و تفصیل این ظهور تا حال ذکر نشده در لوحی از الواح رشحی از طمطام این بحر اعظم نازل ولکن تا حال احدی به آن فائز نگشته فو عمر نقطة البیان روح من فی الامکان فداه که دوست نداشته و ندارم که کلمات منزله که در علوّ این ظهور نازل شده ذکر نمایم بلکه اموری که از آن اظهار وجود مفهوم می‌شود محبوب این عبد نبوده و اینقدر که ذکر شده نظر به امر مبرم ربّانی و حکم محکم الهی بوده که مباد نفوس ضعیفه مجدداً به اوهام انفس خبیثه مبتلا شوند چنانچه در این ایام ملاحظه می‌شود که هر یوم از ناحیه کذبه کلمات مجعوله ظاهر می‌شود از جمله در این ایام روایت نموده‌اند که نقطه اولی مکتوبی مرقوم فرموده که شخصی در تسع ظاهر می‌شود و ادّعای موعود می‌نماید و او کاذب است حال ملاحظه نمائید خباثت به چه درجه رسیده و آیات تسع را آن جناب دیده‌اند که از سماء امر چه نازل شده و آنقدر درایت ندارند 
که اگر 
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که اگر نفسی نسبت بطلان به این ظهور اعظم بدهد و یا انکار این فضل نماید همان انکار در رتبه اوّلیه راجع به نفس خود اوست و از این کلمه بطلان نقطه و جمیع رسل را ذکر نموده‌اند و شاعر نیستند جمیع جرئت و جسارت از عدم استعداد ناس است چه که بعضی از بُلَها آنچه از امثال آن نفوس حمقا استماع نمایند مسلماً اذعان کنند و الّا چگونه جرئت و جسارت می‌نمودند در ذکر این کلمات مجعوله مفتریه کاذبه مع آنکه کلّ مطلعند و هر ذی درایتی آنقدر ادراک می‌نماید که از اصل آن وجود از خود تحققی نداشته و آنچه به اسم او ذکر شده مقصود حفظ مقرّ امر بوده که مابین مشرکین مبتلا بوده و هم چنین حکمت‌های بالغه الهیّه که بعضی از آن در الواح ذکر شده و هم چنین نوشته‌اند که سنه تسع که نقطه بیان ذکر فرموده‌اند سنه تسع بعد از ظهور من یظهر است در مستغاث حال ملاحظه نمائید که هیچ جاهلی به این کلمات تکلّم نموده لا فو ربّ العالمین بساط وهمی گسترده‌اند اعظم از بساط‌های ملل قبل در حین خروج از 
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بین یأجوج و مأجوج که نفسین مشرکین باشند یک جعبه از خطوط مبارکه حضرت اعلی و جناب آسید حسین مع خاتم آن حضرت فرستادم نزد آن معرض بالله و در سنوات اول امر بدیع مدّت چهار سنه امر نمودیم که از روی خطوط حضرت بنویسد چنانچه حال از خطوط آن ملحد که به شیوه حضرت است موجود این ایام به همان خطوط شروع نموده و هر چه شیطان به او القا می‌نماید نوشته و به خاتم حضرت مختوم نموده به نفوس خبیثه مثل خود می‌نماید باری مکر به درجه‌ای رسیده که ذکر آن ممکن نه بگو ای عباد درایت و شعور کجا رفته آخر هر کلمه مدلّ بر صاحب کلمه است و از رایحه هر نسیم مبرهن که از چه مقرّ برخاسته و بر چه مرور نموده نفحات اوراد رضوان الهیه از نفحات جیفه منتنه بسی واضح و معلوم اخبث ناس یعنی سیّد محمّد دعوی الوهیت نموده و مقصود او از این امور که مرتکب شده نفس خود بوده دیگری را دست‌آویز نموده با آنکه در جبین نحسش به خط جلی مکتوب هذا من اهل السّجین مع ذلک ناس نسناس اراده نموده‌اند 
که به واسطه
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که به واسطۀ او به معارج عز رحمانی عروج نمایند این است شأن عباد اگر فی الجمله بصیرت باشد و یا نفسی نفحات قمیص الهی را استنشاق نموده‌ ابداً راضی نمی‌شود به شطری که آن خبیث مقر گرفته مشی نماید تا چه رسد به توجّه ولکنّ النّاس هم لایشعرون و لایفقهون الیوم بر آن جناب و جمیع احبّای الهی لازم کمال جد و جهد را در صیانت و حفظ امر مبذول دارند که مباد روایح منتنه شیطانیّه ناس را از نفحات عزّ رحمانی منع نماید و محروم سازد و الامر بیده یفعل ما یشاء و انّه علی کلّ شیء قدیر این ایام الواح پارسیه در احکام الهی نازل اگر چه کلّ مأمورند به بیان پارسی ولکن چون بعضی احکام در آن نازل نشده و بعضی هم به اشاره نازل لذا فضلاً علی البریّه به بیانات واضحه لائحه نازل تا جمیع از بحر جود و فضل محروم نمانند ان‌شاءالله از بعد ارسال می‌شود آنچه ذکر نمودید که بعضی عباد به شطر غفران ناظرند و قد غفرهم الله و طهّرهم عن العصیان و انّه لذو فضل عظیم و امّا ما ذکرت فی حوائجهم و شفاء الامراض انّه مجیب دعوة السّائلین و قد نزل الله علیهم ما هو خیر لهم فسوف ینزل بالحقّ و انّه هو اکرم الاکرمین و الّتی اسلمت الرّوح ثمّ الّذی قتل نفسه قد غفرهما الله بفضله الواسع 
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و ادخلهما فی رحمته الواسعة و انّه هو اقدر الاقدرین و امّا ما ذکرت فی ذکر عبدالرّحیم الّذی آمن بالله المهیمن القیّوم انّا ما نسیناه و قد کتبنا له من قبل لوحاً ثمّ من قبله لوحاً و اذاً نذکره بالحقّ فی هذا اللّوح المبین نسئل الله بان یوفّقه علی امره و یثبته علی دینه و یجعله ذاکراً بذکره الاعظم البدیع و ینزل علیه ما یحبّ و یرضی و انّه علی کلّ شیء قدیر. سواد این لوح را به ارض خود بفرستید نزد جناب مهدی و اگر هم به اراضی اخری ارسال شود محبوب است چه که مثل ناس مثل حوت است و مثل الواح الهیّه ماء اگر چه نسایم در مرور است و آنی منقطع نه ولکن در ارسال الواح به قدر امکان تعویق جایز نه چه که انتشار کلمات الله بین عباد ارواح جدیده منیعه مبذول فرماید و آنچه هم آن جناب در اعتراضات محتجبین بنویسند بسیار محبوب و مقبول است که شاید سبب هدایت عباد شود و انّه یؤیّد الّذین ینصرونه و انّه لناصر المحبّین و الحمدلله ربّ العالمین ان یا عبد النّاظر الی الله اَنِ ابک لهذا المظلوم المسجون الّذی ما عرفه احد و مااطّلع بما ورد علیه نفس الّا من شاء ربّک و لو سمعوا تالله ما سمعوا و لو ذکر ما ذکر انّ بلائی عظیم عظیم و ابتلائی 
کبیر 
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کبیر کبیر و من ینظر الی البیان بعین الرّحمن و ما نزل من قلم الامر فی هذا الظّهور لیطّلع بما ستر عن اعین النّاس و یعرف ما ورد علی محبوب الله و مقصوده و بعد اطّلاعه لایحزنه مکاره الدّنیا و شدایدها یری نفسه فی المنظر الاعلی بین یدی ربّه العلیّ الابهی و ینصره فی کلّ الاحیان تالله انّه لایری الدّنیا الّا کعین بعوضة میّتة بل لحقر [ناخوانا؟؟] للکلاب و الحقیقة لاحبّاء ربّک العزیز الوهّاب ملاحظه نمائید که به شأنی نقطه وجود ذکر مقصود را در بیان نموده که ابداً فوق آن متصوّر نه حتی فرموده اگر نفسی ادّعائی نماید قبل از آنکه از او حجّتی ظاهر شود جمیع ملوک و سلاطین و رؤسای ارض به کمال خضوع و خشوع و تسلیم و انابه به مقرّ اطهر عرایض معروض دارند و مفاتیح خزاین را هم ارسال دارند و از آن منبع وحی و الهام الهی سؤال نمایند و بخواهند که حجّتی ظاهر فرمایند و اگر لوحی از ناحیه مشیّت سلطان احدیّه فضلاً للعباد ظاهر شد کلّ تسلیم نمایند و اگر هم نپذیرفتند ساکن باشند و یا مجدد اظهار عجز نمایند این بیان نقطه وجود فو الّذی کسّر اصنام الاسماء بسلطان قدرته که در همین یک فقره اگر بریّه تفکّر نمایند کلّ به رحیق حیوان رحمن توجّه کنند و این بسی واضح است 
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که مقصود از این بیان نظر به علم آن جوهر امکان به این ظهور بوده و الّا هرگز چنین کلمه‌ای جاری نمی‌شد چه که بسیار مدّعیان کاذبه از قبل و بعد آمده و خواهند آمد و هرگز از سماء امر الهی به این شئونات محکمه متقنه در ظهور بعد نازل نشده و اگر نفوسی مؤیّد شوند بر عرفان همین بیان فی الجمله بر عظمت ظهور مطّلع شوند مع ذلک هر روز مشرکین از ناری به ناری راجع و از کذبی به کذبی متمسّک تازه ادّعا نموده‌اند که نقطه اعلی روح ماسواه فداه نسبت به آن جوهر خبث و شقا عبودیت داشته عجب است از ناس که این اقوال را استماع می‌نمایند فو الله اگر کَر متولد می‌شدند بهتر بود از برای آن نفوس از این که استماع امثال این کلمات نمایند و بپذیرند فویل لهم فسوف یحشرون مع اربابهم فی اسفل النّار و لایجدنّ لانفسهم من محیص و لا مناص.
[دعای نازله در روز اول ماه صیام]
الاعظم
سبحانک اللّهمّ یا الهی اسئلک باسمک الباقی الّذی به استبقت مظاهر امرک و باسمک الکافی الّذی به استکفت مظاهر وحیک و باسمک المغنی الّذی به استغنت مشارق الهامک و باسمک الدّائم الّذی به استدامت آیات ملکوتک و ظهورات جبروتک و باسمک الحکیم الّذی  
به
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به استحکمت مکامن سلطنتک و باسمک الرّحیم الّذی به استرحمت الممکنات و باسمک القادر الّذی به استقدرت الموجودات و باسمک العلیم الّذی به ظهرت مظاهر علمک بین بریّتک و باسمک الغالب الّذی به استغلبت کلمتک العلیا علی من فی الارض و السّماء بان تنزل علی احبّائک من سماء مشیّتک ما یجعلهم غنیاً عن دونک و مستغنیاً عمّن سواک ثمّ انزل علیهم ما یجعلهم غالباً قادراً مهیمناً مقتدراً علی اعدائک الّذین کفروا بمظهر ذاتک و مطالع آیاتک و انّک انت المقتدر علی ما تشاء و انّک انت العزیز الحکیم فیا الهی و سیّدی و مجیبی و غایة املی و منائی لاتبعد من استقرب الیک و لا تطرد من توجّه الی ساحة عزّ فردانیّتک و بساط قدس وحدانیتک ثمّ اسمعهم ما یطیّرهم فی هواء شوقک و انجذابک بحیث یجعلهم غافلاً عن دونک و ناطقاً بذکرک و ثنائک فو عزّتک من حُرم عن حلاوة ذکرک انّه منع عن کلّ الخیر و یکون العدم خیراً له من وجوده و الفنا خیراً له من بقائه و انّی فو عزّتک اکون متحیّراً من الّذین منعوا انفسهم عن بدایع ذکرک و اشتغلوا بذکر دونک فو عزّتک انّ الجنان و ما قدّر فیها من بدایع نعمک و آلائک لا  
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یعادل بذکرک مرّة واحدة عند عباد الّذین ذاقوا حلاوة مناجاتک فیا الهی لاتجعلنی ممنوعاً عنه و لامحروماً منه ثمّ اسئلک یا من بیدک ملکوت التقدیر بان تحرّکتنی من اریاح مشیّتک کیف ترید لاقبل بما تحبّ و ترضی و اعرض عمّا تکرهه یا من بیدک ملکوک ملک الآخرة و الاولی لا اله الّا انت العزیز الغالب المقتدر المستعان سبحانک اللّهمّ یا الهی کلّما یخطر فی قلبی ذکرک یضطربنی سطوتک و اقتدارک لانّ الذّکر بنفسه یشهد بانّه غیر المذکور فلمّا ثبت ذلک کیف یرتقی الیک ذکری و ینبغی لک ثنائی بل یرجع الی نفسی و کینونتی اذاً افرّ یا الهی من الشّرک الی سلطان وحدتک و ادعوک بان ترزقنی کأس الموحّدین من بریّتک و المنقطعین من خلقک الّذی یرون فی کلّ شیء آیات تجلّیک و ظهورات توحیدک و الّذین اتّخذوا لنفسک شریکاً و اقترنوا خلقک بنفسک اولئک ما عرفوا و مافازوا بعرفانک من ابعد الخلق عندک و اغفلهم لدنک سبحانک من ان تقترن بدونک او تذکر بذکر ماسویک لم‌تزل کنت و لم یکن معک من شیء و لاتزال تکون بمثل ما قد کنت لیس لاحد الی عرفان ذاتک سبیل کلّ الاذکار من ایّ نفس کان یرجع الی الکلمة العلیا
و الدّرة
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و الدرّة الاولی الّتی هی مشیّة الاوّلیه و النّقطة البدئیّة و انّها هی اول ظهورک و اول تجلّیک بعثتها بنفسها و تجلّیت علیها باسمک الابهی اذاً اشرقت السّموات بنور معرفتک و الارضین بضیاء وجهک و جعلتها مبدء الخلق و منتهیٰهم و بها فصّلت بین بریّتک و بها استقرّ الموحّدون و فزع المشرکون من دعاک بها انّه ممّن دعاک بنفسک و من اعرض انّه ما دعاک و لو یدعوک بدوام سلطنتک و بقاء کینونتک فیا الهی هل من احد دعاک بها و ما دعوته و هل من نفس اقبلت بها الیک و ما اقبلت الیه و هل فی الملک من یذکرک بها فی ارضک و ما اذکرته فی سماء امرک لا فو عزّتک لانّ ذکرک سبق کلّ شیء کما انّ رحمتک سبقت الاشیاء و لو لا ذکرک من یذکرک و لو لا تعریفک نفسک من یعرفک فلمّا سبق ذکرک عبادک انّهم قاموا علی ذکرک و ثنائک فلمّا عرّفتهم مناهج قربک و رضائک توجّهوا من کل الجهات الی شطر وحدانیتک و حرم عزّ فردانیّتک و لمّا القیتهم حبّک قاموا علی نصرة امرک و انجذبوا من آیات عزّ سلطنتک و بلغوا الی شأن انفقوا اموالهم و انفسهم فی سبیلک فو عزّتک یا محبوب العالمین و یا مقصود افئدة المشتاقین و
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یا وله صدور المخلصین انّی لمّا شربت من کأس حبّک قمت علی نصرة امرک بحولک و قوّتک و استغنیت به عن حبّ ما سویک و عن ذکر ما دونک طوبی لمن شرب منه و سرع الی مناهج رضائک و سبل مواهبک انّه من اغنی العباد عندک و اعلیٰهم لدیک و انّی قد بلغت یا الهی فی حبّک الی مقام لا احبّ ان یحبّک احد سوائی و من احبّک انّه هو انا لا سواه انّی قد قبلت حبّک کلّه و قبلت الرّزایا فی سبیلک کلّها فیا لیت لایحبّک احد دونی و لایرد البلایا فی سبیلک الّا علی نفسی لانّک قدّرت لمن احبّک من البلایا ما لا عدل لها فی علمک لذا یکرهونه اکثر عبادک حفظاً لانفسهم و اموالهم انا الّذی بذکرک استغنیت من ذکر الخلایق اجمعین و فی حبّک قبلت ضرّ العالمین فیا لیت القیت علی عبادک ما القیتنی و عرّفتهم ما عرّفتنی طوبی لمن ورد علیه فی سبیلک سیوف البغضا من عبادک الاشقیا انّ الّذینهم شربوا من کأس رحمتک و احسانک و آنسوا بذکرک و ثنائک انّهم لا یشغلهم شئونات الدّنیا عن التوجّه الیک و الاقبال الی وجهک طوبی لمن آنس بک و انقطع عن کلّ الوجود یا معبود الغیب و الشّهود فکیف اذکر یا موجد البهاء و مقصود البهاء بدایع رحمتک الّتی سبقتنی و ظهورات عنایتک الّتی احاطتنی کنت راقداً یا الهی علی مهد الغفلة و النسیان و قد مرّت علیّ نفحات قمیص اسمک الرّحمن و ایقظنی عن النوم و انطقتنی بثناء نفسک 
بین
*** ص 292 ***
بین ملأ الاکوان قمت و دعوت الکل الی نفسک العلیّ الاعلی منهم من اعرض عنک و کفر بآیاتک و ظهوراتک فی هذا الظّهور الّذی اظهرت نفسک باسمک الابهی و منهم من توقّف و قام بالمحاربة بعد الّذی مابیّنت لهم ما علّمتنی من علومک المکنونة و مااظهرت لهم ما عرّفتنی من اسرارک المخزونة و دعوتهم بما نزّل فی البیان و عرّفتهم ما امروا بعرفانه فی الواح قضائک و صحایف تقدیرک و بذلک فزعوا و ناحوا و اعرضوا و استکبروا الّا الّذین بعثوا مرّة اخری بنفحات آیاتک الکبری فی هذا الظّهور الّذی به انفطرت سموات الاوهام و کسّرت اصنام الانام بعضد قدرتک یا من فی قبضة قدرتک جبروت الامر و ملکوت السّموات و الارضین ای ربّ اسئلک باسمائک الحسنی و صفاتک العلیا و باسمک الّذی جعلته قیّوماً علی الاسما و مهیمناً علی من فی الارض و السّماء و به الّفت و فرّقت و جعلته فصل الخطاب فی المبدء و المآب بان تفتح عیون عبادک لیروک بعینک و یعرفوک بنفسک و یعرضوا عن الّذین کفروا بک و بسلطانک و اتّخذوا لانفسهم ربّاً سویٰک و معبوداً دونک ای ربّ لاتدعهم بانفسهم و اهوائهم خذ ایادیهم بید قدرتک و فضلک ثمّ احفظهم من شرّ عبادک الّذین یوسوسون فی صدور النّاس
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و یمنعونهم عن شاطی بحر توحیدک و لجّة عزّ تفریدک ای ربّ نوّر ابصار العباد بنور معرفتک ثمّ اشربهم من کوثر الّذی من شرب منه انقطع عن ملکوت ملک السّموات و الارض و توجّه بکلّه الیک و استظلّ فی ظلّ اسمک الابهی الّذی جعلته سیف امرک بین خلقک و به فصّلت بین المقرّبین و المبعدین و النّور و الظّلمة و السّعید و الشّقی و مظاهر الاثبات و النّفی و الّذی نوّر بصره بنور اسمک الاعظم انّه خلق مرّة اخری و بعث بامرک یا ربّ العرش و الثّری و انّه لبدیع فی مملکتک و منجعل من نفحات ایامک و بما یتکلّم به فی ذکرک و ثنائک یجری علیه حکم البدع و لو یتکلّم بما ذکرت به فی ازل الآزال و هذا شأن عبادک الّذین خلقوا من حرکة قلمک الاعلی فی ملکوت الانشاء و مع ذلک عبادک الاشقیا ینکرون آیاتک یا بدیع السّموات و الارض و یسلبون حکم البدع عنها بعد الّذی بها ثبت حکم البدع لو لاها ماظهر البدع اذاً ابکی و یبکی القلم ثمّ اللّوح لضرّی و بما ورد علیّ من اعدائک و کلّما یشتدّ علیّ البلایا من هؤلاء الّذین کفروا بآیاتک الکبری انظر الی مواهبک الّتی اختصصتنی بها بحیث جعلتنی و ما یظهر منّی من القیام و القعود و المشی و الرقود ذکرک بین بریّتک و ثنائک بین عبادک 
و جعلت 
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و جعلت کلّها ذکراً واحداً من عندک فلک الحمد یا الهی علی هذه الموهبة الکبری و العطیّة العظمی اسئلک یا الهی و سیّدی بانّ تقدّر لعبادک ما قدّرته لی و لا تفرّق بینی و بینهم لا فی الدّنیا و لا فی الآخرة و انّک انت خالق البریّة فیا الهی ان اثبت اوراق هذه الشّجرة لئلّا تسقطها اریاح الافتتان و انّک انت المقتدر العزیز المنّان و لا تحرم عبادک الّذین اقبلوا الیک ثمّ اجعلهم یا الهی مقرّاً بوحدانیّتک و معترفاً بفردانیّتک و مذعناً بسلطنتک و اقتدارک و مقبلاً الی حرم عزّک و کبریائک و لائذاً بک و عائذاً بحضرتک ای ربّ لاتطردهم بجودک و لا تمنعهم عن هذه الشریعة الّتی جرت عن یمین عرش احدیّتک ای ربّ لاتجعلهم من الّذین نقضوا میثاقک و نبذوا عهدک و استکبروا علیک و جاحدوا حقّک و انکروا فضلک و اعرضوا عنک بعد الّذی ما رقم من قلمک الاعلی کلمة الّا و قد اخذت بها عهد نفسی و علّقت کلّ ما نزل فی البیان بقبولی و امری علی شأن لو یمحی من البیان ذکری و ثنائی لن یبقی منه کلمة و ما علّقت امری بتصدیق نفس و لا اقبال احد مع ذلک فانظر البهاء یا محبوب البهاء و بما ورد علیه من اعدائک یا مقصود البهاء فو عزتک لا یرتفع النّداء من فم البهاء بما ورد علیه فی سبیلک یا ایّها المذکور فی قلب البهاء فیا لیت ارتکب ملأ البیان ما ارتکبته ملل القبل فو عزّتک یا محبوب البهاء انّ البکاء یمنعنی عن الذّکر و الثّناء یا من بیدک 
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جبروت القضا و ملکوت الامضا انا الّذی یا الهی ما یمنعنی عن حبّک بغض اعدائک و لا یصمتنی عن ثنائک ضوضاء الّذینهم کفروا بآیاتک فو عزّتک لو یجتمعنّ علیّ من علی الارض بالظّلم و الاعتساف لینطق لسانی بینهم بذکرک و ثنائک و لو یقطعون لسانی ینطق قلبی بما الهمتنی بجودک و احسانک و لو یقطعون قلبی لیذکرک حشائی بان یا مقصود البهاء فاقبل دم البهاء فی سبیلک و لو یقطعون حشائی و ارکانی شعری یصیح و ینادی ای ربّ هذا بهائک بین طغاة خلقک فانظره بلحظات عنایتک ای ربّ هذا هو الّذی کان مذکوراً فی صحائفک و کتبک و الواحک و هذا لهو الّذی نزّلت البیان لعلوّ شأنه و سموّ قدره و اعلاء کلمته و ارتفاع امره و هذا لهو الّذی اصبحت بحبّه و امسیت بذکره قلت و قولک الاحلی لو لاه ما نزلت البیان و قلت و قولک الحقّ کلّ ذکر خیر نزل فی البیان ما کان مقصودی الّا نفسه و جماله اذاً فانظره مطروحاً بین ایدی اهل البیان یا منزل البیان فما احلی ذکرک نفسی و ذکری نفسک انت الّذی اکتفیت بنفسی و انا الّذی اکتفیت بنفسک عن انفس الخلایق کلّها انت الّذی اردت فی ذکرک نفسی و انا الّذی ما ارید فی ذکری الّا نفسک فیا الهی تری بانّ قلبی یذوب فی حبّک علی شأن لو یصب علیه بحور العالمین لا یخمد ابداً لانّ 
کینونتی 
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کینونتی و نفسی و روحی و جسدی و جسمی کلّها قد خلقت بحبّک و حبّک باقی لایفنی و هذا مقام الّذی اعطیتنی بجودک و لا یقدر احد ان یتصرّف فیه ابداً یا من ذکرک انیسی و فرح قلبی و قضائک مرادی و بلائک مونسی فیا الهی تشهد و تری انّ الّذین هتکوا حرمتک و ضیّعوا امرک و نقضوا عهدک و حرّفوا آیاتک و کلمتک و نبذوا احکامک و ترکوا اوامرک اعترضوا علی هذا العبد الّذی انفق روحه فی سبیلک و به اشتهر امرک و رفع ذکرک و لاح وجهک و استرفع فسطاط حکمک و خباء مجدک و بنی بیت امرک و حرم قدسک و کعبة جلالک و انت تعلم یا الهی افکهم و مفتریات انفسهم و بعد ما ارتکبوا فی دینک ما ناح به سکّان مداین البقا و اهل ملأ الاعلی کتبوا بانامل الشّرکیّة فی حقّی ما یلعنهم به کلّ الذّرّات ثمّ مظاهر التّوحید و مطالع التّفرید و مکامن وحیک و مخازن الهامک و بلغوا فی الشّقوة الی مقام کتبوا بانّه نسخ البیان بعد الّذی بنفسی ظهر حکم البیان و اشرقت شمس التبیان و بذکری حقّق ذکره و بنفسی فسّرت کلماته و کشفت اسراره و بقیامی فصّلت حروفاته و ظهرت کنوزه و برز ما خزن فیه من لئالی علمک و جواهر حکمتک فیا الهی انت تعلم بانّهم عرفوا نعمتک ثمّ انکروها لانّک اظهرتنی بحجّة الّتی بها یدّعون الایمان بک و بمظهر نفسک اذاً یا الهی طهّر قلوبهم و نوّر ابصارهم 
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لیعرفوک بعینک و ینقطعوا عمّا سویک و لو انّی اشاهدهم یا الهی احجب من ملل القبل بحیث ما احصیت اشقی منهم و ابعد منهم یقرؤن البیان و یکفرون منزله یفتخرون به و یعترضون علی الّذی به نزلت کتبک و صحایف امرک فی ازل الآزال فو عزّتک یا الهی انّهم ما آمنوا بک و لو آمنوا ما کفروا فی هذا الظّهور الّذی به غنّت ارواق سدرة المنتهی بذکر اسمک العلیّ الاعلی و فتحت السن کلّ الاشیا بثنائک یا ربّ الآخرة و الاولی و یشهد کلّ کلمة نزلت فی البیان بانّه لهو النّاظر فی الافق الابهی سبحانک سبحانک یا الهی تسمع ضجیجی و صریخی و ما یرد علیّ فی کلّ الاحیان من مظاهر الشّیطان و مطالع الطغیان و معادن الحسد و الحسبان فانظرنی یا من سمیّت نفسک بالرّحمن هل تری فی ارضک مظلوماً شبهی او محزوناً مثلی بعد الّذی بسروری طار العاشقون الی هواء قربک و ابتهاجک و استعرج المشتاقون الی سماء جذبک و عرفانک اذاً استجار یا الهی هذا المظلوم فی جوار عدلک و هذا الذّلیل فی جوار عزّک و هذا الفقیر فی ظلّ غنائک فانزل علیه ما ینبغی لشأنک و انّه ما اراد الّا انت و لا یرید الّا انت بحولک و قوّتک یا مالک البهاء و النّاطق فی صدر البهاء و الذّاکر فی قلب البهاء فانزل یا ربّ البهاء علی قلوب العباد کلمه التقوی لیقومنّ عن رقد الهوی و یتوجّهنّ الی الکلمة العلیا یا ربّ العرش 
و الثّری 
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و الثّری فیا الهی و سیّدی و رجائی اشهد بانّک کنت فی ازل الآزال الهاً واحداً احداً فرداً صمداً وتراً باقیاً دائماً قائماً قیّوماً ما اتّخذت لنفسک شبیهاً و لا شریکاً و لا وزیراً و لا نظیراً ارسلت سفرائک الی عبادک و جعلهم مهابط وحیک و مخازن علمک و انزلت الیهم کتبک و شرعت فیها شرایع امرک و احکامک الی ان انتهیت الکتب الی البیان و الرّسل بالّذی سمیّته بعلیّ فی جبروت القضا و ملکوت الاسما و انّه اظهر نفسه بامرک و دعا النّاس الی نفسک و بشّرهم بالّذی بشّرته به فی محکم آیائک و متقن کلماتک و به قدّرت مقادیر امرک و احکامک و به فصّلت کلّ شیء تفصیلاً من عندک و منعت فیه العباد من سفک دماء الّذین آمنوا بک و دخلوا فی حصن امرک و حمایتک و کذلک حرّمت ازواج رسلک علی الامم و هذا من احکامک المحکمة و حدوداتک المتقنة بحیث نزل فی کل الواحک و کتبک و زبرک و مع هذا الحکم المبین و الامر المتین نقضوا عهدک و نکثوا میثاقک و ترکوا ما امروا به و امروا ما نهوا عنه و بلغوا فی الغفلة الی مقام اخذ الشّهوة منهم زمام السّکینة و الحیا و خانوا فی حرم مظهر نفسک العلیّ الاعلی فآه آه من فعله و ما ظهر منه تالله بذلک شقّ ستر حجاب حرمتک بین خلقک و ناح روح الامین تلقاء وجهک 
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و تذرّف عین البهاء فی هذه المصیبة الکبری و الرّزیّة العظمی و ما ورد علی احد من سفرائک و اصفیائک ما ورد علی مظهر امرک الّذی جعلته مظهر سلطنتک و مطلع الوهیّتک و مشرق ربوبیّتک اذاً انوح و ینوح کلّ الاشیا عمّا خلق من کلمتک العلیا و انّک یا الهی لم‌تزل و لاتزال ما شرعت الشرایع و ما وضعت المناهج الّا لابقاء ذکرک بین خلقک و اعزاز امرک بین بریّتک و انّک بنفسک الحقّ کنت و تکون مقدّس من عمل العالمین و ذکر الذّاکرین و انّهم یا الهی ما استحیوا منک و ما راعوا حرمتک فی مملکتک و اعزازک بین خلقک هل من ذی بصر یعیننی فی بکائی و هل من ذی قلب ینوح معی فی ما ورد علی حبیبی و محبوبی و ذاکری و مذکوری و هل من ذی منصف ینصف فی ما ورد علی مظهر نفسک من اغفل عبادک فو عزّتک یا الهی لو قتلت باسیاف العالمین لکان احبّ عندی من ان اکون موجوداً و اری ما لارأت عین یا من بیدک ملکوت ملک السّموات و الارضین و اخذه حبّ الریاسة الی مقام سفک دم الّذی اختصصته بین بریّتک و جعلته مظهر احدیّتک و سمیّته بحرف الثّالث من تظهرنّه بامرک و نزلت فی حقّه ما لانزل فی حقّ احد دونه و اذا سفک دمه غلبت 
الظّلمة
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الظّلمة علی نور النّهار و اخذ الاضطراب و الاضطرار کلّ من سکن فی الزّوراء و مع ذلک ما استشعروا و ماتنبّهوا و بلغوا فی الشّقوة و الاستکبار الی مقام ارادوا قتل من یذکرونه فی اللّیالی و الانهار و انّک عصمتنی بقدرتک و حفظتنی بجنود غیبک الی ان خرجت عن بینهم بمشیّتک و قضائک فلمّا خیّبتهم بسلطانک کتبوا فی حقّی ما یلعنهم به اقلامهم و اناملهم و مدادهم و الواحهم و حقایق کلّ شیء اذاً یا الهی فابتعث قلوباً صافیة و ابصاراً حدیدة لیتفرّسوا فی امرک و ما ورد منهم علیک آه آه یبکی من افعالهم الواح البیان و عین المعانی فی کلمات البیان و مع ذلک نسوا انفسهم و یقولون انّ الّذی اظهرته بامرک انّه نسخ البیان بعد الّذی یشهد کلّ ذی درایة بانّ لنفسی نزل البیان و بظهوری حقّق حکم التبیان و جعلت کلّ ما نزل فیه هدیة لنفسی و معلّقاً باذنی و امری فآه آه قد تکدّر ذیل التّقدیس من غبار مفتریات اعدائک و تشبّکت افئدة المقرّبین بما ورد علی محبوب العارفین من طغاة بریّتک فیا الهی هذا اول یوم فیه فرضت الصّیام لاحبّائک اسئلک بنفسک و الّذی صام فی حبّک و رضاک لا لهویٰه و بغض مولاه و باسمائک الحسنی و صفاتک العلیا بان تطهّر 
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عبادک عن حبّ ماسواک و قرّبهم الی مطلع انوار وجهک و مقرّ عرش احدیتک و نوّر قلوبهم یا الهی بانوار معرفتک و وجوههم بضیاء شمس الّتی اشرقت عن افق مشیّتک و انّک انت المقتدر علی ما تشاء لا اله الّا انت العزیز المستعان ثمّ وفّقهم یا الهی علی نصرة نفسک و اعلاء کلمتک ثمّ اجعلهم ایادی امرک بین عبادک ثمّ اظهر بهم دینک و آثارک بین خلقک لیملأ الآفاق من ذکرک و ثنائک و حجّتک و برهانک و انّک انت المعطی المتعال المقتدر المهیمن العزیز الرّحمن سبحانک یا الهی کلّما ارید ان انتهی ذکرک اشاهد انّ حبّک لاینتهی فلمّا انّه لا ینتهی کیف ینتهی ندائی و ذکری و ضجیجی و حنینی و انّک یا الهی قدّرت المناجات لمن فی حولی و جعلت الآیات بینات لنفسی و ظهورات لامری ولکن انّی احبّ بان اذکرک من قبل العالمین و بما عندهم من ذکرک و ثنائک یا من فی قبضتک ملکوت ملک السّموات و الارضین ای ربّ فانصرنی ببدایع نصرک و انّ نصرک نفسی و عنایتک ایّای و ارتقائی الی الرّفیق الاعلی و عروجی عن بین هؤلاء الاشقیا الّذین ماکان بینهم الّا ضغینة و بغضا ای ربّ فاصعدنی الیک یا من بحرکة قلمک الاعلی خلق ملکوت الانشا و ما 
کان
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کان مقصودی یا الهی فی ما نطقت به بین یدیک الّا لیظهر عبودیتی بین بریّتک و یشهد کلّ بانّی انا السّائل و انّک انت المسئول و انّی انا الدّاعی و انّک انت المجیب و الّا فو عزّتک مرادی ما اردت و مقصودی ما قصدت و املی ما قضیت من فرّق بین مشیّتی و مشیّتک انّه کفر بک و اتّخذ لک شریکاً فی ملکک و بمشیّتی اظهرت مشیّتک لو لا هی ما کانت هی مرادی فداک یا مراد البهاء مقصودی فداک یا مقصود البهاء مشیّتی فداک یا مضرم نار البهاء و یا ایّها المشتعل فی صدر البهاء و یا ایّها النّاطق بلسان البهاء اذاً یقول محبوب البهاء تالله لو لا البهاء ما غرّدت ورقاء الذّکر یا ملأ البغضا ان ارحموا البهاء یا من منکم و من ظلمکم انفطرت السّماء و شقّ ستر الوفا و یقول البهاء رضیت بقضائک یا اله العالمین و مقصود القاصدین و ما اردت الّا ما انت اردته لنفسی و ما ارید الّا ما انت ترید فو عزّتک انّی اکون خجلاً من بدایع فضلک و ما اختصصتنی به بین بریّتک بظهوری فصّلت بین الممکنات و اخذت منها جواهر خلقک و سواذج بریّتک و انطقتنی یا الهی بکلمة من عندک و جعلتها سیفاً ذا ظُبَتَین بقدرتک و اقتدارک بظبة منها فصّلت 
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و فرّقت عبادک و خلقک الّذینهم استکبروا علیک و توقّفوا فی امرک الّذی ما اظهرت امراً اعظم منه و بظبة اخری جمعت و وصلت و بلغت و ربطت و الّفت بین الّذین اقبلوا الی وجهک و آمنوا بآیاتک الکبری و انقطعوا عمّا خلق فی الارض و السّما شوقاً لجمالک و طلباً لرضائک و اقبالاً بحضرتک و اظهاراً لنعمتک و انّک جعلتهم ایادی امرک بین بریّتک و بهم اظهرت ما اظهرت من شئونات احدیّتک و ظهورات فردانیّتک طوبی لمن اقبل الیهم خالصاً لحبّک و سمع منهم آیاتک و بیّناتک الّتی عجزت عن الاتیان بمثلها من فی السّموات و الارضین اذاً یا الهی اسئلک بک و بهذا المظلوم الّذی ما شهد عین الابداع شبهه بان تنزل من سحاب رحمتک ما ینبت به فی قلوب المشتاقین نبات حبّک و عرفانک و انّک انت المقتدر علی ما تشاء لا اله الّا انت المهیمن القیّوم فیا الهی اسئلک بذکر اسمک العلیّ الاعلی بان تشرب کلّ العباد رحیق عنایتک و افضالک لیعرفنّک کلّ بعیونهم و یدخلنّ فی ظلّ سدرة التّوحید یا من بیدک ملکوت التقدیر عزیز علیّ بان تجعل احداً من خلقک محروماً عن رحمة الّتی اختصصتها بایّامک
 فو عزتک 
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فو عزّتک انّ عبادک ارادوا ضرّی و ابتلائی و انا ارید تقرّبهم الیک و دخولهم فی جنّة الابهی و انّک انت المقتدر علی ما تشاء تعلم ما فی نفسی و انّک انت المقتدر العالم العزیز المحبوب. 
[دعای صیام]
هو الآمر
سبحانک اللّهمّ یا الهی اسئلک بالّذین جعلت صیامهم فی حبّک و رضائک و اظهار امرک و اتّباع آیاتک و احکامک و افطارهم قربک و لقائک فو عزّتک انّهم فی ایّامهم کلّها صائمون و الی شطر رضائک متوجّهون ولو یخرج من فم ارادتک مخاطباً ایّاهم یا قوم صوموا حبّاً لجمالی و لا تعلّقه بالمیقات و الحدود فو عزّتک هم یصومون و لایأکلون الّا ان یموتون لانّهم ذاقوا حلاوة ندائک و ذکرک و ثنائک و کلمة الّتی خرجت من شفتیک ای ربّ اسئلک بنفسک العلیّ الاعلی ثمّ بظهورک کرّة اخری الّذی به انقلب ملکوت الاسماء و جبروت الصّفات و اخذ السّکر سکّان الارضین و السّموات و الزّلزال ما فی ملکوت الامر و الخلق الّا من صام عن کلّ ما یکرهه رضاک و امسک نفسه عن التوجّه الی ماسواک بان تجعلنا منهم و تکتب اسمائنا فی لوح الّذی کتبت اسمائهم بانّک یا الهی ببدایع قدرتک و سلطنتک و عظمتک انشعبت 
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اسمائهم من بحر اسمک و خلقت ذواتهم من جوهر حبّک و کینوناتهم من ساذج امرک و ما تعقب وصلهم بظهورات الفصل و الانفصال و ما قدّر لقربهم بعد و لا لبقائهم زوال انّهم عباد لم‌یزل یحکون عنک و لایزال یطوفون فی حولک و یهرولون حول حرم لقائک و کعبة وصلک و ما جعلت الفرق یا الهی بینک و بینهم الّا بانّهم لمّا شهدوا انوار وجهک توجّهوا الیک و سجدوا لجمالک خاشعاً خاضعاً لعظمتک و منقطعاً عمّا سواک ای ربّ هذا یوم فیه صمنا بامرک و ارادتک بما نزلته فی محکم کتابک و امسکنا النّفس عن الهوی و عمّا یکرهه رضاک الی ان انتهی الیوم و بلغ حین الافطار اذاً اسئلک یا محبوب قلوب العاشقین و یا حبیب افئدة العارفین و یا وله صدور المشتاقین و یا مقصود القاصدین بان تطیّرنا فی هواء قربک و لقائک و تقبل عنّا ما علمنا فی حبّک و رضائک ثمّ اکتبنا من الّذینهم اقرّوا بوحدانیّتک و اعترفوا بفردانیّتک و خضعوا لعظمتک و کبریائک و عاذوا بحضرتک و لاذوا بجنابک و انقطعوا ارواحهم شوقاً للقائک و الحضور بین یدیک و نبذوا الدّنیا عن ورائهم لحبّک و قطعوا النسبة من کلّ ذی نسبة متوجّهاً الیک اولئک عباد الّذین اذا یذکر لهم اسمک یذوب قلوبهم شغفاً لجمالک و تفیض عیونهم 
طلباً
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طلباً لقربک و لقائک ای ربّ هذه لسانی تشهد بوحدانیّتک و فردانیّتک و هذه عینی ناظرة الی شطر مواهبک و الطافک و هذه اذنی مترصّدة لاصغاء ندائک و کلمتک لانّی ایقنت یا الهی بانّ الکلمة الّتی خرجت من فم مشیّتک ما قدّرت لها من نفاد و تسمعها فی کلّ الاحیان آذان الّتی قدّستها لاستماع کلماتک و اصغاء آیاتک و انّ هذه یا الهی یدی قد ارفعتها الی سماء مکرمتک و الطافک اَتطرد یا الهی هذا الفقیر الّذی ما اتّخذ لنفسه محبوباً سواک و لا معطیاً دونک و لا سلطاناً غیرک و لا ظلّاً الّا فی جوار رحمتک و لا مأمناً الّا لدی بابک الّذی فتحته علی وجه من فی سمائک و ارضک لا فو عزّتک انا الّذی اکون مطمئنّاً بفضلک و لو تعذّبنی بدوام ملکک و یسئلنی احد منک لینطق ارکانی کلّها بانّه لهو المحبوب فی فعله و المطاع فی حکمه و الرّحمن فی سجیّته و الرّحیم علی خلقه فو عزّتک یا محبوب قلوب المشتاقین لو تطردنی عن بابک و تدعنی تحت اسیاف طغاة خلقک و عصاة بریّتک و یسئلنی احد منک ینادی کلّ شعر کان فی اعضائی بانّه هو محبوب العالمین و انّه لهو الفضّال القدیم و انّه قرّبنی و لو ابعدنی و اجارنی 
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و لو اطردنی و لم اجد لنفسی راحماً ارحم منه به استغنیت عن دونه و استعلیت علی ماسواه فطوبی یا الهی لمن استغنی بک عن ملکوت ملک السّموات و الارض و الغنی من تمسّک بحبل غنائک و خضع لحضرتک و اکتفی بک عمّن سواک و الفقیر من استغنی عنک و استکبر علیک و اعرض عن حضرتک و کفّر بآیاتک فیا الهی و محبوبی فاجعلنی من الّذین تحرّکهم اریاح مشیّتک کیف تشاء و لاتجعلنی من الّذین تحرّکهم اریاح النّفس و الهوی و تذهب بهم کیف تشاء لا اله الّا انت المقتدر العزیز الکریم فلک الحمد یا الهی علی ما وفّقتنی بالصیام فی هذا الشّهر الّذی نسبته الی اسمک الاعلی و سمیّته بالعلاء و امرت بان یصوموا فیه عبادک و بریّتک و یستقربنّ به الیک و به انتهیت الایام و الشّهور کما ابتدیت اوّلها باسمک البهاء لیشهدنّ کلّ بانّک انت الاول و آلاخر و الظّاهر و الباطن و یوقننّ بان ماحقّق اعزاز الاسماء الّا بعزّ امرک و الکلمة الّتی فصّلت بمشیّتک و ظهرت بارادتک و جعلت یا الهی هذا الشّهر بینهم ذکراً من عندک و شرفاً من لدنک و علامة من حضرتک لئلّاینسون عظمتک و اقتدارک و سلطنتک و اعزازک و یوقننّ بانّک انت الّذی کنت حاکماً فی ازل الآزال و تکون حاکماً کما کنت لایمنعک عن حکومتک شیء عمّا خلق فی السّموات و الارض
و لا عن
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و لاعن ارادتک من فی ملکوت الامر و الخلق فیا الهی اسئلک باسمک الّذی به ناحت قبایل الارض کلّها الّا من عصمته بعصمتک الکبری و حفظته فی ظلّ رحمتک العظمی بان تجلعنا مستقیماً علی امرک و ثابتاً علی حبّک علی شأن لو یعترض علیک عبادک و یعرض عنک بریّتک بحیث لایبقی علی الارض من یدعوک و یقبل الیک و یتوجّه الی حرم انسک و کعبة قدسک لاقوم بنفسی وحده علی نصرة امرک و اعلاء کلمتک و اظهار سلطنتک و ثناء نفسک و لو انّی یا الهی کلّما ارید ان اسمّیک باسم اتحیّر فی نفسی لانّی اشاهد بانّ کلّ صفة من صفاتک العلیا و کلّ اسم من اسمائک الحسنی انسبها الی نفسک و ادعوک بها تلقا وجهک هذا لم یکن الّا علی قدر عرفانی لانّی لمّا عرفتها ممدوحة نسبتها الیک و الّا تعالی تعالی شأنک من ان تذکر بدونک او تعرف بسواک او یرتقی الیک وصف خلقک و ثناء عبادک و کلّ ما یظهر من العباد انّه محدود بحدودات انفسهم و مخلوق من توهّماتهم و ظنونهم فآه آه یا محبوبی من عجزی عن ذکرک و تقصیری فی ایامک لو اقول یا الهی انّک انت علیم اشاهد لو تشیر باصبع من اصابع مشیّتک الی صخرة صمّاء لیظهر منها علم ما کان و ما یکون و لو اقول انّک انت قدیر اشاهد لو یخرج من فم ارادتک کلمة لتنقلب منها السّموات و الارض 
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فو عزّتک یا محبوب العارفین کلّ علیم لو لا یقرّ عند علمک بالجهل انّه اجهل العباد و کلّ مقتدر لا یقرّ بعجزه لدی ظهورات قدرتک انّه لاعجز بریّتک و اغفل خلقک مع علمی بذلک و ایقانی بهذا کیف اقدر ان اذکرک بذکر او اصفک بوصف او اثنیک بثناء اذاً مع هذا العجز قد سرعت الی ظلّ قدرتک و بهذا الفقر قد استظللت فی ظلّ غنائک و بهذا الضّعف قد قمت لدی سرادق قوّتک و قدرتک اَتطرد هذا الفقیر بعد الّذی ما اتّخذ لنفسه معیناً سواک اَتبعد هذا الغریب بعد الّذی لم یجد لنفسه محبوباً دونک ای ربّ انت تعلم ما فی نفسی و انا لااعلم ما فی نفسک فارحمنی برحمتک ثمّ الهمنی ما یسکن به قلبی فی ایامک و یستریح به نفسی عند ظهورات وجهک ای ربّ قد استضاء کلّ الاشیاء من بوارق انوار طلعتک و قد استباح کلّ من فی الارض و السّماء من ظهورات عزّ احدیّتک بحیث لا اری من شیء الّا و قد اشاهد فیه تجلّیک الّذی مستور عن انظر النّائمین من عبادک ای ربّ لا تحرمنی بعد الّذی احاط فضلک کلّ الوجود من الغیب و الشّهود اَتبعدنی یا الهی بعد الّذی دعوت الکل الی نفسک و التقرّب الیک و التمسّک بحبلک اَ تطردنی یا محبوبی بعد الّذی وعدت فی محکم کتابک و بدایع آیاتک بان تجمع المشتاقین فی 
سرادق
*** ص 310 ***
سرادق عطوفتک و المریدین فی ظلّ مواهبک و القاصدین فی خیام فضلک و الطافک فو عزّتک یا الهی انّ صریخی یمنع قلمی و حنین قلبی قد اخذ الزّمام عن کفی کلّما اسکن نفسی و ابشّرها ببدایع رحمتک و شئونات عطوفتک و ظهورات مکرمتک یضطربنی ظهورات عدلک و شئونات قهرک و اشاهد بانّک انت المذکور بهذین الاسمین و الموصوف بهذین الوصفین و لا تبالی بان تدعی باسمک الغفّار او باسمک القهّار فو عزّتک لو لا علمی بانّ رحمتک سبقت کلّ شیء لتنعدم ارکانی و تنفطر کینونتی و تضمحلّ حقیقتی ولکن لمّا اشاهد فضلک سبق کلّ شیء و رحمتک احاطت کلّ الوجود تطمئنّ نفسی و کینونتی فآه آه یا الهی عمّا فات منّی فی ایامک فآه آه یا مقصودی عمّا فات منّی فی خدمتک و طاعتک فی هذه الایام الّتی مارأت شبهها عیون اصفیائک و امنائک ای ربّ اسئلک بک و بمظهر امرک الّذی استقرّ علی عرش رحمانیّتک بان توفّقنی علی خدمتک و رضائک ثمّ احفظنی عن الّذین اعرضوا عن نفسک و کفروا بآیاتک و انکروا حقّک و جاحدوا برهانک و نبذوا عهدک و میثاقک کبّر اللّهمّ یا الهی علی مظهر هویّتک و مطلع احدیتک و معدن علمک و مهبط وحیک و مخزن الهامک و مقرّ سلطنتک و مشرق 
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الوهیّتک النّقطة الاولی و الطّلعة الاعلی و اصل القدم و محیی الامم و علی اوّل من آمن به و بآیاته الّذی جعلته عرشاً لاستواء کلمتک العلیا و محلاً لظهور اسمائک الحسنی و مشرقاً لاشراق شموس عنایتک و مطلعاً لطلوع اسمائک و صفاتک و مخزناً للئالی علمک و احکامک و علی آخر من نزل علیه الّذی کان وفوده علیه کوفوده علیه و ظهورک فیه کظهورک فیه الّا انّه استضاء من انوار وجهه و سجد لذاته و اقرّ بعبودیتک لنفسه و علی الّذین هم استشهدوا فی سبیله و فدوا انفسهم حبّاً لجماله نشهد یا الهی انّهم عباد آمنوا بک و بآیاتک و قصدوا حرم لقائک و اقبلوا الی وجهک و توجّهوا الی شطر قربک و سلکوا مناهج رضائک و عبدوک بما انت اردته و انقطعوا عمّن سواک ای ربّ فانزل علی ارواحهم و اجسادهم فی کلّ حین من بدایع رحمتک الکبری و انّک انت المقتدر علی ما تشاء لا اله الّا انت العزیز المقتدر المستعان ای ربّ اسئلک به و بهم و بالّذی اقمته علی مقام امرک و جعلته قیّوماً علی من فی سمائک و ارضک بان تطهّرنا عن العصیان و تقدّر لنا مقرّ صدق عندک و الحقنا بعبادک الّذین ما منعتهم مکاره الدّنیا و شدایدها عن التوجّه الیک و انّک انت المقتدر المتعالی المهیمن الغفور الرّحیم.
 قد نزل للّتی سمیّت بمریم
 انّها 
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انّها اشتعلت بنار حبّ ربّها قبل ان تمسسها و انّا سترنا شأنها فی حیوتها فلمّا ارتقت الی الرفیق الاعلی کشف الله الحجاب و عرّفها عباده و من اراد ان یزور الطاء الکبری الّتی استشهدت من قبل فلیزر بهذه الزّیارة
بسم الله العلیّ الاعلی
ان یا قلم الاعلی ما اخذک السرّور فی ایام ربّک العلیّ الاعلی لتغنّ به علی افنان سدرة المنتهی بنغمات البهاء ولکن مسّتک المصیبة العظمی اذاً ضجّ بین الارض و السّماء ثمّ اذکر ما ورد علیک من شئونات القضا لیجری دموع من فی لجج الاسماء فی هذه المصیبة الّتی فیها اهتزّ الرّضوان و تزلزلت الاکوان و اضطربت حقایق الامکان و بکی عین العظمة علی عرش اسمه الرّحمن و قل اول رحمة نزلت من سحاب مشیة ربّک العلیّ الابهی و اول ضیاء اشرق من افق البقاء و اول سلام ظهر من لسان العظمة فی ملکوت الامضاء علیک یا آیة الکبری و الکلمة العلیا و الدّرّة النّوراء و الطلعة الاحدیة فی جبروت القضا کیف اذکر مصائبک یا ایّتها الورقة الحمراء تالله من سقوطک عن شجرة الامر سقطت اوراق 
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سدرة المنتهی و انکسرت افنان دوحة البقا و یبست اغصان شجرة الطوبی و استدمت قلوب الاولیا و اصفرّت وجوه الاصفیا و تشبّکت افئدة الاتقیا فی الجنّة المأوی و ناح روح الامین علی محضر الکبریا و صاحت سکّان الارض و السّماء انت الّتی کنت لوجنة الاماء شامّة الهدی و لجبین التّقوی غرّة الغرّا و بک شقّت سبحات الاوهام عن وجه الاماء و بک زیّنت هیاکلهنّ بطراز ذکر مالک الارض و السّما انت الّتی اذا سمعت نداء الله ماتوقّفت اقلّ من آن و سرعت الیه منقطعة عمّا سواه و آمنت به و بآیاته الکبری و عرفت مظهر نفسه فی ایامه بعد الّذی فزع من فی السّموات و الارض الّا الّذین امسکهم ید ارادة ربّک العلیّ الابهی و نجّاهم من غمرات النّفس و الهوی انت الّتی کنت غریبة فی وطنک و اسیرة فی بیتک و بعیدة عن ساحة القدس بعد اشتیاقک و ممنوعة عن مقرّ القرب بعد شوقک و توجّهک انت الّتی لم‌تزل حرّکتک اریاح مشیّة ربّک الرّحمن کیف شاء و اراد و ما کان لک من حرکة و لا من سکون الّا بامره و اذنه طوبی لک بما جعلت مشیّتک فانیة فی مشیّة ربّک و مرادک فانیاً فی ما اراد مولاک انت الّتی مامنعتک اشارات اهل 
النفاق 
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النّفاق عن نیّر الآفاق و لا اعراض اهل الشّقاق عن مالک یوم التلاق و قد وفیت المیثاق فی یوم تشاخصت فیه الابصار و انفضّ الفجّار عن حول مظهر نفس ربّک المختار الّا قلیلاً من الاخیار فآه آه فی مصیبتک منع القلم عن الجریان و مرّت روایح الاحزان علی اهل الجنان و بها انفصلت ارکان کلمة الجامعة و ظهرت علی صور الحروفات المقطعات فی اوایل سور الکتاب و بها اخذ القول حکم القیود فی عالم الجبروت و لبس الهیولا ثوب الصّورة فی ملکوت القضا فو حقّک یا ایّتها الورقة البقائیة صعب علیّ بان اری الدّنیا و لا اراک و اسمع هدیر الورقا و لا اسمع نغماتک فی ذکر ربّک العلیّ الابهی تالله بحزنک حزنت الاشیاء عمّا خلق فی ملکوت الانشا و لبس مطالع الاسماء اثواب السّودا فکیف اذکر یا حبیبة البهاء ایام الّتی فیها تغنّیت علی الافنان بفنون الالحان فی ذکر ربّک الرّحمن و بنغماتک فی ثناء ربّک العزیز المنّان ارتفع حفیف سدرة البیان و هدیر ورقاء العرفان و خریر ماء الحیوان و هزیر اریاح الجنان و زقاء دیک العرش فی ذکر ربّک العزیز المستعان انت الّتی بتسبیحک سبّح کلّ الوجود ربّه العزیز الودود و بعدک تکلکلت الورقاء و رکدت الاریاح و خبت مصابیح الفلاح و جمدت میاه النّجاح عمت عین ما شهدت فی وجهک نضرة الرّحمن و ما بکت بما ورد علیک من الاحزان و خرست لسان لایذکرک بین ملأ الاکوان فیا بشری لایام 
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فیها تحرّکت علی الشّجرة و تغنیّت علیها بآیات الاحدیّة و استجذب به فؤاد کلّ امَة خاشعة خاضعة الّتی ارادت ربّها بوجهة ناضرة ضاحکة مستبشرة فوا حزنا لتلک الایام الّتی فیها غُطِئَ وجهک و ستر ظهورک و منع لقائک فآه آه یا ایّتها الورقة الاحدیّة و الکلمة الاوّلیة و السّاذجة القدمیّة و الثمرة الالهیّة و الطلعة العمائیة و الآیة اللاهوتیّة و الرّوح الملکوتیّة فی مصیبتک منعت البحار عن امواجها و الاشجار من اثمارها و الآیات من انزالها و الکلمات من معانیها و السّماء من زینتها و الارض من انباتها و المیاه من جریانها و الاریاح من هبوبها و انّی لو اذکر رزایاک علی ما هی علیها لیرجع الوجود الی العدم و یرتفع صریر قلم القدم لم ادر ایّ رزایاک اذکره بین ملأ الاعلی ءَ اذکر ما ورد علیک من احبّائک او ما ورد علیک من اعداء الله ربّ الآخرة و الاولی انت الّتی حملت فی سبیل مولاک ما لا حملته امَة من القانتات و به جرت دموع القاصرات فی الغرفات و خررن حوریات الفردوس علی وجه التّراب و عررن رؤسهنّ طلعات الافریدوس یا ورقة الحمراء بمصیبتک تغیّر وجه الظّهور و بدّل السّرور و اضطربت ارکان البیت المعمور و طوی رقّ المنشور فآه آه بمصیبتک قَبِل کلّ الوجود من الغیب و الشّهود حکم الموت بعد الحیوة و لبس مشیّة الاولیّة رداء الاسماء و الصّفات و لمّا انصبّ رزایاک 
علی 
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علی نهر الاعظم الّذی کان مقدّساً عن الالوان تفرّقت و صارت اربعه انهار و اخذته الالوان المختلفة و المحدودات العرضیّة فلمّا القیت علی رکن الاول من کلمة التقوی تأخرّت فیها حرف الاثبات لحزنها و استقدمت حرف النفی و ظهر منها ما احترق به قلب البهاء و کبد البهاء فلمّا قرئت علی النّقطة الاولیّة صاحت و اضطربت و تزلزلت الی ان تنزّلت و ظهرت علی هیئة الحروفات فی الصفحات فلمّا سمعت نقطة العلم ضجّت و ناحت و اختلفت و تفرّقت و فصّلت و ظهرت منها علوم متفرعات و مظاهر مختلفات و بها استکبرن مرایاها علی الله فی یوم فیه شهد کلّ الذّرّات بانّ الملک لله الواحد المقتدر القهّار تالله بما ورد علیک من اعدائک کاد ان یستبق العدل فضل ربّک و القهر رحمة الّتی سبقت کلّ الاشیا فآه آه یا کلمة البهاء و المستشهد فی سبیل البهاء کم من لیالی بکیت علی الفراش شوقاً للقاء البهاء و کم من ایام احترقت بنار الاشتیاق طلباً لوصال البهاء و توجّهاً الی وجه البهاء الّذی لایری فیه الّا الله العلیّ الاعلی و انّک انت ما اردت من وجه الّا وجه ربّک و یشهد بذلک اهل ملأ الاعلی ثمّ اهل جبروت البقا عمت عین ما شهدت فیک آیة التّوحید و ظهور التّفرید یا ایّها المذکور بلسان البهاء تالله حکم التّأنیث یخجل 
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ان یرجع الیک یا فخر الرّجال طوبی لک یا مظهر الجمال طوبی لک بما طهّرک الله فی ازل الآزال عن شبهات اهل الضّلال و حفظک من الزّلزال و انّه لهو العزیز المتعال و الیه یرجع حکم المبدء و المآل اشهد بانّک کنت ورقة لم‌تزل حرّکتک اریاح مشیّة الله و ما اخذتک اشارات اهل النّفاق الّذین نقضوا المیثاق و کفروا بالله مالک یوم الطّلاق طوبی لامَة آنست بک و سمعت ذکرک و تمسّکت بحبل حبّک و استقربت بک الی الله موجدک و خالقک و الّتی ماذاقت حبّک خالصاً لوجه ربّک انّها صارت محرومة من عنایة الّتی اختصّک الله بها و الجنّة لمن اقبل الیک و بکی علیک و زارک بعد موتک یا ایّتها المستورة فی اطباق التّراب انّ جسدک ودیعة الله العزیز الوهّاب فی بطن الارض و روحک استرقی الی الافق الابهی و الرفیق الاعلی اللّهمّ یا الهی وال من والاها و عاد من عاداها و انصر من نصرها و ارزق من زارها خیر الدّنیا و الآخرة و ما قدّرته للمقرّبین من خلقک و المخلصین من بریّتک و انّک انت مالک الملوک و راحم المملوک و فی قبضتک ملکوت ملک الارض و السّماء تفعل ما تشاء لا اله الّا انت ربّ العرش و الثّری و ربّ الآخرة و الاولی سبحانک اللّهمّ یا الهی اسئلک بمظهر نفسک العلیّ الاعلی و بظهوراتک الکبری و بآیاتک الّتی احاطت الارض و السّماء
ثمّ
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ثمّ بهذا القبر الّذی جعلته اوعیة حبّک و مقرّ ورقة من اوراق سدرة ظهورک بان لا تطردنی عن بابک و لا تجعلنی محروماً عمّا قدّرته لاصفیائک ای ربّ اسئلک بک و بها و بمظاهر الاسماء کلّها بان لا تدعنی بنفسی و هوائی و لا تجعلنی من الّذینهم اعترضوا علیک و اعرضوا عنک فی یوم الّذی فیه استویت علی عرش رحمانیّتک و تجلّیت علی کلّ الاشیا بکلّ اسمائک فاشربنی یا الهی من سلسبیل عرفانک و کوثر عنایتک لاجعل به منقطعاً عمّا سویٰک و مقبلاً الی حرم وصلک و لقاک و انّک انت المقتدر علی ما تشاء لا اله الّا انت المتعالی العزیز الوهّاب ای ربّ اسئلک بنار الّتی اشتعلها فی صدر هذه الورقة الّتی تحرّکت من اریاح مشیّتک و نطقت علی ثناء نفسک بان تشتعل قلوب عبادک من نار حبّک لینقطعنّ عن الّذینهم کفروا و یقبلنّ الی وجهک ثمّ انزل یا الهی علیّ و علی عبادک المنقطعین و احبّائک الثّابتین خیر الدّنیا و الآخرة ثمّ اغفر لنا و لآبائنا و امّهاتنها و اخواننا و اخواتنا و ذرّیاتنا و ذوا قرابتنا من الّذین آمنوا بک و بآیاتک و کانوا مقرّاً بوحدانیتک و معترفاً بفردانیّتک و مذعناً بامرک و ناطقاً بثنائک انّک انت الّذی لم‌تزل کنت قادراً و لا 
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تزال تکون حاکماً لایمنعک اسم عن اسم و لا صفة عن صفة کلّ الاسما خادمة لنفسک و طائفة فی حولک و منقادة بسلطنتک و خاشعة عند ظهور آثار قدرتک و خاضعة لدی بوارق انوار وجهک و انّک لم‌تزل کنت و تکون مقدّساً عن خلقک و بریّتک و بذلک یشهد نفسی و کلّ الذّرّات و کینونتی و کینونات من خلق بین الارضین و السّموات لا اله الّا انت المقتدر المتعالی العزیز المنّان.
[تکراری است. ر. ک. ص177] 
جناب شیخ حسن ک 			به اسم محبوب یکتا
رایحه احزان جمال رحمن را احاطه نموده و ابواب فرح و بهجت از ظلم اهل طغیان من ملأ البیان مسدود شده افّ لهؤلاء این بسی مسلّم و واضح و مبرهن است که هر ظهور قبلی ناس را به ظهور بعد بشارت فرموده علی قدر مقاماتهم و استعداداتهم بعضی به اشاره و بعضی به تلویحات خفیّه و اما ظهور قبل فوق آنچه تعقل و ادراک شود در نصیحت و تربیت اهل بیان جهد فرموده‌اند و مع ذلک وارد شد آنچه وارد شد یک کلمه ذکر می‌شود و از اهل بیان انصاف می‌طلبیم آیا در هیچ موضعی از مواضع کتب الهیه ذکر شده در حین ظهور بعد 
در امرش 
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در امرش توقف نمائید قل فأتوا به لا فو ربّی العلیم الخبیر از این فقره گذشته آیا در هیچ موضعی از مواضع بیان ذکر شده که اگر نفسی به آیات ظاهر شود انکار نمائید و یا بر قتلش قیام کنید و اگر در این آیات احدی شبهه نماید این بعینه همان شبهه‌ای است که در احیان ظهور مظاهر امر مطالع سجّین نموده‌اند قسم به شمس معانی که اگر آیات منزله بدیعه انکار شود احدی قادر بر اثبات آیات قبل نخواهد شد و چون نقطه بیان روح ماسواه فداه ناظر به این ایام بودند و ما یرتکب به عباده از قلم اعلی جز وصایای محکمه و نصایح متقنه و مواعظ حسنه در ذکر این ظهور جاری نشده کتاب اسما نازل شد آخر ذکر نمائید که مقصود چه بوده مخصوص کتاب اسما نامیده‌اند و در آن الواح جمیع اسما را واحداً بعد واحد ذکر فرموده‌اند و تفسیر نموده‌اند و بعد مظاهر اسما را به مبدء اسما وصیت فرموده‌اند ان یا قلب العالم هل لک من اذن لتسمع ما یغرّد به ورقا الاحزان فی هذا الزّمان الّذی ارتفع نداء الشّیطان عن وراء نداء الرّحمن لانّا وجدنا ملأ البیان فی غفلة و خسران عظیم فو نفسه المحبوب هنوز نفسی ملتفت نشده که 
*** ص 321 ***
کتب الهیّه از هر قسمی نازل مخصوصاً کتاب اسما به چه جهة نازل شده کذلک نبّئکم علیم خبیر ولکن کجاست آذان صافیه تا ندائی که از شطر احدیّه در کلّ حین مرتفع است اصغا نماید و کجاست ابصار حدیده که انوار حکمتیه الهیّه را از کلمات مشرقه ادراک نماید ظاهر شد قیّوم به جمال معلوم و اوست جمال تسع که کلّ به او وعده داده شده‌اند مع ذلک روایح منتنه حسد و بغضا بریّه را به شأنی اخذ نموده که بالمرّه از نفحات رحمانی و روایح سبحانی در گریزند قل یا قوم لاتعقّبوا الّذین حقّت علیهم کلمة العذاب و یظهر من وجوههم قهر الله الملک المقتدر العلیم الحکیم معلوم نیست که اگر به این و صایا و مواعظ قلم اعلی حرکت نمی‌فرمود چه می‌کردند لا فو الّذی جعلنی مستغنیاً عن العالمین بما اتانی الله بفضل من عنده که فوق آنچه کرده‌اند و اراده دارند ممکن نبوده و نخواهد بود و عجب است که آیات الهی را تلاوت می‌نمایند تالله یلعنهم منزلها و هم لایشعرون محبوب امکان مع وصایای محکمه متقنه اخبار فرموده که چه خواهند نمود چنانچه ظاهر شد و بعد هم خواهد شد مع هر نفسی که حرمة لامرالله اعتنا نشد به او اظهار خلوص و عبودیّت نموده‌اند تضییعاً لامرالله و در اطراف ناس را به خود می‌خوانند آن عمل سرّ و این عمل
 جهر
 *** ص 322 ***
جهر قدری انصاف لازم است آخر این غلام با نفسی عنادی نداشته این بسی واضح است که به هر نفسی که اعتنا نشد لامرالله بوده و اظهاراً لسلطنته و اعزازاً لکلمته خواهد بود هر نفسی که به این جهة غلّی داشته به او اظهار عبودیّت نموده‌اند ضرّاً لامرالله و بغیاً علیه و احدی از احبّای الهی خالصاً لوجه مشرکین را از این اعمال شنیعه منع ننموده آیا اثر نار الهیّه در قلوب بریّه باقی نمانده و آیا انوار مصباح احدیّه در افئده خلیقه تجلّی نفرموده چه شده که هیاکل نفوس از این نار مشتعل نشده‌اند و از این انوار مستضیئ نگشته‌اند بگو ای کاروان‌های مداین عرفان جمال رحمن فجر صادق از افق سماء مشیّت سبحان طالع شده تعجیل نمائید که شاید به جنود مقرّبین ملحقّ شوید البته هر چه خفیف حرکت نمائید احسن است بیندازید ثقل اشارات مؤتفکه را و به شطر احدیّه توجّه نمائید قلم قدم می‌فرماید ناله و حنینم نمی‌شنوید یا می‌شنوید و ادراک نمی‌نمائید اگر قادر بر طیران در هواهای خوش معانی نیستید در هوای الفاظ طیران نمائید اگر آیات بدیعۀ عربیّه این ظهور را ادراک نمی‌کنید در بیان فارسی که از قبل نازل فرموه و کلمات فارسیّه که در این ظهور نازل شده تفکّر نمائید لکی تجدوا الی الحقّ 
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سبیلاً فو الّذی اشتعل نارحبّه فی قلبی علی شأن لاتخمدها میاه اعراض العالمین که طلعة بیان مقصودی جز این ظهور نداشته روحی لنفسه الفدا ما قصّر فی تبلیغ امری ولکن النّاس هم مقصّرون و مفرّطون هر نفسی که یک ساعت خود را لوجه الله از حجبات اشارات مقدّس کند و در آنچه از ملکوت الهی به لسان عربی و پارسی نازل شده تفکّر نماید تالله ینقطع عن العالمین و ینوح لهذا المظلوم المسجون الغریب احجار صلبه از کلمه الهیّه در ناله و حنین‌اند ولکن برّیه در غفلت عظیم این است که در کتب الهیّه از قبل نازل که از احجار انهار جاری ولکن از قلوب اشرار اثری ظاهر نه صدق الله العلیّ العظیم بدان ای سائل که کلمۀ الهیّه جامع کلّ معانی بوده یعنی جمیع معانی و اسرار الهی در آن مستور طوبی لمن بلغ الیها و اخرج لئالی المکنونة فیها اشراق کلمه الهیّه را به مثل اشراق شمس ملاحظه کن همان قسم که شمس بعد از طلوع بر کلّ اشراق می‌نماید همان قسم شمس کلمه که از افق مشیّة ربانیّه اشراق فرمود بر کلّ تجلّی می‌فرماید استغفر الله من هذا التشبیه چه که شمس ظاهره مستمد از کلمه جامعه بوده فکّر لتعرف ولکن اشراق شمس ظاهره به بصر ظاهر ادراک می‌شود و اشراق شمس کلمه به بصر باطن فو الّذی نفسی بیده که اگر آنی مدد
 و اشراق 
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و اشراق باطنیه کلمه الهیّه از عالم و اهل آن منقطع شود کلّ معدوم و مفقود خواهند شد و اگر نفسی به بصر الهی ملاحظه نماید اشراق و انوارش را در کلّ مشاهده می‌نماید و هم چنین اگر به اذن طاهره توجّه نماید نداء اولیّه الهیّه را در کلّ حین اصغاء می‌نماید ندای الهی لازال مرتفع ولکن آذان ممنوع و اشراق انوار نیّر آفاق ظاهر ولکن ابصار محجوب ای لبیب طبیب لازم که شاید به اکسیر اسم اعظم رمد ابصار را رفع نماید و نحاس وجود را ذهب نماید ای کاش از وجود بالغین عرصه عرفان محبوب عالمین وسیع می‌شد تا از حروف ظاهره کلمه علوم لانهایه ظاهر و تفصیل فرماید مرضی عارض ناس شده که رفع آن بسیار مشکل است الّا من استشفی من الدّریاق الاعظم و آن این است که هر نفسی که به گمان خود فی الجمله رایحه عرفان استنشاق نمود حق را مثل خود فرض نموده و اکثری الیوم به این مرض مبتلا و این سبب شده که از حقّ و ما عنده محروم مانده‌اند از خدا بخواهید که قلوب را طاهر و ابصار را حدید فرماید که شاید خود را بشناسند و حقّ را از دونش تمیز دهند و مقصود حقّ را از کلمات منزله ادراک نمایند و اگر امم به مقصود الهی فائز می‌شدند در حین ظهور محتجب نمی‌ماندند مع آنکه سال‌ها کتاب الهی را تلاوت نمودند به حرفی از معانی آن 
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فائز نگشتند چنانچه بالمرّه از مقصود محتجب و غافل بوده‌اند مع آنکه جمیع در کتاب الهی مذکور و مسطور کلّ محروم به شأنی که بعضی از مطالبی که نزد عامّه بوده نفوسی که خود را از خواص می‌شمردند از او غافل مثل کَون قائم در شهر معروف و به شأنی در این قول ثابتند که هر نفسی قائل شده آن حضرت متولد می‌شود حکم قتل بر او جاری نموده‌اند ملاحظه کنید خواص چه مقدار بعید و محروم بوده‌اند تا آنکه در سنه ستّین کشف حجاب شد و جمیع آنچه مستور بود مشهود گشت و هم چنین قیامت و مایتعلّق بها که احدی به رشحی از طمطام بحر این بیانات که در کتاب الهی بود فائز نه و کلّ سراب را آب توهّم نموده چنانچه مشاهده شد و از این مراتب گذشته از اصل عرفان محبوب عالمیان محتجب بوده‌اند و غبار وهم و طین ظنون جمیع بریّه را از منظر احدیّه منع نموده تا آنکه آمد مطهّر اکبر و ناس را به کوثر اطهر غسل داد و به منظر انور دعوت فرمود و بشارت داد حال ملاحظه فرمایید آنچه ظاهر شده محسّناتی بود که جمیع از آن غافل بودند و اگر گفته شود کلّ در کتاب الهی مستور و مکنون بود و در ظهور نقطه بیان روح من فی الامکان فداه طلعات معانی مقنوعه در غرفات کلمات الهیّه از خلف حجاب بیرون آمدند 
هذا 
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هذا حقّ لا ریب فیه و اگر گفته شود از قبل بر سبیل اجمال ذکر شده و آمد مبیّن و مفصّل حقّ لا ریب فیه و اگر گفته شود که آنچه در ظهور بدیع ظاهر از قبل نبوده و کلّ بدیع است این قول هم صحیح و تمام است چه که اگر حقّ جلّ ذکره به کلمه‌ای الیوم تکلّم فرماید که جمیع ناس از قبل و بعد به آن تکلّم نموده و نمایند آن کلمه بدیع خواهد بود لو انتم تتفکّرون در کلمه توحید ملاحظه کنید که در هر ظهوری مظاهر حقّ به آن ناطق و جمیع بریّه از ملل مختلفه به این کلمه طیّبه متکلّم مع ذلک در هر ظهور بدیع بوده و ابداً حکم بدیع از او سلب نشده کلمه‌ای که حقّ به آن تکلّم می‌فرماید در آن کلمه روح بدیع دمیده می‌شود و نفحات حیوة از آن کلمه بر کلّ اشیا ظاهراً و باطناً مرور می‌نماید دیگر تا چه زمان و عصر آثار کلمه الهیه از مظاهر آفاقیه و انفسیه ظاهر شود و اینکه بعضی از ناس به بعضی از مطالب موهومه متکلّم و به آن افتخار و استکبار می‌نمایند جمیع عندالله مردود و غیر مذکور چه که فخر در عرفان حقّ و ثبوت و رسوخ و استقامت در امرالله است نه در بیانات ظاهریّه چنانچه ظهور قبلم این مراتب را بیان فرموده فانظروا لتعرفوا مثلاً نفوسی که به ذروه عرفان ارتقی نموده‌اند و نفوسی که در ادنی رتبه مانده‌اند عند الله در یک مقام قائم چه 
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که شرافت علم و عرفان بما هو علم و عرفان نبوده اگر منتهی به حقّ و قبول او شود محبوب و الّا مردود کل الفاظ در آن ساحت در رتبه واحد مذکور مثلاً لو یقول ولدت کقوله لم یلد و لم یولد اگر چه بر حسب ظاهر تنزیه الهی از شبه و مثل و نظیر منتهی مقام عرفان انام است چنانچه بین ناس هم این مقام اعلی و ارفع است ولکن این امتیاز هم نظر به قبول حقّ است و به اراده او محقق شده چنانچه در کور فرقان و بیان مشیّت الهیّه به تنزیه صرف و تقدیس بحت تعلق گرفته لذا در افئدۀ عباد تجلّیات این بیانات ثابت و ظاهر و الّا آن بحر قدم از جمیع این کلمات محدثه مقدّس و ساحت اقدس از جمیع این بیانات منزّه نظر باید به اصل امر الهی باشد نه به علوّ و دنوّ مراتب عرفان لفظیه که بین بریّه محقق شده یا لیت کنت مستطیعاً باظهار ما هو المستور و عدم استطاعت نظر به احتجاب نفوس است و الّا انّه لهو الغنی الحمید وقتی فرمود لن ترانی و وقتی فرمود انظر ترانی باری الیوم هر نفسی که تصدیق نمود به آنچه از سماء مشیّة الهی نازل او به منتهی ذروه عرفان مرتقی و فائز و من دون آن محروم و معدوم نسئل الله بان یوفّقنا و ایّاکم علی الاستقامة فی هذا الامر الّذی منه انقلب ملکوت الاسما و اخذ السّکر سکان مداین الانشاء الّا الّذین سبقتهم الهدایة من الله 
المهیمن
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المهیمن القیّوم ای مقبل در آنچه از قلم اعلی جاری شده درست تفکّر فرمایید تا ابواب علوم لانهایه بر وجه قلبت مفتوح شود و خود را از دون حقّ غنی و مستغنی مشاهده نمائی و همچه مدانید که ظهور حقّ مخصوص است به اظهار معارف ظاهره و تغییر احکام ثابته بین بریّه بلکه در حین ظهور کلّ اشیا حامل فیوضات و استعدادات لایحصی شده و خواهند شد و به اقتضای وقت و اسباب ملکیّه ظاهر می‌شود و در این مقام مجملی در جواب سؤال یکی از قسیسین نصاری که در مدینه کبیره ساکن است از سماء مشیّة رحمن نازل و در این مقام بعضی از آن ذکر می‌شود که شاید بعضی از عباد بر بعضی از حکم بالغه الهیّه که از ابصار مستور است مطلع شوند قوله تعالی قد حضر کتابک فی ملکوت ربّک الرّحمن و اخذناه بروح و ریحان و اجبناک قبل السّؤال فکّر لتعرف و هذا من فضل ربّک العزیز المستعان طوبی لک بما فزت بذلک و لو هو مستور فسوف یکشف لک اذا شاء الله و اراد و تری ما لارأت العیون ان یا ایّها المتغمس فی بحر العرفان و النّاظر الی شطر ربّک الرّحمن فاعلم بانّ الامر عظیم عظیم فانظر ثمّ اذکر الّذی سمّی ببطرس فی ملکوت الله انّه مع علوّ شأنه و جلالة قدره و عظم مقامه کاد ان یزلّ قدماه عن الصراط فاخذه ید الفضل و عصمه من الزلل و جعله من الموقنین 
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انّک لو تعرف هذه النغمة الّتی هدرت بها الورقاء علی افنان سدرة المنتهی لتوقن بانّ ما ذکر من قبل قد کمل بالحقّ و اذاً یأکل فی ملکوت الله من نعمة الباقیة الابدیة و یشرب من کوثر الحقایق و سلسبیل المعانی ولکن النّاس هم فی حجاب عظیم انّ الّذین سمعوا هذا النّداء و غفلوا عنه انّهم لو کانوا عدماء لخیر لهم من ان یتوقّفوا فی هذا الامر ولکن ظهر ما ظهر و قضی الامر من لدی الله المقتدر العزیز المختار قل یا قوم قد جاء الرّوح مرّة اخری لیتمّ لکم ما قال من قبل کذلک وعدتم به فی الالواح ان انتم من العارفین انّه یقول کما قال و انفق روحه کما انفق اول مرّة حبّاً لمن فی السّموات و الارضین ثمّ اعلم بانّ الابن حین الّذی اسلم الرّوح قد بکت الاشیاء کلّها ولکن بانفاقه روحه قد استعدّ کلّ شیء کما تشهد و تری فی الخلایق اجمعین کلّ حکیم ظهرت منه الحکمة و کلّ عالم فصّلت منه العلوم و کلّ صانع ظهرت منه الصّنایع و کلّ سلطان ظهرت منه القدرة کلّها من تأیید روحه المتعالی المتصرّف المنیر و تشهد بانّه حین الّذی اتی فی العالم تجلّی علی الممکنات و به ظهر کلّ ابرص عن داء الجهل و العمی و برء کلّ سقیم عن سقم الغفلة و الهوی و فتحت عین کلّ عمیّ و تزکّت کلّ نفس من لدن مقتدر قدیر و فی مقام تطلق البرص علی کلّ ما یحتجب به العبد عن عرفان ربّه و الّذی احتجب انّه ابرص و لایذکر فی ملکوت الله العزیز الحمید و انّا 
نشهد 
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نشهد بانّ من کلمة الله طهّر کلّ ابرص و برء کلّ علیل و طاب کلّ مریض و انّه لمظهر العالم طوبی لمن اقبل الیه بوجه منیر ثمّ اعلم بانّ الّذی صعد الی السّماء قد نزل بالحقّ و به مرّت روایح الفضل علی العالم و کان ربّک علی ما اقول شهید قد تعطّر العالم برجوعه و ظهوره و الّذین اشتغلوا بالدّنیا و زخرفها لایجدون عرف القمیص و انّا وجدنا هم علی غفلة عظیم قل انّ النّاقوس یصیح باسمه و الناقور بذکره و یشهد نفسه لنفسه طوبی للعارفین ولکن الیوم قد برء الابرص قبل ان یقول له کن طاهراً و انّ بظهوره قد برء العالم و اهله من کلّ داء و سقم فتعالی هذا الفضل الّذی ما سبقه فضل فتعالی هذه الرحمة الّتی سبقت العالمین انّک یا ایّها المذکور فی ملکوت الله ان استقدر من ربّک قم و قل یا ملأ الارض قد جاء محیی العالم و مضرم النّار فی قلب العالم و قد ناد المناد فی بریّة القدس باسم علیّ قبل نبیل و بشّر النّاس بلقاء الله فی جنّة الابهی و قد فتح بابها بالفضل علی وجوه المقبلین و قد کمل ما رقم من القلم الاعلی فی ملکوت الله ربّ الآخرة و الاولی و الّذی اراده یأکله و انّه لرزق بدیع قل قد ظهر ناقوس الاعظم و یدقّه ید المشیة فی جنّة الاحدیّة ان اسمعوا یا قوم و لاتکوننّ من الغافلین ان‌شاءالله خلقی ظاهر شوند  
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که مقصود حقّ جلّ و عزّ را از بیانات ادراک نمایند و در کمال خضوع و خشوع در مراقبت امرالله و حفظ و صیانت آن از انفس مشرکه مردوده جهد نمایند انّه علی ما یشاء قدیر و هر نفسی که به رشحی از کوثر بیان مرزوق شد ادراک می‌نماید که در ظهور نقطه بیان ظاهر شد آنچه لازال مستور بود و این ظهور و ظهور قبل بعینه ظهور ابن ذکریا و روح است و در بعضی از الواح نازله ذکر شده ملاحظه فرمایید این است آن ظهور که برای استعداد اهل عالم آمده هنگام فنای عالم و اهل آن رسید آمد آن کسی که باقی بود تا حیوة باقیه بخشد و باقی دارد و مایۀ زندگی عنایت فرماید ثابت شد آنچه در بیان نازل شده این است آن جمال موعود که فرموده بعد از من می‌آید و پیش از من است او بود آن ندا که ما بین آسمان و زمین بلند شد که مقام‌های الهی را درست نمائید و تعمیر کنید یعنی قلوب را و آن همان ندا بود که ابن ذکریا قبل از روح فرمود من آواز آن کسم که در بیابان ندا می‌کند که راه خداوند را درست کنید اگر افعی از امّهات متولّد می‌شد احسن بود از اینکه انسان متولّد شود و در ملکوت الهی به اعراض معروف گردد طوبی للعقایم فویل للمرضعات بگو قلم اعلی می‌فرماید ای گمگشتگان برّیه هوی مرا قبول ندارید و دعوی 
نموده‌اید 
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نموده‌اید نفسی را که به ذکرم ناطق بوده قبول دارید دروغ می‌گوئید اهل ظلمتید و از صبح منیر در گریز اگر تقرّب جوئید البته در روشنائی اعمال مردودۀ نفسانیّه دیده شود وای بر نفوسی که از این ایام و ثمر آن غافلند عنقریب بر خود نوحه نمایند و نیابند نفسی را که تسلّی دهد ایشان را خوشا حال صدیقان که به صدق مبین فائز شدند خوشا حال عارفان که سبیل مستقیم الهی را شناخته‌اند و به ملکوت او توجّه نموده‌اند خوشا حال مسروران و مخلصان که سراج‌های قلوبشان به دهن عرفان نفس رحمن مشتعل و روشن شده و به زجاجات انقطاع از هبوب اریاح احزان و افتتان محفوظ مانده نیکوست حال قوی‌دلان که از سطوة ظالمان قلوبشان ضعیف نشده و نیکوست حال بینایان که بر بقا و فنا هر دو مطّلع شده‌اند و به شطر بقا توجّه نمودهاند و از اهل بقا در جبروت اعلی مذکورند البته قلوب ایشان ضعیف نشود چه که از اهل بصرند بگو ای بندگان در هر صورت مقتول و مذبوحید چه به سیوف امراض و چه به سیوف اهل اعراض در این صورت اگر به شمشیرهای مشرکان در سبیل محبوب عالمیان کشته شوید احبّ و احقّ بوده چه که دیة نفس محبوب است این ثمر مرغوب را فراموش مکنید و از دست مدهید نیکوست حال درست‌کاران
 *** ص 333 ***
که از اعمالشان عرف قبول رحمن ساطع است بد است حال غمّازان و مفسدان و ظالمان اگر چه مابین عباد به عزت و ثروت ظاهر شوند عنقریب ذلّت ناگهان و غضب بی‌پایان آن نفوس را اخذ نماید کلمه قبل به روح بدیع در جمیع احیان این زمان از افق فم مشیّة رحمن مشرق و آن کلمه این است که به ابن یعنی روح خطاب فرموده که بگو موسی برای دین و آئین آمد و ابن ذکریا برای غسل تعمید و من برای آن آمده‌ام که حیات جاوید بخشم و در ملکوت باقی در آورم بگو ای دوستان سارقان و خائنان در کمین‌گاهان مترصدند ای حاملان امانت رحمان غافل مشوید و لئالی حبّ الهی را از دزدان حفظ نمائید قسم به نیّر افق سماء معانی که اگر نفسی الیوم حجبات اوهام را خرق ننماید نداء الهی را اصغا ننماید نیکوست حال نفوسی که اصنام وهمیه را به قدرت الهیه شکستند و ندای رحمن را شنیده از ما بین اموات برخاسته‌اند علیهم نفحات الله مالک الاسماء و الصّفات ای اهل ارض ندای رحمن مابین زمین و آسمان مرتفع شد و قلب عالم از اصغای کلمه الهی به نار حبّ مشتعل ولکن افسردگان در قبور غفلت و نسیان مانده‌اند حرارت آن را نیافته‌اند تا چه
 رسد  
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رسد به اشتعال هم فی القبور خالدون قوموا یا قوم علی نصرة الله قد جائکم القیّوم الّذی بشّرکم به القائم و به ظهر زلزال الاکبر و الفزع الاعظم و المخلصون بظهوره یفرحون و المشرکون بنار الغلّ یحرقون قل اقسمکم بالله یا ملأ البیان بان تنصفوا فی کلمة واحدة و هی انّ ربّکم الرّحمن ما علّق هذا الامر بشیء عمّا خلق فی الاکوان کما نزل فی البیان و انتم فعلتم بمحبوبه ما فعلتم و لو علّق هذا الظّهور بشیء دونه ما فعلتم به یا ملأ الظّالمین هل من ذی اذن واعیة او ذی بصر حدید لیسمع و یعرف قل قد تبکی عین الله و انتم تلعبون یا من تحیّر فیکم و من فعلکم اهل ملأ العالین ای دوستان من شما چشمه‌های بیان منید و در هر چشمه قطره‌ای از کوثر معانی رحمانی چکیده به بازوی یقین چشمه‌ها را از خاشاک ظنون و اوهام پاک کنید تا از شما خود در امثال این مسائل مسئوله جواب‌های محکمه متقنه ظاهر شود و این ظهور اعظم باید کلّ به علوم و حکم ظاهر شوید که کلّ بریّه بل کلّ الاشیا از هبوب لواقح الهیّه در این ایام لاشبهیه علی قدرها حامل فیوضات ربّانیّه شده‌اند در غیاهب کلمات منزله جواب مسائل مذکوره و مستورۀ مکنونه نازل ان‌شاء  
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الله به بصر الهی در کلماتش نظر فرمایید لتعرف ما اردت و این سؤال را بعینه از روح نموده‌اند که ابن ذکریا آمد و ناس را به حقّ خواند و غسل تعمید داد مقصود از ظهور او چه بوده و از این ظهور چه فرمود او آمد که برای من شهادت دهد و وفا فرمود به آنچه مأمور بود و من آمدم از برای اشتعال اهل عالم یا ایّها النّاظر الی المنظر الاکبر احزان به مرتبه‌ای رسیده که لسان رحمن از بیان ممنوع شده فو الله یبکی عینی و یحرّک لسانی و یکتب ما یخرج منها من کان قائماً تلقاء وجهی چه که اهل بیان به شأنی محتجب شده‌اند که اگر الیوم از نفسی خلاف آنچه لم‌یزل و لایزال حقّ جلّ شأنه به آن امر فرموده به چشم خود مشاهده نمایند مقبول دارند مثلاً رئیس الافّاکین نوشته آیات در اول ظهور حجّت بوده و حال نیست بگو ای اهل بیان فانصفوا بالله ربّکم الرّحمن قطع نظر از این غلام الهی و ظهورات عزّ صمدانی که در این ظهور ظاهر شده جمیع بیان را ملاحظه کنید و خود حکم نمائید شما که به حکم حقّ و ما نزل من عنده راضی نشدید ولکن حقّ به حکم شما اگر به انصاف واقع شود راضی است که شاید چشمی به انصاف باز شود و الی الله ناظر باشد و این بسی واضح است که جمیع بیان تصریحاً من 
غیر 
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غیر تأویل مخالف این قول معرض بالله است مع ذلک به این جرئت من غیر ستر مخالفت کلّ بیان نموده و می‌نمایند و مع ذلک خود را ناصر بیان می‌دانند فو الله انّ البیان ینوح منهم و یلعنهم حال لوجه الله فی الجمله تفکّر نمائید که سبب اینکه به این جسارت در هتک حرمة کتاب الهی جهد نموده‌اند چیست این بسی معلوم و واضح است که سبب قبول بعضی از اهل بیان است و الّا فو الّذی انطقنی بالحقّ و اظهرنی لاثبات امره اگر مطمئن نبودند هرگز چنین جسارت نمی‌نمودند این از حکم‌های اعظم الهی است که در بیان نازل شده به شأنی که سطری مسطور نه مگر آنکه در آن مذکور چه تلویحاً و چه تصریحاً که در ظهور بعد توقف ننمائید و جز آیات نخواهید مع ذلک انکار نموده‌اند و امثال این امور عظیمه که جمیع می‌دانید عامل شده‌اند و نفسی اعتراض ننموده ولکن به این مقرّ که به اختیار او کل کتب ناطق است نسبت داده‌اند که احکام بیان را نسخ نموده الا لعنة الله علی القوم الظّالمین مع آنکه به نص بیان این ظهور مختار بوده و خواهد بود و جمیع بیان به ذکر و ثنایش ناطق و به ظهورش مبشّر و ما یظهر من عنده هو ما ظهر من ظهور  *** ص 337 ***
قبله و من فرّق هو مشرک کذاب و منکر مرتاب و از آیات گذشته اکثری از اهل ادیان از مقرّ اقدس خارق عادات دیده‌اند علی شأن لایذکر بالبیان فاسئلوا المدینة و من حولها لیظهر لکم الحقّ و معلوم نیست که آن نفس معرض در خود چه قائل است لا فو نفس البهاء لیس الّا علی افک کبیر از حقّ بخواهید توفیق عنایت فرماید که شاید بر صراط امر مستقیم باشید لانّ هذا الامر عظیم عظیم زود است که عظمت آن واضح و مبرهن شود لایبقی الّا من کان ناظراً الی المنظر الاکبر و منقطعاً عمّن فی السّموات و الارض حبّاً لله المقتدر العزیز الحکیم الیوم یوم نصرة امر الهی است بر هر نفسی لازم که در کمال استقامت ناس را به شطر الهی دعوت نماید ان‌شاءالله جهد بلیغ نمائید که شاید گمگشتگان بریّه نفس و هوی به افق اقدس ابهی توجّه نمایند از نفوس اثر محبوب بوده و خواهد بود چه که ثمر هر نفسی اثر اوست نفس بی‌اثر مثل شجره بی‌ثمر در منظر اکبر مذکور لله ناطق شوید و لله تبلیغ امر نمائید به اعراض و اقبال ناظر نباشید بلکه ناظر به خدمتی که به آن مأمورید من لدی الله این است فضل اعظم و رستگاری ابدی و ثمر جاودانی و عنایت  
حق
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حقّ در کلّ احیان و مدد فیضش در کلّ اوان رسیده و خواهد رسید من کان له انّه معه و یؤیّده بالحقّ و انّه علی کلّ شیء قدیر و البهاء علیکم یا احبّائی بدوام ملکوتی و بقاء جبروتی. 
هذا ما نزّل عن جبروت الامر لعبده الّذی سمّی بالسّلمان
بسم الله العلیم الخبیر
ای سلمان من لدی الرّحمن مأمور بودی که به حکمت رفتار نمائی و تکلّم کنی که مباد از حزب شیاطین به الواح مبین ضرّی وارد شود حمد کن خدا را که به ید قدرت خود تو را حفظ نمود مع آنکه رؤسای مشرکین به هر بلدی اخبار دادند در اخذ تو و ما حملته من لدن ربّک و این از قدرت‌های آشکار پروردگار تو بود لتشکره و تکون من الموقنین ولکن بعد از نیل مقصود و وصول الواح ان اخرق الاحجاب بسلطان ربّک العزیز الوهّاب تا آثار نضرة بهاء مابین ارض و سما از سیمای تو ظاهر و لایح گردد محبوب واحد و قلب واحد تفکّر و کن من العارفین و ان سُئلت عن الحقّ لا تقل لا ادری قل ای فو ربّی اعلم و ادری انّه لهو الحقّ لا اله الّا هو و حفظنی من ضرّ عباده الغافلین و کشف عنّی غطائی فی ایام الّتی کنت فیها حاضراً تلقاء 
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الوجه و اشرق علیّ بآیاته ثمّ کلماته و قدرته الّتی احاطت العالمین الیوم بر کلّ لازم است که سعی نمایند که شاید از عنایت الهی امری از ایشان در ارض ظاهر شود و سبب رستگاری ابدی گردند و به ملکوت بقای حقیقی ربّانی وارد شوند ملاحظه در هدیر ورقا و طنین ذباب نما آن افئده ناس را به عنایة الله جذب نماید و به شطر محبوب هدایت فرماید و از این اثری به ظهور نیاید و مفهوم نشود که چیست مقصودش پس کلمه حقّ مبین را بیان باید قل الله حقّ ثمّ ذر النّاس فی حجباتهم و خوضهم و لاتخف من احد فتوکّل علی الله المهیمن القیّوم حکمت محبوب است ولکن نه به شأنی که کلمة الله مستور ماند و حکمت مابین اشرار لایق نه مابین اخیار اسمع نصح من ینصحک بالحقّ و کن من العالمین و البهاء علیک و علی عباد الله المخلصین تا این مدت از نظر محو نشده‌ای جهد کن که لازال تلقاء وجه مذکور گردی و السّلام علی من اتّبع الهدی. 
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بسمه العزیز العظیم
سبحانک یا الهی و اله من فی ملکوت الاسماء و سلطانی و سلطان الارض و السّماء و مالکی و ملیک من فی جبروت البقاء تری و تعلم انّی قمت علی ذکرک فی ایام فیها ارتعدت فرائص العالم من خشیة مظاهر قهرک الّذین کفروا بآیاتک الکبری و اعرضوا عن افقک الاعلی ای ربّ تعلم انّی قد هاجرت فی سبیلک و اقبلت الی بحر علمک و سماء جودک الی ان دخلت السّجن بامرک و تشرّفت بلقائک و فزت باصغاء ندائک و شربت رحیق اللقاء من ایادی عطائک اسئلک یا اله العالم و مقصود الامم بان لاتطردنی عن باب فضلک قدّر لی من قلمک الاعلی ما قدّرته لاصفیائک و امنائک ای ربّ هذا یوم بشّرت العباد فیه بظهورک و بروزک و اعلاء کلمتک و نفوذ مشیّتک قلت و قولک الاحلی یوم یأتی ربّک او بعض آیات ربّک و یوم یقوم النّاس لربّ العالمین اسئلک یا فالق الاصباح و مسخّر الاریاح بهذا الیوم و بالمصباح الّذی اوقده اصبع ارادتک بین ارضک و سمائک بان تؤیّد احبّتک علی الاستقامة علی امرک ای ربّ نوّر وجوههم بانوار
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فجر ظهورک و قلوبهم باشراقات شمس معارفک و عرفانک و صدورهم بانوار ملکوتک و جبروتک ای ربّ انّهم حملوا فی حبّک ما لا حملوه عبادک من قبل و شاهدوا فی سبیلک ما لارأت عین و لاسمعت اذن قدّر لهم یا اله الوجود من فضلک ما ینبغی لعظمتک و یلیق لسلطانک ای ربّ هذه ایام فیها انزلت کتبک و صحائف مجدک و زبرک و الواحک و فیها اشرقت انجم اوامرک من آفاق سماء فضلک اسئلک بها و بالّذین خضعوا لظهورات امرک بان تقدّر لاحبّائک ما تفرح به قلوبهم و تقرّ به عیونهم ای ربّ اَنر وجه الارض بانوار شمس عدلک و زیّن اعراشها بهیاکل مطالع الصّدق و الانصاف لیفترّ بذلک ثغر من اَحَبّک و الّذین آمنوا بآیاتک ای ربّ انت الکریم ذو الفضل العظیم تعطی و تمنع و انّک انت المقدّر القدیر ای ربّ اسئلک بمظاهر توحیدک و مطالع تجریدک بان تکتب لی و لاحبّائک ما ینفعنا فی کلّ عالم من عوالمک و تحفظنا بسلطانک انّک انت الّذی لایعجزک 
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شیء و لایمنعک امر لا اله الّا انت المتعالی المقتدر العلیم الحکیم و صلّ اللّهمّ یا الهی علی انبیائک و اصفیائک و اولیائک و علی الّذین اقبلوا الی سهام القضاء فی سبیلک و فازوا بالشّهادة الکبری من محبّتک اشهد انّهم عبادک الّذین وفوا بمیثاقک و شربوا کوثر الشّهادة باسمک المعطی الکریم. 
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